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مقدمُ چاپ دوم گر ارادب 


کتابی که اکنون در پانصد و چند صفحه بدست‌خوانند گان عززیز همر-: 
بازده سال پیش زمانیکه نگارنده دور از جنجالهای‌سیاسی‌وفار غازهر گونهدغذغتخاط 
بسر میبردم » تنپا بتحريك ذوققوقر بح جوانی بازحمات زیاد در, مدت چندین سال 
تدوین و انتشار بافته‌است . 

آنروزهااین کتاب‌د: و ات هی درا م99 رفن و واشتمال 
من بنکارش‌سلس له کتب تاریجی«زند کانی میرزاتقی خانام رکبیر *«زند گانی‌سیاسیو 
خصوصی‌سلطلان احمد شاه» «تار بخ‌یست‌سالهابران»وبعدً امورسیاسی مجال تجدیدنظر 
وتجدید چاپ| نرانمدداد. 

من که لذت کارهای ادبی را بخوبی درك کرده بودم همنشه در انتظار فرصتی 
بودم که بتجدید نظر وچاپ این جلد وتدوین وانتشارجلد دوموسوم‌آن همت کمارم 
تا هم خدمتی را که بعهده گرفته ام بایان دهم و هم اینکه با تجدید خاطرات دور 
فراغت زتك کدورتها و ملالتپای چندین ساله را که محصول زندکی جانکاه سیاسی 
است ازخاطر بزدایم . 

من امروزهمان زند کانی محقری را که‌بازده سال‌پش‌داشته‌ام,دارم با این‌تفاوت 
که فراغت و آرامش آنزمان را ازدست داده وهزاران رنج و نکرانیزابجان خریده‌ام . 

آنروزها شوروشوق جوانی مرابه امور سیاسی‌تحر یص وتشویق میکرد وخدمات 
ادبی را در بوتةٌ اخمال ءیگذاشت . ولی ایکاشآنیمه انام کرانبها را بیپوده از کف 
نمیدادم وصرف کارهای ادبی وتاریخی میکزدم ۰ 

امروز که‌پ رازسالهانشویش‌ورنجومشقتونگرآنی‌در اوقات‌استراحت‌فرصنی بدست 
آوردهام که‌ضمن تقدیم‌دومین چاپ این‌مجموعهبا لدب ازدا کت یم ثر بسیاری‌سیاستها 
از محبط مارخت بربسته» وسیاستهای‌خانوبراندازدیگر بجایآنان‌مستقر کشته استبسیار 
حکومتها آ مدهورفتهوفراموش‌شدهانده بسیارندآ نها کهروز کاری در صحنهسیاست‌طمطراق‌و 
جبروتیداشته‌ ند امروزنامعانازخاطرههارفته‌ودرزبرغبافرآموشیپنهانشدهند از آ نومه 


صفحهٌ دوم 


و 
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جنجالهای ساسی وآهته سودای عنث و بهوده تام ونشانی نست ,ولی آثارنوقیوادبی 
شعرا ونوسند کان مردم دوست وواقع بین که درآ نطرف‌دیوارهای کهْنهُ قرون واعصار 
خفته اند » هدوز زندهوحاود است . 

یکی از خصابص کار های ادبی ابنست که انجام آنها نه تنها برای مولف و 
ی 


می. بنعشد» که در پناه آن دردها وبلابای‌زند کی را بدست نسیان وفر اموشی‌میسهارد. 


ی‌وملالی در با ندارد , بلکه او را آرامش وصفائی دلپذیر و (.ذیذ 

روز کارتكة در کارتاللف این کتاب بودم فراغتی داشتم که از آن بس«ط۸ 
بیشتر کوشنده ام کمتر بدان رسیده ام » امروز باید اعتراف کنم که زند گانی ارام و 
فارغ بازده سال پیشم رابدید حسرت‌مینگرم . اضطراب ونگرانی که محصول زند گی 
سیاسی است‌هر گونه فراغت و آرامشی را کهلازمهُ خدمات وکارهای ادبی است ازانسان 
سلب میکند ومن‌هم بهمین دلیل در ظرف بازده سال تتوانستم که این کار مختصر را 
بهابان برسالم . ۱ 

روزیکه اهل ذوق وادب چاپ دوم این مجموعه را طالب بودند » من درکار 
نوشتن سلسله کتب تاریخی « زندگی میرزا تقیخان امیر کبیر » « زندکی سیاسی 
احمدشاه » « دور تاریخ بیست ساله ایران» که‌متأسفانه بیش از سه جلد آن انتشار 
لیافت بودم؛ و از آن پس نیزباورودم بسحنةٌ سیاست و قبول خدمات ملی با آنهمه 
مبارزانی که ملت حق شناس ایران وشاید مردم جهان از آن اطلاع دارند , انجام 
این امر امکان بذبرننود فقط هر وقت کهف-رصتی دست مداد از ءضامین اساتید سخن 
ابیاتی اضافه واببات سست را حذف مینمودم تا انشکه در تعطیلات سال جاری مجلس 
شورایملی به «درنب سر» رفتم , لطافت وزیبائی این دهکده شور رشوق جوانی وذوق 
ادبی را دو باره در من بیدار کرد بوبر آن داشت که در این فراغت به‌اتماوانجاماین 
خدمت‌ادبی همت کمار غ 

بهر حال دراین‌ایام بود که‌تجدیدنظردراین کتاب و جلددومآن که‌تا کنون انتشار 
نیافته بعمل آعد وبرای چاپآماده شدبطوردکه‌خوانند کان عزیزهلاحظه میفرمایند 
در این گلزارچند بخش بر چاپ اول آن افزوده شده و درهريك از بخشهای سابق 


منعذ‌نوم 


آن نیز که دراین‌چاپ بکلینهوسوم‌شده بسیاریازایبات سست حذف واییات قربنهآ نها 
از آثار اساتدد سخن بجایآنها انتخاب شده است وروبهمرفته براشعار این کتاب بیشتر 
از آ نجه‌حذف کردیدافزوده شده است . بطور مقاسه باید گنت درحدود ۱۶۰ صفحه 
بر چاپ اول افزوده کردیده است جلد دوماین کتاب نیز که بجهاتی‌برجلداول مزبت 
دارد درسال ۱۳۹ برای چاپ آماده‌شده‌بود وا کنون‌با تجدیدنظری حاضربچاپ است 
و امید وارم توفیقی حاصل کردد ا آنرا هرچه زودتر در دسترس اهل ذوق و ادب 
بگذارم . 
تهر آن۳۵ ۲۹۱۱ 
حسین مکی 


صفحه . چهارم 


مقدمه‌چاب(ول 


بظ 


بقلم استاد بزرگواد آقای عبدالعظیم فرب 
استاث دانشگاه تهر ان 


مطالعةٌ کتاب کلزار ادب که در حقیقت اسمی بامسمی است لذت و مسرتسی 
مخصوص در نگارنده ایجاد نمود . 

از دقتی که باختصار واجمال در بمض ازقسمتهای این دفتر معرفت وادب‌نمودم 
کلزاری دیدم بانواع کلهای لطیف و زیبا آراسته ‏ و کنجینه‌ای بافسام در 9 
گرانبها پبرانته, داشتن این گونه سفینه ها که نتیجهُ کوشش ورنج سالهاست مار 
از داشتن بسداری از دیوانهای شعرا وبلغا مستغنی و بی نیاز میسازد وازيك کتاب کار 
صذ کتاب ساخته میشود . 

تنوع اشعار ومضامین کیفیت واثرخاصی در شخص ایجا بجاد مبکند که ازمطالعة 
اشمار بکنواخت آن اثر و کیفیت پیدا نمیشود وملالت و کائی که از آن حاصل 
میگردد در این موجود نیست. 

موّلف محترم این کتاب در گرد آوردن اين اشعار و تقسیم بندی آنها 
بموضوعات مختلفه از : توحید ومنقبت » حکمت وموعظت » وصف زلف وخال ,فامت 
وقیامت » پیری وجوانی » صید وصیاد . کل وبلبل ونظاثر آن رنج فراوان برده و 
زحمت بی بادان تحمل کرده و دیوانهای بساری از سخن سرایان را از نظر دفت 
گذرانده تا این مجموعه را درمحل دسترس ما گذاشته‌است 

ما میتوانیم در هر موضوعی نتایج قربحه ها و ذوق های مختلف را ملاحظه 
تمائیم وآنها را با یکدیگر بسنجیم ومقایسه کنیم وهمچنین تحول وترقی وتنزلی را 
" که در فرنهای گذشته درطول افکار پیدا شده مورد دفت قراردهیم وهرگاه در نوشته 


2 بنجم 


9 ترکترزتترهنگن بای این کون موز 


های خود راجع بموضوعی محتاج بر شمرکتمناسب شویع و در ین مجموعم 


خود را بدست آوریم 

کسانکه در راء تألیف وتتصیف رنجی برده ومشقتی تحمل کرده اند می‌دانشد 
کردآوردن این کونه مجموعه ها و سفینه ها مستلزم چه زحمتها و رنجهاست و 
سعی وثبات و کوششی مانند سمی و کوشش آفای مکی موّلف محترم لازمست که این 
کار انجام کیرد واختتام پذبرد ماتوفیق ایشان را از در گاه خداوند متعال خواستاريم 
که بتألیف ونشر این کونه کتب سودمند وعفید بپردازند واز ان راء خدعتی بزبان 
مقدس ملی خود بشمایشد .. 

سوم بهمن - ۱۳۱۹ 


عبدا لعظیم قریب 








بقلم آتای سید نفیسی 
استاد دا نشتاه تهرآن 


یکی از شیرین ترین زمینه های تحقیق در شعرقارسی جمع آوری‌اشعاریست 
که کویند کان دء مضمونهای مختلف سروده اند. از زمالی که شرف الدین را هی 
در فرن هشتم کتاب. کوچك ذیرین‌انیس العشاق را در همین زمینه نوشته چند کتاب 
دیگر نیز چه در ایران وچه در هندوستان بهمین مقصود فراهم کرده اند . اما 
گذشته از آنکه نخبرة شعر فارسی. هر روز بشتر میشود وهر روز,سر آیند گان 
دیکری باد گارهائی ازطبع وقريحة خود بر آن می‌افزایند و گاهی نیزمضمونهای‌تاژه 
بمیان میآ ید سلیقه وذوقی کلف این کونه کتابها درتقسیم بندی مضمونها بکار 
میبرد یکی از مهم ترین ارکان این تألیف است وشکی‌نیست که هرچه فصول وابواب 
را پیشتر بکنند ودامنةٌ تتبع را بیشتر وسمت وت اسان تر ات 

این کونه کتابها نه تنها خوانند کانی را که از شعمر جز تفریح خاطر و 
نشالةٌ فکری چیز دبری نمی خواهندیکار می‌آید بلکه در ادببات فاید بسیار دارد 
و در حقیقت تاریخ فکر نژاد ایرانیست زیرا که در هر فصلی انسان زمینه همای 
کامل تحفیق را بدست دارد که هر مضمونی را نخست چگونه سروده اند و بمرور 
زمان چه تفبیرات و تحول ها و تکاملها در آن راء بافته است و چکونه شعرا کاهی 
مینامین یکدیکی‌را برده و رد بات چیزی کاسته با چیزی برآن افزوده اند و در 
هر زمانی چه فکر:های تازه درشعر ,فارسی پندا شده است و مبتکزان این افکار 
کدام نك از ویشدرکان زبان ما بوده ند . ان بظر اتقاد.ادپی این گونه کته را 


فرهنك نامه ( دابرة المعارف ) فکر ابرآن با شعر فارسی باید دانست وبرای هز کسی 
که درین فن شیرین وسیار وسیم که شعر فارسیست کار می‌کند این کناب بمنزلا 
اولن مصالح و واحب ترین افزار هاست 

پیداست که کرد آوردن چنین کتابها تا چه اندازه ذوق ادبی‌می خواهد 
و تقیم کردن مضمونها بفصول وابوابی که همه جویندگان این کلا را پسندیده 
باد و همه کس را بآسانی راهنم‌ائی کند خود کاربست که احاطة بر مطلب و 
ذوق و فربحهٌ خاصی لازم دارد . وآنگهی این کار مستلزم فداکاری بسیار دروقت و 
حوصله و بشت کار مخصوصی است زیرا که چند صد تن شاعر بزرك و کوچك در 
مدت هزار سال بزبان فارسی لب کشوده اند و آثار بسیاری ازآنها تا کنون چاپ 
نشده و در وش و کنارها متواری ومهجور افتاده است و باین همه کتاب ها دست 
با زیدن و مضامین آنها را در فصول و ابواب مرتبی ریختن خود. کار چندین سال 
حوصله وابرام وعشق وشور است واک رکسی سرسری‌این کار را بکند همان کتابهای 
ناقصی, است که تا کنون در دست بوده است فراهم میشود . 

کتابی که آقایمکی‌درین‌صحایف بدست خوانند کان می دهد قطعاجامع‌ترین 
ودقیق ترین کناپیست کهتا کنون درین زمینه فراهم آمده وهمةٌ خصائص وبرتربهائی 
که پش از ابن بیان کردم وهمهُ صفات ومزابائی که می‌ایست در ءولف این کتاب 
۴رد اهده باضد دران تاه 

بیش از اتشار این کتاب اوراق آنرا همین که چابغانه چاپ میکرد 
خواندم ودر میان گرفتاربهای بسیار درین چند روز بهترین تفریج خاطر وبالافرین 7 
وسیلهٌ سر کرمی من بود وابنك که انتشار می‌بابد نمی توانم از تحسین فرو نشیلم 
و از همت ء پشت کار مخصوس آقای مکی و سلیقه و ذوق سرشاری که در 
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فرطبم وقلم آ ای مهدیذم‌شه‌الهی 


استاد دانشگاه طهران 


کتاب "زار ادب بسورت مجموعة افکار ال نوق و ادب است و بمعنی 
باغی از کلهای رنکین و بوستانی پر از میوه های شیرین . این چند شعر را که ندانم 
ازفکر پر یشان چه در ستایش کیتی با گلزار ادب سروده ام در آن برسم هدیه‌بصاحبان 


ذوق و ادب میسیارم و از آیزد عمعال موفقت »وف محترم را در سابر مجلدات این 


خردمرغ‌خوش الحانست و کیتی‌نفز ستانش 


چه‌بستان‌زه برکیش روشن شعلا طوری: 


زهرسوئی -خرامان‌سرو بالاماه رخساری 
بهر بزمی آست خندان‌شاهدی‌تر له چذمی 
زمینراباغمشك‌افشان کند ازسنبل و نسرین 


۳ کانم زرین سازدی هرازکه 








- 
تو دور ی نظم کهانست دلر ار 


در ربعا!؟ ر جهان مانند کلزار "۳ سبودی 


چه با ارلد باکر بودکنتا ۳۹ 


چ هکلزارادب کر و ۰ 


جهانرا کرده شمرین‌کام شوزانگزدشتاش 


چه‌دستانی کههرحرفیست‌وخی‌پورعنرانش ‏ 


بهر کوئی شتابان عاشقی در دام هجرانش 
۳ 


شهید عشق‌را در خون کشیده تیرمر گاش 
زنددست‌سیا چون شانه برزلف پربشازش 
سرازجبب فق‌بیرون کندخورشیدرخشانش 
تور نت کا نم کردون بین‌ومهر وماه نعمانش 
زعاشق حال ستاندغمزه بهراع و کیواش 
سکیمان خوشترین بزم کیانی نظم برهانش 
<هشورافکندذوق‌مکی آنمرغ‌خوش‌الحاش 
کدزیباساختهچون‌نعش کیتی لطف یزدانش 
نبودی نوبهاری وزبی آشوب زمستانش 
فکندآش‌زرشك و کینه‌خار آتش افشاش 


بغارت بردن کلهای دانش دست نادانش 
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استاد دا نشگاه طهران 





توت ارجمند آقای مکی بعد از نهء‌ودن قسمتی از اوراق چاپی کناب کلزار 
ادب که در کردآ وردن ویدوست وتنظیم آن رنج فراوان برده اند از انجانب خواستند 
کل و چند ازابتدای آنرا هم خامةٌ ناتوان من سیاه کند این است که راه اطاعت 
میروم و این سطور را برای پذیرفتن فرمان دوستانهُ ایشان فلمی مینمایم ۰ 

انتخاب نذبهٌ گفتار گویند کان استاد و کلجینی از بوستان ذوق وطبع ایشان 
همه وقت مرسوم بوده و از خیلی قدیم ردم بتناسب ذوق خویش از اشعار کثیری که 
۶ رند انتخا ات و اختباراتی میکرده اند که با ازباد گرفتن ونکرار 
خواندن آنها التذاذ و تمتع برند و با با پکار بردن آنها در محاورات و کانبات کلام 
خود را بآ نها بارابند و شمناً را این کار را هم برطالبان دیگر آسان نمایند . تلف 
کتبی ازنوع دروان حماسة ابو تمام طائی و حماسٌ ابو عباده بحتری و حماسة الظرفاء 
ابو محمد عبدالکانی و حماسه ابوالسعادات ین الشجری د, ععربی همه باین قصد ها 
بوده مخسوها جامع بعضی از این کتب بقدری حسن وی در اختیار وانتخاب بخرج 
واده‌اند که دموان مت‌خایشان ازاکت تم ارفی ودرسی شده 17 ] نجا که در باب‌حماسه 
_تمام گفته اند که امَخاب واختبار اه ازشمرش مطنوعتر ود ۳۳ 

از امثال قدیمی أست که: « اختبار المرء عنوان عقله » در مورد اختیار شعر 
باید کفت که انتخاب هر کس نماینده ومعرف میزان ذوق او تواند شد . 

از مرحلة لذت ادبی و حظ نف سکذشته جمعی از اختبار کنند کان شعر 
منظور های ع-لی و درسی نیز داشته اند باین معن یکه برایآموختن ککرشته مطالب 
نو آموزان وبیگانگان بطرز استعمالات فصحای آن زبان از اشعار ایشان! نها را که 


- صفح/ٌدوازدهم .- - 


مشتمل ب رکلمانی مشکل یاتعبیرانی غیرًنوس‌با‌ضامینی: جذاب و یاتتبیهاتی بدییع‌بوده 
کرد هی آورده وهربك بشیوه‌ای مخصوصآنها را منظم می‌نموده اند . 
تا کل ار ادپآ قای مکی یکی از این قبیل اختیارات است شامل يك عده 
از اشعاری که در باب يك مضمون بايك موضوع واحد گویندکان زبان فارسی برختة 
نظم کشیدهند. البته این باب وسیع واین داستان بی‌بایان است و عمری مطالعه وتتبم 
میخواهد. انصاف‌این است که آقای مکی‌تاآ نجا که مقدور ایشان بوده این‌راه رآپیموده 
ْ راهنابه‌ای بدست «یگران که بعدها بخواهند این مرحله دقیق ر: بهیمایند داده‌اند 
اما چه خوت بود کر ابعانا که این همه رنج برده آند در نقل اشعار ی که در باب 
بك مضمون با موضوع ازجانب جم عم کثیری از شعرا سروده شده رعایت نظم زمانی را 
نموده و بترتیبالادم فالاقدم گفته های آنان را نقل میکردند تا مسثْل اصالت 
و آقتباس مضامین و تر کیدات کلام تا حدی مشخص ترهیشد و در نتیجه مج جمعی 
از مقلدین مضموندزد متأخرومعاصر بازترمبردید دیگ رآنکه متأسفانه ایشان دراین 
اختبار غث و سمین و زشت و زیبا را بهم درآمیخته اند و جواهر گرانبهای ادبیات 
عمومی بشر بعنی گنته هأی امثال فردوسی و خیام و عدی و مولوی و حافظ را با 
خشت های خام دست کویند گان متصنم و بینوق عهد صفویه و ابجد خوانان مکتب 
ادب دوره های اخیر در یکرشته آورده بیچاره خوانندة با نوق کناب گلزار ادب 
همینکه از مطالعةً یکی دوشعر ازاستادان بلند طبع خوش قریحهٌ ادبیات ماددمستی 
نشاط و سرور غرق گردید و با این حال وجد و شعف چشم نیمه خمار خود را چند 
مطری در ادن کتاب جولان داد نا کهان بیکی دو شعر از آن گفته های بارد بی‌اندام 
برمبخورد وتواائی ادامهُ مطالعه از او سلب میشود . 
ای کاشآقای مکی بجای آنکه هرشعری را که با اشعار دیگر اتحاد مضمون 
و موضوع دارد انتخاب ند باین قید نیز مقبد میشدند که در این مقام فقط اشعار 
خوب یعنیآنها را که از لعناظ لفظ نیز درست و زیبا باشند اختیار نمایشد میگویند 
.عضمون مالعام است ودردسترس همه کس‌هست آن ک سکه مضمونی عادی وه‌عمولی‌را 
درست بر کرسی جلوه نشاند و در لباسی آراسته وموزون وپسندیده اهل قبولدر آورد 


_صفحاسیزدهم- 


مضمون ازآن اوست والا هکس میتواند با کمی جهد وفشار بطبع مضمونی رادرقالمی 
شکسته بسته بربزه و با اند تقدیم و تأخیر الفاظ شعری بسازد و باعطلاح کفروا 
را فکروا کند . ۱ 

بهرحال چهآفای مکی چنین قسدی ناشته اند چه بدون اراده و ته‌مد ایشان 
صورّت گرفته باشد کتاب کلزار ادب ابشان مفیداین فایده نیز هست که ازمطالعةآن 
تا حدی صاحبان اصلی مضامین بادس کم قدیمترین آنان شناخته میگردد ومقلدین 
ومضمون بر آن‌نیز معرفی میشوند و رسوائی « شاعردزد » مسلم نر میگردد واین‌خود 
خدمتی است از هرجهت شابستهٌ ستایش واحقاق حقی است ازغارت زد گان‌ادبیات ما 

بااظهارمعذرت زاین خرده کیری توفق آقای مکی را در انجام خدمات ادبی 
دی مان حواشتاره: 


بهمن ماه۱۳۱۵ 
عباس اقبال 


-صفحه‌چهار 9 


مقدمه چاپ‌اول‌م ف 


ارباب قربحه و صاحبان وق دانند که مفاهیم ومضامین مختلفه‌ای‌را که‌شعرا و 
نوسند کان درسلكك نظم کشيده اند برخی ازحیث لطافت وحداسیت بقدری مشاعر و 
مدرکات انسانرا تحريك مبکند که وضفش از حبطهٌ لفظ و کلام ببرون است و کیفیت 
باریکی مطلت را ناهیج قدرتی نمیتوان تقریر کردیابرصفحة کاغذآورد , فقط خواننده 
استنباط هبکند که بارة از مضامین از فرط بکارت الفاظ و لطف کلمات در بلند تسرین 
صحنه غرایتز وه درکات او دور میرند وهیجانی عظیم در روحیات او ایجاد 
متکند بطوریکه گاه حالتی چون حالت اغما با مستی باو دست میدهد که هر اندازه 
قوای مغزی خودرا به نقطه‌ای‌تس کز میدهد و باصطلاح حواس خود را جمم آوری 
میتماید شاید بتواند اقلا مکی ازهزار قسمتآنجه را که در مفزش از مطالعه عبارتی 
نقش بسته آسنت درخارح بوسیله تقریربا تحریر با نقشه برداری مجسم و ترسیم کند 
محال وممتنم بنظر میرسد. تصور نمیرود این‌نکته محتاج به توضیح باتصریح‌پیشتری 
باشد چه همکی ارباب فضل و کمال کم و بیش باین مسئله بر خورده اند که کاه 
مضمونی چند از نوادر افکار بزر کان زا مطالعه کرده آند و پس از مختصر نامل در 
بازنکی ولطافت مفهوم از تقریر و بیان آنچد را که گوینده برشتةٌ نظم کشیده فرو 
مانده اند و نا گهان بعظمت مقام و بلندی قربهیُ استاد کوینده بی اختبار تحندن 
کرده ائد.. 

شدا نمی توانید بك‌برده نقاشیرا کاملا وصف کنید با حساسیت و نازكکار بهای 
اش ترا شمه برد اکهنرد | کردورنمائی را دقیقتاً ملاحظه کنید آنجه را که ازتماهای 
آن دز مغز شما رسم شده محال است. بتوانید برای دیبکری تقریسر کنید با روی 
کاغذ آور ده چنانچهآثار و اطواریرا که درقیافهٌ شیرین طفل کوچکی ملاحظه میکنید 
همین قدراست که شما را محظوظ می کند ولی کر بخواهید برای کسی وصف کنید 

_صفحپانزدهم- 


که در فیافةً طفل چه دیدید با از اطوار او چه فهمیدید بکلی‌عاجز می‌مانید . 

از ههین دو فلاسفه ومتفکرین معتقدند که پرقریحه ترین افراد بشر از 
وصف و تقر بر هزاز بك مدر کات و معسوسات خوه عاجز است ۰ 

اکنون برسر مطلب خود با زآئم : ونیم ا کر بجای تابلوی نقاشی و دور نما 
ومناظر طعی یاقدافة طفل کوچك سرکار ما اشعروسخنان»نظوم افتاد تیف‌ماچیست؟ 
از مطالعة حساسترین چكيدة غرایز بشری و لطیفترین خلاصه تصورات يك یا 
چند تقر مردان نامی ادب و فلسفه بما چه حالتی دست. میدهد ٩منزماتحتتأثیر‏ 
چهفشاری واقم‌میشود؟از نازك کاربهاوظر ائفی که‌بزر کان‌قر بحه‌وخداوندان‌سخن‌بنام‌شعر 
در جملات خودکنجانده اند چه هبجان عظیمی به مشاءر ما دست میدهد و ما از 
میزان تأرات فکری خود تا چه اندازه می توانیم مثلا برای دیگری توضیح دهیم یا 
بقلم در بياوريم ۰؟ در پاسخ باید کفت : تقریبً هیچ . - زیرا اینجا جائی است که 
ی هو 

بنا بر این بهتر اینست بهمینقدر اکتفا کنیم که مثلا بگوئیم فلان شاعرخوب 
شعر سروده است یافرضاً در انسجام لفظباحفظ معانی کوششی بسزا کرده است وتقریبً 
باصول طفره مطلفاً وارد این مرحلةٌ بی پایان نشویم :که افق فکری فلان سخندان 
نامی را با سلسلهٌ افکار خود تطبیق کنیم با درمقام تشریح و توضیح محسوسات او بر 
آئیم . و کرنه عاقلان دانند کد تعلیق امر برمحال کرده ایم و بافقد همه کونهوسائل 
بدریائی بیکران اندر شده ام . وحدا کش کاری را که صورت داده ایم عمر خودرا در 
مطالعةٌ احوال وافکار يك با چند نفر ( آنهم بطور ناتمام و ناقص ) صرف. کرده ایم 
و اژ این رهگذری در صحنهٌ ادب و سخندانی طرفی برنبسته ایم وا خرٍمن معرفت 
و کمال دیگران هم خوشه ای نچیده ایم اينك باتوجه بمطالب فوق که تصور میرود 
تصدیق آن با اندك تأملی برای هکس ساده ومیسور باشد هصمم شدیم که بشرحاحوال 
وضبط آثار شعرا ونوبسند کانی را که‌تحقيقاً یش‌از چندین هزار تن میشوندنهردازیم 
و بابضاعت مزجات خودرا بورطه‌ای که‌بیرون آمدن از آن نه کارهر کسی است‌نفکنيم 
بلکه نخست نامی باختصار وایجاز از آنان برده باشیم ونان الا بیکی باچند بیت از 

_صفحه‌شانزدهم- 


اثر طبع وقاد وقربخه بلند آنان را بط کنیم تا از اين رهگذر یکی باب سرقت 
دپگران که از کم نامی برخی از شعرا سوه استفاده میکنند مسدود کرده و بدین 
وسیله اولا برخی از بندهای شیرین ولطیف آنانرا ذکن کنیم تاعشتی نیما سفن 
ناشناس آنه! را بخوه نه‌بندند و جامهٌ موزون: دیگران را برقامت ناساز بی‌اندام 
خود نپوشند . 

انیا درطرز جمم آوری‌این مجموعه سبکی خاص اندیشیده ای که‌خداوندان 
کمال وصاحبان فوق ادبیرا مفتاحی است‌باین معنی که ابیات متفرقه را ازنظررعایت 
قوافی با مبادی حروف با سایر «سائلی که دیگران درنامه های ادبی ملحوظ داشته‌اند 
تسیق نکرده ایم بلکه فقط رعایت مضامين وتوجه مفاهيم را منظور داشته ایم تا ا گر 
مثلا خواسته باشیم ده بند شعر در وصف زلف یا بیست بند در وصف قامت داشته 
باشیم بلا ورنك از روی فهرست مطالعه واستناخ کنیم این روبه بدیع بما اجاژه 
میدهد که طرز تفکر سخندانان بزركك و کوچك را درتوصیف وبیان خط وخال وغیره 
بزودی. در بابیم واز اين رو بمیزان حساسیت قریحه ولطافت طبع آنان پی بریم 
وفقط بزر کی دیبوان وازدیاد اشعار مکنفر استاد را ملاك برچستکی او فرار " ندهیم 
+ سرسری وبی‌مطالعه حکماء قوی الفکر وعرفا نابغه را مانند حکیم سنائی وشیخ 
عطار وحکیم نظامی در عرض نوبسندکان وشعرائی که از حدود ادب وضاحت پای 
فراتر ننهاده اند قرار ندهیم . 

آری از این راه میتوان بخوبی پی برد که افق فکری عارف ‏ عالم - حکیم - 
شاعر حبّی در سلسله شعرا قصیده ساز - غرل سرا - مثنوی گو - رباعی بند چکامه 
نویس باهم چه امتیازی دارند وتحقیقاً با تقریباً هريك بنوبه خود در صحنه آرام و 
دلفریب ادب چه با بی کشودهوچه نغمه ای‌ساز کرده اند.. 

بزر کان فصاحت شعرا رازبان خداوند - نامه فرشتگان - لوحةً اسشراز۳آ شتفا نیج 
کلید خزاین خلقت - مفتاح رموز عشق و تعبیر هائی نظیر اینپا وصف کرده اند 
ولی هسر عبارت مقفی و مسجع و موزونی نمی تواند مصداق این تمبیرات لطیف 
فلسوفانه قرار گیرد . 


-صفحدهفدهم-. 


مثلا آنجا که بیغمیر عظیم الشان اسلام میفرماید :ان‌لله تعالی کنو زآنحت 
العرش مفاتیجه السنة الشعرا: + باید دقغاً تعقل وسپس استنباط کرد بچه شاعر و 
کفام نوسننده وچه کر تا ی رد 
ومصداق این عبارت فصیح متوجه حکما وسخنان بلند آنان باشد؟۰. 

کمان میتکنم ا کر قربحه واستمداد متفاوت شعرا مورد غور و تعمق سا قرار 
کدرد بشتر بمقصود نزديك شویم وا گر شا رابرمطالعه ودقت در اشعار عده پیشتری 
از نوبسند کان‌بگذاريم اقصر طرق را پیموده باشیم واین نیز میسور وعمل نت 352 
از راهی که فعلا ما ورود کرده‌ایم برای‌اجرای این‌منظور دواوین اغلب‌از نویسند گان 
ابران مورد مطالعه قرار گرفته ودقت بهناوری صرف شده | است که بدون اغراق‌توان 
کفت کمتر از صاحبان قربحه و قلم حاضر میشوند بچنین اقدامی خطیر 
بای نهند . 

در مجلد نخستین این کلزار ابباتی لطیف کرد آوری شده است که هريك 
بنوبه شاهد و نمونة تراوش هفزی یکی از شعرای ابسران, است وبرای یکنفر 
نویسنده باشاءر عصر حاضر ولا بهترین معرف نام و انا روشنترین وسیله شناسالی 
طرز فک آوست ْ 

جلد د.م وسوم وچهارم این کلزار حاوی رباعبات ومتضمن اشعار دبگری‌است 
ره ۱3 قمت اول ازآنان 
نامی برده ایم احوال وآثارشان کم ویش مورد تحقیق ومطالعه فرار مبگیرد. 

در اینجا فقط خاطر مراجعه کنند کان محترموارباب ذوق را متوجه این نکته 
مبکند که گرفتاری کسالت سخت وممتد پوسنده نش ازداین اجازه نداد که در 
مرحلهٌ نخست کاربکه درخور پسند خاطر شریف آنان باشد کرده افلا مجموعه‌جامع 
تری در دسترس شان پگذارد. 

فعلا این مختصر بنام بضاعت مزجات ونمونه فعلیی از نتایج زحمانی که از دبر 
زمای مسحیل شبات از نظر محترم نوب:د کان واداء امروز میگذارند و تقدیم 
مجلدات دیگرآن دا بآ ند تزديك احاله میکند 


_صفحه‌هیجدهم- 


در پابان سخن توجه خوانند کان کرامی را باين نکته معطوف میسازد که 
برای کردآوری این مجموعه کتابها ودواوین خطی و چاپی زباد از کتاسخان.ه های 
معتبر تهران هوزد استفاه قرار گرفتة که در حفیقت ذ کر جونان"آن از حوصله 
سطور این مقدمه خارج است بالاخص باد آور میشود که (دواوین خطی کتابخانة 
ملی حضرت آفای» لك ) عامل بسیار موثر درجمع آوری این اشعار بوده است وجای 
آانست که از صمم قلب از <ضرت مومی‌البد سهای گذاری وتقدیر نماید . 

بهمن ماه - ۱۳۱۹ 
حسین - مکی 
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_صفحه نو زر دهم 


[ثرطبع [ ای اعتماد بریشان گلیبابگانی 


اکن واه کل زوگلز ار ادب ۰ خیزوروکن‌سوی اینکلزار بی‌خارادط 
هرقدر گل‌خواهی‌از هررنك‌و ازهر بو درآن ‏ بین که کردآورده‌این گل‌کار گلزارادب 
با ادب روسوی این کلزار کن تا بنکری ‏ کشته (مکی)اندرین گلزارگل‌کارادب 
در هزار وسبصد و هیجده به تابید خدا . کته این گلزار زیبا زب زار اد 


از بریشان‌بایر یشان خاطری این‌قطعه‌را . کوکه, بپذیرند باران خریدار آدب 
( اعتماد پریشان ) 


ادیپ وشاعرم آقای اعتماد پریشان کلپایکانی موقعبکه جمح‌آوریاین 


دوست 
کلزار برای نخستین‌بار درسال ۱۳۱۸خانمه بافت فطعه بالا را سروده وجهت تعبین 


تاریخ‌انجام کر آوری‌این کتا به نکارنده سپردند: 


اجه 


رباعی‌زیر رانیز که آقای اعتماد پربشان دراینموقع‌بتهرانآمده‌بودند بالبداهه 


بمناسدت درمین‌چاپ آ ن‌سروده‌اند 1 
این چاپ دوم بود ز گلزار ادب کردید دوباره زیب باژار آدب 


ای اهل ادب بسوی آن رو آرید زرا که شماشد خربدار ادب 


فهر صت مندرجات کناب 
















در توحید 
درنعت‌یغمبر | کرم وجانشینانش | ٩‏ 
یوسف - ژلیخا-یعقوب ۹ 
فرهاد وشیر ین-بیستون ۳۲ 
لیلی ومجنون ۳۷ 
مجوود د زایان ۸ 


























شمم وپروانه 0۰ 1۳ 
گل - بلبل ۳ ۲ 
باغبان - گلز ار ۷ ۹ 
کلچین ۸۳ ۳ 
غنچه ۸۹ ‌ 
معشوق - عمر ۱ 1 
بیمار عشق ۷ ۸ 
طبیب عدق ۱۰۰ ۹ 
رقیب - رشك ۱ ۳۹ 
پیری وجوانی ۱۰ 3 
خضر وعسر 94( ِ 
معشوق - آئینه تب ْ 
قمار عدق ۱5۸ ۳ 
بوسه ۱۳۱ ۳ 
ناتوانی عاشق ۱۷ 9 
زلف ۱۳۹ 2 
دل درخم زلف ۳۱۲ ۱۳ 
شاه وولت ۲۳۹ ۹ 
دل ۱۳۰ ۳ 
سختی دل ۱5۷ 
6 


بیست وهفتم 


صفحهٌ بیستت‌ویکم 


2 


شمارة کلین‌ها 


بست‌و ۳ 
سیام 
کید یکم 
سی‌و دوم 
سی‌و سوم 
سی‌وچپارم 
سیو ینم 
اد ۳ 
سی‌و هفتم 
سی وهشتم 
سید ۲ 


چهل‌ویکم 
چهل‌ودو) 
چپل‌وسوم 
چپل‌وچپار/ 
چپل و پنجم 
چپل و شم 
چهل‌وهفتم 
چهل‌وهشتم 
چپل‌و نبم 
پنجاهم 
نامرک 
پنجاه‌ودوم 
پنجاه‌وسوم 
بنجاه‌وچپارم 


دل دیوانه 
اشك 

یاد آوری 

خال 

نصیحت بیحاصل 
زاهد ریائی 

قیامت قامت 

روی ماه 

شهید عشق 

الف - صید و صیاد 

ب - صیاد وقنس 

ففس 

در محشر 

آشیان 

صبر عاذشق 

عقل وعشق 

رشته محبت 

معلم ومکتب 

منصور و دار 

درخواب دیدن معشوق 

در مذمت مشروبات الکلی 
محتسب ومست 

مس 

تاك 

ی 
درتعر یف می 

میخا نه وخرابات 

ساقی 


صفحه بیست‌ودوم 


۳۸۸ 


ات 
.۰ 
۰۱ 
3 


3 
۰۳۲ 
۰:۳۹ 
۰ 
3 


۰ 


5۲ 
32 
4 
321 


۳۰۸ 
۳۰ 
۳۳۱ 
۳۱ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۹۷ 


۳۷۷ 
۳۸۳ 
۳۸۸ 
۳۹۰ 


۱« 
۰ 
ءِ۰۱ 
3 
۰۳ 
۰۸ 
۳۲ 
۰:۳۹ 
۰ 
:۰ 
۰۰ 
۰5۲ 


۰ 
۰۳" 
۰۸۰ 






۰ > 0 > کی ۲ 


‌ 
۰ 


کر اس هه و هه 8 سس 6 6 تک فک کت 





هر مس مندرجات کتاب 











د پنجاه و پنجم سل ۰۸۰ 1۸۲ ۲ 
۱ دای شم رح ۰۸۰۲ ۸۰ ۳ 
« پنجاهو هفتم بغل ۰۸۰ ۰۸۹ ۱ 
«_پنجاءو هشتم طفل و دیوانه 3 ۰۸۸ ۳ 
پنجاه‌ونهم تجارت عشق ۸ ۰+ ۲۱۱ 
د شصتم , همت بلشد ۰۸۹ زا 
د شمصت‌ریکم عشق غالبا ه وک ۳ 
د شصت‌و دوم - | گلهای پرا کنده 2 ۱ ۷ 
و اشمت وسوم متفر قه ۶6 | 8۱۰ ۳۲ 


صفحهٌ بیست وسوم 
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کلین‌اول 


در توحید 


سیاس ور حمد بی پایان. خدا, ,را که نش در وجود آورد ما را 


ای ی اه آ داطا 
اکبر و اعظم خدای عالم و آدم 
از در بخشندکی و بنده نوازی 
قسمت خود میخورند مُنعم و دروش 
حاجت موری بعلم غیب بداند 
جانور از رتیه یندش ازنی 
شرت توش "آفرید از, مگس نحل 
ازهمکان بی‌نیاز وبرهمه مشفق 
جلاش 


خود نه زبان در دهان عارف‌مدهوش 


پرتو نور سرادقات 
هرکه ندان سهای نعمتش آمروز 
بار خدابا مهیمنی و مدبر 
مبا نتوانیم حق حمد نو گفتن 


4 


(سمدی) 


صانم پرورد کار و خی توانا 
صورت خوب آفرید سیرت زیبا 
مرغ هوا را صیب وماهی دریا 
درین چاهی بزبر صخره صما 
برك تراز چوب‌خشك‌وچشمه زخارا 


تخل تناور کند زدانه خرما 


روزی خود میبرند پشه و 


از همه عالم نم-ان و برهمه بدا 
و سل اورای تبرت وان 
حمد و نا میکند که موی براعضا 
حیف خورد برنصیب و قسمت فردا 
وز همه عیبی منزهبی ومبرا 
با همه کرویان عالم بالا 


۱ کلبن اول 


سعدی از آنجا کهفهم اوست‌سخن گفت ورنه کمالات و هم کی رسد آنجا 
(سعدی) 
بنام خداوند جان آفریبن حکم سخن در زبان آفرین 
ي‌خداو:-د بختن ده ۱ دستگیر کریم؛ خطا بخش یوزش پذیر 
(سعدی) 

۳ 
دوئی‌بمذهب‌فرمانبران عشق خطاست خدا یکی ومحبت یکی ویار یکی 
( لاادری ) 

رن 
بهر چه دست‌زنی دامن عنایت آوست زهر در ی که درآ یکدای‌این کوئی 


(درای شیر ازی) 
دود 


بمقل نازیحکیمتا کی زفکرتیثره نمیشودطی بکنه ذاتش‌خردبردپی | گررسدخس بقعردریا 


درد 
من سجده وتسبیح و عبادت نشن‌اسم از باد توغافل نشوم طاعتم این است 
(وزیر بلگرامی) 

تن 
دفتر توحید را بديده بینا نيك نظر کرده ایم ماز سراپ 
خامهٌ قدرت نموده «-ر سرش انفاء اول دفتر نام آیزد دانا 


صانم پرورد کار و حی توانا 
بانیو مار این رواق معظم تور ده اختران و یز الم 
کشور کیتی بامر اوست منظم اکبر و اعظم خدای عالم و آدم 


صورت‌خوب | فرید وسیرت زیبا 


خوان‌نوا شکه خلق راهمه در پیش قسمت عامش که ازشماره بود بش 
ه رکه بقدر کفاف و حوصله خویش قسمت خود مسخورند منعم ودرورش 


روزی خود مببرند بشه وعنقا 
هیچ کدا را ز آستانه نراند ابر بامرش بکشت ژاله " فشاند 


در تو حید ۳ 


کار چنان میکند که کس‌نتواند حاجت مبوری بعلم غیب بداند 
درابن چاهی بزی صخره:سما 

او برد در بهتار نو آئن از دی قدرتش آرد شکوفه را ثمر از پی 

مهر فروزان از او بقد قمر از دی جانور از نطفه مبکند شکر اذنی 
4 تراز چوب خشك چشمه زخارا 

آنجه بگیتی است رندکاذبوصادق دشمن بدخواه و نك خواه موافق 

عارف و عامی فقنه و کافر و فاسق از همه کان بی نباز وبرهمه‌مشفق 
از همه عالم نهان و بر جمه ۳ 

هست وجودی قدیم نیست زو الش مبدء او را کسی ندید و مآلش 

بر نار پالك ظاهر است جلالش پرتو نور سرا دقات جمالش 
از ,علمت ما و رای فکوتذانتا 

اوست که داردعطاء اوست‌خطایوش از همه کائنات ناطق و خاموش 

شتوی‌اوصاف‌و ی کشائی! گر کوش خودنه ز بان دردهان عارف‌مدهوش 
حمد و ثنا میکند که موی براءضا 

بند مرا کوش برکشا و بیاموز خواهی | کر روزتوشود همه‌نوروز 

خلوت دل را چراغ شکر برافروز هر که نگوید سپاس نعمتش‌امروز 
حبف خورد بر نصیب و قسمت فردا 

خاق جهان را بسرازاوست مشاعر روا زا 

اوست خدای قدیم قاهر و قادر بار خدا با مهیمنی و مدبر 
ی مت هی و مبرا 

در صفت ذاتت ای ق-دیم مهیمن جای‌سخن نیست‌چون زبان‌من‌الکن 

چون بسرایم ترا ثنا بسزا من ما نتوائیم حق حمد توگفتن 
با همه " کروییان عالم بالا 

خواست(شبا بت) نفا کند خرد آشفت گفت که‌ای باهوای نفس شده جفت 


گوهرمعنی دراین بیان که توان‌سفت (سعدی) از[ نجا که فیم اوست‌سخن گفت 


ی لول 


ور نه کمالات وهم کی رسد آنجا 
(محید. جواد متغلس بشباپ کرما نشاهی متوفای سال ۱۳۱۲ خورشیدی) 


ای غرء ماه از ابر صنع توغسرا 
نوك قلم صنع تو در مبداء فطظرت 
ازپیهبصرصنم توپر کرده دوصدشبع 
از ذات تو منشور بقا بافته توقیع 
توحید توخواندبسحرمرغ‌سحزخوان 
پر مشفلةٌ رعد کنی منظرة ابر 
پر له کپسار زنی بیرق خورشید 


جرماشطةٌ صنع توکس حلقه نسازد 


آفرینش همه تنبیه خداوند دلست 


این‌همه نقش عجب‌بردرودیوار وجود 
حد حمد حق نداند هیچکس 
جهان را بلندی و پستی تدولی 


ملکا ز کر ت وکویم که توپا کی وخدائی 
توحکیمی‌توعظیمی‌ت وک ریمی‌تورحیمی 


بری ازرنج و گدازي بری اژدردو نیازی 


شتا 


یت 


تفت 
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وی طرءٌ صبح ی ۱۳ 
انگیخته برصفحهٌکن صورت اشیا 
در خلوت این مردمك هندی الا 
وز حکم تو سلطان قضا یافته امضا 
تسبیح تو گوید بچمن بلبل شید 
پر مشعلةٌ بر کنی عرصهٌ صحرا 
بر پیکر زنگار کشی پیکر جوزا 


بر جهه مه جعد سیاه شب یلد 
(خواجویکرمانی) 


دل ندارد که ندارد بخذاوند اقرار 


ه رکه فکرت‌نکند نقش بودبردبوار َ 
( سعدی ) 


جسرت آهد حاصل دانا وس 
( صفی علیشاه ) 


ندانم چه ای هر چه هستی توئی 
( فردوسی) 


نروم جز بهمان ره که‌تو ام راهنمائی 
همه نوحید ت وگو مکه‌بتوحید سزائی 
تو نماینده فضلی مو سزاوار ثنائی 
بری ازبیم ولعدی بری ازچون و چرالی 


در توحید 


هوآن‌وصف ت و کفت نکهتودفهم نگنجی 


همه عزی و جلالی همه علمی وبقینی 


لب‌ودندان سنائی همه توحید تو کوید 
ای نام تو بهترین سر آغاز 


ای کار کهای هر چه هستند 


ای نست کن اساس هستی 
ای باد تو موس روانم 
ای مس ۲ هت ۲۰ بلتدان 
از قست بندگی و شاهی 
هم قصه نا نسوده داضي 
ای عقل مرا کفایت از تو 


از ظلمت تن رهائیم ده 


ای همه حستی ز تو بیدا شده 
نشين علمت کنات 


هستی تو صورت پدوند نی 


زس 


آنچه تغیر پنیرد توئی 
ها همه فانی و مقا بسی تراست 
خاك بفرمان تو . دارد سکون 
جز تو فلك را خم چوکان که داد 
چون قدمت نانك بر ابلق زند 
حرکه نه کویای تو خاموش به 
ساقی شب دست کش جام تست 


۱ 


جبج 


‌ 
نتوان‌شبه توجستن که‌تو در وهم نیاثی 
همه‌نوری وسروری همه‌جودی وسخائی 


ی از آتش دوزخ بودش روی رهائی 


(حکیم سنانی) 


بی نام تو نامه کی کنم باز 
نام تو کید هر چه بستند 
گونه 5 وت ان دی 
تو نیست بر زبالم 


ک 


جز باد بر 


مقص.و د نباز مددان 
دولت تو دهی هر که خواهی 
هم نامه نا گه ده خوانی 
چستن ز من و حدایت از تو 
تا نور خود ات ده 

(ازلیلی مجنون نظامی) 


خاك ضعیف از تو توانا شده 
ما بتو فالم چوتو قئم بذات 
تو بکس‌و کس بو مانند نی 
وآنکه نمرد است و نمیرد توثی 
سب تعالی و تقبس نراست 
قبه خضرا تو کنی بیستون 
ديك جسد را نمك جان که‌داد ۱ 
-جز تو که بارد که انا الحق زند ۱ 
هر چه نه یاد تو فراموش به 
امرخ سح دستخوش ‏ نام تست 

(نظامی قمی ازمغزن لاسرار) 


کلین‌دوم 


دزود برییغعبر اکرم ص, و منقبت علی‌بن ابی‌طالب ع و اولاد بسند بدهاش 


الملی بکماله کشف الدجی بجماله 


ماه فرو ماند از چمال محمد 
قدر فلك را کمال و منزلتی نیست 


هر کسی ‏ بقیامت 


آدم و نوح و خلیل و موسی وعیسی 


وعدةٌ دیدار 


عرص دنا مجال همت او نست 
شمس و قمر ,در زمین حشر ناید 
وآنومه پیرایه بسته جنت فردوی 
همجو زمن خواهد. آسمان که بیفتد 
شادد اکر آفتتاب و ماه نتاید 
۱ ۳ 
دعدی اگرء-اشعی کنی و جوانی 


جشم 5 بخواب دید حمالش 


چنانکه هست فك را دوازده تمهدال 
۳ مساق ولابت دوازده برحند 


شهنان بی‌سیه و خسروان بی شمشیتر 
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۹ 1 محاله سلوا 1 1 

(سدی) 
سرو ‏ , نروید باعتدال ‏ محمّد 
پر فد ۱۳ 
یله الاسری شب وصال . محمد 


امه در ظلال محمّد 


مجدوع 
روز فیامت مگر جمال . محمّد 
نور تایه .مکی جمال .و 
بو که قبولشس کند بلال . محمند 
5 بدهد . بوسه _ بر تعال یجان 
پیش دو ابروی چون هلال . محمد 
رورت از خبال ‏ محمد 
۳ و ‌ 
عذی محمد س استو ال محمد 
1 وکا 


که آفتاب درآن دورمیکند مهو سال 


ماوك بی حشم و اغنیای ‏ بی اموال 
(آذری طوسی) 


درود بر یغمبر اکرم ومنقبت علی ین ایطالب (ع) واولادش ۳ 


زبان بسته بمدح محمدآرد نطق 
ختم رسل #کهستد اولاد آدم است 


هر ماه نو بجپان مژده میدهد 
جووش وجود داد بعالم از آن سب 
اورا بشر نخوان تو که نورخداست‌او 


محمد عربی آبروی هر دو سرای 
که من مدینهٌ علم‌علی در است مرا 


حکیم عقل کز یونان زمین است 
بهر جا شرع. بر مسند. نشیند 
بالات یصوان نیع 
بساطی کش نبوت مجلس آراست 
خرد هر چند پوید گاه و بیگاه 


بکوشد کتاکند. رون دز" جای 


ب 
محمد که بی دعوت تخت و تاج 


غلط کنتم آن شاه سدره سریسن 
تنش محرم نخت افلاك بود 


فو شته نمودار ایزد شنفاس 


2۹4 


هه 


تن 


که نخل خشك پی مریم آورد خرما 
(خافانی) 


اخر بود بصورت ومعنی مقدم است 
(شاه نعمت‌الله) 


یعنی فلك زحلقه بگوشان‌حبدراست 
عالم بیمن جود وجودش میسر است 
اودبگراست‌وهر که بچزاوست‌دیکراست 


(شاه نست‌الله) 


کسبکه‌خاك درش نیست خالبرسراو 
بدین حدیث لب روح, پرور او 


عجب‌خبسته حدیتی است‌من‌ساك دراو 
(ثلالی جنتالی) 


اگر چه بر همه بالا نشن است 
کش جز در برون در نبیند 
ندوت را در او اورنكث غاهی 
کجا.هر بوالفضولی را در آن جاست 
نیابد راه جز بیرون در گاه 
چو زديك در آید کم کند پای 

(وحثی بافتی) 


ز شاهنان شمشیر ستد خراج 
که هم تاجور بود و هم تخت کیر 
سرش صاحب ناج لولاك بود 
که‌سا را بدو هست ازایزد سیاس 


۸ 
رساننده ما را به بر پشت 
کاثفات 


گت 
"کنر او بر تکردی سراز طاق عرش 
نبرزد بخا سر کوی او 
ز ما رنجه و راحت اندوز ما 


درستی ده حور راکو قیاع 
1 سروران 
کر آدم ز مینو درآمد بخاك 
کر آمد برون ماه بوسف ز چاه 
اکر خضر بر آب حیوان گذشت 
وگر کرد ماهی ز بونس شکاز 
ز دای ار دور درع ؟فداشت 
سلیمان اگر تخت پر باد بست 
وگر طارم موسی از طور بود 


ود یی بگردون رس 


سرامد. ترین . همه 


ایدل غلام شاه حپان باش وشاه بای 
از خارجی هزار بيك جو ن‌ی خرند 
چون احمد شفیع بود روز رستخیز 
ترا دوس اند داد ات 
امروز زنده ام بولای تو با علی 
قیر امام هشتم سلطان دین رضا 
دستت‌نمیرسد که بچینی کلی زشاخ 
ءرد خدا شناس که تقوی" طلب کند 
حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن 


لین دوم 


ماش از دورخ نت ۱۳ 
سیاهی نثینی چو آب حیات 
که برقم دربدی برین سبز فرش 
سر ما همه يك سر هوی او 
چراغ شب و مشعل روز ما 
شفاعت کن هر کناهی که هننشگد 
کزیده تر جمله پشمبران 
شد آن کنج خاکی بمینوی باك. 
شد آن چشمه از چاه براوج ماه 
محمد ز سرچشمةٌ جان گذشت 


س‌ او کرد ماهی و مار 


زمین بو 

محمد ز دراعه صد درع داشت. 
محمد ز بازیحه باد رست. 
سرایردةٌ احمد از نور بود 


محمد خود از مهد بیرون برد 
(نظامی از اقبال نامه) 


پوسته در حمایت لطف ال پاش 
کوکوه تا بکوه منافق سهاه باش, 
کو این تن‌بلاکش‌من پرگناه باش 
"و زاهد زمانه و گوشیخ‌راه باش 
فردا بروح باك امامان کواه باش 
ازجان ببوس وبر در آن‌بار گاه پاش 
باری‌بپای کلین ایشان گیاه باش 
خواهی‌سفید جامه وخواهی سیاه‌باش 


واتگاه دز طریق جومردان راه باش 
(حافظ). 


گلبن سوم 


یوسف - ز لیخا - یعتوب 





زلحامر وازحسرت که بوسفکشتزندانی: چراغاقل کندکاری کدباز آرد بشیمانی 
(لاادری) 

تن 
کشیدازدامنمعثوقد ست از بیم رسوائی همین تقصیرس‌تا دامن محشر زلیخارا 
(صائب تبر یزی) 

یت 
درچمن بود زلیخا و بحسرت میگفت بادزندان کهدر آن انجمن آرائی هست 
(حزنی اصفبانی) 

۴ 
کریهةٌ چشم زلبخاست حقیقت در مصر این‌همه چشمه ورودی که‌براومی‌گنرد 
(دهقان سامانی) 

ج 
چاك پیراهن بوسف که کل تهمت بود خی و و وانیتا مدرد 
(دالبی تی) 

مه 
روی‌بوسف‌تا کبودازسیلی(۱)اخوان‌نشد همجورودنیل برمصرش‌روان فرمان‌نشد 
(صائب تبریزی) 

تن 
ای آنکه آگردی ار عم «وسف ملامتم بر سر ژلا این زمان کف‌وست بر یدهرا 
(عاشق اصفبانی) 
بمدفلی که بریدند دیگزان کف دنت چپا رسید زحیرت دل زلیخا را 
۱ ۱ (عاشق اصفهانی) 

٩ ۰‏ چند یت دیگر از حرل این است: 
ضدزبان از خوشه درشکر برومندی بکشت دانهتا یکچند. درزیر زمین پنبان. نشد 
در مذاقش خاك‌صحرای قناعت تلخ. بود برسر خوان سلیمان مورا مپمان نشد 


نیکوانر اخیره چشمی بردة بیگانگی است محسن خوبان نشد آئینه تاحیران نشد 





۱۰ 


خوشتر(۱)ا ز کب بعقوب‌بر اهل صفا 


بمکتبی که در او میروی همه‌طفلان 


همت مردانه‌میخواهد گذشتن از جهان 


کرچه‌تیمت‌سوی‌زندان بکشانیدولیکن 


زلیخا را چو ببری نانوان کرد 


ز چشمش روشنائی برد ادام 
کمان تک ابروی کماندار 
لیش را خشاك شد سر چشمةٌ نوش 
در آن بیری که صد غم‌حاصلش بود 
دلش با عشق بوسف داشت پیوند 
سر موی ز عشق او نمی کاست 
کمال عشق در وی 1۹ شد 
بر او نو کشت ایام جوانی 
بمزد اینکه داد بندکی داد 


از «<ی بایدت عمر دو باره 


۱- مطلع ویت‌سوم‌آن اینیت : 


آنکه دائم هوس سوختن ما میکرد 
کوه وصحر| بر مجلون ‏ اتنماید فرتی 


کلب سوم 
ناه نیم شبانی که زلیخا مبکرد 


(ملا طاهر ثائینی ) 


بغیر سورةٌ ‏ یوسف دگر نمیخواننه 


(حسن وهلوی ) 


بوسفی بای که بازار ‏ زلیخا بشکند 


(صاثف تبریزی) 


بی‌خبریوسف ازآن کآمزلیخا کرک 


(وفای نوری) 


کلش را دست فرسود خزان کرد 
نهادش پلکا بر هم چو بادام 
حدیک انداز ,غمره رف از ۳ 
بکلی نوشخندش شد فرآموش 
همان انگوه سری در دلش . بود 
بیوسف بود از هر چیز خرسند 
بجزیوسف_نمی‌جست ونمی‌خواست 
نپا آرزوش ‏ بارور ‏ شد 
مثنی 7 ود ددرورر زند کانی 
دو باره عشق او را وراد کی داز 
مکن بیوند را از عشق باره 

(از شیرین وفرهاد وحشی‌بانفی) 





کاش میآمد و از دور تماشا میکرد 
ه رکجا بود نظر بر رخ لیلی میکرد 


بوسف مس لیا - 


چه غر ور یست در این سلطنت ای بو سف‌مصری۱ 


گرش ببینی ودست از ترنج بشناسی 


شو کت‌نخرد عشق کهآ خرچوغلامان 


چون‌رودبیرون زباغ آن‌یوسف گل‌بیرهن 


ال هنود زد رای زلنخارسازد 


من بنزدیکی کاشانهٌ دل کردم جای 


تا نمندد ادت عشق زلبخا را چشم 


عزیز مصر برغم برادران غیور 


جبه 


یعقو ب 
که دا کر پرسترحال بدر ببرتکردي 


(شهر یار معاصر) 


روا نود که علامت کنی زلیخا را 
(سدی) , 


پنشست زلیخا بسر راه غلامی 
(هدایت طبر ستانی ) 

کل‌بدامن گیرش‌دست زلیخامیشود 
(صاب‌تبریزی) 


غافل از حسرت یعقوب مه کنعانرا 
(ماتف اصنهانی) 


خانه‌میساخت‌زلیخاجوبزندان نزديك 
(عاشق اصفبانی) 


چشم قوب محال أست که‌بینا کرد 
(صائب‌تبر یزی) 


ز قعر چاه بر آمد باوج ماه رسید 
حافظط 


۰7 بح ها ۳ »اه تدابع ی بر 


۱- مطلع و یه غزل اینت : 
تالم ازدست توای ناله که تأثیر نکردی 
شرمسار توامای دیده‌از این گربه‌خونین 
ای اجل گرسر آننز لف درازم بکف فتد 
و ای ازدست‌توای شیوه عاشق کش‌جانان 
مشگل از گیر توجان در برم‌ای ناصح‌عاقل 
عشق‌همدست به تقدیرشد و کارمر | ساخت 
خوشتر از نقش نگارین ؛ن‌ایکلك تصور 
شبریار| تو پششیر قلم در همه آفاق 


گرچه او کرد دل ازسنك توتقصیر نکردی 
که‌شدی کور وتباشای رخش‌سیر نکردی 
وعده ام بقیامت بنبی دیر نکردی 
که تو فرمان. تضا بودی‌و تفییر نکردی 
که تو در حلقاً ز نجیرجنون گیر نکردی 
برو ای عقل که کاری تو بتدییر نکردی 
الحق|نصاف توان داد که‌تصویر نکردی 
بخدا ملك دلی نیست که تسغیر نکردی 


ون 


۱ 
چون‌زلیخازبی بو .ف کنعانی‌خوش 


آوای‌فرباد وففان‌مباً ید ازبیت‌الحزن 


ازآن سنجیده شد با بوسفآن گنج 


تو پنداری که زالی با کلافی 


برتوطلعت بوسف مگرش‌خواهد عذر 


شرت عشق کند زمزمةً حسن بلند 


ترنج غبغب آن یوسف عزیز چه دیدم _ 


۱ مطلع و یه غخرل اینت ا: 
برسر زلف تو فکر وطنی بای کرد 
بکل از زال فلك رشتهٌ الفت‌تاکی 
لاله مانند از اين پس‌قدح باده‌بدست 
تا بر آریم ز چاه زنعت بیژن دل 
خواهی ارغنچه‌صفت بازشود دلبچین 


همچ و کلشن زفم یوسف کسکشتة خویش 


گلین سوم 


باره از عشق بتن پیرهنی باید کرد 


(میرزا عبدالوهاب ایر ان بو تخلس گلشن معاصر) 


جو 


0 را 
بیراهن بوسفمخربرپیر کنعان‌میرسد 
(صدیقی نخجو| نی معاص)) 


که بود از عشق سنگی در ترازوش 
(ظبیر الدین اصنپانی) 


بعمدا نرخ بوسف می شکستی 


(غبار همدانی) 


بر دیدهٌ یعقوب و زلیخا آمد 
(وحشی بافقی) 


آنجه 


شد زبوسفسخن عشق زلیخا مشهور 
(وحثی‌بانقی) 


چنان شدم که بجای‌ترنج دست‌بریدم 
(دهتان‌سامانی ) 


با پریشان شدکان انجنی باید کرد 
خویش را شبقتة بیر زنی باید کزد 
جای در باغ بپای سنی باید کرد 
هرطرف جتجوی تهمتنی باید کرد 
دست‌د رگردن نسرین بدنی باید کرد 
جا چو یمقوب بتبت‌|لحزنی باید کرد 





پوسف - زایخا - یضوب 


ميك کرشمه ولیخا . وشی دل ما: ,را 
زک رواب بو سف را سندا ناج درآ خر 
بوسف اکه‌ست ببرهن عصمتش درست 
سرنوشتش ز ازل بود که در چاه افتد 


مایهٌ بوسف نباشد در خور بازار عشق 


چشم بعقوب بره چشم زلیخا از بی 


چپر* بوسف بخواب دید که در مصر 


۰-مطلع و بقیه غزل این‌است: 

دی دی طرت چب تلیلی فان متکرد 
بود در وصل ندانم ز چه رو می ثالید 
تیم را که رهانید تو کل زین بحر 
تشن؛ زخم خدنك توام ای کاش مرا 
در دمی دردکش میکده را می شد صاف 
جذبةٌ کبه بود خاصهٌ خاصان ‏ خدا 
زیر خط لعل تو میجست مپندار که خضر 


موجه 


موجه 


و 
چنان ربود که بوسف دل زلخا را 
( نو بدشرح‌حا لش در تذ کره 7 تشکده ذ کر شده) 


همان ارمحنت زندان برون[ وردتعبیرش 
(صائب‌تبر پزی) 


آنجا که‌حجله گاهزللخاست‌جای‌اوست 
(عرفی) 


اور وی تن ار لها خوان درد 


بیج 


مب 


(مشتاق اصفبانی) 


صبر کن أثلحظه‌شا دددی گری‌پمداشود 
(لادری) 

نکهت مصر درین ندیه سر کردانت* 

(شر یفای کاشا نی تخل کاشف معاصر صفوبه ) 


تر جمال عزیز کفت زلبخا 


ناله در حلقً مرغان کلستان میکرد 
غالبا هیچو من اندیثه هجران میکرد 
غرق میشد اکر اندیشة طوفان میکرد 
در گلو قطره‌ای از چشهه؛ٌ بیکان میکرد 
هرچه میکفت اگرش پیر منان آن میکرد 
ورنه هر سست قدم قطم بیابان میکرد 
در سیاهی. طلب چشیه حیوان میکرد 


قابل کنج محبت دل مشتان نبود 
ورنه اين خانهزسیل مژه‌ویران‌میکرد 


میرسید علی مشتاقاصفهانی که ازطر فداران‌سبك فارسي (عر اقی) میباشد تا کنون 


دیوانش بعلت کم‌یابی نسخ آن بچاب نر سیده بو 


ز ندیه وافشاریه می‌باشد 


منتشر گردید . ح مکی 


د.این‌دیوان که اذ بهتر ین‌دو اوین عصر ضفو به 
درسال ۱۳۹ با تصحیح‌و مقدمه جامعی بقلم نکار نده ۰ چاب و 


۷۴ 


ظهیدن دل یعقوب تا بمصر رسد 

جبیبید 
پشد ز فرقت بوسف دو دید؟ بعقوب 
ژلیغا یافت عمر رفته‌را ازعحبت یوسف 
تو بدین حدن ولطافت نروی از دل ما 
من از [ نحسن‌روز افزون که بوسف‌داشت‌دانستم 
بوسف ازغیرت آن او ریک 


جبیبیر 


روزی شرفعذق عیان گشت که‌بعقوب 


۳ 
1 


غیرتم کشت در آن‌دم که بیوسف گفتند 


هید 
تسف که ذر حمال ندارد کسی نظیر 
جوجو 


صبور باش که اعجاز صبژ هم مقوب 


لین سوم 


که بوی بیرهنی سر براه کنعان شد 
(سالك یزدی مساصر صفویه) 


ببار باد فرح بخش بوی پدرهنی 
(حافظ) 


زودایمحبت‌هیچکس مفبون نخو اهدشد 
(صائب تبریزی) 


بوسف ازجرم‌نکوئیست کهدرزندان است 
(وصال شیر ازی) 


که ءشق‌ازبرد؛ عصمت برون آرد زلیغارا 


(حانظ) 


رفت تا مصر که در نبل زند پیراهن 
(صائب تبر بزی) 


بگذاشت نبوت بقفای پسر افتاد 
(هدایت طبرستانی) 


این زلخاست کهازمحنت و عم‌بیر ش ات 
( عاشق اسفبانی ) 


روش صفا ز اشك زلیخا گرفته قرض 
(دهقان سامانی) 


بوصل بار رسانید هم زلیخا را 
(صحبت لاری) 


بو سفبر لیخا-یعقو ب 


در مصر جان ز فسهٌ کنعانیان هنوز 
نوشته کلك قضا با مه رخ بوسف 
عشق بوسف را بدیناری فروخت 


چه غممزقرب دشمن که محبت زلیخا 
ال حسن ز بسگانةً خوش نشناسد 


عشق همدرد زلیخا ککند تبوسف را 


نه اژیوسف‌نشان‌دیدم نه ازیعقوب[ثاری 


قضا که‌صورت بوسفچنین لطیف رقم کرد 
من ا زکافر نبادیپای عشق‌این‌رشك‌می‌یا بم 


ه رکه‌بیراهن بدنامی دربدآسوده شد 
هزار جامه بدل کرد روز کار و هنوز 


ازخوان,اضی‌تاد,دم انصاف خریداران 


+ 


جمممد 


‌ 


بوسف جداست غرقه‌بخون ببرهن‌جدا 
( بابا فنانی ) 


شهر مصر که رسوا کند زلبغا زا 
(مونس نهاو ندی) 


بند گی‌خواهدیممبرزاذ گی‌منظورنیست 
۱ نظیری نیشا بوری) 


بکشا کش نهانی پدر از پسر بر آرد 


( نقی کمرء ) 
آکه خن بش اول هل ازددر کر د 
( نق ی کسة ) 
مرضی نست محدت که سرادت نکند 
(. نقی کسر؛ ) 


عز یز ان‌بو سفار کم‌شدچه شدیعقوبر |بارگ 
( بنائی معاصر صقویه ) 
برای صورت خوب توامتحان قام کرد 
( حیرتی معاصرصفویه ) 


که بایقوب هم خصمی بودجان زلیغارا 
( وحثی بافقی ) 


بر زلبخا طعن ارباب ملامت بار نیست 
( صالب تبربزی ) 
حدیث دیده_یعقوب و پیرهن بافیست 
( صالب تبریزی ) 
کوارا کرد برمن‌چاه را ازفیمت‌افتادن 
( صائب تیریزی ) 


لین سوم 


عذر زندانی بی‌جرم چه خواهد کفتن چشم بعقوب چو بر چشم زلیخا انند 
( صانب تبریزی ) 

ج 
نهاد مئت زندان بجان خود بوسف برای آنکه کند.خون دل زلیغا را 
( قضائی یزدی 

یبد 

دیده‌ای بعقوب برور ند که ازخاك دری میروم کز بوی پیراهن نشان آرم ترا 
( ینمای جندفی) 

همه 
چدحیله کرد زلیخا بکار بوسف مصر که این پس بسراغ در تم آتد 
( عارف قزوینی ) 

جبیبیو 
زلیعا گومیارا بزم و فرش دلبری مفکن که آن‌بوسف بز ندان گر فتاران شودپیدا 
رن لاادری 
زماه مصر به يك بدرهن تال درد چهد چثم داشت دگر ازوطن بود مارا 
( مات تبریزی") 

رید 


در ملک سر یوسف اکتعان باد و دربای نبل ساخته چشم لحیل زا 
) نظیری نیشابوری 1 

مدیمبو 
در وطن 7 ممشدی‌هر اس باسانی ع اس زآغوا ش بدر بوسف بز ندان آمدی 


,(صائب تبریزی) 
هوس‌هر چند گستاخاست عذرش‌صورتی‌دارد بیوسف می‌توان بخشید تقصیر ژلعغا را 


( صانب تبریزی ) 

جبور 
پوسف گل قا عزیزه‌صرشد یعقوب وار چم روشن میشود نر گس‌بوی‌پیرهن 
(خواجوی کرمانی) 

جوموجه 


‌ 


در مصر دام بوسفی رک در زثر بعقوب ندیده است وزلخانشنیده‌است 


( جذبةٌ کشانی ) 


گلیی سوم 


گفتم کجاست یوسف مصری‌زنخ نمود 


کر بوسف مصری نرسد. باز بکنعان 


دارم‌این ك‌چشمه کار ازپیر کنعان‌باد کار 


دامن کشیدن از کف‌عشاق سهل‌یست 


ز صد هزار پبرهمجو ماه مصر یکی 


مگر از کوچةٌ اتصاف در آید بوسف 


بهای بوسف کنعانی از زلیجا پری 


سوزم ازحسرت بعقوب کحال بوسف 
یعقوب اکر چاه زنخدان تو بیند 


یعقوب نکرد ار غم نا دیدن یوسف 


وج 


بوسفی را که دل افتاد بچاه ذقتش 


بوسف از خجات بپتان زلبخا داغست 


۷۷ 
کابد هنوز نالهٌ بوسف ز چاه من 
(دمتان سامانی) 


از پیرهنش بیوی بکنعان رسد آخر 
(عماد فقیه کرمانی) 


چشم را ار کر ند در راه ءزیز انداختن 
( صاثف تبریزی ) 

بوسف از این کناه‌بزندان نشسته‌است 
(صائب تبر یزی) 

چنان شود که چراغ پدر کند روشن 
(صائب تبریزی) 


ورنه‌سرما یه سودازد کان‌این‌همه‌نیست 
(فروغی بسطامی) 


که قدر وقیمت هرجنس مشتری دأند 
(صحبتلاادری) 


کشت مشهور بآفاق و بکنعان ترسید 
(اسیری اصفهانی معاصر نادرشاه افشار) 


که 


(اسیری اصفبانی) 
این کربه که دورازاب خندان‌تو کردم 
(اسیری اصفبانی) 


"بمن ای کاش رسد نکهتی از پیرهنش 


(حزنی اصفپانی) 


ورنه خودداری اونیز کم اززندان‌نیست 


( حکیم |بوطالب تخلص طالب‌طبیمت شاءفباس‌بودهاست 


۷۸ وسف - زایخا -یعقوب 


کرچه بوسف بکلافی فروشند بما . . بس همين فخر که ماهمزخریدارانیم 
(یعقوب‌ساوجی) 
وت 


الاای‌بوسف‌مصری که کردت‌سلطنت‌مفرور ‏ پدررابازپرشن آخ رکجا شده‌هرفرزندی 


(حافظ) 

و 
وادی پیمودرا ازسر گرفتن مشگلست ‏ چونزلخاءشمیترسم جوان‌سازدمرا 
( صاب تبریزی ) 
زدبدار تویوسف اززلیخا مهر بر گیرد چراغ‌دید؛ بعقوب آزروی تو در کیرد 
) صائب تبر یزی ) 

بو 
ه رکه دست‌ازرخوسف برد جای ترنج جای ععب‌است که برعشق زلبخا دارد 
(خانف) 

جمه 
چوبوسف رابیندغیر یوسفراچرابیند چه منتها که بربعقوب‌دارد دید؛ تارش 
( اثرشیر ازی) 

وه 
تغافل عاشق بی تاب را بی‌تاب ترسازد بفرباد آورد خاموشی بوسف زلیخا را 
(راهب نائینی) 

44ج 


همجوه‌قوب ازغمش‌در کوشیت‌الحزن(۱) . خوشراقانمببوی‌پیرهن خواهیم کرد 


(تگاهی نیشابزری) 
عفق آنروز سرجحه کمال انح مد که بدرعاشق فرزند شد و عار نداشت 


(مدهوش خوزستانی معاصرشاه سلیمان‌صفوی) 
۱ مطلع‌و یتی دیگراز غرل این است: 
همره پروانه مشق سوختن خواهیم کرد شعلهٌ عشق تورا زیب کفن خواهیم کرد 


ک ببلبل میرسم اندرچین چون بیدلان اززموزعاشقی باهم سخن خواهیم کرد 


بوسف ‏ زلیخا - بطوب 


ملامتگوی بی‌حاصل‌تر نج ازدست نشناسد 


چشم عقوب نمی یافت | کر بینائی 


س رک رانیهاست‌حسن‌وعشقرابابکد کر 
شه یقن بر من کهاز اعجاز حسن 
کم التفانی یوسف غرور معشوقی است 
| کر کنعان زسودای زلیخا باخدرميشد 


قصهُ بوسف ویعقوب چنینآسان نیست 


۰ 


۳ نمعرض‌چون بو سف‌جمال از پرده بشمائی 
(سعدی) 


نقص در مذهب ما تا بقیامت می ماند 
( آقا باقی ) 

خلق بندارندیوسف با زلیخا دشمنست 
( آقاباتی معاصر صحویه ) 


دل بر یدن نیست مشکل کف بر یدن‌مشکلست 
( عالی شیر ازی ) 


و در محرومی زلیخا کت 
( فمونی تبریزی ) 


ز چشم کارو ان مصر می‌پوشید چاهشرا 
( یام همدانی مماضر ) 


که شود يك بدری کور ر هجر پسری 
( عباس سالك معاصر ) 


ببس ((جس جح 


مطلع و بقیه خرل اينت 

و ازهردر که با آئی بدین خویی ورعنائی 
بزیور ها بیارایند مردم خوب رویان را 
چو بلبل روی‌گل بیند ز بانش در حدیتآید 
توبااین حسن نتوانی که‌روی ازخلق‌در بوشی 
تو صاحبمنصبی از حال ذرویشان نیندیشی 
گرفتم سرو آزادی و از ماء معين زادی 
دعافی گر نیگوتی بدشنامی عزیزم کن 
گبان از تشنگی بردم که 7بم تا کمر باشد 
توخواهی آبتین انشانو خو اهی‌روی‌در هم کش 


قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 


دری باشد که ازرحمت بروی خلق بکشالی 
تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارائی 
مرا بررویت ازحیرت فرو بسته است گولیالی 
که هبچون آفتاب از با وحوراز حله پیدالی 
تو خوان آلوده‌ای برچشم بیداران نبخشالی 
مکن ییگانگی باماچو میدن که از مانی 
که گر تلخست شیر ین است از آن لب هر چه فرمائی 
چوپایانم برفت از دست دانستم که دریالی 
مکس جائی نخواهد .رفت جزدکان حلوالی 
مسلم نیست طوطی را درايامت شکر خالی 


۳ کلین‌سوم 
بیوسفماجرای‌عشقرابنگ رکه‌قبل از آن کهآزاردزلیخارا فلك‌افکند درچاهش 


( لااردی ) 

جبجو 
الاای بوسف مصرملاحت تابکی داری حزین یعقوب بیدل‌راغمین جان زلبخارا 
( مغربی ) 

ج 
عشق را در کشورماآبروی دبگر است بوسف اینجا بر سر راه زلیخا میرود 
( صالب تبربزی ) 
نبود جوهر مردانگی زلیخا را و کرنه‌دامن‌بوسف‌چرا گرفت و گذشت 
(صالب تبریزی ) 
مخ یی کر هت دا 0 جرب ۱9۳ 
( صائب تبریزی) 
یات درپی بصری کمشده خود بعقوب دیده از ه رکه گرفتند صیرت دادند 
(صائب تبریزی) 
هرچه‌جزهشوقباشدبرد؛ییگانگی است  .‏ بوی‌بوسف رازپیراهن‌شنیدن‌مشگلست 
(صالب تبریزی) 

4 
مروایچشم دردننال‌خوبان کورمیگردی چویمقوب زفراق‌بوسفش‌من امتحان کردم 
( راجی تبریزی) 

وج 
آنکه برزندان‌نشین مصر بندد روز در شب‌بحکم عشقبدقفل زندان پشکند 
(لطغعلی بيك آذر) 

یبد 
بجان اندرزلیخا ز انتظار مقدم توسف مکرزآء دل یعقوب رام کاروان گمشد 
( صحبت‌لاری ) 

بر 
متاع‌حسن ز کف‌رایگان‌مده که‌شود کم زار قافله تا بوسفی ز چاه بر آید 
( یمای جندقی) 


سم 
۱۱۳0۳۴ 


مر مر حصرص و .0( دوزههعمع ۸ 


بوسف - زلیختا - بعقوب ۳ 


باز شد چشم زلیخا برخ بوسف و باز ‏ رشگها داشت بیعقوب که نایبا بود 
(یفسای‌جندفی) 


چه فسون کرد زلیخا که مه کنعانی در ضمیرش بغلط یاد پدر می نرود 
(پنیای‌جندقی) 

جبیییر 
ترك روبت نکم شیو؛ حسن است بتا آنکه در خاطر بوسف نبود بعقوب‌است 
(لا ادری) 

جج 

۱ ۱ 

صورت بوسف نادیده صفت م یکردند: چون ددبدند زبان همه ازکار برفت 
(سدی) 

جبیبیر 


دیدیوسف که پدرنیست نظرباز وحریف ‏ رفت در مصر ودل از دست زلیخا بر بود 





(دهتان) 
جبیبید 
عروس مصر چمن شد جمال یوسف گل صبا بشهر در آورد بوی پیرهنش 
(سعدی) 
و 
وت لم یزلی یوسف ی گربزندان فکند کامرا نیز کند 
و (سلطانی‌مازندرانی) 
یار مفروش بدنیا لهس سود درد آ که یوسف بزرناسره بفروخته‌بود 
(حافظ) 
۱- مطلع و یه غرل اینت : وت 
کیست آن لمبت خندان که پری‌وار برفت که قرار از دل دیوانه بیکبار برفت 
باد بوی گل وصلش: بکلستان آورد آب گلزار بشد رونق عطار برفت 
بعد از این عیب و ملامت نکنم مستانر| که مرا در حق این طایفه انکار برفت 
در سرم بود که هرکز ندهم دل بخیال بسرت کز سر من آنهعه پندار برفت 
آخر اين «ور میان بت افتان خیزان چه خطاداش ت که سر کوفنه‌چون‌ماربرفت 
بغرابات چه حاجت که کسی مست شود که بدیدار تو عقل از سر هشیار برفت 
پلملز آمده محراب دو ابروی تو دید دلش از دست ببردند و بزنار برفت 
پیش‌تومردن از آن به که پس ازمن گویند ه بسدق آمده بود آنکه بآزار برفت 
تو نه مرد گل بتان وصالی سعدی که پپلو نتوانی بسر خار برفت 


۰ گلبن چپارم 
فرهاه و تیرین - بستون 


بی پرده نقش‌صورت شیرین کشیده‌است ‏ تا انتقام عشق چه با کوهکن کند 
(صالب‌تبر یزی) 

ی 
هداهد ی کز ستم دهر فریاد بود . تبثه بر سر زده مرغ دل فرهاد بود 
(ادائیمعاصرصفوبه) 

4+ 


تب فرهادبود کوه‌کنی پیشهسل() سنك ما شیشة اناخن ما تشه ما 


(ظهیر الدوله) 

و 
یستون سفت ولی تاچکند با دل شیرین ‏ کین نه کوهی‌است که‌ازتیش‌فرهادبلرزد 
(یغمای‌جندقی) 


عشق داغ دل "فرهاد بخون کرده رقم نقشس هر لاله که در دامن کپسارانست 
(ینمای‌جندفی) 

جبیبود 
هرکسی بت بجانطالب شبرین لییکن ... آنکه‌ازجان‌برهش میگذرد کوهکنست 
(صحبت المعینی متولدسال ۱۲۹۵ خورشیدی‌درخرم[ بادماصر 

بیبیر 
کوهکنه کاس خون یکه‌خورداز ست‌ستاک ‏ از مزارش در لبای لاله ۲۳ 
(صالب‌تبریزی) 


ای اه سا تمس سس سم 
۱- این حرلیبت استقبال ازغرل میرمشتاق اصفهالی 


دانم ای‌عشق قوی پنجه که‌منظورتوچیست دست بر دار نه ای تا نکنی ريشة ما 
عشق" شیر یست قوی وپنجه ومیگویدفاش ه رکه از جان کنرد بگذرد ازبشة ۱ 


بپر يك. جرعة می منت ساقی نبریم اشك ما باده ما دیده ما شیشهٌ ما 


غرل پائین ازمیرمشتاق اصفبانی‌می باشد 


ما حریف غم و . پیبانه کشی پیثه ما دیده ما قدح ما دل ما شیشة ما 
ماتدر اين بادیه آن خار بن تشنه لبیم که رهین نمی از خاك نشد ريشة ما 
مشگل عشق بفکرت نشود طی ور نه رخنه در سنك کند ناخن اندیثةٌ ما 
منم ما چندکنی اینهمه مشتاق که همت عقبازی "فن ما باده کشی بیش ما 


فررهاد و شیرین,- یستون بن 


درره عشق بس تمشدزدن آسان تنیت کردفرهاد دراین مرحله شیرین‌کاری 
(صالب تبریزی) 

جهو 
شرح سنگین‌دلی و قصه شیرین باید که بکوه آید و برستك‌نویسدفرهاد 
(خواجوی کرمانی) 

جیببه 
نوای‌ساز عشرت‌بزم خسرورا بودلایق صدای نالبس فرهادرا کز بیستون آ بد 
(جای) 

یه 
زبان تيشه بسنك آشنا نبود هنوز کهلوح‌سينة فرهاد نقش‌شیرین‌داشت 
(سرورمتوفی بسال ۱۱۷) 

جبیبیر 
زاشك خواست کند بستون زجاخسرو زرشك اینکه نشانی ز کوهکن دارد 
(منمم معاصز) 

بیبید 
عشق‌بازی‌راچه خوش‌فرهادشیر ین کردورفت جان‌شیر ین ر افدای‌جان‌شیر ین کردورفت 
(لاادری) 
بس‌طاقها شکست‌ولی بیستون‌بجاست آری بنای عشق چنین مهسکم اوفند 
(لاادری) 

جبیبیر 
تلم کام ازل از جام حقیقت فرهاد هوس آلوده‌سجاز ازلب شیرین‌خدرو 
(ظبیر الدین اصفبانی) 

یبد 
فرهاد عمر نو زچه نگرفت بوالعجب شیرین اک کرفت‌بزانوی خودسرش 
(حسینملی آذرخشی متغلس بشکیبا مساصر) 

جبیبیه 


چوکند صورت شیرین ژتشه دانستم ازآ نزمان که‌همان‌تیشههخصم کوهکنست 
(عارف‌قزوینی) 


۲۴ کلین چهادمْ 


بمرك کوهکن کزوی المپا باد میا ید حنوز از کوه تادم میزنی فریاد ی ید 
همانادر کمالعشق‌نقصی بود خسرو را که‌نامش‌در زبانها کمتر ازفرهادمبا بد 
(متشم کاشانی) 

4 
تشه برسرزدویا از درضرین ککشد در ره عشق که بادارتر ازفرهاد است 


(دانش - فروغی بسطامی) 
و 


بفردای()قيامت کی زجافرهاد برخیزد ‏ مگروقتکه‌درچشمش‌رخ‌شیرین‌شودییدا 


(ناصر | لدین‌شاه) 
ج نود 
ش و کت‌شاهی‌سباكسنکست درمیزان‌عشق ‏ عشق میگیرد بخون کوهکن پرویز را 
۱ (صائب‌تبر یزی) 
زکوه بیستون فرهاد از آن‌ببرون‌نمیید ‏ کهسبگردد دوبلا نلدر کبسار عاشقزا 
(صالب‌تبر یزی) 
ناخن من آبروی تشه فرهاد ربخت آاکر شیرین بچشم کوهکن‌بیند مرا 
(صائب‌تبر یزی) 

بو 


چه سالپاست که پرویز خفته باشبرین . هنوز داغ غمش بر روان فرهباد است 
(روشن) 


جبییجه 
نخست کو چه کنی کوه‌جان تکن ابراد ککگد تاری فرهاد کوهکن دارم 
(عارف قروینی) 

و 


ای سبا از من بکو فرهاد بی بنیادرا ‏ تخم ننگی در میان عشقبازان کاشتی 


کوهرا بابشه کندی بی‌حیا از بهرچه ‏ تیش آهن چهمیکردی‌تومژ کان داشتی 
(لاادری) 
سس ۳ ی 
۱ - مطلع ویتی ازغزل اينت ۰ 
بکلشن دربباران‌چوان گلونرین شود پیدا  .‏ خجل گردد چویار من بصد تمکین شود پیدا 
اگرا تا "حشر بشکافندکوی آن ستمگر را دل عاشق شود ظاهر تن مسکین شود ریدا . 


فرهاد و شیرین - یستون ۳۰ 
کنت؛کزفرقت شیر بن‌لبی‌جان‌داده‌میداند چه‌تلخی تافیامت درمتاق کوهکن‌ما نده 
3 (میر مشتاق اسفهانی) 

که 7 زلف شرین هوس شکار دارد 
جدیه (شپربار معاصر ) 


نه بخود گرفته‌خسرو یی آهوان ارمن! 


بطاق کسری‌خوردهاست و یستون بر جاست 
(عارف قزوینی) 


جبین نای‌محیت چهمحکم است.شکست ۳ 
حبله‌درشرع محبت‌بازی خود دادن‌است خون خصم‌خویش را پرو یز امردأنهربخت 
هو (صائ تبر یزی) 


ز رس وراه‌باری‌نگذردس کوهکن‌شیرین فلك کاهی برغم خسروارد سوی‌فرء‌ادش 
(میر.شتان اصفبا نی) 


ج 


رو عزای خویش گرفته که بهر چه ۰شیرین نظر بكشتةٌ فرهاد می‌کند 


سر فرهاد سلامت که شد از عشق شهید 


(منعم اصفپا نی‌معاصر) 


بهر شیرین چه عم ار خرو پرویز نبود 


(منعم اصفبانیساصر) 


تحت 


۱- مطلع و یه غزل اینت 
مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد 
نه بلای جان عاشق شب هجر تست تنها 
تو که‌ازمی جوانی همه سرخوشی؛چهدانی 
موه سوزن رفو کن نخ اوزتار مو کن 
دل چون‌شکنته سازم ز گذشته‌های شیرین 
غم روز گار رو پی کار خود که مارا 
آرزوی‌من بین که خز ان جاودا نی است 
دل چون تنور خواهد سغنان بخته لیکن 
۴ - مطلع و بقیه غزل اینت 
لباس "مرك بر اندام عالمی ‏ زیباست 
بیار باده که تا راه تس وکسم 
گبی ز دیده ساقی خراب گه از می 
ز حد گذشت «تعدی کسی" نمی ,پرسد 
برای ریختن خون فاسد این خلق 
بگو بپیشت . کاینة سر زلفش 
خراب مملکت ازدست دزد خانگی است 
اگر بحالت عدلیه پی ‏ برد شیطان 
کر" :که پزده؛ببفشد "کار می«بین 


تو یکی بپرس ازاین غم که بمن‌چکاردارد 
که وصال هم بلای شب انتظار دارد 
که شراب نا امیدی چقدر خمار دارد 
که هنوز وصله دل دوسه بخیه کار دارد 
چه ترانه های حزون که بیادگار دارد 
غم یار ۰ بی خیال غم روزگار دارد 
چه‌غم از خزان آن گ لکه زبی بهار دارد 
نه همه تنور سوز دل شهریار دارد 


چه‌شد که کوته وزشت‌این قبا بقامت ماست 
من آزموده ام آخر بقای من بغناست 
خراب از پی هم در پی خرابی ماست 
حدود خانهٌ بی «خانیان ما ز کجاست 
خبر دهید که‌چنگیز پی خجسته کجاست: 
که روز کار پریشان ما زدست شماست 
زدست غير چه نانیم هر چه هست‌ازماست 
کند مدلل تقصیر از آدم و حواست 
بچشم»عارف‌وعا می در این میانرسواست 


ی کلین چهارم 
شددل شیرین ز مکان تر فرهاد نرم راستی د رکوهکندن کوه‌کن استاد بود 


(منعم اصفپا نی معاص)) 

+44 
نبودی کوه کندن کار فرهاد ‏ کرش شیرین نبودی کار فرما 
(غبار همدانی) 


وج 
کوهکن رادم رفتن بر آمد شیرین ‏ قدمش باد مبارك که چه شیرین آمد 
(سنا) 
وه 
ازلب‌شیرین همی‌با کوهکن‌میکفتعشق جوی‌خون ازدبده بایدر آندجوی‌شیر چیست 
( نیاز جوشقانی) 
44 
(غبارهمدانی) 
ججه 
: ۱ 
فرهادومن‌هریك‌روان کردیم برقدرتوان! ( بکجوی‌شیر ازسنك | و صدجو بخون ازدیدهمن 
(شیخ‌علی نقی کمره‌ای) 
موه 
سله آکندم ز عم شکوه بفریاد آمد بستون ناله ور اک فرهاد آمد 
(ملك‌محشری‌خوا نساری) 
ججج 
حنای دست را هر که دید می دائد که حوی شبر لالب زخون فرهاد استِ 
(ملك محید امین تخلس و اصل)) 
مه 
زسکه بی ادبی کرد تشه فنرهاد سر" خجالت او«نا "بحشر در پیشدت 
(امینای رشتی) 
۱- مطلع وبیت دیخر ازغرل ايشت 


ای مثل «ن بردیده تو وی مثل‌ت و کم‌دیده من برم نکسی بگزیده نو برت وکسی نگزیده من 
او قد بناز افرراخته من تن سجز انداختا مانند سرو و ناخته بالیده او نالبده من 





فرهادو فیر بن - یستون ۷ 
بستون استك براء"افناد؟ زور تست 
(ملك! بر اهیم‌شیر ازی تخلس نصور ) 


حر سصاف عاشقی فرهاد مزدور منست 


2۹4 


ال من‌چون رسدهرشب بگوش یستون بانك برآرد که فرهاد وففانش باد باد 


بیستون فرهاد را هرگزبمن سبت‌مده.,۰., از زمین تا آسمان فرق من‌وفرهاد باد 


من‌یم رکان میکنم آنکار کو با تيشه کرد 
جبجبه4 


ِ ۰ ا با ۱ ۰ ۰ ‌ ۰ 

فرهاد وارچند کنی کوه تون( شردن ار بنام تو شد شد نشد نشد 
(حاح‌سیدمر تضی‌دز فو لی‌متو فی‌سال ۰ متخاس بر اجی) 
جبیییر 


صد. هزازان فرق ریزه موی با فولاد باد 
(سیرزاده عشقی) 


خوشستاماصدای‌تیشمفرمادازآن‌خوشتر 
(نوری‌نیشابوری) 


ی 2 ۳ 
خوای‌شیپهُشددی زخسرو کوش‌شبرینر ا(؟) 
ج44 


نقص‌عشقش‌نتوان کفت که جان‌شی رین است 
(والمی‌تی) 


همچو فرهادز جان‌خسروا گردست‌نشست 


جر 


و کدی ز تشه فرهاد بوده است 
(هبایون اسفر اینی) 


یف ی که کشت خسرو از او کشته آهنش 


14 


کوهکن معشوق خودازستك‌پیدامیکنه 


( صائب تبریزی ) 


جذبةٌ عاشق اثر در سنك خارا مبکند 


- مطلع و بقیه زاین 


ایدل جپان بکام تو شد شد نشد نشد کون و مکان بنام تو شد شد نشد نشد 


از بپر صید چند کنی دانه زیر دام 
با میکشان طریق محبت از کف منه 
جنك و جدل برای کنی‌نان ضرور نیست 
از بپر احترام دو صد حیله تا بکی 
:رای طریق وعظ تو از کف رهامکن 


ی دانه صبد دام تو شد شد نشد نشد 
گر جرعة بجام تو شد شد نشد شد 
شیر و شکر طمام نو شد هدر نشد, نشد 
بی مکر احترام تو شد شد نشد شد 
گر با اثر کلام تو شد شد نشد نشد 


۲ - اين بیت را بطوفان ماز ندرانی هم نسبت دادهاند ولی در تحفهً سامی که در زمان 
حفویه نوشته شده باسم نوری نبشابوری ضبط شده است ۰ 


۸ کلبن چهارم 
بهرصورت که‌باشد باردلرامیدهدتکین کهبه رکوهکن ازنك‌شیرین‌میشودپیدا 
: (صالب تبر یزی). 
جبیبید 


طاق کسری‌شدخرابوبستون برجابماند ‏ زآنکه او راعشق پاك کوهکن بنیاد بود 
(ذوقی اردستان) 

باه 
غدرت معشوق عاشق را حمایت میکند بوسر رووع رات کشت ش راتس حولت ۱۳ 
(قاضی محبد معصوم شوشتری معاصر شاه عباس) 

جر 
همه از تشه ءمقست در اندشهٌ عشق بيستوني که بجا ماند و ز فرهادی نام 
(فرصت شیر ازی) 

سینت 


مرادخسروازشیرین کناری بود وآغوشی محبت‌کارفرهاداست و کوه بیستون کندن 
یت 

جبیبوه 
نازشیرین رشك فرما خاطر خسرو غیور چارة رنجش بفیر از مردن فرهاد تیدت 
( عاشق اصفهانی ). 
بفکر حسرت پرویز نست چون شیرین که میخوردغم بیچاره‌ای که فرهاد است 
(عاشق اصنبانی) 

جبیبید 
لاله نبود ک زکنار بیستون سر میزند ‏ دست خونآلود فرهاد است بر سرمیزند 
( نجاتی معاصرصفویه ) 

وود 
ما حرف تلخ کاسی" فرهاد میزنیم خسرو گر نو نیز شکر هیخوری بخور 
( مین سصوم ) 

4 


ناخن زغم سته زد دنه عنست فرهادک وه عشفم و اين قسشةً منست 
( قنبری مشهدی ) 


فرهاد و شیر ین لستون دّ 
عشق داغ دل فرهاد بخون کرده رقم نقش هر لاله که بر دامن کهسارانست 
( یبای جندقی) 
معتون ون نوم لالم که فرهاد هنوز چشم آلوده بخوش بره شیرین است 
(ینمای جندقی) 
بستون لاله نروید پی داغ فرهاد از خم طر# شیرین دل چند افتاد» است 
( یغبای جندقی) 

جبییوه 
حسن غیور را نیست پروای تلخ کاهان ازخون خویش فرهادشیر ین کند دهانرا 
(صائب تبریزی ) 

ججیجیر 
زبان تيشه ندانم چه گفت‌با فرهاد . که‌تا صبح قیامت دخواب شیر ینست 
۱ ۲ ( لاادری ) 

جبیبد 
آواز تيشه بیش است امروز غالبا دیش " پنهان بقصر شیرین فرهاد رفته باشد 
۱ (سحبت لاری) 
پیوسته بیاد لب از مدرد زانلح نی جود فررباد 
حان داد نافت کام دا از شبرین شرین تفت و حان شیرین میداد 
( غزالی ۱) 

بیج 
تا تلخی هجران نکشد خسرو پروبز قدر لب شیرین شکر ,ار نداند 
(خواجو ی کرمانی) 

یبد 
له تشه بگوش دل شیرین میگفت که گذ, بر سر فرهاد نکردی و گذشت 
( لمانی شیرازی ) 

یبود 
توثی شیرین ومن فرهاددر کویبوفا آخر . برآرد تيشة جورت دمار ازجان شیرینم 

(زر گر اصنبانی) 


یهت جح 


۱ - تغزالی معاصرشاه طهماسب صفوی بوده گویند چپل‌هز اریبت شعر گفته کلبات‌دیوانش 
دردست نیست ۰ 


۳۰ کلبن چهارم 

نقش‌شدر ین‌رود ازسنك ولی‌ممکن نست . که خال رخش از خاطر فرهاد رود 
(جامی) 
اک رکوهکن زیای درآید جدجای طعن ‏ باله که کوه پست شود زیر بار عشق 
(جامی) 

یبن 
۴ کیت آن‌عاشق که‌ترك‌سر کنددرراه‌دوست . [نکه سرتسلیم جانان کرد: فرهادست‌وبس 
۲ (محمدتقی متغلس بصدرا متولد سال ۱۲۷۸ شسی معاصر) 

موجه 
که لاله می دمد از خاد تر بت فرهاد 
(حافظ) 


ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم 


ج 4 


خوابرابر کوهکن‌تصویرشیرین‌تلخ کرد کارچون دلب شد خود کار فرما مشود 
(صائت تبریزی) 


جر 


۴ بارب اندردل آن خسرو شیرین انداز که برحمت "کنری بر سر فرهاد کند 





۳ (فظع 
جان شرین بهوای لب شبرین دادن . کار خسرو نبود این هنر کوهکنست 
(عندلیب کاشی) 
یبور 
کوعکن تا بدل اندیشةٌ شیرین دار کربم ‏ کان‌بکند کوه کران‌اینیمه‌یست 
(فروغی بسطامی) 
۱ - مطلع‌غزل اینت 
ای خرم از ببار رخت نوبهار عشق درهردلی زتازه گلت خار خار عشق 
۲ - مطلع و بقیه‌غزل اينت 
کارعاشق تاسحر گه دادو بیداد است‌و بس خانمان عاشق بیچاره برباد است و بس 
سیل اشك من ۰ بپرجارفت بنیان کن شدی جاره‌ای‌بار ان که 7 ندل سخت بنیاداست‌و بس 
سوختم آتش کر فتم آب دید همتی درش هجران باشك‌چشم امداداست‌و بس 
بردل سنکش نه یام کان توان‌ره یافتن رخنه درخارا نبودن کار نولاداست‌وبس 
رخ نما و جلوة دیگر نما در انجن تاهبه دانند دلدار آن‌پریزاد است و بس 
هر کسی ایا خود که وصل‌و گه‌هجر ان کشد عاید من ز آن نگارین‌جورو پیداداست‌و بس 
چه‌صدرا ازغم هجران بمیرد گو چه غم خون اوبر گردن آن ترك صیاداست‌وبس 


۴- یکی‌ازشاه بیتهای این‌خرل این بیت میباشد 
شاه را به بود از طاعت صد سالً زهد تدر یکاعت عمری که در او داد کند 


فرهاد و شیر ین تون ۳ 
ی ذ اد اه ی ی رن اتف هه ز 
۱ استخوان سر فرهاد. فرو ریخت ز,.هم . دیده ای در ره شیرین تجرانست همور 
(عبرت مماصر ) 
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توالت از شرن ی خرندار اکر خسرو نباشد کوهکن هست 


(حاجب شیر ازی) 

وی 
وان تشه آمشت از ستون ننأمد کون بخواب شمرین فرهاد رفته باشد 
(حز ین لاهیجی) 

وج 


شیرین سر افمانه فرهاد ندارد خشبرین‌تر از این قصه کسی باد ندارد 
(حیرانی معاصر صفوبه) 
1 


جور کل بلیل کشید وبرك کلراباد برد بیستون‌را عشق کند و شهرتش فرهادبرد 





رلاادری) 
وه 
رحمت لنند بر دل دیوانة فرهاد نک کسخن "گفتن‌شمر بن نشننده است 
(سعدی) 
یب 
بودفرهاد برسرشورشیرین شکر بارش هنوز از بستون ید بگوشنالةُ زارش 
/ (دهقان سامانی) 
جبیبیر 
بارها ازب خود عشوة شیرین دادی فکر جان کندن فرهاد نکردی‌هر گز 
( لاادری ) 
پیستون بگذر شاهکار عشق نگر ببین چه کرده بکپسار ‏ تیه فرهاد 
(لاادری) 
ِ- و قیه غرل اینت 3 
دل و آن غنچه دهان است هنوز فکر باريك در آن موی میانست هنوز 
نکته ها بر سر درج دهنش رفته و باز سر آن حقة سریسته نیانست هنوز 
عارف از راه بقين رفت و بقصود رسید شیخ در مرحلً ظن و گمانست هنوز 
خواجه را عمر بپایان شد و از شدت حرصس در دلش رنج و غم سود و زیانت هنوز 


روز گار: تست هار سخن می گویند کی هه موقوف بیانست هنوز 
شب عشان دل _آشفته شد و صبح دمید سخن از حلقة زلفش بمیانست 


هنوز 
ترك چشیش بنگاهی دل صاحب نظران برده از دست و پی غارت جانست هنوز 
فتله خواییده ز آشوب جهان ایمن شد چشم نتان تو آشوب جپانست هنوز 


پیر شد عبرت و دارد سر شورید: او شورش عشق و توگولی که جوانست هنوز 


۳ کلبن چهارم 


درید‌سینة کهسار دست قادر عشق چنانکه کوه شده خم زتيشة فرهاد 
(لاادری) 
سمسئون که رسندم 9 بارانی اکرغلط نکنم اشك چشمفره. اداست 
(لاادری) 

جبیبی 
شهید تیغ محبت نمی‌شود 9 که بستون بره عشق لوح فرهاد است 
۱ (معدخان‌ساهر شاوعیاس نان ) 

و 
در بستون زئلٌ من کر صدا فتد ناله زدرد کوه جداأً کوهکن جدا 
(جامی) 
ای فلك اندوه شیرین بردل خسرو منه کین بضاعت‌راخریداری‌بهازفرهادنیست 
(جامی) 
مات ستت‌ازار اد هد کر خود نشان تبشه‌اش از بستون رود 
(جامی) 

جبیبوو 
داشاران سحت وارت ۳ لاله از خارا حون کرد 
(سالك‌یزدی) 

جوم 
چدسودازروضه جنت! کرشیرین‌معاذاله زکوی خود دری‌درروضا‌فرهاد نکشاید 
(جامی) 
آخر زخون‌دیده‌روان ساخت کوهکن آن حوی سنكث را که دی‌ش رکنده‌بود 
(جامی) 

وه 
بیستون نالة زارم چو شنیداز جا شد کرد فریاد که فرهاد دکر پیدا شد 
(شاء اسیلصفوی متغلس بخطالی) 

4ج 
خالشفرهاد شداز حسرت شبرینوهنوز  .‏ نمره اش ازجگر خاك بر ید بیرون 


(دهقان‌سامانی 


فرهاد- و غور بن -لستون ۳ 


کوهکن‌در کوه‌شیرین گویدو گرویشبوش ‏ تارسد بار دگر آواز شرینش بگوش 


(درویش دهکی معاصر صفویه ) 


جرج( 
مرادر کوی‌اوسنگین‌دلاندیدندوغاشد کهعا شق بیشه‌ی‌شیر بن‌ترازفرهادپیداشد 
( گلچینی‌معاصرصفویه) 
پبییید 
حیف فرهاد که بااینهمه شیرین کاری شد بخواب عدم ازتلخی افسانتخوش 
(صالب تبریزی) 
هید 


فر هاد رفت و کوه ملامت بجا گذاشت کار تمام ناشده‌ای‌را به‌ما گذاشت 


(مولائی تونی) 

جبیبید 
کوهکن بر بادشیرین ولب‌جان پرورش جان‌شیر بن‌داد و غیرازتیشه‌نامدبرسرش 
(وحشی‌بانقی) 

جبید 
ری کلکشت شیرین لاله‌رادر یستون کردش گردونبخون.کوه کن‌می‌پرورد 
۱ (جامی) 

یبد 
احتمال نیش کردنو اجب است از به نوش حمل کوه بیستون از بپرشی رین بارنیست 

(سعدی 

: جبوبید 
۱ چنان کوهیکه‌بردل‌داشت‌فرهادازغم‌شیرین صدای ناله تا کنون سزد کزبیستون آبد 
(جامی) 
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۱-مطلع‌و یه غزل اينست 


چودرشبگون لاس آن‌مه بگشت شب برون ید 
زبس خون غریبان ریخت آن ترك‌جها پیشه 
شدم چون لالهرنگین جامه ای گنز كِ 
جفاعی گر رسد از تومن واز تو گله حاشا 
خدا را چون ببزم عيش بنشستی بگو يك ره 


دلم ازشکل عیارانه در قید جنون آید 
غباری کزسرآن کوی خیرد بوی خون آید 


۲ زبس کزدیده بی‌روي‌تواشکم وله گون آید 


تو خود طفلی زسر تا پای اینبا از توچون آید 
طلیل دیگران بیچاره جامی هم درون آید 


۳۴ کلین چهارم 
9 ۶ ۳ 7 2 
شیوء فرهاد کشتن عادت خسرو پرستی ‏ غیر ازآن‌لعللب‌شیرین‌طرازاید نیابد 
(علیمحید خرم سننانی متخدلس بخرم‌مماصر) ‏ 
جبربید 
عشق را دام اسری درخورردداد هست خسرو ارطاقت ندارد درحفا فرهادههست 
(عاش اسنبانی) 
جب 
۲ ۲ و ۱ ۲ 
مهوشانراعدنابت‌یست نيكار بنگری ‏ کوهکن‌جانکندوشبرین کشت‌باغاربر 
(حسین‌سرومعاصر) 
44+ 
پم سر زجهان رفت وهنوز ازدل کوه ‏ له زیر و بم کوهکن آیید بیرون 
(ذوقیاردستانی) 
مد 
دانی از خارا بربدن مطلب‌فرهاد چیست میکندمشقی که‌چون‌جادردل‌شیری نکند 
(صائب تبریزی) 
ز شیرین‌کاری فرهاد بی آرام شد شیرین خوشاکاری که سازد تلخ‌خواب‌کار فرمارا 
(صائف‌تبر یزی) 
شیوة عاجز کقی ازتضصوآن‌زیشویست ‏ ای‌تکلف جل ره با 
(صالب تبربزی) 
جبوبجه 
2 ۰ 
پیستونرا چون در خیبر بزور تبشه‌کند . عشق زگ حیدری بن بازوی فرهادبست 
(نقی حلو ائی معاصر صفو یه ) 
جبوبید 


پلت‌کاری با سوو دستاز غاشق/ پیشه را .. میزند چون,گل بمرفرجاد زخم تشه را 


(ملانشاطی) : 
جدوبزه 
یکی فرهعاد را در بستون دید دص 
بی‌د""   -‏ _س_ ‌ 
۱ - مطلع‌خرل اینبت 
دل که دلدارش ببرد از دست با آید ناید ‏ میداز این خوشتر نشان یر ۳ 7 ۱۳۵ 


۲- مطلع ویتی ازغزل ایذ.ت 
باز گر ید بلبل شوریده در گلزار زار باز سازد راز دلرا فاش از کنتار تار 
خواب وخاموشی کردن ریس بر هقی را دهد 


فرهاد و شیر بن‌ایستون 


ز شیرین کفت در هر جا" نشانیست 
فلانروژ این طرف فرمود آهنك 
فلان جا ایستاد و سوی من دید 
فلان جا ماند کلگون از تك وپوی 
غرض زین کفتکو بووش همین کام 


جح 


خون فرهاد محال است 4 بامال شود 


شبرین: بجوی شیرب رآمیخت چون‌شکر 


۳ 
هی 3 ۲ ثیرین. داستانیست 
فرود آمه ز گلگون بر فلان سنك 
فلان نقش فلان شک دسند:د 
بگردن بردم او را از فلان سوی 


که شیرین را بتقربی برد نام 


(وحشی بافقی) 
مُ 
که بخونخواهی آوسته ره یاکسنك 


(صاب تبریزی) 


خسروداش خوش‌است که :زموصال از اوست 
(صالب تبر یزی) 


شمیت 


۱ 7 کت 
عشق در کوه کنی دادنشان‌قدرت خویش 
(این‌غزل از فر خی یزدیاست که 


جان کنم من غمهعمراردوسه‌روزی‌فرهاد 


ورنه این مایه هنر تیش فرهاد نداشت 


درسال ۸ ۱۳۱ در ز ندان‌موقت شهر بانی‌مقتول گردید) 


ج 


2 
تبشه بر سنگ بیاد بت امن زد و رفت 
( ینسای جندقی) 


3 


شم بازیراچه‌خوش‌فرهادمسکینکردورفت ‏ جان‌شیرین رافدای‌جان شیرین کرد ورفت 


باد کاری‌درجهان از تیشهبپ رخود گذاشت بستونراگرزخون‌خوش‌رنگین کردورفت 


۱ - بقیه غزل اینت 
کیست درشپر که ازدست غمت داد نداشت 
گوش فریاد شنو نیست خدایا در شهر 
خوش بگل درد دل خویش باففان می گفت 
جز بآزادی ملت نود آبادی 
فقر و بدبختی ویچار گی و خون جگر 
هر بنائی ننهادند بر افکار عوم 
کی توانست بدین بایه دهد داد سخن 


(فرخی‌بزدی) 


هیچکس ‏ همچو تو بیدا گری:یاد نداشت 
ورنه ازدست‌تو اس نیس ت که فریاد نداشت 
مغ پیبل ,خر ,راز (حبلة. صیاد . نداشت 
7 اگز مملکتی ملت آزاد نداشت 
چه غمی بود که این خاطر ناشاد نداشت 
بود اگر زاهن او پایه و بنیاد نداشت 
فرخی گر بنزل طبع خدا داد نداث 


شت 





۳ عل‌چهارم 
۱ 1 ۰ ۳ 

رشکی ببزم خسرو شیرین نمی" برم بادی ز تلخ کامی فرهاد می کنم 

(عبدا - اصفهانی تخلص‌طبعی) 

مت 

آسدای‌ناله مي‌آبد هنوز ازجاب‌شبرین ‏ زافسوسی که براحوال شاه یستون دارد 

(شبجاعالدین شنا معاصر ) 


جبیبید 
«صحبت» آن‌تیش هآ خ رکه سر زد فرهاد مزدسعي است که در کندن خارا میکرد 
( صحبت لاری) 

جبیبیو 
اصاف که تا سنه توان کند بناخن درکش وفا بحث فرهاد توان کرد 
( ینمای جندقی ) 

همه 


شم ِا ۰ ۰ 4 9 
غرق خون بود نمی مردزحسرت فرهاد خواندم افسانةٌ شیرین و بخوایش کردم 


ان (فرخی یز‌ی) 

اجرها باشدت‌ای خسروشیرین‌حرکات کرنگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی 
(حافظ) 

من همانروزژ زفرهاه طمع ببر ددم که عنان دل شیدا بکف شیرین داد 
(حانظ) 


بیستون کعبه عشاق جمانست هدوز ۳ عشق جپان خفته در | نست هنوز 


سالها ازغم جان کندن فرهاد گذشت . عشق وجان بازی آو:وردزبانست هنوز 


1 ) 


رح 
۱ - مطلع وییتی از رل اینت 
کاهی که خویش را زغعت شاد می کنم 
دادی نوید ؛بوسه و رفتم از خاطرت 
۲- مطلع وبقیه غزل اینشت 


اه ار مورا ۱ 
من هم بوعده‌ای‌دل خود. شاد می اکنم 


همای خاطرم را گردش گردون زبون دارد 
بچندین‌سال دل کاخ فضیلت ساختی اکنون 
سمند فکرر | کاندر دمی گردون نور دیدی 
روان شد دردمن ازمپرومه شبیاز افکارم 
بپشیاری‌همی‌بین چرخ راچون‌هام سونگر 


بکنج محبس دوران پروبالش بغون دارد 
نک وکاندرده‌ی‌طو فان‌ظلش سرنگون دارد 
کنون دربرتگاه مرك‌دهرش وا کون دارد 
کنون‌صیاده‌هرش بین‌اسیر چرخ دون دارد 
چه حیلت‌ها که هردازدردن واز برون دارد 


لیلی و محنون 
زمام ازدستلنلی درزبای‌ای ناقه‌کاری کن سرخود گیرو برمجنون‌سرگردانگذاریکن 
( شپیدی قمی معاصر صفویه) 
جبوبید 
بغلط هنم ننرود بر سر هچنون لیلی عاشق این بخت ندارد سخنی ساخته اند 
(حلکیم شفاعی اصفهانی) 
ینید 


چرسرههر گام بامحمل نشین کویددراین‌وادی ۰ که مجنون‌اززبان‌افتادو نشنیدی‌فقانش‌را 


(عاشق اصفهانی) 
همه‌جا قصةً دسواننگی مجنونست ‏ . هیچ کس راخبری نیست کهلیلی‌چونست 
( عاشق اصفهانی ) 
اثر زاری مجنون همه این بودکه زود "از فغان ناقه بوجد آید و محمل برود 
(عاشق اصفبانی) 

مب 
س رکشی از بسکهزین‌وحی‌نگاهان‌دیدهام ‏ باورم ناببد که آهو رام با مجنون شده 
(صالب تبریزی) 


همان‌بپتر که‌لیلی درب بان‌جلوه باشد ندارد تنگنای شهر تاب حسن صحر ای 
(صالب تبر یزی) 


۱- موقییکه دو ادین شرا بدقت برای انتغاب این گلزاز بررسی میگردید بدیوان آقا 
محید عاشْق اصفپانی که یکی از بهترین شمرای عصر زندیه و افشار میباشد پرخورد شد , دریغ 
آمدم از چاپ این دیوان که تااکنون بچاپ نرسیده بود خود داری شود » زیرا ممکن بود در 
اثرمرور ایام این دیوان نفیس ازیین برود وبچاپ نرسد از این رو مقدم برچاپ این گلزار به 
تصعیح آن مبادرت و اقدام بچاپ شد...بطوریکه در این گلز ار مشاهده میگردد این بلبل خوش 
نشمه چقدر سلیس‌وروان سخن‌سرالی نموده دیوانش‌نسبتاً قطو رکه علاوه بر تصیده وقطعه وت ر کیب 
بند و رباعیات شامل ٩۵‏ غزل سلیس و جذاپ میباشد که در دسترس علاقیندان شعر و ادب 
قرار داده شد . ( ی : 


علی نجم 


۳۸ 
مجنون‌جنون عاشقی ازماکرفتهقوض ۰ دیوانگی ازین دل شید کرفته قوض 
(دهفان سامانی) 
جبیبید 
خر شمه فدان ی کوای ع 11 که شب قبیله بخوابندوقت مجنونست 
( صحبتلاری )" 
4 
اثر الفت معنی است که هر جا بینی صورت لبلی و مجنون بهم الفت دارد 
(ه یکمرن): 
4 
طریقلبلیوه‌جنون| کر کفراستا کرایمان محبت در میان دوستان باید چنین باشد 
(نوری‌اصفپانی) 
ی 
گربگنری بناز چولیلی بطرف دشت. ۰ مجنون شوندمردم صحرأ نشین همه 
(ملالی‌جنتالی) 
حج 
زندتر تون بخته کار عقل می آید که‌مجنونآهوانرا کردرام آهسته آهسته 
(صائب تبریزی) 
4 
آن نه شینم بوددر ایام لیلی هرصباح آسمانب‌ناسحر برحالمجنون‌میگریست 
(ملالی‌جعتالی) 
بیج 
اگر بثربت مجنون بری زلبلی نام فنان احرّق قلبی برآید از کفنش 
(نجی شیرازی نامش محمد حسین) 
چیه 


عافلان خوشه چین ار ی غافلاده کاین کرامت‌نست‌جزمجنون‌خرمن‌سوزرا 
(سعدی): 


هر آن شب کزفراق روی لیلی بمجنون بگنرد لبلی طویل است 
(سدی) 


۳۹ 


لیلی - مجنون 

نا خواست که مجنون اسر ساسله‌ناشد 
(فروغی بسطامی) 

یبور 
ح رکه برطره ی کزر ""آرد. دائد که بهزساسله مجنون کرفناری هست 
(قیر ) 

جبیبید 
زحسن وءشق بور گوشه داستانی‌هیت حدیث لبلی و مجنون بهرزبانی هست 
(عبدالملی سیجانی) 

جبیبید 


بمچنون ز ین چه‌ناخوشتس کهورآسمان‌اورا کذارداینقدر کز مرك لیلی با خبر گردد 
(طایر معاصر فتحملی‌شاه) 


424( 
از غابت رشکست که‌نالیدن مجنون رگذاه تکه لیلی شنود بانك ددائی 
(محمود میرزا نوبینده تذکره قل مجلس) 
جرج 
محمل‌لبلی از این بادبه‌چون‌برق تشت همحنان کردن هو سماشاست بلند 
(صالب تبریزی) 
جر 
‌ ۳ ۳ 
نام لبلی بر تربت مجنون مبرید بگذارید که بجاره قراری کید 
(غازی‌قلندر اصفبانی) 
ججد 
چومن‌دیو انه‌ای‌هر گز قدم‌دردشت‌غم‌ننهاد در آن‌وادیکهسن‌س مینوم‌مجنون‌فدم‌ننهاد 
(غناری) 
۱-لمام رل اينت 
دوست نهاید از دوشت دز گله باشد مرد نباید که تنك حوصله باشد 
دوش بهیچم خرید خواجه ونرسم . باز پشیمان از این معامله باشد 
راهرو عثق باید از پی مقصود در قدمشص صد هزار آبله باشد 
تند مران ای دلیل ره که مبادا خسته دلی در تفای قافله باشد 
موی تو زد حلقه برمیانت و نگذاشت یکسر مو در میانه "فاصله باشد 


با غرل شاه نکته سنج فروفی من چه سرایم که قابل صله باشد 


۳ لین پنجم 


من دیوانهٌ مجنون دو لیلی بایدم بودن 


هرجامحبت رو نهد خاصیت وحدت دهد 


بریروی که من‌دارم پریروی دکردارد 
(فوجی نیشابوری) 


مب 


خون ازراکتجنون خپدالیلی از کر یرون 


(صحبت لاری). . 


جببت 


از حجاب حسن شرم آلود لیلی هنوز 


بیده‌چنون سر بپیش اند اختن بار آوزد 
( صائب تبریزی ) 


4 


بر ره لیلی بزد فصاد نو نشتر 


شون اوقت روزی عت"«جدولی 
که للی کر چه در چشم تو حورست 
ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت 
اکر در دید؛ جنون نقینی 
تو کی دانی که لیلی چون نکوئیست 
تو قد بیتی و مجنون جلوه ناز 
تومو بینی و مجنون بچش مو 
دل مجنون از شکر, خنده خونیت 
کسی کو را تو لیلی کرده‌ای نام 
اکر می بود لبلی بد نمی بود 


نبود میل چمن شیفته محزون را 


4 


عشقرا نازم که‌خون ازدست.جنون‌میرود 
(ظپیر | لدین اصفبا نی) 


که‌پیدا کن به از لیلی نکوئی 
پر جزوی ز حسن وی فصورست 
در آن آغنتگی خندان شدو گفت 
بفیر از خوبی لیلی نبینی 
کزو چشمت همین بر زلف و موئیست 
نو چشم و او نگاه ناو انداز 
تو ابرو او اثارت های ابرو 
تو لب می‌بینی و دندان که چوست 
نه آن لبلی است کز من برده آرام 
تو را رد کردن او حد نمی بود 

(وحشی بافقی - از فرهاد وشیرین) 


یی 


دود دل سایه ید است سر مجنون را 
(میر شونی‌ساوه‌ای): 


وی نهد | هلاز 4۶260510 


لیلی-مجنون لیف 


و تارکفت 


مگر چشم مجنون بابر اندر است 
(۱رابعه تزداری) 


ججبجه 
مجنو نکه‌خویشرابجهان روشناس ثرد پنداشت عاشقی نتوان در لباس کرد 
(ملا علی تخلس جاوید ودانش) 

مب( 
مدووامچو کرد کنر "بزهرذیاد عشق لیلای حسن آمد و او را عنان کرفت 
(بانو »بر ارنع جپانبانی) 

جیبد 
کوی‌ایلی‌بس‌خطرالاست زآ نجانا بحشر ‏ همجومجنون‌بازگرددهرچه‌عاقلمیرود 
(فر خی یزدی) 

جبینود 
مجنون بگوثة ز جای زمانه رفت ‏ دیوانه‌اش مخوان که عجب عافلانه رفت 
. (امیر الپی استرابادی معاصر صفویه) 

میدید 
ه رکه دیوانه شد این‌ساسله‌رادریاداشت 


بای مجنون نه همین سلسلهٌ سودا داشت 
(آصفی‌مماصژٌ صفویه) 





۱ - اولین ک و کب درخشان که در آسمان ادییات بانوان عصر سامانی طلوع نود 

رابعةٌ قزداری بود که معاصر رودکی «یباشد دارای طبعی موزون. بوده است پدرش عرب 
خود او در ایران تربیت یافته است . علاوه بر قریحه شاعری دارای حسن صورتد در فضل و 
کیال سر[ بانوان عصر خود بوده است بتلامی بکناش نام عاشق شده بالاخره عشقش از مجاز 
بحقیقت میرسد و وارد در حلقه تصوف میگردد و چون در عالم اسلام معاشقه یکنفر زن با مرد 
اجنبی گناهی بزرك میباشد بدون تحقیق وتحقق برادرش اورا مقتول میسازد » اشمار زیادی از 
وی دردست نیست دیوانش از بین رفته است مختصری از ابیات و اشعارش در چند جا ذکر شده 
| منجمله 1 و تاریخ ادبیات ابران تألیف پروضور شبلی نمبانی وچند جای دیگراین 


آشمارج طبعش‌را ,۱ نشان میدهد 
به می ماند اندر عقیقی قدح سرشگ ی که‌درلالهماوی گر فت 
سرنر کس تازه از زر د سیم نشان سر تاج کسری گرفت 


چوینهان شد اندر لباسکبود . بنفشه مگر دین ترسا گرفت 





۴۲ کلبن پنجم 
* زخون‌چودیدثجنون زباده‌چونلبایلی بجام بین‌کهچسان آشکارکرید و خندد 
(مصطنی تلی اصفبانیمتخلس بسینا) 

بو 
که لبلی سوی هامون راند محمل 


(محبدخان دشتی) 


و ۳ 
ز اثك چشم مجنون بی خبر بود 


04 


من ومجنون‌دو اسیریم که غم‌شادی ماست ه رکه این شوه‌ندانست نه‌ازو ادی‌ماست 
(ملالی شیر ازی معاصرصفویه) . 


ودورودا 


دیدشمچنونشینتانگریلیلی ک‌چیست حالت مجنون مخواه وعشوة لیلی مرس 


(جهانگیر ضیائی) 
و 
شبی‌مجنون بلیلی گفت‌کای‌محبوب‌بیهمتا . تور عشیومی مجمی رورم 
جح 


آسمان تا چه بلا بر سر مجنون آرد 


(شاهپورطبرانی ) 


۱ مطلع و بقیه غخرل اینست 


نه شمع بیهده هر شام تار گرید و خندد 
ببرك گل بچین بين که از ترشح باران 
بگیر دامن صحرا و دست کبك خرامی 
چنین که خون محبان همی فرو ریزد 
ز قبل من بودش غم زفتح‌خویش سرورش 
بعاقل ار بنمائی هلال ابرویت ایمه 
بر ای‌دیدن یوسف رخی است کاینهمه «سینا» 
۲ مطلع و یه غرل‌اینت 
بدانسان گریم از دنبال محمل 
ز چشمم رفتی و هرس و کنم روک 
بود آسان ز جان دل بر گرفتن 
دوبار از تن رود جان بعدکشتن 
یقین خسرو بشیرین دل نمیداد 
در اين ویران چرا منزل گزينيم 
بصورت ار برفت از چشم دشتی 


بروزکار من و روی یار گرید و خندد 
چو ازعرق رخ آن کلعذار گرید وخندد 
که ابر و کبك بر کوهسار گرید وخندد 
خوش [تکه تیغ تود رکارزار گر یدوخندد ۱ 
کو رستی گنه باسفندیار گر ید و خندد 
همی نشیند و دیوانه وارگرید و خندد 


کبی زشوق و کبی‌زانتظار گرید وخندد 


که‌ماند دست و بای تانه در گلا 
همی" روی تو بینم در مقابل 
گرفتن جان ز جانانست مشگل 
اک از دستت رود دامان قاتل 
اگر میدید این شیرین شایل 
که ما را جای دیگرهست منزل 
ببعنی کی تواند رفت از دل 


لیلی - مجنون ۴ 


دلامجنون صفت خودرخلاص ازقدعالم کن ره ترا ینت کیروزار دروادی‌غم کن 
(حید ر کلیچه پز مماصر صفویه ) 


جبه 


از دل سنگین لبل ی کعبةٌ جان ساختند وز غبار خاطر مجنون بیابان ساختند 


(صائب‌تبر یزی) 
چیه 
من بوادی مردم ومجنون بحی ایابرغم کربه‌برم نک نکه‌مجنون‌نوحه گرداردبسی 
(ضیر همدانی) 
بیج 
آزمانهبرسرمجنو نگذاشت‌تاح‌جنون کفت کهه ر که‌پارشه‌عشق کشت افسرش‌است‌این 
(مجنون اصفبانی) 
جبیبجه 


خاله شد دید غم دید مجنون وهنوز ‏ چشم جان جاب لیلی نگرانست هنوز 
(جامی) 


ه رکیاهی کر حریم خیمةٌ لیلی دمد ‏ " آب خورده از دوچشمان‌تر مجنون بود 
(جامی) 

موه 
مجنون چه خویشراهمه لیلی خیال کرد از غیرت همین بکسی آشنا نشد 
(قاضی بحبی لاهیجا نی ) 

موه 


اگر مجنون دل غمدیده ای داشت . دل لیلی ‏ از آن شوریده تر بود 
(خضری‌خوا نساریمعاصرصفویه) 








۱- مطلع و یه غزل اینت 

غبار نیس که بر گرد عارض‌ترش است‌این گذشته بادشه حسن و گر دلشگرشاست‌این 
نه خط غالیه‌سا دورعارش مپش است این هبای‌حسن بریده است و سایهٌ پرش است این 
نظر در آینه کرد آن تکار و باخودگفت خوشا بحال دل‌عاشتی که دلیرش است‌این 
ستاده بر سر نمشم گرفته دست بىژ گان که‌این قتبل نگاه‌من است خنجرشاست‌این ۰ 
کتاب نیس ت که میخوانداین تکار بسکتب کند حساب شهیدان خویش‌دفترشاست‌این 
نغان آبله دیدم بروی یار بگفتم سم بآ یةُرحت که اص لگوهرش است‌این 


۰ 


: ً ۳ 
منزل عش ق که وادی سمومست وسراب 


۱ کرعاقل بود داند که مجنون‌صبرنتو آند 


۳۲ 
مگرابنو ادیءشقست‌واین لیلی است‌درمحمل 


مقام عشق بنازم که نیش ببررگ لیلی 


۱- مطلع و بقیه غخرل این است 
گرم باز آمدی محبوب سیماندام سنگین‌دل 
ایا باد سحر کاهی گرین شب زودمیخواهی 
گرو سرپنجه بگشایدکه عاشق‌میکشدشاید 
کروهی همنشین من خلاف عتل و دین من 
ملامتگوی عاشق را که گوید مردم دانا 
بعونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 
زعقل اندیشه ها زایدکه مردم را بفرساید 
مرا تا بای می پوید طریق عشق میجوید 
عجایب نقشپا بینی خلاف رومی و چینی 
درین معنی سخن بای د که جز سعدی تیار اید 
۴ مطلع و بقیه غرل اینت 
زنم هر شب هزاران بوسه پای باسبانشر| 
نپان هرشب بگویش میروم‌نالان ومیترسم 
مراکز ضعف نبود قوت داد و ففانگیرم 
موخود گوچون‌زدل بیرونکنم‌مپر بتان ناصح 
ببزم از گردش چشم و اشارتبای ابرویش 
نیابی در درون ایندل آزرده ام چیزی 
رقیب امشب ببزمش رفت تاگوید پد مارا 
بقیر ازآنکه گردد طایری بی‌خانمان دیگر 
از آن بگذشت آن بیدادگر بر تربت مجمر 


کلین پنجم 
غمر مجنون که در این آب‌وهواداردتاب 


(درویش‌دهکی معاصرصفوبه) 


شترجائی بخواباند که لبلی رابود منزل 
(سعدی) 


که‌هرخاری زنددستی بدأمن‌رهروانشرا ۱ 
( مجیر اسفبانی) 


زنند وازركد مجنون خسته خون‌بدر | بد 


(دهقان سامانی) 





کل ازخارم بر آوردی وخار ازبا وبااز گل 
از آن خورشیدخر گاهی برافکن دامن محبل 
هزارش صید پیش آبدبخون خویش مستعجل 
گرفنه آستین م که دست ازدامنش بگسل 
که حال غرقه در دریا نداند خفته برساحل 
که قنلم خوش همی آید زدست‌وپنجة قانل 
کرت آسودکی باید برومجنون شو ایعاقل 
بهل تا عقل میگوید زهی سودای بیحاصل 
اکر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل 
که هرچه ازجان فرود[ید نشیندلاجرم‌بردل 


که تا بگذاردم یکبار بوسم آستانش را 
مبادا نالبای من کند که سکانش 
که روزی‌افکند گردون‌بچنك من‌عنانش ر 
کسی از تن‌جداکی میتواندکرد جانش را 
توان با مدعی دانست اسرار نهانش دا 
بجز پیکان بیدادش شکافی گر میانش را 
بنه با رب بخاموشی ز ما بندد زبانش را 
چه‌حاصلزینکه میسوزی‌توای‌برق آ شیا نش را 
که چون نی‌بازاندرناله آرد استخوانش را 
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ليلي -مجنون ۰ 


خوری از ناله مجنون به بیابان اناد که دل ازنینه لیلی ره صحرا برداشت 


(صالب تبریزی) 

جیببه 
"جن زگیاه غم و اندشة لیلی بیمد اانه اعك که از دیدة محنون نجکه 
(جامی) 

جبیبیه 


هرت کی مها 
(میر زا ملكت مشرتی تخلس گویا خراسانی معاصر صفویه ) 

2 موه 
خراب خانٌ دز بسته ات شود مجنون بهر طر فکه نظرکار میکند صحر است 
(مقیمای مقصود) 

بیج 


ازجهان‌تک آمدم پپلوی خر و 


(صاف یکازرو نی) 

جبیبید 
گفتمجنون‌تر لعقل اول قدم درراءمعشق پس بشرعءشق بای دگفت مجنون‌عاقلست 
( رجیعلی تجلیمعاص ) 

جبیبیه 


خرار سین مجنون از آنش لیلی کباب ساخت همه آهوان صحرا را 
(جامی) 
جرج 


جنون را گر بعالم حاصلی بود: بدست ما و مجنون هم دلی بود 


(قطرة اصفبانی) 
۱ مطلع و یه غرل اینت_, 

اشکم ازدیده چوبی آن رخ گلگون بچکد لاله ها بردمد از خاك وز آن خون بچکه 
چون شود کرم ز رخدار تو هنگامةً حسن شون خجلت از جبین مه گردون بچکه 
بخبال در دندان تسو گریم چه صجب کرز نوك مزه ام لژاژی مکنون بچکد 
دارم از اشكت جکرگون جگری‌فرته بعن خواه ماند بدرون خواء زبیرون بچکد 
در دردن مایةٌ غم گردد اگر خانه کند وز برون سبزه اندوه دمدچون بچکد 
بچکد 


خونبهاءچیست چوآن‌غمزه کشد« جامی>را قطرء می‌که ترا از لب میگون + 


۴۹ 
۱ ۰ 0 ۰ .۰ 
اثری نیست بوادی جنون از مجنون 


لین بنج _ 
خاكك اندشت خطر ناك همه‌بیخته ایم 
(حبدرعلی کمالی اصفبانی مءاصر ) 


یه 


ادا روا وراه که 
راو کواب بب رت رل 


کاندرین‌فن هیچکس ماننداواستادنیست 


(سرخوش) 


42424 


بچشم کم‌مبین‌ای کج نار دلهای‌برخون را 
منطری از دفتردر کشتگی هسنوادت 


کول تن کر جلو ان رما 
ناظر دبدار لبلی را ا کر ءجنون نشد 


داغ «ح؛ون بسابان گرد دارد درگ 


داغ هرلاله که برسینهُ هامون باشد 


که‌تار خیمهلبلیست برسرداغ‌مجنونرا 
(صالب تبریزی) - 


1 


ردبادی ,که‌در این‌دامن: صحراست بلند 


( صائب تبریزی ) 
شود پرلاله برمجنون من‌میخانةٌ صحرا 
(صائب_تبریزی) 

نید 

همچنان‌دیوان‌باشدهر که کوپدعافلست 

(روشن) 

جبج 
( صاب تبریزی) 
ری از محضر رسوائی محنون اس 
( صائب تبریزی ). 


منوت 


کرنه‌ها‌ون خبر از محمل‌للی دارد 


ببر خلیلیه خوانجنونسر اگردات نی 


مطلع غرل اينت 


بسکه خون درغعت ازدیده فرورشخته آیم 


( ظهیر الدین اصفهانی) 


4ج 


زانکه‌اوسس کشته‌در کوموبیابان‌خو گرفت. 
(جامی) 


خاك کیتی همه با خون دل آمیخته ایم ۱ 





لیلی-مجنون 
۲ برفی از خیمة لیلی بدرخشید سحر 


فف 


وه که باخرمن‌مجنون دل‌افکارچه کرد 
(حانظ) 


یه 


سارران محمل ال کی از انندشت گذشت کز قفایش دل مجنون بفهانست هنوز 


(سنا) 
دا که‌ازدلبرنالُمجنونم گر کاین‌سان حرس اندر ففای محمل لد فغان‌دارد 
(سنا) 


۰ 


کرء از کار مجنون کی کشابد 


بیج 


از عقده زد بر زاف كِ 


(غبارهمدانی) 
جبیبیر 
زار سال گذشت از وقایع مجنون هنوز مردم صحرا نشین سیه پوشند 
( لاادری ). 
مسلم است که اندر قضاوت لیلی هرآنچه حکم شود برعلیه‌مجنون‌است 
(لا ادری) 
جبیبید 
قصدایلیداشداز جعدهساسل عرض‌حسن زآ نجه‌غم‌دارد که گرددبیدلیمجنون‌او 
(جامی) 
میب 
۴ناصح ندید چهرده ی چرا اکن مجنون خسته ۳ زمحت ملاعتی 
(حسن غز نوی) 
بر 


سای پید گزیدم که زسودا برهم بیدمجنون‌شد و آنهم‌ره صحرابرداشت 
(میر شرقی‌ساوه‌ای) 


اب قیه غزل | بنست 


دیدیایدل که‌غم یار دگر بارچه کرد 
آ از آن نر گس‌جادو که چه بازیانگیعت 
اشك من رنك‌شفق‌یافت‌زبی مهری يار 
ساقیبا جام میم ده که نگار نده یت 
آنکه بر نقش د این دایره مینالی 
برق‌عشق[ تش‌غمدردل حافظ زدو سوخت 


چون نشد دلبر و با یار وفادار چکرد 
وای از آن مست که بامردم هشیارچکرد 
طالع بی‌شفقت بین که در این کارچکرد 
تست معلوم که در برده اسرار چکرد 
"کس‌ندانست که ذر گردرابر گار چکرد 


یار دیرینه به بینید که پایار چکرد 


۲-دیوان حسن‌غز نوی متغلص بحسینی تا کنون بچاپ نرسیدهاست . 


۴۸ 


گلین شش 


محمود - اياز 

«خدمت رندءآ زاد ءردان زود که ابا از حسن خدمتعقبتحموومیگرود 
( صائب تبریزی ) 
بُرهند ا کر چددوات»حمود دست‌یافت کردن نهاد حلفة زلف ایاژ را 
( صائب تبریزی ) 

یه 
سر محمود شده خا کف بای اباز شه ندبدم که سرش بای غلام اندازد 
(دهقان ساما نی) 
بسکتکین شده خال وبگوش نالهٌ او هنوز هم زفراق ایاز .میاید 
(دهقان سامانی) 

یبود 


۱ ورماكءهقخواجگیوبند کی کدام محمود بین چگونه غلام ایاز کشت 


(رشحه د دختر هاتف اصفهانی) 


4 
۲ بحیرت مکه چرا ۳ ز نده‌نشد ۳۹ جنازه محمود را ابا زکشد 
(طالبنامش عبدال) 
+ 
محمود کجا در صف عم در آآزاد تا کوهر کنجنهُ او غیر ایاز است 
(وصال‌شرر ازی) 
4 
۳ زخیل لبلی حسن و ز خانواد نازم خبر دهید بلطان ز دودمان ایازم 
(سالك یزدی) 
۱ مطلع ودوبیت ازغزل اینشت 
ماهم | گر بقهر شد از لطف باز "گشت شکر خداکه 7 سحر چاره ساز کشت 
فرخنده هاتفیم بگوش این نوید خواند دوشیله _چون زخواب غمم دیده باز گشت 
عای رشحه شاد زی که زین قدوم یار بر روی هر غمت در شادی افرااز گشت 
۲-مطلع غزل ایاعت ۱ 
مصور آمد و چثم تو را از شید چوشام ,هجر تو زلف تورا دراز کشید 
۴-دو یت دیگر از غزل ایت 
مبان روز بیاد تو در عبادت عشقم نباز ."نیم شبیها . نمیرسند . . پنیازم 


کسته رك زتنم همچو تار جسته زقاتون ملاك زخة موکان اوست رشتةٌ سازم 





محمو د- یاز ۴۹ 


غرض کر شمهٌحسن است ور نه‌حاجت‌نیست جمال دولت محمود را بزلف آباز 
۷ 
جبیبید ری 
محمود نست طلم بدل . های بیکناه زلف اباز در سر این کار کات 
(صائب‌تبریزی) 

و 

کر بکاوند تربت محمود باز جویند عشوه های اباز 
(ش و کت شیر ازی) 
یبرد 

در حلقه زنجیر سرزلف ابازش این رفت که‌سحمودسرفکرکله داشت 
ببیبید (عاشق اصفهانی) 
باشه غزنوی بکو , لنت عاشقی مجو باس بر ساطنت تاه اباز ,میکنی 
ی (وصال‌شیر ازی) 
عاشق شور بده‌رادر دل‌نباشد غیر جانان در دل محمود حز باد اباز آ بد » نباید 
(شورید؛ شیر ازی) 

جبیبید 
درره‌عشق وعاشقیشاه و گداایکی بود عبب سبکتکین‌مکن»بنده شده اباز را 
(نیاز جوشقانی) 

جبیبید 
مرغ هم‌پرواز شهبازدل محمود هر کز در کمندی جزخم زلف ایازآ بدنیاید 
(مپدی تسه تغلس البی سماصر ) 

جبیبید 

نوشته بود بلوح فضا ز روز نخست که سرنوشت اباز است عاقبت محمود 
: (الثت معاصر) 

یبد 


۱ ازتو کرلطفو کرم‌ورهمه جور است‌وستم چه تفاوت که اباز ‏ نجه کند محموداست 





(ینمای‌جشدقی) 
۱- مطلع و بقیه غنرل ايشت : 
سینه ام مجمر وعشق آتش ودل چون عوداست این نفس نیست که برمیکشم ازدل دود است 
دل ندانم زخدنگگ که بخون خفت ولی اینقدر هست که مکان نو خون آلود است 
خلق وبازار جبان کش همه‌سوداست وزیان من وبازار محبت که زیانش سود است 
مپر از ذیون من وضع روش داده باد يا در صبح شب هجر تو قیر اندود است 


هر که یبا نگرد زلف و خط او گوید در بر دیو سلیمان زره داود است 


شمع و پروانه 
سم جرد بش سبه روی گشت دانستم که ه رکه پرده دری کرد زود رسوا شد 
(حاصل مشهدی) 
24 


شمع را شعله مسلسل ز دل آید بیرون آء‌تجان" سوخشکان متل اد 0 
(حزین لاهیجی) 
بو 


رفت درخ رگهمهمن,مر غدل‌حیر آن‌بماند .. شمع‌درفانوی شدپروانه‌سر کردان‌بماند 
"(بیانی استرابادی معاصر صفویه ) 


مب 


دل که در دایره عشق در آورد مرا . همچو شمم اتش سودا بس آورو مرا 
(امیر ابوالحامد) 
تن َ 


بروانه شود عاشق روی شو نه بلیل کوسوزد از این آتش و هریاد ندارد 
1 (دهقان سامانی) 


جرد 


حالت سوخته را سوخته دل داندو بس شمم‌دانم تکه‌جان کت و 
( توحید شیرازی ) 

جبوبید 
سوزد و گرد و افزوزد و خاموش‌شود . هر ثه چون شمع بخندد شت تاراکتی 
(منعم شیر ازی ) 

جبیبیه ۳ 

خواستم سوز دل خویش بگویم با شی داشت او خود بزبان آنجه مرادردل نود 
(مپری‌هروی از نسوان) 

بو 


دید یکه خون احق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سح رثن 


(حکیم‌شنالی اصفهانی) 


شمع و پروانه 5 


امشب از شمع رخت سوخته پر وان ما آتش افتاده ز رخسار تو در خانهً ما 


( دهقان سامانی ) 
شمع رانازم که حان فر بانهءردم مسکند در مالک ربه هر ساعت تسم مبکند 
جدجه جد (دهتان سامانی) 
وت برواکه ولی از غم شم شب تار ٩‏ زببت 
(صحبت لاری) 

یبد 
۱ شرح داغ دل پروانه چ و گفتم با شبع آتشی در دلش افکنده و آبش کردم 
(فر خی یزدی)) 


۱ -مطلعو تغل ایست ایندوغز که کو ینکن فا نستان‌درمسایقهشر کت کر ده| نددر استقبال 





این غزل است 
ش بکه دربستم ومست ازمی ناب کردم 
دیدی آن نر کس خطدشین جان بودمرا 
منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم 
غرق خون بود ونمی مرد زحسرت فرهاد 
دل که خونابة غم بود و جگر گوشه درد 
زندگی کردن من مردن تدریجی بود 
جدجبیر 
چشبه ساریکه هسوای لب آبش کردم 
مرغ دل تسرببتش ساختم و رام نشد 
وحشت رنك چین بکسر مر کان نفنود 
چشم خود بر قدمش سود چرا آب نشد 
صفحه ای‌را که بود حرف لبش از ر گت‌جان 
می پرستی که لبش طمنه بصهیا میزد 
خانهً چشم که راحت کدهةٌ مردم بود 
لب خاء‌وش تو آزمن بحیا داشت سئوال 
و ای رت فر حا بت اد 


چرخ اگر حلقه بدر کوفت جوابش کردم 
کر چه عمری بخطادوست‌خطاب ش کردم 
آنقدر گریه نمودم که خراب ش کردم 
خواندم افسانةً شیرین و بخواب ش کردم 
بر سر آتش جور تو کبابش کردم 
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم 


چون عرق منفملاز چشم پ رآ بش کردم 
دوش در آتش عشق توکبابش کردم 
کرچه از مخل گل بستر خوابش کردم 
شک وه از "سنکدلیهای رکابش کردم 
تار شیرازة او راق کنابش کردم 
جامه و جان کر و باده نابش کردم 
حیف وصدحیف که‌از کریه خر ابش کردم 
جان بکف داشته تمپید جوایش کردم 
چشم پوشیدم و تحريك نقابش کردم 


(امیرعمرخان افغانی متغلس بامیر والی سابق فرغانه) 


جججبید 
باز از شرم نگاهی بعجایش کردم 
طفل بدخوی دل‌از گریه شبآرام نداشت 
باز خوناب چگر نسه در دی دارد 
هر قدرسوخت ز خونابه چکیدن ننشست 


وه که از تار نظر بند نقابش کردم 
دادمش کیفی از [ نچشم و بغوایش اسرد 
کر کداز غع او بادء تاش کردم 
دل که. بر آتش روی‌تو کبابش کردم 

بقه درصفحه ۵۲ 


۲ لین‌هفتم 


میکند پروانه ترلدجان ومیسوزد درآن . تا نبیند شمع‌خود را مجلس آرای‌کسی 
(امیر سید_معاصر صفویه) 


سجن 

هی رحسار و ارات حان ساخته‌انه ۰" جان‌صد دل شده پروانة آن ساخته آند 
4 : ِ 

(اهلی خر اسا نی معاصرصفویه) 

مه 
بال پروانه اکر بای ادب رامیداشت شمع پیراهن فانوس چرا مپیوشید 
( صائب تبریزی ) 

جبربوه 
کربه های سوزناك شبح در بزم طرب ‏ زآن بود ناصح که بادازماتم پروانه کرد 
/ ( ناصح معاصر صفوبه) 

یبد 
بپادان تا رسديك‌شمع صدیروانه‌مسوزد شدارحسن‌تمکن‌شموء عشق اتب تااتی 
(صالب) 

جبوبیه 


شمع راروشن‌منامشبزآتش‌دل کردا, ‏ . تاببزم‌آن پری يك لحظه منزل کردم 


(جانبی تبر یزی) 

جیوه 
کرسوی شمع‌رخی میل چوپروانه کنی شرط جان باختن آنست که پروا نکنی 
(دهقان‌سامانی) 

بت 


فص سوز دل بروانه را از شمع برس شرح آن آتش نداند جز زبانی سوخته 
(جامی) 





بقیه از صفحهٌ ۵۱ 
یادآن قامت دلجوی در اندیشة من مصرعی بودکه از ناله جوابش کردم 
گفتش حال دل شینته درچنك تو چیست " گفت ازنرکس مستانه خرایش کردم 
سریی من در اين ورطه آبودفرضة تیم وفبم اسسته ارم تا 
کریه ازاشك روان بنجهةٌ مو گانم شمت خون دل بپده درزکار خضاش کردم 
طفل اشگم مژه برهم زدن آرام نسکرد پرده چشم اگر بستر خوابش کردم 
گوشالی شد از این بزم نصیبم قاری 
نفسی صرف طرب گرچو ربابش کردم 
(قاری عبدالخان |ففا نی عضوانجمن ادبی کابل‌معاصر) 





شمع و پرواله ‌ 
چومبرم‌شمع‌من کر برمزارم‌برتو اندازد فلك هر ذرة از خاك من بروانه‌ای‌سازد 
(بابافنانی) 

ججمجه 


عکرآن‌شمع فصد سوزجان عاشقان‌دارد ندارد هنج بر دل عرچه‌دارد برزیان‌دارد 
(اهلی خر اسانی ) 
خبیبه 


تهمت عشق به پروانه مت ارگ آشی ان سوز دل خوفش قح بپرش 
(عاشق |صفهانی) 
جبیبید 


خه عاشق است مسلم.نه عشق,نی معشوق زد تشآنکه بپروانه شمع راهم سوخت 
[حاجب‌شیرازی) 
مبکشد جذبةٌ جان باختنش جانبعشق ۰ . توان‌کفت بپروانه که بی پروائی 
(حاجب‌شیر ازی) 

موه 


عشق سازد حسن‌عالم‌سوز رادرخون‌دلیر خو الفقار شمع باشد بال و بر پرء‌انه را 
(صائب تبریزی) 
جبیبیر 


بگذار خدا را فی‌کرد توکردد ای‌شمم مسوزان پر پروانهةُ ما را 
(ردشن) 
شمع را کر سر آزردن پروانه نبود روشنی بخش سرا برد پروانه تبود 
(روشن) 

وت 


آش از شمع نیافتاد بکاشانه هسرا سوخت سرمايهٌ دل عاتم پروانه مرا 
(فدالی) 

جبجه + 
پروانه ز مشتاقی بر شمع فکند ی ارت دل مشتافان سوز و شرری دارد 
(مهدی‌قمشة تخلس | لبی معاصر)) 

وت 
سوخت از بك‌شعله آخرشمم راب تاسر راشای کم در تال ویر پروانه نود 
(فرخی یزدی) 


9۴ لین‌هنتم 


جذبة عشق سنازم که دم مردن شمع کربه.اش جزبی ناکامی بروانه ندود 
هقان سامانی 
و 
سر زنش هر کزم کن‌درعاشقی‌پرو انهرا صحبت اعققل وخودجانامکن‌دبوانه را 
(سید مهدی بصیری متخلص بسرباز متولد ۱۲۹۲ خورشیدی در تبریز ) 
جبیبید 
وفای شمع‌راناز مکدبعدازوختن‌هردم بسرحاکستری در ماتم پروانه می‌ریزد 
5 (پروین اعتصامی از نسوان) 
جبیبید 
سوخت‌بروانها گر زآش‌جانانه,سوخت شمع‌رابودچه برسر که‌چوپروانهبسوخت 
حبت‌لاری 
بو 
۱ سر کذشت‌شب‌هجران‌ت و کفتم‌باشمع آنقدر سوخت که‌از گفته پشیمانم کرد 
(حاج محم دکریم خان) 
چبیبید 


| کرصدبارسو زی بازبر کردسرت کردم نم بروانه کزيك‌سوختن‌بردست, با افتم 


(نظیری نیشابوری) 


جبیبید 
شممجلس کرتوباشی از واپروانهبارد ور کل کلشن‌توباشی اززهینبلبل برو بد 
(نقی کس:) 
مبیبید 
شبوة مردان نباشد عشق نهان باخمن کمترازیرو انه‌نتوان نود درجان اختن 
1 (همام تبریزی) 
پروانه‌بيك سوختن آزاد شد از شمع تسجاره دلماست که‌در سوزو کداز ات 
(وصال‌شیر ازی) 
نداشدسو شم از[ تش‌رخار گل‌افزون | کربلمل ببال‌شوقچون‌بروانه برخیزد 
(وصال شیر ازی) 
۱ - مطلع وچند بیت‌از غرل اينشت 
شب هجران ره احسانم کرد دیده ازب سگپر اشك بدامانم کرد 
شهٌ ازگل روی تو ببلبل گفتم این تنکک حوصله رسوای گلستانم کرد 


دی ات 13۳ خانةٌ سبل غم [باد که ويرانم کرد 





شمع و پروانه 


۱ شمم‌راسرتایپا مسوژد ویروانه رابر 


فنوتت 


پروانه صفت دیده باو دوخته بودم 


وت 


حسنی که‌کامل‌افتادا بجاد کدی 


معد از وفات‌بامکش ازخاللمن 
کردت زبسکه طایر دلها فشانده بال 


جر اغ۶ 


مت دلم همه شب گرد دای 


کردم بسررکویت دیوانه چنین باید 


<رعزای عاشق خود شمع‌سوزد تابحشر 
: 1 و 
زعشقبازی بروانه شد مرا روشن 


چون‌شمم‌روی افروختی‌اولدلماسو ۳ 


۱-مطلغ و قیه غرلایست 

عاشتی‌را باید از پروانه عاشق یاد گت د 
شنم ارسی‌نلا با میسوزد وپروانه را پر 
خون مجنون خو است‌ریزد هر که زد نشتر بلیلی 
رخنه ها باتيشة ناخن بکوه سینه کندم 
باز میگویم چوشیم وباز میگویم چو طایر 


آشرحعوشت هر کس‌راباستعداد گیرد 
(طایر) 


وقتی که خردار شدم سوخته بودم 
(عاشق اصفهانی) 


هرقطره‌اشك این‌شمع پروانهٌ د گر شد 


(صائب‌تبر یزی) 

قائم مقام ترت دروانه خوشترهاست 
( مشتان اصفبانی) 

پای چراغت از پر پروانه پرشده است 
(مشتاق اصفیاتی) 

سر گشتة نه بروانة هر انجمنی بود 
(مشتان اصنبانی) 

دنه «ك شمعم پروانه چنن باید 
(مشتاق اصفهانی) 

خوب معشوق وفاداری بود پروانه را 
(فرخی یزدی) 

که غمر سوخت زداردمار تون 
(مشتان سنبانی) 


آمکمزشویموختی‌دروانه اپووانگی 
(مپدی قمثة تخلس البی معاصر) 





هر که چیزی یاد گیرد بایداز استاد گیرد 
آتش:صعفست هر کض را باستعداد گیرد 
داد مجنون را خدا از نشتر .فصاد :گیرد 
کوه کندن را زمن فرهاد باید باد ره 
عاشقی را باید از پروانه عاشق یاد گیرد 


5۹ 
۱ ۰ 2 ۰ 
در خانه در سته فانوس دج 


مهر جمالش از دل دیوانه کی شود 
ار مگر شمع برآرد بزبان 
شعلةٌ عذق شرر بر پر پروانه بزد 
اول ۵ سوژند +عاهفان 
آتثی بود که بگرفت زس تابن شمع 
ار بجان بروانهٌ سجاره را 


1 ۰ 


بششسته وجز شمع دسی فیشش نب 


:با وهمت‌بروانه بین که خودراسوخت 


۱ بقیه غر ل] ینت 

و گذری هست 
رو تافتم از دل بسراغ حسرم دوست 
آن تغل که پروردمش از خون دل خویش 
در مع رکه عشق که فتحش زش 
مشتاق مجو از خم آن زلف رهائی 


ت است 


علیهنتم 


44 


یبد 


جبببیه 


4 


و 


ید 


بروانه دات‌خوش که‌ترا بالوبری هست 
(مشتان اصنپانی) 


سودای شمع از سر پروانه کی شود 
(جامی) 


ورنه پروانه ندارد بسخن پروائی 
(حانظ) 


اش عق شرد بر بر پروانه کشید 
(صبوحی فی) 


آش بجان شمع فتد کاین بنا نهاد 
(لاادری) 


با بهپروانه زپر بر همه اعضا بگرفت 
(و فای‌نوری) 


شمع را اندشة روز سباه خوش‌نست 
(سالك بغتیاری) 


بروانه بیا که روز » روز دن و ست 


(راضی اصنبانی) 


نخواست‌سری زاین انجمن‌برد بیرون 
(مرحوم شریمت‌سنگلبی) 


هم باد تو باشد اگر اینجا دگری همت 
غانل که ازاین خانه بآن خانه دری هست 
بپر دگرانت گر او وا اثمری همست 
در لشکر برگفته بود گر ظفری هست 
کانجا چوکره بسته بپر موی سری هست 


همع وپرواله 


"همه کویند که‌پروانه بود عاشق‌شمع 
بسوز بال و بر سعی تا بیاسائی 
ای شمع بزم حین ترا کرم میکنه 
سوخت بروانه گرازشمع بماروشن کرد 
حاشا که باورآبدم این مرحمت زشمع 
جواب‌من نداد[ نشوخومیدا ند که‌شمع آ خر 
شمع‌راز آتش‌پروانه‌خبرنیست که‌هست 
7 شمع را زشعله رهمائست آرزو 


عاشق و اندبشة نوس و تمنای کنار 
همچوشم مکشته گیردز ند گانیرازسر 
نیست درباطن جدائی عاشققو معشوق را 


۱- مطلع وسهیت دیگر ازغرل ات 

شد در شکوه ما با سر گیسوی نو باز 
عاشق از دولت‌و جاء ار بشل محبود است 
کیرم این. بندازپا باز,شد این در ز قنی 


۷ 


عاشق کست بگوشمم‌باین‌سوزو کداز 
(وصال شیر ازی) 


بپای شمم دل افروز خود چو پروأنه 
(جامی ) 
دل سوزه‌گی که بر سر پروانه میکنی 
(جامی ) 


کهرخ‌افروختگان دوست کداز ندهمه 


(فر خی یزدی) 


پروانه را زسوز دل آتش پر رسدد 
(طایر شیر ازی) 


بخاموشی زسر وا م یکند پروان#خودرا 
(عالی‌شیر ازی) 


آش شمع دیکرم نا کل مروابه د ,گر 
(فیضی تر بتی) 


آش چرا, بخرمن, پروانه . میزند 
(پروین خانم اعتصامی) 


بهر غیرت شم آش میزند پروانه را 
(صاب‌تبر یزی) 

جامة فانوس کر گردد کفن پروانه را 
(صالب تبریزی) 

شمع نتوان ریخت ازخا کستریروانه‌ها 
(صالب تبریزی) 


شب وصل است بسی کوته واين قعه دراز 
بایدش سود سر عجر بدرگاء ایاز 
کیت کزدام کند تا بگلستان برواز 


5۸ کلین‌هنتم 
کسی عاشق بود کزآتش سودا" نبرهیزد  "‏ براه عشق نتوان‌بودن‌از پروانهای کمتر 
(فانی شیر ازی معاصر صفویه) 

یرنه 
نست هرناشسته رو شاستهٌ افمال عشق مه کجا دردیده پروانه گیرد جای شمع 
(صائب تبریزی) 

یرجه 

ای شمح بزم مر رای کی بروانه عاشق زر نترد کنرج کر 

(تصوحا معاصر صفویه) 

زبربیه 


خواء[تش ویو خواهی‌قربضی و احداست ‏ . قرب‌شم است [نکه خاکستر کندپرو|نهر| 


(وحشی بانقی) 
خلاف عادت بروانه خواهد از من شمع و کرنه ر انش سوزنده احرازه ۳9 
(وحشی بافقی) 


پروانه بز آتش زند از بهر تو خود را ای‌شمم تو هم حرمت پروانه نکهباز 
(وحشی بافقی) 


ماجرائی که‌دام از غم جانانه کشید عرکز از شمع میندار که‌پروانه کشید 
(ازغزل توحبدشیر ازی‌شرححا لش‌درسال با ن دهم مجله ار مفان‌درج شده است) 

ٍِِ ِ 
آتش آن‌نست که‌ترشعغة ارخندد شمه اس ات که فر حرمن بروا 3۱۹/9۵ 
۱ (حافط) 

یبن 
پیش‌شمع کرپروانه سوزدنیست‌دشوارش چه‌باك‌ازسوختننراکه‌بربالین‌بود بارش 
(جدائی خونساری) 

مه 
خوبان بیار و به اغبار شان, وفاست ‏ آری جفای شمع به پروانه میرود 
(عندلیب کاشا نی) 


242 


طربق عشق ز بروانه می‌توان اموخت که‌سوخت‌جانعزیزوخموشرفت و گذشت. 


(غیور هندوستانی) 


شمعو پروانه 8۹ 
غم جان بازی پروانه رگد ازشمع‌بیزارم خدارا ای‌ش‌هجران کلبد صبح‌پیدا کن 
(سید محمدعلی کشاورز متولد۰ ۱۲۸ شسی درحیدر آباد کبره 
4ج 


بود مست عشق و دور شم درپرواز بود 
(صحبت انه. ممینی معاصر) 


من‌هما ندم گفتم این بر وا نه خو|هدسوخت کاو 


وججه 
عشق یک ر نگینقاضامیکنداین‌روشن است ورنه‌شمآتش‌چر آزدهمچوخودپروانهرا 
(جامی 
کرچه زشعله کشد. خنجر بیداد شمع روی وفا نافتن .عادت پروانه نیست 
(جامی 


جر 
با آنکه باد صبح کند شمع را شهید آخر فصاص ات در بروانه می‌شد 
(مسیح کاشانی) 


24 
این‌شوه‌ام زشمم خوشآم دکه‌هیچگاه بروانهرا گر در حضور خوش 
(میر فغفور لاهیجی مماصر صفوی ) 

بب 
تعص عرشة عشقست که بروانه بمهتاب نسوخت 
(ک و کبی) 


ک 
هرچه‌هه ر نك بمعشوق‌بود معشوق الق 


جببییه 
تا سح رکه برك زیزان: پر پروانه بود 
(صالب تب بزی) 


که کس یکوری پروانه چراغ افروزد 


( صالب_ تبریزی 


ف که شمع‌قامت اوشمع این کاشانه بود 
آنکه ترساندم از داغ بآن میماند 


بش مردم شمم در برهسکشد پروانهرا 
(صالب تبرپزی) 


رت 


حسن‌وعشق پا کراشرم وحیا درکارنیست 


۱ مطلع وقیه رل اینت 


بیا ای دیده از روی دل ما پرده بالا کن 
مپیا شد سپر از سینه ما را ای شکار افکن 
غم جور توپیرم کرد وخم شد پشتم ازهجران 
دل روشن ندارد بیمی از تاریکی زلفت 
زبا انتادم از بس وعده امروز و فردا شد 
کشاورز در نالید از بی مپری دنیا 


بروی طشت خون عکس رخ دلیر تماشا کن 
تو تیغ از ابروان وخنجر ازمژ کان مپیا کن 
خدا پیرتکند ما را بوصل خویش برنا کن 
تو بااین خرمن زلف ازدل سوزنده پرواکن 
بیا ای آفت‌جان ترك این امروز و فرداکن 


که کنتندش رفیقان طریقت تركك دنیا کن 


‌ تلین هتم 
او چه داند که بیروانه چپا میگذرد 


(|سعیل فر دوسی فراها نیمعاصر) 


شمعرا شور. ۰ برس ومشغول‌خوداست 


44 


محست ۳ قدس‌وما بروأنه ازیرون چه‌حالست‌این نمید| نم‌چر اغ[ نجاودوداینجا 
(عر فی‌شیر ازی) 
444 


من امیکويم سمندر باش با پروانه با چون بحا‌سوختن افاده‌ای آماده باش 
(لاادری) 


2424 


شعلاً شمع شرد بر پر پروانه بزد آتش‌عشق شرر بر پر پروانه کشید 
(صبوحی‌قمی) 
24 


سوخت‌ایپروانشمعت‌بالوپرداری‌چه‌غم کش منهم چون تویار مهربانی داشتم 
(صفالی نراقی) 


جرب 


که من پروانا او باشم و اوشمم‌محفلها 


چراچون شم‌تیتاپالسوزم زاش‌غبرت 
(وسال‌شیر ازی) 





۱- تغلس قراهانی متولد سال سس اف تولد ابر اه آباد ار بر 15۳۳۳۱۳۸۲ 
مترجم کتاب اسلام وهیئت ومترچم کتاب کبالآتا ترك 
مطلع و بیه رل اينت 

ایدل اين عبر که جون باد صبا میکذرد 

مد تلهم ز سالوس و ریا بپر خدا 

من برندی زده زاهد بریا در ره دوست 
یعنی آنگه که بسر منزل مقصود رسیم 
اعتبارات جهان دور نمائی است و هیچ 


مگنران بیمی ومطرب که خدامیگذرد 
جام می ده که خد| ۳ میگذرد 
این ره ار طی شوداین ماو شا میگذرد 
9 من از زندی وهم او ز ریا میگذرد 
پرده سان ازنظر این دور نبا میگذرد 


من خطا میکنم ایدون که‌دهم درس‌وفاش 
خرم آندل که نبان هر شبه هنگام سحر 
آن‌سبی فد مگر از طرف چین شد که خروش 
روی خود میکند آن یار جفا پیشه سیاه 


مکر آن ترك خطالی ز خطا میگذرد 
چون نسبم از سرآن زلف دو تا میگذرد 
دا اوج سا میگذرد 
ور ور ۶ جفا دیده جنا میگذرد 


گو بیاران وفا پیثه تصور مکنید 
کت فراهانی از اعماز شا مگذرد 


ی 
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شمع وپروانه 1 
تا سحرشمم و من وپروانهباهم‌سوختیم آنکه بر مقصود تائل‌شدسحر,پروانه‌بود 
(سید |براهیم تخلی‌سری متولدسان ۱ ۱۳۱قمری‌مقیم اصفبان) 


4 


شم مکطرف»رخ جانانه تکطرف ن بکطارف درا ش و بروانه بکطرف 


(حاجی‌محمدصادقر فعت‌سمنانی ) 

جببییه 
انصاف ناشد که من خستهٌ رنجور پروانه او باشم ان شمع جماعت 
(سعدی) 

جج 


پیش خورشیدرخت‌خواست‌چراغافروزد شمع راتیغ سحرآعد و کردن زدورفت 
(یغمای‌جندقی) 
جبوبیه 


شمع | کرپروانهراسوزاندخیرازخودندید ا عاشق زود کیرد دامن معشوقرا 


(دهقان اصفهانی) 
جبیبیو 
ن‌شمم و دم شب اند ر خود زا مسوحت چوپروانه تا روز زپا ننشست 
چون‌شمم وجود من‌شب تا: مٍ ن 
منت 


بسوزای شمع‌خوبان عاشق دیوانٌخودرا مشر ف کن بتشریف بقا پروانهةٌ خود را 
(بابا فغانی‌معاصرصفویه ) 


۱- مطلع و یه غزل ايشت 

دل اسیرزلف جا نان گشت چون دیوانه بود کی بز نجیر او فتادی‌دل ااکر فرزانه بود 

منت از پیمانه دارم زانکه ازضهای دهر ‏ آنکه ببخود کردیکساعت مرا پیمانه بود 
۴ چند یت دیگر ازغرل این‌است: 

افکنده بپر صید دل من ز زلف و خال دام بلا ز یکطرف و دانه یکطرف 

|زعشق اوبگریه و در خنده روز وشب عاقل ز یکطرف؛ دل دیوانه بکطرف 

بر هم زدلد مجیع دل های عاشقان باد صبا ز یکطرف و شانه یکطرف 

ترك شراب کردم و ساقی بمشوه گفت پسان ز یکطرف من و پینانه بکطرف 

ایبان و کفرزلف ورخش‌دل چودیدگنت ‏ زدکبه یکطرف ره و بتخانه تکطرف 

در حیرتم که دل ود و دی ان زبتطرفت دز دیواه بکطرت 





1 تلبن هفتم 


ای دل روش عشق ر بروانه باموز حان دادن ازان علثق دیوانه بیاموز : 


۳ (برعلی طبر انی) 

ای مرغ سحر عشق ز بروانه بساموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد 

ممببید (معدی) 

شمع را عله زد آش بزبانبسکه‌سوز ‏ حال پروانه بهر انجمنی میگوید 
وج 


علاکم مسکند در عشقبازی‌رشك پروانه که کاهی‌رخصت‌بر کردسر گردیدنی‌دارد 
یبن (اختری یزدی‌مماصر صفوبه ) 


سوخت بی‌پروا پر بروانه شمع شعله ور دادجان پروانه بی‌پروائیش اعلام کرد 


(خلیل عصری‌مماصر) 
ججه ۰ 
زخون ناحق‌پروانه شمع‌چون ممسولخت ‏ ,بکرم کتک هیک ۶۱ 
(ابراهمصفانی ساصر) 
تفت 


ِ ۳ : ۰ مگ 
کیسوی شمم چوآش نضان شان‌زدند سککه سوحتنی در بر بروانه زدند 
(ملا گنجی چر بادقانی) 
اج 


بسوخت شمع چو پروانه را درآتش‌عشق به بن‌چگونه گرفتار خویشتن شده‌است 


(عارف قز وینی) 

جو 
برسرپروانه‌شمع ازیهرآن‌سوزد که‌هست جذبهٌ ءشقی که‌خا کستر به‌خا کشتر کشد 
(نظیری نیشابوری) 

مه 


کوییروانه که سوز من و تو یکسانست ‏ که نواز وصل بسوزی و من اژ مشتافی 
(ذو قی اردستانی) 

شوت ِ ۲ 
بباد رفت سر شنم و همچنان میگفت که فکر مردم هستی بناد داده کنید 
(لاادری) 


گل - بلبل 
24 


ثشان رمهر و وا نیست در تبسم گیل " بنال بابل نیدل که جای فریاد است 


(حافظ) 

این تطاول که کشد ازغم هجران بلبل ‏ تاسرایرده کل نعره زنان خواهد شد 
( حانظ ) 

زاغ چون شرم ندارد که نهد پا بر گل بلملا ترا سزه ار داءن خاری گیرند 
( حافظ ) 

نوای بلبلت ای کل کجا بسند آفتد که کوش وهوش سمرغان هرزه کوداری 
(حافظ) 


جرج 
‌ 7 
خاکسترم در آرزوی کل بباد رفت ‏ کردی‌که ماند بر پر بلبل نشانه است 
( ملاز کی‌همدانی ) 
جبیبیه 
همین‌بس شاهدیکرنگی معشوق باعاشق ‏ کهبلبلاشق استو کل گریبان‌پارمیساز 
(صالب تبریزی) 
49 
بتآشانهٌ بلبل انیم پنا زدوکفت که خانمان اسیران خراب باید کرد 
( والبی قی) 


۱ب مطلع و بقبه غرل اینت: 


تیااکه قصرامل سَخت مست بنیاد است 
لام هت آنم که زیر چرخ کبود 
نمیعتی کنمت یادگیر و در عمل آر 
مجو درستی عبد از جپان مست نباد 
چه گویست که به میخا نه دوش‌مست و خر اب 
که ای بلند نظر شاهباز سدرء نشین 
تورا زکنگرة عرش میزنند صفیر 
غم جپان مخور و ند من میر از یاد 
حسد چه میبری ای سست نظم برحافظ 


بیار باده که بنیاد عمر بر باد است 
ز هرچه رنك تعلق پذیرد آزاد است 
که این حدیت‌زپیر طریقتم یاد است 
که این‌عجوزه عروس هزارداماد است 
سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داد است 
نشیمن تو نه این کنج محنتآباد است 
ندانت که دراین داسگه چه‌افتاد است 
که این لطیفه نفزم ز رهروی‌یاد است 
قبول خاطر و لطف سخن‌خدا داد است 


1۴ کلبن‌هشنم 
تأثیر عشق بن که پس از مرك عندلیب اوراقزکل در برد و بروی کفن شود 


(لا ادری 

بیج 
هیچ معذوقی وفا با عاشق شید نکرد ‏ کل بسد ناخن گره ازکار بلبل وانکرد 
: ( عینی هروی ) 

مین ۱ 

کی وصل کل‌به بلبل,آسان شود میسر .. صد خار بوده باشد» در پا چو باعبادر 
( مغفی از نسوان) 

رید 

سّ 

دیرینه بلبل چمنم کر چه از ادپ . هرکز کسی بشاخ کلم آشیان ندید 
(عاشق اسفبانی) 

ربب 

2 

خوش غههبلبلان چمنرا چدشد که زاغ بر شاخ گل نشسته و فرباد میکند 
(صفالی یزدی) 

یبد 


بل آن‌بپتر کهخاموشی کربندهمچومن ‏ ازجفای بافباش ره چو در کلزار نبست 
(ردشن) 

یت 
آن جفا کش بلبلم کزطالم حسرت‌صیب کرده ام کلشن بصدحسرت‌تماشا درففس 
(دولت‌شاه) 

یی 
مشت خسی که باد صبا مبکشد بدوش سامان آشانه صبد عب دلب نود 
( عاشی اصفبانی ) 
رنج ی که دیدبلبل از درد فرف ت کل سهلست | گرباید,عد از خزان بهاری 
۱ ( عاشق اصفهانی ). 

مبیبید 
مکن‌ا ی گل‌جفا بابلبل‌خوداینقدر ترسم رود لزباغ و نتوانی تهی دید آشیانشرا 
(میر مشتاق اصنبانی) 

جبیبید 


کل چه داندکه درد بلبل چست او همین کار رنك و بوداند 
( امیرخسرو دهاوی ) 


کل و طبل ۰ 
ان بولگ »کل ند همرهی باد مبکند دی ااقنتت بلبل و فرباد ند 
(خضری قزوینی) 


وج 


۳ 3 1 ۳ #۳ 1 ۲ 
چوشبح از خواب برخیزدبرای‌شتن‌روش کنم از سوزش آواز بلبل گرم آبشرا 


(صائب تبر یزی) 

2 
در کلستان ز ازل جهره کل رتك‌نداشت تا ار عون شیر امد وزتدتت برد 
(لاادری) 

144 


ای عندلیب باغ محبت » گل وفا کم جوز کلبنی کهبرآن‌آشیان پراست 
(هاتف اصنهانی) 
وتووت 


بگلشن زاغا بلبل کجا روی‌سخن درد اثر درناله باید ورنه هرمرغی‌دهن دارد 


(سالك بختباری) 
: جه 
۳ 
بلبلي‌دیدم بقریاد از کل رعنا بیاغ گفتمش‌بگنرازین‌باردورو گفتا خموش 
(عاشق اصفبانی) 
جببد ۱ 


چیست دانی غنجه‌های‌نا شکفته درچمن بلبلان برشا گل‌دلهای برخون‌سته‌اند 


(جامی) 

جوو 
| کرمیدید با هم اتحاد بلبل گرا ."مور مبکشید از رت گل‌تصوبربلبلرا 
(غن ی کشمیری) 





۱ - یت دیگرازغزل این‌است : 
سخت است رام کردن مرغ دلی که او رم از طبیدن دل مصیاد می کند 
۴ مطلع ودو یت دیگر ازغرل این‌است : ۲ 


طمع دارم که آن مه‌چهره برچیند نهابشرا ‏ کراطاقت توان دیدن رخ‌چونآفتابش‌را 
چوصبح ازجای برخیزد بعزم‌رفتن مکتب بصد شوق ازعقب جبریل بردارد کتابش‌را 


مقیمان چمن را ای‌صبا بر گو بیاندازند ‏ ز برك گل بروی‌چشم بلبل رختخوابش را 





"1 بخ هشتم 

کفتم به بلبلی که علاج فراق چیست از شاخ کل بخاك فتاد و طپید و مرد 
(شیخ محمدهلی حزین) 

جبیبید 
بلبلی کفت‌به کل وصل توخواهم. کفتا نا امید از درمن‌چون تو هزار آمدورفت 
(سالار ناصر | لدین‌شیر ازی) 

و 
دفتر کل که بدست همه در باژار است شش بلبل 00 پسدرده اکن میت روا 
(ملاحسن تتخلص ناظم بر از جانی) 

ریبد 
بلبلی را که همین دیدن کل‌ملتمس‌است چهکناه است ندانم که اسیر قفس است 
(عاشق اصنهانی) 

یبود 


ننالد بلبل رد دل چون در کلستانی که‌فرق‌ازهم‌ندارددردل آزاری کل‌وخارش 


(میر مشتان اصفبانی) 

وه 
ز کاش‌عندلیب ابشاخ کل دل‌برنمیدارد ار صدبارآ تش میزند برقآشداش را 
(عاشق اصفبانی) 

وود 
جفا مکن که مکفات کریهُ بلبل " امان نداد که گل خنده را تمام کند 
(کلیم همدانی) 

4 
تا غنچه‌بباغ‌آمد بلمل غم خود مس که خوشآنکه‌تو اند گفت بااهل دلی دردی 
(عاشق اصنبانی ) 

جو ود 


آن دل که پریشان شود از نالةٌ بلدل پردامنش آوی که باز وی خبری هست 
(عرفی شیر ازی) 

+44 
آمدم صبح چوبلبل بچمن در نوروز ‏ شام چون ماتمی از خا شهیدان رفتم 
(عر فی‌شیر ازی) 


کل بلبل ۱۲ 


1 

بلبل ازفیض کل آموختسخن‌ورنه‌نبود اننهمه قول وغزل تعسبه در منقارش 
(حافظ) 

جببید 
امد بلبل , پیدل ز کل وفا داریست ولی وفا تکند دلبری که بازارست 
(عماد فقیه کرمانی) 

و 
کسی_ بطالع من بلبلی ندید ونبیند بکلشن وقفض و دام و آشبانه غریبم 
(عاشق‌اصنهانی) 

موه 
کلش نکویش بهعتیخزم‌است‌اما دریخ کزهجومزاغ‌يك پلبل‌دراینگازارنیست 
(هاتف اصذهانی) 

میم 

و ۳۹ سم 

ای کل مکن آشفته چنین خاطر بلبل کاخر شود ازرده دل از باد صبابت 
(سرخوش) 

جبیبید 
کزان کردتت کوش کل بت به بلبل رخصت فرباد دادند 
۱ 1 (آذر ییکدلی) 

جببید 
کره کشائی غنچه بس ای نسیم صبا زکار بلبل شوریده يك کره واکن 
(ظبر الدین اصفهانی) 

جبیبیه 
بلبل‌از گل‌نکشید آنچه کشیدم زتومن کببلبل نکندآنچه‌تو بامن کردی 
(غاب‌صفوی) 

یبد 
انصاف نباشد که چو بلبل رود از باغ کل بازغن و خار بگلزار نشیند 
(فرصت شیر ازی) 

یرد 

خزان بی‌مروت آ نقدر فرصت نداد آخر که‌بلبل کویدازهجران کل بکداستانیر 

(ماشق اصذبانی) 


-مطع رل نت 
۲ مراعجز وترا بیداد دادند تس هرچه باید داد دادند 


1۷ لین هشتم 
عندلسان همه در نغمه وما کم کرده کی کآمده بودیم غریاد آنسا 
(عاشق|صفهانی) 
آسود کی‌زوصل مجوز آنکه هیچ گاه بلبل به بی فراری فصل بهار نیست 
(عاشق اسنهانی) 


هم نشین شد زیی حسرت بلمل باخار ورنه گلرابخس وخار سر وکاری‌نیست 
(عاشق اصنهانی) 
جبببه 
‌ 
طریق يك جهتی بين که درطریق‌محمت بجای جامةٌ بلبل دریده پیرهن کل 
(بینوا معاصر فتحملی شاه قاجار) 
جبیجید 
۱ 
بغیراز کل که‌خندددرچمن‌بر کریه‌بلبل ‏ نیندارم که در گیتی‌لب خندان‌شود پیدا 
(فرات هروی) 
4 1 
صفیر زاغ وزغن‌شورشی باغ افکند که بلملان خوش‌الحانلب ازفغان ستتند 
بعشق نست دل شادمان چنان شنو زیللان که بشاخ 1 ستند 
(عاشق اصنهانی) 
جبیبرد 


منم درین جمن از بلبلان زار یکی ۰ دلی بزاری من یست از هزار یکی 


(فراقی سمرفندی) 

وه 
ببگانه بلم در این بوستان هنوز نشنده است نله ماباغبان هنوز 
(فنفور لاهیجی) 

جبجه 
بشکر آنکه ترا نیست حسرتی‌ای کل زناله منم مکن عندلیب شیدا را 
(صفائی یزدی) 

22 
بلبلی کردید وب ر کردسرت‌برو از کرد درچمن‌ه گل که بچیدی‌بداهن‌ریختی 


(یوسف خواجه) 


کل و بلبل 1۹ 


و خودحمن راهنماشد زنخست ورنه بلمل‌چه‌خبرداشت که کلزار کجاست 
(صافی اصفبانی) 





من ندارم طالع از معشوق ورنه بار ها کل‌بمستیتکبه‌برزاتوی بللزوردرانت 


(صائب تبر یزی) 

2 
بنالدیلبل ازيك‌باغبان باصدزاران کل ننالم‌چونكهيك کل‌دارموصد باغبان دارد 
(وصال شیر ازی) 

یبود 


جوبلیل‌روی گل‌بیندز بانش‌درحدیثآید مرادررویت ازحیرت‌فروبسته‌است کویائی 


ی (سعدی) 
پلبل پچمن نالدو من برس رکویش . او عاشقگل باشد و من عاشق روش 
(خلیفه ميرك) 


نام سر بسته آمد غنجه و مضمون او حسب حال بلبل و شرح دل پر خون ار 
(جامی) 

نع 
آزاد بلبلی‌که. بدام بلا نوخت . ترك هوس کرفت و ز بادهوا نسوخت 
(بابا نتانی معاصر صفویه) 

ند 
بلبل بباغ کر سخنی زآن دهن برد . ازشرم غنجه سر بته پیرهن برد 
(گلشنی کاشی معاصر سفویه) 

اد 
باد هر برك کلی کزبوستان می افکند پبلانرا آتش اندر خانمان می‌افگند 
(عبدی‌رشتی معاصر صفویه) 

نع 
راز دل باغنجه بلبل‌درمیان ]ارت است آنجه دردل‌داشت گویا وان رردداشت 
" (مولانا حلیی) 


۷۰ کلبن‌هشتم 
بلیل ار پای کلی ربخته کردد خونش به از آست که از باغ کنی بیروش 


(دهتان سامانی) 
یم 
خون‌بلبلرا نهتنها درچمن کل میخورد . ه رکجاخاریست آب‌ازچشم‌بلبل میخورد 
(مفردقءی) 
یوب 
هرشینم ی که ازورق کل چکیده ات خونابه‌ای استکزدل بلبل چکیده‌است 
۱ (روشنی بندادی معاصر صفویه ) 
عندلسش نقسی خوش نسراید 011 کلستانی که در آن راه تماشاثی هست 
(نظامی‌قمی) 
كِِِ 
عم کل بنگ رکد ازبادخزان‌برطرف باغ  .‏ آنقدرفرست‌نه کزدل بر کشدهرغی‌خروش 
(عاشق اصفٌنی) 
ی 
بلبلا چشم امید از کل یکهفته مدار ‏ کاین‌همان ست‌نباداست کهپارآمدورفت 


(شوریدة شیر ازی) 


کرنه ز بی وفاثی گل باد میکند ۱ 
(مشناق اصفبانی) 
مد 


نالدن بلبل ز نو آموزی عشق است هر کر نشنیدیم ز بروانه صدائی 


(حزین لاهیجی), , : 
+4 +4 
در آن کش نکه دارد حلوءً‌طاوس‌هرز آغی همان بپتر که زیربال ویر باشدسرپلبل 
1 (مالب بر بزی) ۱ 
چون.بلیل تمویر» بيك :شاج نهستیم . زافرددکی ازشاج شا ۳۳ 
(صائب‌تبر یزی ) 


بلبلی را که بدیدار ز کل قانع شد در اکربسته شود رخنهٌ دبواری هست 
۱ (صائل‌تبریزی) ۲ 


کل و بلیل ۷۱ 


سربربر بال برد پلبلاثرا در بهار  .‏ غُنچهُ مستور را درپرده رسوا کردن‌است 
(صالب‌تبر یزی) 


همین بس‌شاهدیکرنگیمعشوق باعاشق کهبلبلعاشقاستو کل کریبان‌بار‌مسازد 
(صالب‌تبر یزی) 


نام بلتل ز هواداری عشق است لند ورنه ببداست,چه آزهشت خسی برخیزد 
(صالب‌تبر بزی) 
عندلیب ی که هر غنحه دلش مبریزد بهتر آنست که در صحن گلستان نمود 
(صائب تب یزی) 
کی توانستی زشور عندلیبان‌خواب کرد از شکوفه کر نبودی پنبه دز کوش بهار 
(صائب‌تیر بزی) 

4ج 
کر نزد شعله بدل آتش رخسار. کلش ۰ ۰ بلبل سوخته خزمن ژچه درفرناد است 
(عاشق اصفهانی) 

+3 
خون هزار بلبل زارم بگردنست " درپای هرکلیکه نشستم بیاد تو 
(طلوعی‌خو نساری) 

4 
ببرده خون دلش خورد غنحه وحمن کسینکفت‌به بلبل که‌این‌چه فریاداست 
(عاشق اصفبانی ) 

4+ 


حل بلبل زبال افشانی مرغ‌سحرخون‌شد . کهمیدانست‌توأم‌صبح‌وصل وشام‌هجرانرا 


(غبارهمدانی) 

جوجوجد 
جلبل ازآن شده این ناله و زاری‌کارش کزچه در مجلس اغبار بخندد دارش 
۱ (سا) 

جه 4ج 


7 شد بیضه شکن ان دانسم که مکافات ز آهن قضسی می سازد 
(ملاناظمهراتی) 


۲۴ بخش هتم 
بجمن رفتم وچون کل ف یکوش شدم . بلبل ازکل گله‌ها داشت که‌ازهوش‌شدم 


(و ای‌تندهاری) 
وت 


خون‌بلبل رانه‌پنداری که کل پامال کرد روز کارش ازین ناخن برون می‌آورد 


(عشر تی) 

۱ 
شوربلبل میدهدیادم که مستی دشه کنْ عکس کلدر آب‌هتگو دد که‌میدر شیشه کن 
(نایضا آبری) 

+44 


غنجه‌ای‌تگذاهت کارام دل بلبل شود باغبان‌امروز گل‌را سخت برحماهچد 


(قاساتی) 

1 
بمهدشا خطفل غنجهدرخوابست از بنفافل که‌شبها میدهد بلبل به‌خارآشبان بهلو 
( لطفعلی بيك آذر) 

4 
دلم مالتی دامان غنحه سوزد که لملان همه مستند وباغبان تنهاست 
(لاادری): 

جججه 


الال شود عاکق کال این کلاه را ما دوختیم و بر سر بلبل گذاشتيم 
(صابر همد| نی معاصر ) 


باد هار برد صد غنچه وا کید ا ۱۳ تک مبتلا کند 


کل در اب غنجه و پلبل اسیر شوق بادصبا کجاست که این عقده وا کند 
(یوسف زادة غیام ساصر) 


تین 
برچمن‌جوریکهاز بادخزان‌بر گل گذشت انتقام آن ستم باشد که ببلتل رکذت 
(مشتاق اصنبانی) 
از حفای خار مرغان ففس | ده اند آءازآن‌محنت کهیر کلزاربربلبل گذشت 
(مشناق اسفانی) _ 


۱- مطلع غرل اینت 
رو سوی باغ چون من و بلبلگذاشتيم حن نو را سابقه باگلگذاشتمم 


تل-بلیل 


۱ کل‌بباغ‌آعدو بشکفت وفرور بخت زشاشخ 


به کل وبلبلا کر بادنه نوی تورساند 


(جامی) 
چبیبود 
یلیم خون‌دلی‌خوردو کلی حاصل کرد باد غیرت بسدش خار پربشان بل کرد 
(حانظ) 
صبا بمقدم گل راح روح بخشد باز کجاست‌بلبل‌خوش کوی کوبر آر آواز 
(حافظ) 
باغبان گر پنجروزی‌سحبت کل‌بابدش برجفای خارهجران صبربلبل بایهش 
(حافظط 
فکربلیل همداست که کل شد بارش کل‌دراندیشه که‌چونءشوه کنددر کارش 
(حافظ) 
سحر پلبل حکایت باصبا کرد که عشق روی کل با ما چه ها کرد 
(حانظ) 
فواي تلبت ای کل کجا نسند آفتد که کوش‌هوش بمرغان هرزه گوداری 
(حافظ) 
دات بوصل کل ای پلبل صبا خوش باد که‌در چمن همه کلبانك عاشقانًنست 
(حافظ) 
نا کشوده گل‌نقاب آ هنك حلت‌ساز کرد ناه کن بلبل که کلبا نك دل افکاران‌خوشست 
(حافظ) 
یبد 


بلبلاثرا همه شب خواب نیاید از بیم 


۷ 


سل دلشده رسوای حهان است هدوز 


(حشمت تو لد شیر از معاصر ) 


آن چراحامه دران آمبواین نمرمزنان 


که مادا سرد برك کلی باد نسیم 
(لاادری) 





۱ مطلع - یه رل اينت که در استقبال ازغرل عبرت‌میباشد 


ثم دل بررخ خوبان نگرانست هنوز 
شدز کف‌نام جوانی واز او نامی نیست 
دل‌ودین تأب‌و توان»صبر و قر ارهمه رفت 
سغتی جان مرایین که شب هجرانرا 
عقل از صورت هر چیز بمعنی پی برد 
فاش ثد راز طبیمت همه در نزد بشر 
رهروانر | همه مقصود ومآل است یکی 
اح‌داین طرفه فزل گنت چوعبرت‌فر مود 


پیر گردیده ودر فکر جوانست هنوز 
بردل از داغ غم عشق نشانست هنوز 
۲ نچه ما نده است ز هجر آن تو؛ جانست هنوز 
لس یازور وولست »هموز 
بجز/ راز عش/ که محتاح یانست هنوز 
سر جانبازی عشاق » نپانت منوز 
فرق بین حرم ودپر مفانست , هنوز 
دل در انديشة آن غنچه. دهانت هنوز 


۷۴ 


کلبن نهم 


باغبان - گلز اد 
از کلشوساات يلك کل نچیدم اما . . صنهانیشخار خوردم از + 
(عندلیب کاشی) 
جرج 
مرغ دل بایآکر از دام توآزاد کند کلشنی کو کمدر آن‌خاطرخودشاد کند 
(فریب|صفبانی) 
و 


سزد گرباغبان‌درهای‌باغ ازناز بکشاید ‏ کهبلبل گشت‌مستوغنچهاش‌می‌درسبودارد 

(نظیری لیشابوری) 

یبد 
کل که چنین‌درخلت‌تنك کگرفته کزخون دلش پر ۱ 
( کاس بزدی‌معاصر صفویه) 

یب 
باغبانا:بتو این بستن در می ماند کل این‌باغ بتاراج خزان خواهدرفت 
لاا دری) 

یبد 
کفتی‌باغ‌آدم بکذربشنیدسروایشرانگر کزشوق‌دیدار توسربر کردهازدبوارها 
(عاشتی خراسانی مماصر صفوبه) 

جبیبی 
باغبان از کل حدیش ی کفت‌در کلزارخویش عارضش‌دیدوپشیمان کشت از کفتارخویش 
(7زادیزدی‌معاصرصفویه) 


4 
جرأت‌باعبان‌نگر, کل بتوعرصه‌میکند برده درافکن ونگرعر شکل و کلابرا 
(صحبت لاری) 

1 
چون باغبان بسابةٌ گل‌خواب میکنم کاهی که زیر پای توام خواببرود 
نادءلا «یی 

جبببه 
باغبن رط بای بلبل چه زان چم رانک ۳۳ 


(عاشق اصنهانی) 


باشبان- کل ار ۷۰ 

تماشای گل خوش بمرغان کلشن که تن اهر از لاه 
(مود شیر ازی تخل سافر و بعضی الفت نوشته‌اند) 
رن 


* ول تتگی ما غنچه, پریشانی ما گل ما کار نداريم نه باغنجه نه با کل 


( ناظم‌هروی) 
مد 
خارم ولی کلاب ز من میتوان کرفت از پسکه بوی همدوی کل کرفته ام 
( نطقی نیشا بوری) 
انتنتن؟ 
يك کل‌خندان‌ندیدم‌من که‌بر کردش‌نبود اشك شبنم, ناه بلبل » ففان باغبان 
(نظام و فا-مماصر) 
تین 


کرفلك بامن هم‌آغوشش‌نمایددورنیست ‏ باغبان بر چوب بندد گلبن نوخیز را 
(نظام شیر ازی) 
جبیبید 
چه خوش باغی است باغ زندکانی کر ايمن ماندی از باد خزانی 
(نظامی فی) 
جبیبیر 
وداعباغ کن‌ایمر غ‌جاننکامروزدر کوشم صدای لانه 1 کردن زبرواز ار 
(نظیری مشهدی) 
جبج 
منال ای کل صد برك آنقدر بر شاخ که عاقت ز بت غارت خزانی هست 
(صحبت لاری) 
جر 
مختلف‌دانی چرخاراز کلو کلزارخاست از کلمعشوقه کل,وزخالعاشقخارخاست 
2 (صحبت لاری) 
۱ - گویند: اين شر گویا بعلتی بامر فتحلی شاه چشمانش‌را در آورده اند و از ظاهر 
" شعر هم چنین مفپوم میکرددو مطلعش اینست 
نه‌پانی که کامی گذارم بصحرا » دستی که خاری‌برون آرم‌ازبا 












۷1 علی لهم و 
کر زخاکم رگل بروید کل نچیندکل نبوید بختآن مکو ی 
یی 


بك صبحدم صحن سحن کلستان کذ شته‌ای 


طرفه,اغی است کا-نانجهان ايكچه‌سود 


ای باغبان چو باغ ز مرغان نهی کني 
جح 
کر باغبان نظر بگلستان کدف ۱ ان 8 
9 

ج 


ِ 


چو دید لا روی تو باغبان از شیم هرآنچه کل بچمنبوددودد 1 


7 (دمقان سامانی 
یه 
خوش کاشنی‌است‌باغ جمالت ولی دریغ کز وی نبال جود و س بر ام نمی ثمی 
بو ۱ 
4 کهان کل‌خندان بوستان میکفت 
صد زحمت شدم آزاد از دام و ندانستم 
۱ برد 
بپر گلش ن که چون‌خورشیدتا بان چهره بفمالی 
هجوج 


باغجان - کلزار ۷ 
خدا زین‌باغبانان دادمرغان‌چمن کیرد که نگذارندبرشاخ کلی‌مرغیوطن کیرد 
(الفت کاشانی) 

44 


وصل‌شدو‌جرماندهحیف که درباغ‌مر خار پپیری رسید» کل بچوانی بمرد 
(ابوسیدبا لو یه متخلس بر افعی) 
بیج 


هیچ که‌آن‌شوخ کل رخساربی اغبارنیست راست‌بوداستآنکهدرءالم گل‌پیخارنیست 
( گلرخ بیگم‌هندوستا نی-از نسوان) 

4و4 
خوشمت‌این,اغاهاباغبانش حبف نتم اند 1 در شاخار ودلبلی در آشیان مد 
(اسیری معاصر نادرشاه افشار) 

و 
کس نکفته‌است نهالی که برآردئمری کاهن عثق عجب آب وهوائی دارد 
(آشفته ایروانی) 

4 


زکلین نو نباشد کلی هوش مارا . همين که غیر تجینب گل توبس مازا 


(باتر اسنهانی) 
یبود 
زشرم روی تو در باغ وقت کل چیدن کل آب کرددواز دست باغبان بچکد 
(اوحذی مراغةٌ) 
جبیجیه 
و ی اس له وت" شکرم.. . از نکاهم کل ات رواد 
(سالك بعتیاری) 
جبیبید 
از گلشن‌زمانه مچین کل که شاخ کل مارست کانش دهن اوست کل نما 
۱ (امیرفیض له حاجبی بندادی ) 
یبرد 


دشت کوناه زدامان کل وبا در گل حال خار سر دیوار وتان دارم 


(صانب تبر یزی) 


۷۸ علن لهم 
بهر چم ن که رسیدی گای بچین وبرو بپای کل منشین آنقدر که خار شوی 
(حبدالمزیر خان پادشاه عشانی) 
یب 
کلی:شکفته بودازشا خساریکزچهن‌رفتم نرفنستزچمن مرغی‌باینحسر تکهن‌رفتم 
(عذری بیگدلی) 
یه 
این يك نف س که بوی کلی‌میتوان شنید .. بیرون مرو زباغ که فرست‌غنیمت‌است 
(ففانی شیرازی 


گل‌خود روی مرا رنك بنی آدم نیست آنچه هن می‌طلبم در چمن عالم نیست 
( ففانی شیر ازی 4 


یبجر 
بگرد کل هجوم‌خاردیدم شدبقین‌حاصل که بدخوئی‌حسار عافرت کرددنکویانرا 
( صالب تبریزی ) 
عتاب وناز زابروی کلرخان ببداست صفای «رچءن از روی باغبان بید است 
( صائب تبریزی ) 
دیدن‌روی توس خت است و ندیدن‌مشکاست چیدن‌ای نک لکناهستوندیدن‌مشکلست 
( صاب تبریزی ) 

یبد 
فغان که دامن کل می‌برند اهل‌هون ز کاشنی وکه ما رخصت تماشانست 
(عاشق اصنهانی) 

جبیبیه 
یاغبان همجو نسیمم زدر باغ «ران کآی کلزار تواز اغك چ و کلنار منست 
(حافظ) 

پیبید 
از برخوش مان #که بزاند جک کلدن آرای ‏ زکلزار ‏ تماشاثی ر 
(ز ری اصنبانی) 

جدیییه 


وزیدی ای‌صبابرهم‌زدی کلهای رعنارا.. شکستی زآن مبان شاخ کل بورستة مارا 
(محید مومن معاصر صفویه), 





باغیان . گلز ار ۷۹ 


کامی کذر که بی تو بگلزار مس یکنم 
جاغ دل‌در انتن بستان‌سرایءالم فانی 
بفصل کل ستم باغبان نگ رکه برد 


حد کل بباد رفت درین گلشن و دریغ 


در دم نه همین است که ستند مرا بر 


از حبرت مرغی که جدا ماند ز کلشن 
آنانکه بکزار برند اهل هوس را 


چورسی صبا بگلش ز گل وبنفقه بوئی 


شده روزیبخودا اک( کاشت شرا اب‌داده 


22 


۱ مران‌بخواریمایباغبانز کلشن خویش 


2ج 


باد توکرده گریه بسیار می‌کنم 
(میر عبدالباقی مماصر صفویه ) 
نهال آرزژ منشان که بار ارد بشیمانی 


(امیدی معاصر صفویه) 


همان درخت که بر شاخ آشیان مذ : 


(فداتی اردستانی) 


برقی نزد بخار و خس آشیان ما 
(عاشق اصفهانی) 

ترسم نرسانند بکلشن خدرم را 
کته نشدم تا نش ۹ را 
7 (ءاشق اصفهانی) 
ایکاش نم‌ایند بمن راه قنس را 
(عاشق صفبانی) 

وین ستن در ساغان خواهد ماند 
(عاشق اصفبانی) 

بمن شکسته خاطر برسان که بر ندارم 
(عاشق اصنجانی) 


چو نخفته باغبانی که بکلین آب داده 
(مکتبی شیر ازی‌معاصر صفویه) 


که پنج روز 0 ,رخالك که 
( حجابی ) 





۱- این بیت ازحجابی دختر هلالی استرانیعا میباشد طبع خوشی داشته شرح حالش در 


خیرات الحسان ذکر شده است . 


۸ لین - لهم 
فریب تبربیت باغبان مخور ابکل ‏ که آب میدهد اما کلاب می کیرد : 
(مقیما تعلساحسانمعاصر صفویه) 
جبجبجه 
نخواهم‌بگذرد سوی‌چمن‌بادازسر کویت که‌نا که‌بوی‌او کیرد کل‌وغیر ی کندبوش 
( شرف‌الدین بافقی مفاصرصفویه ) 
ابید 
ای باغعان که گفتی» باغ کلم خزان شد اکنون بیا و با ما بگذار این خزآن را 
(باری امنهانی) 
بیج 
آنطایرم که بال من از سك روزگار . . نیمی و نیمی از ستم با غبان شکست 
(شیدای نباو ندی) 
۱ جیبجه 
بادآن کلشن که کل« رجندم‌چیدم از آن ‏ وفت رون آمدن حسرت بدامان‌داشتم 
(فضلی چربادقانی) 
جبوبجه 
رصعت کلد1 منهای مرغ کد چولن‌تو کشتند درین باغ و گذشتدا «.زاران 
(جلی) 
نبود 
هنوز باد بریزد بدشت چا سر که ریخت بر کلی ازستم بپای کلی 
( افسرمتوفی بسال ۱۳۱۹ ) 
هنود 
از کشرت وصال نداندم وصال چیست چون باغبان براست دفاع ز بو کل 
( مقیم شیر ازی ): 
جبییوه 


با که وقت نها شا رشید و گلجیدن ک هکل شکفته و درباز ویاسبانی ننست 
( سفاتینراقی )) 

جح 
باغبادان کر از این کوند حفا سازکنند ‏ " نگذارند بسا رخنة دیواری چند 
(سحاب اصفبانی) 


باغیان ب. تلزار 


کل زخحالت درید بر تن خود بیرهن 


۸ 


برد بطرف چمن باد چو بوی ترا 
(سرخوش) 


ویب 


در آن گلشن کهعمرباغبان از کل‌بود کمتر 


م 


تب 


۱ زیم آنکه نچینند يك کل از کلزار 
یب 
باغ خرم اباب بی رحم و ما بی آشیان 


مین 


پاغبان رنجه مکن خاطر بلبل فرداست 


یه 


مربهار امن مرنج‌ای‌باغبان گاهی | کر 


ج4 4 


من کجا و دست گلجیدن کجا ای‌باغبان 





مطلع و یه رل اینت 

چو بوی ز لف توآرد نسیم بندارد 
چوکاروان توبرخاك من گذا ر کند 
خبردهند بطفلان که ني‌سو ارشو ند 
دلی بز لف‌توچون پای پیت گشت ادرا 
چو دیده‌ايم رخ‌خوب‌هالم افروزت 
دوباره زنبگی رفته را زسر گیرم 
اگر شبار فم عشق تو کند دشتی 


4 


زهی غافل که ریزد برزمن رك اقامترا 
(صاتب تبریزی) 


هزار ناله زار از هزار مسی آید 
(محدخان دشتی) 


عم ر کل کوناء وفرصت کم فلك بی‌اعتبار 


(بینوامماصر فتحصلی شاء) 


که‌نه کلجین,نه کل از جورخزان‌خواهدبو 
( میرمشتاق اصنهانی ) 


باد از بی برکی فصل خزان آرم ترا 
(ماتف اصنهانی) 


ال دلبل مرا اینجا «-زور آورده است 
(ملا مدا زان‌متهلس به فیاض) 


مکر که از سرزلف تکار می‌آید 
هزار تافله مشك از تتار می‌آید 
وجود من زییش چون‌فبار: می‌آید 
که پیرشمته دلی نی‌سوار هی آید 
نگامدار که روزي بکاو مي‌آید 
بچشم چشما خورشید نار می‌آید 
پس از هلا کم | کر برمنار می‌آید 
شبار نا شده روز هبار می‌آیه 


۸۳ آلبی‌هنتم 


*کشوده است در فیض رخنة دبوار بباغبان چه ضرور است درد سر دادن 
(صالب تبریزی  )‏ 
موه 
کل نیز درین هفته دهن باز نمی کرد امروز نسیم سحری پرده دریده کت 
(سدی) 

پبیبید 


آ» از آن روز که بادت کل رعنا ببرد 


بافبانا ز خزان بی خبرت می ونم 
(عاط) 


0 


ببوی کل قسم‌ای باغبان که دراین فصل مرا ز باغ تو جز خار با دگاری نیست 
(ملك حجازی تخل بقلزم-معاص) 
یت 


۲ کرباغمان برروی ۱۰ بندد در کلزار ها ما را نگاهی بس بوده از رخنةٌ دیوارها 


(طبیب اصفپانی) 
404 
"در کلستان جهان‌چون‌غنجه‌های‌صبحدم بادروث بر زخون در حال لبخندم»۱ 


(فرخی بزدی) 





مطلع غرل اینت 
منرل بسی دورویپا؛ ماراشکسته خارها واماند کان رامپلتی ای‌کاروان سالارها 


۲-این‌غزل رافرخی یزدی مدیر روز نامه طوفان هنگامیکه در عبارت معروف به < کلاه‌فر نگی »در 
در بند تحت‌نظر مأمورین شپربالی«حبس نظر» بوده سروده ملد مب و ۱۳ 

ابکه پرسیم تایتکی در مه در شیم ما تا که آزادی‌بود در بند» در بندیم ما 
خوار و زار و بیکس وبی خانمان ودربدر با وجود اینپمه غم » شاد و خرسندیم ما 
جای ما در گوشةٌ صحرا بود مانند ؟کوه گوشه گیر و سر بلند و سخت پیوندیم ما 
ما در ایران نشد از مرد زالیدن عم زان زن فرخنده رافرزا نه فرزندیم ما 


کر نمی آمد چنین روزی کجا دانند خلق 
کنتي ما را خدا یا نا خدا از هم شکست 
در جپان . کپنه ماندنام ما و فرخی 


درمیان همکنان ‏ بی مثل و مانندیم ما 
با وجود آنکه طونان را خداو ندیم ما 
چون ز ایجادغزن طرح "نو افکندیم ما 





9۹ 


۸۳ 
گلبن‌دهم 
گلچین ۹ 
باغبان چمن حسن توام . گو ادکران کل نجبنند که من باخسوخارش‌سازم 
(وحشی بافقی ) 
جبیبیه 
خوش ساعتی که‌بار کذر برچمن کند کلرا بناز چیند و در پیرهن کند 
(حیرتی قزوینی معاصر صفویه) 
جیب 
نمانده رك کل‌رنگین پباغ وطرفه هنوز ‏ بهم کدورت کلچین و باغبان باقیست 
(عاشق اصنبالی) 
جببه 
بگلزاری که گلجدن‌در بروی‌باغبان بندد ‏ . ففان‌از حسرت‌مرغی که درآنآشیان‌دارد 
(خاور قاجار) 
چیه 
خوش کلشنیست‌حیف که کلجین‌روز کار فرصت نمی دهد که تماشا کند کسی 
(تصاب کاشانی) 
۲ بو 
کلکفت‌چمن‌دلکش, کلزارخوشت‌اما مک رکه سخشاید ۰ گلجین سماشائی 
(عاشق اصفهانی ) 
بر 


هر کسیچیند کلی ازباغ وبرسرمیزند . مرغ روح بلبلی کرد سرش پر میزند 
(ابوتراب متغلس بفرقتی) 


جبببن) 
نهاز کلجین» از آنانم ففان است رک دامن گلجین بسند ند 
چه مت (صانی اصلبانی) 
آخر همه کدورت کلچین و بافبان کرده بدل بصلح چو وقت خزان رسد 


مطلع ودویت دیتر از فرل اینت : 

دندان چو در دهن نبود خنده بد نباست دان بی متاع چرا وا کند کسی 
چون شاخ گل بپر طرفی‌میل کرده‌ای ‏ ترسم, دراز دستی بیجا کند کسی 
دیا و آخغرت بنگاهی فروختم سودا چنین خوش است که‌یکجا کند کسی 


7 ۸۶ 


ول نمی‌چسنم خدارا باغبان در را ند 


کلپا شکفته‌مرغ چمن درففان چراست 


بستند عهد الفت کلچین و پاغانی 


زکلجنان حذر ناچار باید باغبانی را 


بامان چیدن کل سخت عقوبت دارد 
"هر که آمد گل‌زباغ‌زند کانی‌چددورفت 


نمانه بلبلان را ذوق فرباد 


جر 


م که باناد توشادم‌با کی ازهچران ندار 


کت 
مه غزلامت 
را دل یکدانه حاصل بر تداشت 
سیر امواج فنا را فوتی در کار نیست 
کت کر کلمذران غته_ ان پولوی هم 
از ازر صادق بدنیا میل آميزش نداشت 





مي‌نشینم گوشه‌ای گل را تماها کم 
(لاادری) 


ی 


کلجین باغ نست غم باغبان چراست ‏ 
(لاادری) 


جر 


رساند کار بجائی جفای گلچینان 


که در معاننه برروی باغبان ستند 
(عاشق اسنهانی) 
ببجاره یی افییوس کل 
(عاشق اسفبانی) 


که‌باخون‌جگر پرورده بش کلتانیز1 


(روشن) 


1 


بلبل بگلستان جگرش‌خون‌شدو گلچین 


از چیدن کل کام روا هست‌و روایست 
(صابر همدانی معاصر) 


بلیلی در ففی به که گلی در سبدی 
۱ (نادم لاهیجی) 


آمدو برسستی اهلي جهان خندیدو رفت 
(میرزا صادق دست‌غیب کنابدار شاه صنی) 


درآن کلئن که کلچین باغبان اسث 
(یغمای جندقی) 


م رکه دارد میل گل‌چیدن بلای خار دارد 


(وصال شیر ازی) 


هر که مد. پاره‌ای‌تخم‌هوس پاشید و رفت 
چون شرر می‌باید اندك همتی ورزید و رفت 
هیچو شبنم بررخ گل میتوان خندید و رفت 
چند روزی [مد؛و یاران خود را دیدو رفت 


۹ 


کلچین ۳ 
بود آبا که وقتی طابر دل آشیان بندد ,کلزاری که‌در برروی کلجنن‌باغبان بندد 
(۱سحاب اصنها ی 
44 


عا و دست ز غارت دار ای کلحن بن" چگونه ستانند خوندهای کلی 
(اس) 
جبیبیر 


شمم میگوید باهل بزم با سوز و گداز سربریدن پیش این ستکزن دلان کل چندشست 
(سلمان‌ساو جی) 
جبیبیر 


قاع ار تدامت ستعر می شکند اروای"دل که سراواز همان کلعتتی 


(شپر یار-معاص)) 
مد 
ول داشت جمن دلکشص؛ گلزارخوشت‌اها مشکلکه بخشاید کاجین نماشالی 
(عاشق اسفهانی) 
قالرکه داین کل مدرند اهل هوی لسن ی که مرا رخست تماشا نست 
(عاشق اصنبانی) 
شود دنت نطاول بیاغ گلچینی چنانکه يك گل‌رنگین بباغبان‌نگذاشت 
(عاشق |سفبانی) 
الم‌ازغیرت که کلچینی‌دراین گلزارهست کونخواهدرفت درون تا کلی بر بارهست 
(عاشق اصفبانی) 
گل‌بمهد ناز و بلبل در نیاز اما دریسغ دربگلچن بازوهرسودر کمین صیادهست 
(عاش اسفبانی) 
به کنجکاوی کلچن این چمن نازم ‏ که غبرخار درین بوستان بجا نگذاشت 
(عاشق اصفهانی) 
جمد 


۱- سحاب اصفپانی از اولاد هاتف اصفپانی دیوانش بطبم نرسیده و خواهرش رشحه 
شاعرة معروف و ادیبهٌ شیرین بیان میباشد دیوانش در حدود ۰۰۰ بیت می باشد فعلا در 
کتابغانه دوست دانشندآقای شجاعالدین شفا موجود است که برای انتخاب‌این گلز اردردسترس 
تکار نده قرارد(دند واز الطاف معظمله تشکرمینماید 


۸ 


لین بازدهم 


عنحه 


نوبهاری که دمد شاخ کلی از کل من 


رسم خجلت زد کانست بل ی کم سخنی:! 
(کمال الدین‌خجندی) 


غنجه هاش بود آغشته بخون دد من 
(جامی) 


وود 


امروز کرده غنجه بس یکفتگوی ما 


زآن کنتگو شکفته ک.ل "رزوی ما 


(میرز || حمدامین-مماصر صفویه ) 


بیج 


مدتی‌چون غذحه در خون‌جگرییجده‌ام 
بسکهچش غنجه‌ترسبدهاست‌ازغارتگران 


مستمم صاحل سخرا را در سرکار اورد 


غنجه آهسته ز لمل لب جانان دم زد 


تادرین کلز ارچو نگل بکدهن‌خنذیدهام 
(صالب‌تبر پزی 

بای بلبل را خیالدست گلچین‌می کند.! 
۱ (صاب‌تبر بزی) 

غنجة شکفته بلبل را بگفتار آورد 
(صات‌تبریزی 


شین 


تند شد باد صبا بردهنش محکم زد 1 
(سیدباتر-معاصرصفویه) 


4 


لذت تنکدلی باد بر آن غنچه حرام 


زرد روئی نکشد ه رکه ححابی دارد 


که به امداد ّ مبل شکفتن دارد 
(طبعی تز و بنیم.اصر شاه‌عباس) 


و 


غرته کا کل نشود رنك نمی کرداند 


(ملامفرد هیدانی): 


فنچه ۸ 


دمیدم ایغنچة رعنا مخند از کریه ام کاین‌چمن‌را آمورنك‌ازچشم‌نمناك منست 
(جامی) 


یبیج 


آن‌چنان بردهنش‌زد کهدهن‌پرخون کرد.! 
(سلنان ساوجی) 


غنجه را پیش دهان‌توصبا خندان‌بافت 
یه 
چای کریه است‌برأین‌عم رکه‌چونغنجه کل پنج روزیست ای دهن خندااش 
(حافظ) 
جرج 


عاشقی فاش کنم تا همه خلق آموزند 


جرد 


غنجه نا کل نشود فیض ندخشدبه‌نیم.! 
(وصال شیر ازی ) 


مباش‌ایغنجه ازاوراق کل‌مفرورجمعیت که‌این وک ها دربغل‌داردحدائها 
(عبدا لقادر بد گلی) 
جببیبه 


بس بی دوام . بود ‏ بهاری که داشتیم 
(عرشی) 


شکفته ماند غنجه امیدما بشاخ 


شمدود 


خنده برلب کره وس بگرییان ‏ رفتم 


(عرفی شیر ازی) 


منم آن نج بژمرده که از باد خزان 


4 ۰ 


بگذشت بهار اين غنچه مگر شکفتنی ‏ . نیست 


(عمادی‌شیر ازی)) 


و وا نشد دل 


۱- مطلعو هل ینت 2 


هرنشان کر خون دل بردامن چاك من‌است ۰" بش اهل دل دلیل دامن . پاك منست 


عشق تو بگرفت بالا تا دل و جانم سوخت 
چاشنی شربت مر گم رهاند از داغ هچر 
شد تنم فرسوده زیر سنك یداد بتان 
ترك مرهم گو طبیبا کاین جراحت بر دلم 
کفتش بردی زجامی دل_بزلف خویش بند 


آری این آتش بلندازخارو خاشاك منست 
آنچه درکام کسان زهر است ترياك منست 
کشتة عشقم من واین سنگیا خاك منست 
یاد کار از ناوك بد خوی بی‌باك منست 
کفت هر صیدی کجا لایق بفتراك منسر 


۸ علی یازدهم 
بی قد نو دل بستة صد درد و بلاشد ‏ کی‌واشود آن غنچه که ازشاع ۳9 
(7هی‌ساصرصنویه) 
4 


ای مر غ‌چمن بخروش‌کامد بجمن غنجد شد غنجه کل وگل نیز‌بردند بدآمانها 
(ه یکس:) 

1( 
غنچهکو بار آقامت بچمن بازمکن کزنسیم وطنت بوی سفر میآید 
(نوری نیشابوری) 

یبور 
چون‌غنجه‌عاشقان‌همه‌در خون نشسته اند اک که یتونکگان چون نشسته‌اند 
(شر یف تبر بزی) 

جبیبیر 
سحر دیدمزبارغنچه شاخ زکی خم شد باد آمد سلام بار ومن ازخو شتن‌رفتم 
(فرخ هندوستانی). 

میبرر 


چوغنجهٌ کل صد برك چرخ مینارنك فصد برهنه دهد جامه ای‌و آن هم‌تنك. 
( قدسی‌طوسی)) 

یبود 
نباشد غنجه‌های لاله د,هرسوبهاران را دلبرخون‌زچاك افناده بیرون بیفرارانرا" 
(فوسی تبریزی): 

جبیبید 
بس غنجهٌ نشکفته بتاراج خزان رفت . رسمی است که رهزن زنداز فافله‌پس‌را: 
(نظیری نیشابوری 
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شرح لبش ای صبا ,یکو کز. غم ‏ پیاهن .. غنچه, ,را نا . کردی 
(مبدی‌تبشه‌ای متخلیس به البي- معامس) 





غنچه ۸۹ 


کله در پیش صبا ز آن کل رعنا کردم بود در دل ک‌رهی غنچه صفت‌وا کردم 
(ک وکبی - معاصر صفویه) 


تفت 
ااکراز بزم‌می‌خو ی کرده آن‌بی با برخیزد باستقمال آن مه نغنچه ازخاشاك برخیزد 
(مشنتی_-مماصر صفویه) 


بیج 


قدجانان که از هرسودلی باشد کرفتارش بآن‌شاخ کلی‌ماند که باشدغنچه‌بسیارش 





(عنقیکاشانی) 
هبو 
بی کل روی تونر کس چشم تر داردبسی غنچه بی‌لعل لبت‌خون درجگرداردبسی 
(غرالیابپری) 
جرج 
عش این باغ باندازء بك تکدلست. کش کل غنچه شود تا دل ما بگشاید 
۱ (قدسی‌خر اسانی) 
جرج 
غنچه "کل در کریبان تکم باقوت‌داشت . *کل‌بناخنهایرنگینشگریبان کرده‌باز 
( بنالی هروی ) 
جبجب 
۲ ای غنجه باز کولب لعل که بوده‌ای ای کل نو رنك چهرة زیبای کیستی 
(سر خوش) 
وت 
سربهم آورده دیدم بر گهای غنجه را اجتماع دوستان یکدلم آمد بباد 
(صائب تبریزی) 
۱ب مطلع و یه غزل ایشت: 
مجنون منم تو لیلی زیبای کیستی من وامق رخ نو توعذار ی کیستی 
صنعان صفت _بدام مت مبتلا منم < ای بی‌وفاتو بس‌بت ترسا یکیستی 
نر گس نگاه چشم پر ازفتة که لی شاخ بنفشه» زلف سین‌سا ی کیستی 


5 
کل فت و باغبان‌شدو بگذشت نو بپار سرخوش دراین چمن بتنای کیستی 


۹۰ 
2 


بوشیده دار غنحه صفت بیرهن ز باد 
مخواست کند غنه بشگفته دهن باز 


۳ 
خواهم‌شدن بستان, چون‌غنچه بادل رک 


دام مالای دامان عغذحه مسوزد 


ورد غنجه‌شکوه سحر باصبا اک 


لین یاز دهم 


تا بوی او چو کل نشود عطر هر دماغ 
(جلی) 


بو 


تک 
وصف از دهن تنك تو کردیم حدا کرد 
( وصال شیرازی ) 
جبیبید 
و آنجا بنيك نامی ۰ پیراهنی دریدن 
( حافظ ) 
ی 
که بلملان همه‌مستند و اغبا تنهاست 
( لاادری.) 


0042 


صِّ 
شکفتنغنجهٌ ی‌رنگ ویورا مبکند رسوا 


همان بهتر که دست‌بی کرمدر آستن‌باشد 
(حاجی محمدصادق اصفپانی-نخلس‌صامت) 
یت 


دلخون‌دراینچمن چومن ازخاروخس‌مباد 


(محمدعلی مخبرافرزند محمدکاظم تخلص فروغ متولد سال ۱۲۸۸درشیراز) 


غنجه کوتنگ دل از کار فرو بسته مباش 


۱ مطلع و یه غرل اینت 

چون من‌اسیرخواهش دل‌هیج کس مباد ‏ 
رفته است سر بباد بسی در هوای دل 
هنکامه ای بپاست بکویت ز اهل دل 
کردد خبوش نی چوگرفتیش از دمان 
پنداریش تو نفمه سرائی ولی هزار 
تا پا چو خار ره نگذارند بر سرش 
ندهند ‏ تا جواب چو او لن‌ترانیش 
خورشیدسان‌فروغ بباید ز خویش داشت 


یه 


کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسم 
(حانط) 





کس پای بند همچو دلی بلپوس مباد 
لیکن چومن شپید دل‌خویش کس مباد 
شکر دچار حله خیل مکس مباد 
یعنی جدا کسی زبر همنفس مباد 
نالد که کس اسیر»چو من درقفس ماد 
کلچین باغ را بکلی دسترس مباد 
موسی صفت کسی بامید قبس مباد 
مانند ماه پسرتو کر مقتبس مباد 


1 دوآزهم 


معشوق- عمر 


آری نمیتوان زپی عمر رفته ‏ رفت 


(میز | ابوالقاسم شیر ازی) 


ذشت بار از من واز پی نرفتمش 


شد زلف را تصیب که بوسید بای تو عمر دراز هر چنن کار ها خوش ۰ 
(میرعطا اصفبانی 


یبجر 
سر کرانزبر‌آن رهزندین میکنرد حیف ازاین‌عمر کرامی که‌چنین میگذره 
( نیازجوشقانی) 
جبیبی 
حبف‌ازاینم رکرانمایه کبس کوتاست 
(جامی) 


مبت صحبت تو عمر گرانمایةُ ماست 


4 
من همی‌خواهم که‌عمررفتهباز یه نید 
(شور بدء‌شیر ازی) 


از از کی و( نا 
ن‌بر بروآزدرم‌روزی فرار اید » نناید 
جوجو 


برزخش عمر هرنفسی عازبانه است 
(میر سندکاشانی 


غافل مشو که عمر تو برباد می رود 


۱ - ی رل ین‌است : 





بر سرمن سایه ایز آن[فتاب افند نیفتد 
پیش از آن کایام در بیچد بپم طومارعرم 
تا نبیند آه من برمن دلش‌سوزد» نسوزد 
هیچ از سودایآن گیسو نیاید بوی‌سودی 
طفل|اشکم کفت_ بر رخ‌رازعشقم ایرد 


عاشق شوریده رادر دل نباشدغیر جانان 


در کف من دامن آن سروناز آید نیاید 
نامه‌ای از کوی یار دلنواز آید نباید 
آهن آتش نا ‌پنند در گداز آید نیاید 
بوی سودی هیچ از امید دراز آید نیاید 
طفل هر کز در مقام اهل راز آید نیاید 


۲ در دل محمود جر یاد ایاز ید نیاید 


4 لب دو ازدهم 
بکثر بر سرم ای عمر گرانمایه دمی کهدمی بانويبك عمر برابر گنرد 
۱ (بر تواصفبانی) 
جبیبود 


عمرمن‌جان‌عزیزی, ليك‌دام‌در گریزی جان‌من عمر درازیليك دایم در گذاری 
(مظهر) 

4 
ترسم‌ای‌روز وصالای زتوخوشوقت دلم برسد عمر بایان و بپابان نرسی 
(شاطاسنبانی) 
کرنه‌خود جان‌منی؛ازچه‌برون‌می‌نائی ‏ کرنه‌خود عمر منی از چه‌بغفاتگذری 
۱ (نشاط اصنبانی) 

+ 


آعمرمبهجران‌سرف‌شد‌سوی‌خودمدبکرمخوان . شادیدم مردن‌بودحسرت‌فزادروشرا 


(نوری اصفانی) 
پس از مشاهده ذوق جان فشانی ما کجا بچشم کسی عمر جاودانآبه 
(نوری‌اصفهانی) 
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حاصل‌از عمر کرانمایه همان‌بود که‌بود مدعی بی‌خبراز راز نهان من دتو 
(نیکی اصفپانی) 

جج 
دلا نظار جانان بقدر زندگانی کن چوبینی سوش‌آولفکر عمرجاودانی کن 
(وقوعی تبریزی) 

جوم 
با مافی بنشین کان روی نکودیدن . هم چشم کند روشن» همءمر بیفزاید 
(همامتبریزی) 

جمه 


سیرم زعمر خود نفسی از برم برو ‏ شابدکه رفتنت سبب مردنم شود 


(یحبی لاهیجی) 

۱- مطلع رل ايشت # 0 

روز ها رفت و نکردی بسوی‌ما نظری . خبرت باد که عمریست ز ما بیخبری 
۴-مطلعغرل 


اینت_م 
کفتی چرا دادیز کف آن زلف‌کافر کیش را اندك شکیبی‌داشتم» کم کرده‌بودم‌خویش‌را 


دحدوقبه عتر 
ك‌ ۰ 
وی گذشت‌ازهن‌بد روزوهگر بازنگفت وه که خاصت عم آگترانت او را 
(جامی) 


فد 


و 
ی خمس ازسرم آن رات روا مبکنرد من‌بجان کندنم و عمر دوان فتگذرد 
(شیخ شباب | لدین_معاصر صفو یه ) 


جبیدید 
تا بافسوس پایان نرود عمر عزیز همه شب ذکرتو میرفت و مکرر میشد 
(سدی) 

جم 
غافل زچشمم آن مه نامهربان گذشت عمر عزیر بین که بغفلت چسان گذشت 
(سنالی) 

۰ یبور 


هنگام نزع بوسف من از سفر رسید ‏ . عمرم بسر رسید چو عمرم بسر رسید 
َ (مپجور اصفهانی) 

جبیبیر 
عمرا کرخوش گذرد زند گی‌نوح کمست ور بسختی گنرد نیم نفس یار است 
(حسن بيك ر فیح قزو ینی‌معر وف بمشهدی) 

جبیبی 
قد تو عمر دراز من است بش رقب نشسته‌ای و مرا نیم عمر کم شده است 
(۱ ادری) 

نی ۱ 

شب ماه من نشست بمحمل گذشت‌ورفت عمی عزیز بود که غافل گذشت و رفت 
شناختم قیمت روز وصال را این چند روزه عمر بباطل گذشت‌ورفت 
(دهتان اصفپانی) 





ٍِ- و قیا این‌است 

این چه غم از نالا خونین جگرانست اورا 
ک وکله بر شکن از نا زکه برمسند حسن منصب شاهی زرین کرانست او را 
دیده دریاست مرا ز آن گپرپاك‌چه جای صدف سینة صاحب نظرانست او را 
شد مرا حال دکر از غم آنشوخ ولی نظر لطف بحال دگران است او را 
خاثه شد دید ضدیدء مجنون و هنور ‏ چشم جان جانب لیلی نگرانست او را 


۹۴ لین دوازدهم 
بت ازعمرمع یز است. عزیزش دارم . هر بلائی‌که بمن میرسد از بالیس 
(متی ) 
4244 
لت بام امد آن ه باید هردنت کاآفتاب عمرت‌انك برلب بام آمده‌است 
(نسیمی نیش بوری) 


ك 


ای بار سمر رفته ‏ نی درک تات رم کار بار 
(لاادری) 


باربگذشت ازهمه‌خندان و اژءن هملد عر بر هن مشل و برد ۹۹ آنآسان کذشت 
(ملالی جنتائی) 
روز هن‌ش‌شد ون ماه براهی نگذشت این چه‌عمریست که سالی‌شد وماهی نگذاخت 
(ملالی‌جنتالی) 

ببیمرد 
چد کوناهست‌شمم‌ای وسال دابران یارب خداازعمرمن برعمراین شبها بیفزاید ۲ 
(بوسف‌قزوینی) 

جوز 
ما نقد عمر حرف اه داز کرده‌ام حاصل ز عمر خوش همین کار کرده‌ايم 
(میر مظفر -معاصرصفوبه) 

ججبود 
ازخم ابروی توام هی کشایشی تشد وهکه دز اس خال دج عمرعز یز شدتلف 
۳ (حافظ) 

جبوبود 
عمری بحد خونال دل میگذرانم 
(جلال عضت) 


1 ۳-۹ ۳۳۱ د 
2 ر‌ِ را ی 2 


۱- مطلعو قبه غزل‌ایشت و 
کر کند در نظرم جلوه قد رعنایش سر نپد مردمك دیدةٌ من بر پایش 
سرو بیش قد او لاف زد از رعنائی باد آمد بچمن ما بکند از جایش 
سلبل آشفته شده در چمن از طرء او اس افتاد کل از رخ بزم آرایش 
دل آشنته که دیوانهة آن زلف دو ناست با برون کی نهد از سلسله سودایش 
شاخ کل ساعد پر داغ تو را دید که باز کل کل افر وخته شد تا بقدم اعضایش 
مشفقی دل یکی دادهام امروز که باز ‏ بکشد زارم و از کش نبود پروایش 





هعثوق ‏ عمر ِ 
۳ ‌ ِ َِ 
و خر کته قرا عمر بس‌می آید. . کر تو آئی بسر کر می آبد 
هید 


روز وسل‌رشب هجران تو ای‌صیبح امید عمم کوناه مرا مساند و امید دراز 


(وصال شیر ازی) 

29 
زلف تو مراءمر دراز است ولی نیست در دست سر موئی از آن زلف دمازم 
(حافظ) 

44ج 


کین شتاب برفتن که می رود حانم اک چه عبرک ودووع شتات از تو 
(جامی) 
میرود عمر گرانمابه و ها غافل از او وه لهجز محنت‌واندوه نشد حاصل از او 
(جامی) 


کفتمش سوختم از شوق‌توتعجیل مکن کرچه عمری و بود عادت عمر استع‌جال 


(جامی) 
جبیبید 


عبر بگذشت‌وشب تاريك هجرآخر نشد . ياشبم کوته می بلیست ربا عمرم درا 


(هلدلی جتانی) 
وج 


من همان روز که آمد برم آن پار عزیز کفتم آين عمر کرامی بیقدن میگذرد 
(وصال شرازی) 
جبیبید 


عمرم همی قصیر کند این شب طویل وز اندوه کثیر شد این عمر من قلیل 
(مسمود سید گر گانی) 
یه 


قد تو ءمر دراز است و سرو کاشن ناز بی و سایه فکن بر سرم چو عمر دراز 
۱ (ملالی جفتالی) 


٩‏ لین دواردهم 
برآهید آنکه روزی منفعل‌خواهد شدن 
(وصال‌شیر ازی) 


رفتارفته عمرمن شد صرف بیداد حبیب 


سین 


"نزديك ش دکه خانه عمرم شود خراب رحمی بکن و گرنه خراست کار من 
(ملالی جنتالی) 
یبرد 


"پرو ای رل که تراك تو ستمگر کردم حیف ازآن‌عم رکه‌درپای ند کردم 
7 شبر بار- 1( 


وود 


وعده‌ای‌نس ت که امروز فردا نکند 
(وصال شیر ازی) 


عمر ثددرطاب‌وصل که آنشوخ «وصال» 


ربج 


افسوس که بی روی تو دادیم ببادش 
(جدل ص) 


این يك دو نفس عه رکه سرمایُ ما بود 


مس اه هب ۳ 


۱ مطلع و ببه‌غرل‌ااشت ۶ 

دل خون شد از امید و نشد يار بار من 
از جور روزکار بکریم که در فراق 
زين پیش صبر بود دلمرا قرار » نیز 
ای سبل اشثك خاك وجودم باب ده 
؟فتی رو فلالی و سر اختبار کن 
۳ - یه عرلاینت ج 

عبد و بیان تو با ماو وظ با داکان 
بغدا کافر ااگر بود برحم آمده بود 
تو شدی هسر اغبار و من از بار و دیار 
زیر سر بالش دیباست ترا کی دانی 
درودیوار بسال دل من زار کسریست 
در غمت داغ پدر دیدم و چون در تیم 
اشك از آویزه کوش تو حکایت میکرد 
پس از اين کوش فلك نشنود آواز کسی 
ای با شب بامیدی که زنی حلقه بدر 
شهریار! بجنا کرد چو خاکم بتامال 


ای وای بر من و دل امیدوار من 
هم روز من یه شد و هم روز کار من 
آیا کجا شد آن همه صبر و قرار من 
تابر دل کی نشیند غبار من 
وه چون کنم که نیست بدست اختیار من 


ساده دل من که قسمهای تو باور کردم 
زآنبه ناله که من پیش تو کافر کردم 
شدم آواره و ترك سر و هسیر کردم 
که من از خار و خس بادیه بستر کردم 
هر کجا اله ناکامی خود سر وکام 
اشکریزان هوس دامن اد ۵۳ 
پند ازاین کوش پذیرفتم از آن درکردم 
که من این گوش از فریاد و نخان کر: کردم 
دیده را حلقه صفت دوخته بر در .کردم 
آنکه من خاك رهش را بسر افسر کردم 


أ 
گلبن سیزدهم 


بیماد عشق 
سمار عشق را ز مسیحا چه فایده دارد لب تو فایده » اما چه فایده 
نادم لاهیجی 
میبیر 
تا پی پرسش مار نجه‌نمودی لب خویش مببرد رشك به بماری ماصحت ما 
(والبی‌تی) 
میبیر 
هست آنمه راسرپررسیدن‌بیمارخویش ای اجل بامن بساز امروز وفرداید کر 
(شرف قروینی) 
جبیبیر 
عارت بناله کرد دل درد مند من ترسم . کمان کنند که‌درمانمآرژوست 
(سانی اصنبانی) 
جبیبید 
چند روزی زپی تجربه بیمارش کن باطبیبان دفا پیشه سروکارش ده 
تا بدانه که شب ما ان میگنرد درد عشقش ده وعشقش ده و بسیارش ده 
(مولاناجلال‌الدین بلغی«مولوی>) 
مج 
ک غمی‌چارماشآسان‌وعلاجش سهلست دردعشقست کهمشکلت راز آن‌دردی‌نیست 
( دمتان سامالی) 
جبیین 
مرط‌عشق نهدردی است که‌میشابد گفت باطبیبان که درین راه نه داشمندند 
(سمدی) 
مب 
دردست درد عشق که اندر علاج او هرچند سعی بیش نماثی بت شود 
: (حاننط) 
مریض طفل مزاجند عاشقان ورنه علاج درد تفافل دو روز پرهیز است 
(وحشی بافتی) 


۹۸ کلین سبز دهم 


هر درد را علاج بود غبر درد عشق این درد بی دواست بد رمان نمیرسد 
(دهقان سامانی) 
ی 
2 
عشق بجز ۳ ندارد علاج بیی خیران.صس وستر (۵9 ۲۱۳ 
(حالتی‌تر کمان) 
جهجج4 
ی 
شرت لعل لت بوده شفای دل ما بسك مازبی نسخه , عطار شدیم 
(فی شکاشانی) 
4 
۳۹ 4 2 ۰ 
هرآن مر ضکه از دردعشق شد‌بمار هزار بار بودمرك به زعافتش 
(فریب اصفهانی) 
14 
بو العجب‌درد:ست‌دردعشق‌جانان‌کاندرو دردمآفزون‌میشود چندانکهدرمان یکنم 
(شیخ عطار)) 
44 
درد عشق از تندرستی خوشتر است کرچهعر از سر رن ۳ 
(سعدی) 
جرج 
مریض عشق توزهر اجل چنان نوشد که‌از صور آن۳۳۱۱ دهان آ بد 
(نوری اصفبام 
جر 
دوای‌عشق گوبندا زسفرخیزدچهدانستم که‌دردل‌مهر آ نمه‌خواهدافزونشدبهرمنزل 
(جامی) 
جججه 
( نظیری نیش بوری) 
یبرد 


داروی م کم ازهمه‌دردی‌خلاس کرد بیمار عشق بودم و دردم طبیب بود 
(عاشقاصفبانی) 


بیمار عثق 6 
مرن مق کر" از شرت لت بارا دمی"«"چفده نکشد. منت: مسیحا!. را 
(صحبت‌لاری) 

یره 
درد عشق تو تدبیر مداوا نشود من در این واقعه بیچاره م تر از تدبیرم 
(دهقان سامانی) 

ید 
مرس" که از غشق تب میکنه . علاجش دو عناب لب . میکند 


(شرر شیر ازی) 

1 یبد 
بهرجاهست بیمارازخداخواه‌شفای‌خود مررض عشق تو هرکز نیارد نام بهبودی 

(ماء تابان۱ 

یود 
مریض عشق تو را حاجتی بعیسی نیست که کس نمیکند این درد را درا جز تو 
(فروفی بسطامی) 

دوب 
بماری من چون سب پرسش اوشد. . میمیرم اژینن عم؛که چرا بهتزم: امروز 
(آنتابی‌ساوه‌ای) 

ود 
بدرد هجر هر کس مبتلا شد علاجی بهتر از مر دن نآرد 
(حسینی کاشانی) 

دود 
مریض عشقموترس‌طبیب ارنبض من کیرد زکرمی تنم آتش بدست خویشتن گیرد 
ی (.خفی از نسوان) 
درد مند از كوچهٌ دلدار می‌آئیم ما آء کز دارالففا نیمار می"آیم* ما 
(وانف هندی) 


۱- ماه تابان خانم شرح حالش در خیرات حسان. ذکر شده از طرف‌مادری‌نبتش 
بعاینةٌ ندیه میرسدوخودش معاصر فتحلیشاه قاجار بوده است این اپیات ازوست: 

چه بودی گر زراه‌مبر برمن دیده بکشودی ز افیارم نهان‌بردیده‌جانم عیان بودی 
براه کبه گر آتش پبارد رو نگردانم خلیلآسا گلستان‌است برمن نارنبرودی 


1۰ لب سبز دهم 
" زیماران دردعشق آعکس را دوا باشد که درد عاشقی را چاره فرما ازدوا باشد 
(سحاب اسفبانی) 
یت 


تا که روزی بعیادت قدمی رنجه کنی بدعا خواسته هر دلشده بیماری را 
د فة 
3 ّ ری 
به‌ار پرسشی بکن ای بار مهربان ‏ کفتاده ام زهجر تو بر بستر هلا 
جا 

دود ات 

مریض عشقی و صبراست دردت‌را دوا اما . نسن‌دارمنه‌تو «واله» کسازمبامداوایت 
(واه اصفهاة 

ی فی) 

من طببا ز تو بر خویش خبردار ترم که مراسوزفراةمت‌ت و کوئی که تب است 

وصال شیر ازی 

(وصال 1 


۲ ۱ ۱ 
تب‌هجران توبارب چه‌جگرسوزنبی‌بود که طبیب‌ارتو نباش‌نبردجان کس‌آزین‌نب 
(جامی) 


۳ __ سس جح 


۲ - مطلع وچند یت دیگر از غزل ایناست د 
بلای دل‌کز آن بالا بصد غم بتلاباشد .کی داندکه چون دل مبتلای آنبلاباشد 


نبی خواهم کسی ازجانب او پيك‌ما باشد گرش قاصد "صبا » پیام»پیفامونا باشد 
توان دانست‌چونی دروفا کزهم نثینانت بپر کس آشنائی امیتکنم ا 1ص 
بعکم او چه‌امروزم بسی بردند بر مقتل سزد ریم اگر از بیم بخشش در قفاباشد 
سعاب ازدرد رشك نبکوان گر ایمنی‌خواهی تکاریرابدست آور که بی‌مهرو وفاباشد 
۲ مطلع و بقیه عرل اینت ۶ 
به من- که رساند که‌من دلشده هر شب ز غم هجر رسانم بنلك نالا یارب 
نتوان‌بوسه زد آن‌لب» کنم اماهوس آن که ببوسم لب جامی که رسدگاه بآن لب 
سرمن گرچه نشاید که به فتراك ببندی چه شود گر بگذار ی که نبم برسم مر کب 
چو مر|مذهبوملت‌هه شد درس رکارت چه زنم لاف زملت چه کنم دعوی مذهب 
سعن ظام تو کفتن برسلطان که تواند که در آن حضرت‌عالی چوتو کس نیست‌مقرب 
نه اگر داشت معلم هو سکشتن خلفی بتو این ناز و کرشه زچه آموخت بسکتب 


نشود مپر تو از دل بغطا های پیا بی نرود موز تو از جان"بدها های مجرب 
تب‌هجرآن تو یارب‌چه‌جگرسوز تبی بود که طبیب ارتو نباشی نبردجان کس این تب 
شراب ار نفروشم سرو دستار چوجامی نکنم درصف رندان پس از ین‌دعوی‌مشرب 





لیمار عشق ۱۰ 
# 1 ۱ 
وصل است ورنه مرك علاح‌مر یض عشق ببجاره من از آنکه نه اینم رسد نه آن 
(خلیل‌عصری-معاصر ) 
ببیبید 
گفتم دردتوعشق استدو | نتوان کرد دردم از تو است‌و دزا از توچرا نتوان کرد 
(ها تفاصفپانی) 


یت 


ق بکوی "تو تا غبار تشد زضعف تن شوانست کز زمین خیزد 


(جامی) 

۳ ‌م 
با نسخه طیب چه کار آن مرش را کز خون دیده شربت و از غم غذا کند 
( جامی ) 
کرممزاش‌دل» زانسان که کردرین‌تب ‏ . پهلو نوم به بستر ,دودم ز بستر آید 
( جامی ) 


4 
۱ 4 1 
چونتومسیحادم! کرءتیماررنجوری اکند رنجور ازحق آرژو» هر روز سماری اکند 
(ادیب یشاوری) 
جه 
فکر بهبود خسود ابدل ز در نکن درد تاشق نشود به ز مداوای حکیم 
ر حانظ ) 
جر 


ایک هگفتیعشق ر ادرمان بپجران کرده‌اند کاش‌مدگفتیکدهجرا ن‌راچه‌درهان کرده اند 


( میرمحمد استر |بادی ) 





۱- مطلع‌و سأغزلاین‌است : 
هرچند زار وبیدلم »گر یار دلداری کند هرییدلی را دل‌دهد » هم چارة زاری کلد 
ابر ی که خندد برق ازو بجهدفر و باردسر شك چش ی که خندان لمل توبیند گپر باری کند 


بر خوابگاهت نیمه شب بگذشت باشوخی‌صبا تا بر سر هرشاخ گل‌در باغ عطاری کند 
باز شکاری دیده‌ای وقتی که در تیبو زند . چون‌زیر چنگ لگیردش‌خونش‌جگرخوار ی کند 
باعشوه‌طبم‌شوخ‌توزآ نسان بدام اندر کشید بافیزه چشم مست توزینسان‌جفاکار یکند 
دوشینه اندر میکده پرسیدم از دردی کشی کو روزروشن ازرخش اندرشب‌تاری کند 
کنم گوس ند رجهان|زبند غمآزادکیست ‏ گفت نک باهر یو بدهردمنک و کاری کند 


۱۰ تلبن سیزدهم 


قدم خوش مرنجان تسو طبیبا کسه مرا 


درد عشق است و بدست تو مداوا نشوذ 
(د کنر رضاز اد شفق-معاصر) 


جب_ 


نگیردد‌قرار ازتاب تب بیمارهچران را 


چومستولی‌شود دردجدأئی‌تن بءردن ده 


ایست اکر آش سوزان تب عشق 


ورونود 


سوی ویرانه ام آمد سحری جاوء کنان 
زلف و خالش ز پی مرغ دام دانه و د 
جیب تا دامنش اززلف پر از معك خن 
زلف بوشده زره غمزه بخون بسته کس 
آمد و بر سس بالین من آنشمع نشست 
وس ور موی مس عیشت 
۳ شکرخداوند پپرحال که هست 
کفت دردت بجه‌عضو است وچهداریدرمان 
کفت کرهست زنب سخت‌تدت کفتمآه 
کفت احوال بگو با من واندیشه مکن 
کک 1 مآزار من ازدست‌طبیب است » طبیب 
ِ ازموه‌تورا میل‌چه‌چرز | است‌بکو 
کفت لرزدبدنت, گفته‌ش از ترس فراق 
کفت شتعطسه کنی» کفتمة 

کفت دلمیطیدت گفتمش 


مشآریدم‌صبح 
ازشوقوصال 
کفت باشد وهنت تلخ چوّبرخیزی صبح 


مک رآندم که بیندروی‌جانانودهدجانر 
(مشتاق اصلپانی) 


4 


دوای‌این‌مرراهیچکس چون‌من‌نمیداند 
(آذری طوسی) 


تک ۸۳1 شود قسمت بمار تو بهبود 
(عاشق اصفهانی) 


بهر پرسیدن پیمار خود آن سرو روان 
ابرو وغمزه بصید افکنیم تير و کم ان 
کونرتا کرش ازحسن پرازلمل چگان 
نکه افراخته 9 
همجو شمعش سرانگفت ۳ دهان 
کفت چونی وچسان میگنمد برتوجهان 
عیش بنج وصح تگذران 
کفتمآزار من‌است 
بر تو از دوزخ دل نیم شرر گشت عبان, 
کز طبیبان نتوان داشت مرض را پنهان 


زوست درد من وه درد مرازو درمان 


است از دل ودردم از جان 


کفتمش سیب زنخدان و انار پستان 
کف ت کیردنفست, کفت شا زجوشوففان 
کآورد باد ؛ نسیم سر زلف جانان 
کفت‌سرمیجهدت» کفتمش ازذوق‌وسنان 
کفتمش نام فراقش چو شب آر بزبان 


9 


تمار طیعت ۱.۴ 


کفت خبیزه کی کنتیش آری بسا 
کفت شربت چه خوری اول شبها کفتم 
کفت آید عرقت کفتمش از شرم کناه 
کفت پاشوبه نکردند تورا گفتم نه 
گفت‌خون‌هیج درائنای مر کم کردی 
کفت از جنس دوائی چه موافق دانی 
کفت آمد بسرت هیچ طبیبی. کفتم 
خنده زد گفت کنون درد تو را داستم 
درسرت کرده هوا اندکی اول تأثیر 
غم باراست که آتش زده در سین تو 
کفت‌بار تو کنون کیست بیان کن باهن 
شد .سی‌تند وغضیناك سر افکنده بزیر 
بعد ازا "کف ت که ای‌هنجتکس بی آزرم 
جای دارد که بپاداش چنین کستاخی 
کفتم اشوخ ت و کفتی که بگو بامن راز 

اشق صادق وآن گاه بمعشوق دروغ 
زیر لب خنده زنان کفت عجب عباری 
کفتم‌ای سرورخوبان بود آنکس عیار 
گفت‌در پیش زبان تو نشاید دم زد 
کنتم آری | کر احوال نپرسد معشوق 


بیماری مرا 


کوبند طبیبان که بکو درد خود » . 


5 


جرج 


یبد 


هر که از من کنرد قندلب بسته دهان 
ار ری کهاشتافد زتجکی نا بزبان 
تفت وه جکرت کفتمش از تش‌جان 
لك شستم عوض شستن پا دست از جان 
کفتم از دید خونبار ثبی صد طوفان 
کفتمش خرفه خالرخ و عناب لبان 
آمد ودست بهم سود وبرون شد گریان 
درد عشق است که جز بار ندارد درمان 
بعد ازان کشته‌هوا آتش وافتاده‌بجان 
تا نمانده بتوغیر از غم او نام ونشان 
کفتمآنجا که عیانست چه‌حاجت‌به‌بیان 
ساعتی بود گرفته لب خود بر دندان 
تو که باشی که گشائی بچنین‌هر زه‌زبان 
کنم از خنجر بیداد: تو راقطع لسان 
پیش تو چون بخبانت کنم آلوده زبان 
این زمن سرنزند گر رود از من سروجان 
گشته‌شیرین دهنان‌صید توایچرب بان 
که برد دل زبر خلق و کند روینهان 
ما شنیدیم که عشاق ندارند زبان 


بار چون‌طالب حرفست خموشی نتوان 


(شمس العلماء متخلس بر بانی ) 
خیز ای طبیب چند مرا درد سردهی 


(جامی) 


دردی که گذشت است زدرمان‌بکه گویم.؟ 
(هلالی جفتائی) 


س علین سبزدهم 
زاستین طبیبان هزار خون بچکد کرم بتجربه دستی نهند بردل ریش 


کر ترا تجربتی هست طبیبا بگذار 


ءکر از برك کل ایسروروان پیرهنت 
از حدافرتون رخت‌افروخته ازآتش تب 
منکه از رشك شکر را بلبت نپسندم 
رخست که ملدتر کس تنمازت زا 
من برآنم که کلستان رخت تاره شود 
مشود رفع بلا کر زضدق بدا 
ناچ و کلازعروأن‌فزلیخوش برخوان 


تا نداند مرده ام نابد پپرسش ای دفیق 


تا بسرم رسیده برلب من رسیده جان 


شکسته‌وار بدر کاهتآمدم که طبیب 
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دمن با کسی نگفت‌ولییافت‌هر کسی 


ماد اد ماد 
اد 3 


از کیست درداو له مداوا نمی 


(حافظ) 


پیش ما درد برستان سخن. درمانرا 
(وصال شیرازی 


بافت ترتی بکه رنجور ازآن‌شه بدنت 
مکر افتاه کذر از دل سوزان منت 
چون بسندم که‌بود تلخ زصفرا دهنت 
تا پربشان نشود سثبل عنبر شکنت 
برك بیدی ( آزندار بوسه بشاخسمنت 
نیم جانی که مراهست بقربان تفته 


ازقائی که‌بود بلبل شبرین سخنت 
(فضالی بزدی) 


از سر بالین من برخیز وفریادی بکن 


(حالتی ت رکمان). 


چاره طبیب کو مکن عمربسررسیده را 


(احىد علی‌میرز| قاجارمعاصر فتحلیشاه) 


بمومیائی لطلف توام نشانی . داد 


(حافظ) 
کند 


(طایرشیر ازی) 


شا سا یه سس سس 


عت- 
۱- برك بیدی نیشتر فصاد است 


گلین چپاردهم 


علاح خوش‌پرسدم‌طبیب‌عشقراروزی ۰ زفکر عقبی و سودای دنا داد پرهیزم 
(جامی) 
بهرزه درد سر خویش داد آورنج‌طبیب کسکه بر سر بیمار دل طبیب آورد 
(جامی) 
4+ 
طبیبا گر علاج دردمن خواهی‌زهء‌نشنو مداوا کن بعناب لب و سیب زنخدانی 
(محمد حسن جلیلی متخلس به نظام متولد ۱۲۹۵ شمسی در کرمانشاه) 
چبیبن. 
" بنومیدی برفتند از سر بالین طبیبانم تودانی‌درده‌نددوریم‌ای وصل‌هجرانی 
4ج 
کشته‌ام دیوانه تابهر علاج من طبیب همنشین سازد بمن شوخ‌ستمکار مسا 
(همایون اسفراینی) 
مین 
کاش دردی که مرا هست طبیبانر ابود تابدانی که چه درمانده‌دراین درمانند 
(وصال شیر ازی) 
جبجوید 


چشم گربان مرا حال بکفتم بطبیب کفت یکبار بیوس آن دهن خندانرا 


کفتم آ وش که درین دردیخواهم‌فرسود که‌محالست که حاصل کنم این‌درمانرا 
2 (سدی) 





۱-مطغ رل اینت ۶ 

نه صبری نکه از خاكك سرآ نکوی برخیزم . نه روی آتکه بنشیتم سکش را آبرو ریدم 
۲ - مرحوم حبیب اه میکده فرزند مرحوم میرزا سلینان غان میکاه میباشد درموقع اتعارخود 
این شعر را سروده‌است. 

بپایان کی رسد اندوه وغم ای عبر بایانی ‏ یجان از سغت جانی آمدم ای مرك احسانی 
بکشت عمرمای برق اجل زود آتشی برزن توهم ر برزن بر اين آتش الاای باد دامانی 





۱۰ علی چهارم 
" دردم شود به ز مداوای طبیبان جز لعل لبت درد مرا هیچ دوا نیست 
(سید حسین متغلس بلامم‌مماصر) 

1 
غبرنم آيه کابت از نو بهراکس ند اد ۳ 
( سدی ) 

جیوه 
تخصص دانم اسر ناز داری ای طسب دل بنازی درد عشق در مندی را دوأئی کن 
( مپدی قسث؛ تخلس البی معاصر ) 

جببو 
کر طبیبانه بائی سر بالینم بدو عالم ندهم لذت بیماری را 
( لااردی ) 

944 
دردءشق است وبه ازسب زنخدان بان خواتکرد تصور که دوائی دارد 
( منعم اصفهانی-معاصر ) 

بیج 
بان میرسد کوباطبیب جسم زارامشب " که‌چون زلفش‌دل بمارباشد بنقرارامشب 
(بیضای قاجار) 

بو 
طبیبآ که زدردم‌نیست تا کوشد بدرمانم طبسب یک و که با اوعرضه داردراز پنهام 
( نشاط اصنهانی) 

4 
"رد۵ راب‌وشاهدم‌بیار کر ده‌است‌ای‌طبیب صحت نخواهم بافتن تا نشکنم پرهیزرا 
(نظیری نیشابوری) 





۱-مطع غزلاینت ۶ 

ما را بجپان غیر رخت راء نما نیست ۰ جزآن خم ابروی تو محراب دعا نیست 
۲- مطلع‌و بقیه غزل‌اینت و 

چند از موذن بشنوم توحید شركك آمیزرا کوعش تایکسونهم‌شرع خلاف انگیزرا 
ذکرشب وورد سحرءنی حال بخشدنی اثر خواهم بزناری دهم تسبیح دست آویزرا 
خاکی بباد آمیخته کردی ز جا انگیخته . . آبی بىز کان میزنم خاك فبارانگیز را 
پیوسته|برو در کشش‌همواره‌مز کان‌درزدن تاکی کسی‌بردل‌خورداین‌دشنه‌های‌نیز را 
سیری نظیری ز ینچمن ک زکپنکی گشتی خشن درباغ نرمی بین بهم خارو گل نوخیزرا 


۱۰۷ 
لیب عثق 


بقصد چاره درد طبیب بسن بالین 


کرفت نبضم وآهی کشید و هیچ نطفت 


( صحبت‌لاری ) 


یب 


بگذار ز کف بش من خسته طبیبا 


من رفته ام از دست علاح د گری کن 
( ملاکی همدانی ) 


وه 


مرهمشآه سح رکاهست وأشك صبحدم 


زخم تب 9 نبازاست از طسب 
ت ( روشن ) 


جج 


از سر یالین من برخیر ای نادان طبیب 


دردمند عشق را دارو بحز دیدار نسست 


( خرو ) 


وه 


تاطبیب من پداند درد عشق ومحنت دل 


کردوروزی‌همچومن بیمارمیشدبدنمیشد 
(جنت «اير ان‌الدو له > معاصر از نسوان) 


جج 


غم و دنج و الم و درد طبیبان من آند 


وای بر حال من و حالت بیماری دل 
(محمدعلی منکان طالقانی- مماص) 


ید 


چونبض وافعهٌ من طبیب عشق بدید 
موازحرارت دل گشته‌ای نحیف چو موی 
ضماد صبر همی کن ببر این دل مجروح 


بر ان «الحه کر به شدی شدی ورنه 





«مطلع و یه .رل اينت ۶ 
آنکه دل میبرد | گردلدار ميشد بدنمیشد 
7 :که در عشقش ته ی کردم دل ازمپردوعالم 
ایکه دردل عمرها بنهفته‌!م اسرار عشقش 
ناته مت مکه چرخمهی نبد هر لحظه باری 


مایا ما هت لت 


چه گفت» گذ تکه‌اين ورطه ایست سنخت‌خطیر 
تو از تحمل غم گشته ای نزار چو زیر 


عطلای اشك همی کش براین‌رخ چوزدیر 


بو "ال که با جابرا الکل کسیر 
" ( اثیرالدین اخسیکتی ) 





۲ که از دل دادکان زار میشد بد نبیشد 
محنلش گر خالی ازافیار میشد بد ننیشد 
یکدمم گر هیدم اسرار میشد بد نیشد 


زحبت مر کم اگرسر بار ميشد بد ننیشد 


۱.۸ لین چهار دهم 


چاره ببماری من چند جوئید از طببان 


در تب عشق حبدیم چاره نتواند طبیبم 
(ادیب نیشابوری) 


تن 


زخم من به نشود زحمت بیهوده مکش 


مد 


طنت. درد سرم کو مده برای علاج 


چاره وصل است طنسبا چه نهی مرهمرا 
(راجی‌تبریزی) 


که من ز درد غم عشق او دوا دارم 
(منصورحلاج) 


ود 


بامید عبادت کردنت عمریست بیمارم 


طبیبان درد بی درمان پسندند 


نمیدانم چه تأثر است در عشق 


تن 


۱ ۰ 
دا وی‌مشتاق‌چست؛ زهر ردست نگار 


"پر علاج مبکشم منّت هر طبیب را 


۱ مطلع و بتیفغل‌اینت ۶ 
آب حیات من‌است خاك سر کوی‌دوست 
ولوله در شپرنیست جز شکن زلف يار 
گربکند زلف او هندوی خویشم لقب 
گر متفرق شود خاك من اندر جبان 
کر شب مجران مرا تاختن آرد اجل 
هر فزلم نامه ایبت‌صورت <الی در او 
لاف مزن سعدیا شعر تو خود سح رگیر 
۲ طلغ و بیتی ا زغزلایشت: 
مژده وصل میدهد کردش آسبان مرا 
در خس: وخار" بافبان : میز ند ازغضب‌شرر 


۰ 7 ۰ ‌ 
خوشم زین ارزو پیوسته بربالین بیماری 
(خسروقاجار) 


تردن 


به تاب عشق باید سوخت » تب چیست 
(غبار هدانی) 


که بیمارش صحت نیست مایل 


(غبارهدانی) 


مرهم عشاق‌چیست. زخم ز بازوی دوست 


(سدی) 


تین 


کرد زعالمی خجل این دل نانوان مرا 
(فخری‌ایروانی) 


کردوجبان خرمی است‌ماوغم روی‌دوست 
فتنه در آفاق نیست جزخم ابروی دوست 
گوش من و تا بحشرحلقةً کیسوی دوست 
باد نیارد ربودگرد من از کوی دوست 
روز قیامت زنم خیه پپلوی دوست 
نامه نوشتن چه‌سود چون نرود سوی‌دوست 
سجر نخواهد خرید غیزهٌ جادوی دوست 


میج نبود از فلك این حر کت گمان مر[ 
غافل از آنکه برق خود: سوخته آشیان‌مر| 





طیب علو ۱۹ 


چشم کربان مرا حال بگفتم بطبیب کفت بکبار ببوس‌آن دهن خندانرا 
(سعدی) 

جبیبید 
برنج طبیب و زحمت خود تا بکی دهیم چون درد بردواست مداوا چه حاجنست 
(وصال شیر ازی) 

جببیر 
مك خونین بطبیبان بنمودم گنتند . درد عشفست و جگر,سوز دوائیدارد 
(حافظط) 

جوی ید 
وخ شه رکه هر درد را دوائی جست بدرد عشق نداند کسی چه درمان گفت 
(میرز | کوچك و صال‌شیر ازی) 

‌ و 
من از طبیب و پرستار هر دو آزادم دوای ورد عن این درد بی‌دوای من‌است 
(وصال‌شیر ازی) 


بو 
طبیب ازدردمپرسد من‌ازدرمان درد اما نه منآ گاه‌ازدردم نه او| ؟ه‌زدرمانت 
۱ (نشاط اصفهانی) 
444 
دوستان میکشدم درد مدار بد کی چشم صحت چم طمیت از سربیماربرفت 
(عندلیبکاشانی) 
بو 


عجب نبود اگر عاشق زچشم راید مب مرا از 1 هیده شا امیت اند 
(فرتی | نجدانی) 
4 سس سس نت 
3۹ یه خر ل اينشت ۶ 
ی و ليم چد.4 جان گنت ندیده رابه از این هیچ وصف‌نتوان گفت 
خضر اشار: بزلف تو کرد و آن‌لب نوش نشانه ای که ز ظلات و آب حیوان گنت 
بتان جو جان و تو جان بتانی از خوبی درست گفت تو راه رکه جان جانان گفت 
بغرا زلف نو دیدم به بند عشق شم برفم عقل که آن خوابرا بریشان گفت 
نیازمندی خود بود و بیوفائی گل حکایت ی که سحر |بلبل خوش الحان گفت 
تگویم از بد صوفی و گرچه اراست بود اگرچه درحق رندان هزار ببتان گنت 
وصال را سغن |مشب درا زگشت تگر ز هام هجر تو ورروز کار هجران گت 


1۰ علی چهاردهم 
ولی دریغ که آنهم هميشه بیمار است 
(فروغی بسطامی) 


طبت اهل دل آنجشم مردم آزار است 


یوج 

ذرکس بیسارتو, گشته پرستار «ن تا چه کند این یب بط مان 
194 9 
کرمیتوانی‌سم ی کن,کافزون‌شود بیماریم 
(ببار شیر و انی) 


خو کرده دردم‌بکش,دمتأ ی‌طبیب ازچاره‌ام 
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درد دل شنود و چارة کارم باشد 
(زندی بندادی- معاصر صفویه) 


7 دوای دل زارم باشد 
4ج 


که‌بمرش او .ژساند ض توت 7 
(مجتبی بروجردی- معاصر صفویه ) 


بطبیب من که کوید مرض نهانیم را 


جرج 


که‌تیر غدزة او هرچه کرد پنهان کرد 
(ملالی جنتانی) 


تراجت دل ما بر طبیت ظاهر دست 


جرج 


ّ 
روت و بدندان کزید دست تأسف طبیب 
هجو (ردشن) 


آآن 7 بجاره وار ار 


که‌می‌ترسم نگردددبر تردصاش نمیب‌من 
(طرب‌نائینی) 


ببالین‌زودتر آرید غمخواران طبیب‌من 





.اس سس و 


۱- مطلع و بقیه عرل اینت: 


نسیتوان بتو شرح بلای هجران کرد 
ز روزکار مرا خود همیشثه دردی بود 
پلای عشق‌تو مشکل بود خوش آن دل 
خیا رکنتن من داشت وه چه شد یارب 
نبافت لذت* ارباب "ذوق بیدردی 
هلالی از دل مجروح من چ٩‏ ی بر ی 


فناده ام بلالی که شرح نتوان کرد 
غم تو آمدو آن را هزار چندان رگد 
که مرد پیش تو وعار برخودآسا نکرد 
کدام سنکدل آن شوخ را بشیمان کرد. 
که‌قمر درد ندانست و فک درمان کرد 
خرابه‌ای که تو دیدی‌فراق ویران کرد 





طیب عشق ۱۷ 
پستی طالم نکر کاین دل محنت تعیب ازسرحان‌چون گذشت‌برسرشآمدطبیب 
(عاشق(صنهانی) 
درآت وخالك ماك ها دردی نمیدارد دوا اننجا طبینان فارغند از زحمت بمارها 
(عاشق اصفها نی ) 

بو 


هر تس دل افکار من من طبیت ساخت‌صدمرهم ولی مرهم نمی‌سازد مرا 


(جامی) 

4 
کفتم برطمیب برم شکوه از حبیب کرد حبیب را توان گفت باطبیب 
(لاادری) 

34+ + 


بامیدی که باثبض تو دستی آشنا سازد مسیح ازخانة خورشید آهنگ سف رکرده 
رك دست تورا کز رشتة جانست ناز کتر طبیب بی مروت وه که تشر زک ده 
(صالب تبر یزی) 

+ +4 و 
در دست طبیب است علاج همه دردی در ی که‌طبييم دهد آنرا چه علاج است 
(بابا ففانی شیرازی) 

+ 
زاجزای وجودم هرتکی درد 0 دارد طسدردمدد ازمن کدامین درد بردارد 
1 (قاسمی کازرو نی) 

جه +4 


پرسد طبیب درد دلم را چه گوبیش ‏ چون نیست اهل درد همین درد بس‌مرا 


(عارف قروینی) 
با طبیب من رنجور بگوئید که درد درد عشق استّ ورا چارهو درمانی نیست 
(عارف قزوینی) 

44+ 
عسکین طبیب چارژ دردم خبال کرد ببیچاره‌را ببین چه خیال محال کرد 
(ملالی جنتالی) 


کی میرسد خبسال طبیبان بدردمن .. دردم بدان رسید که نتوان خیال کرد 
(ملالی جننلی) 


۱ تلبن چهار دهم 


طبیب ترا بعلاج مریض عشق موس 
طبسا هر کدرابیماری هجران‌فکندازیا 


برسر بالین طبیب از ناله من زار شد 


خوش‌طبیبی استمسحادمو جانبخش ولی 
دردمند یکه‌چومن تلخی هحر آل بحشرد 
غالباناخی جان کندن‌من خواست‌طبیب 


چون‌طبب‌عاشقانی, که کداین‌دلخستهرا 
دار وی‌دل‌نمیکن مک نکهءر ,ض‌عشق شد 
رفتنش بی‌سیبی نیست آزین‌ره که‌تابیب 
زحمت چهمسکشی بی درمان ماطبیب 


طبب عشق‌منم‌باده‌خور که این‌معجون 
علاح ضعف دل ما کرشمه ساقی است 
دی کفت‌طبیب از سرحسرت چومرادید 


بروای طعم ازسر که خبر زسر ندارم 


بميادتم قدم نه که ز ببخودی شوم به 


4ج 


444+ 
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2 


که‌کارمن د کروحال من‌د کر کوست. 
(هلالی جنتالی) 
اجل‌پیش ازتوبر لین آن بیمار پیداشد 
(هلالی جنتائی). 
از برای صحت مر‌آمد و با شد 
(هلالی‌جنتائی). 


چار عاشق بجاره نداند هرکز 
لذت شرت دنار تکناند ۲< ۳۳۳ 
(هلالی جننالی) 
که بجز صبر آنفرمود مداوای د گر 
(ملالی جنتاگی): 
پرسشی‌مبکن که بیماروخراب‌افتاده است. 
(ملالی جنا) 


هچ دوا نیاورد باز باستفامتش 
(سدی) 


کنردرسر آن کوچه که بیماری‌هست 
(نشاط). 


ما به نميشویم و تو بد نام میشوی 
(شرف قزوینی-معاصر صفویه). 


فراغت اآرد و اندشه خطا برد 
(دلت) 
برآد سس که طمیب آمد ودوا آورد 
(حانظ) 
هپات که درد تو زقانون شفا رفت 
رت 
بخدارها کنم‌جان که زجان خبرندارم 


می ناب نوش وهمده که غم د گرندارم 
(مان) 


طییب عثق ۱ 
طبیب چالدل میدوخت کشت از آتشم که . بدستشرسمان‌خا کستروبخداخت‌سوزن‌هم 
(حیرانی- معاصر صفویه) 


جهیبیه 
شد طبیب من بیمار مسیحا نفسی تو برو بهر علاج دل بیمار د گر 
(وحثی بافقی) 

طبیبم کفت درمانی ندارد درد مهجوری غلطمیگفت‌خودرا کت مودرمان خود کردم 

زین طبیبان که توان که علاجی‌بکند چارٌ درد دل خویش بناچار مخواه 
(محاب اصفهانی) 

جبیبید 
بطبیب حال خود رانکنم ببان که دانم شود از بیان حالم همه عمر در ملالی 
جبیبیر (فتیر شیر ازی) 


طبیب کوشش بیجا مکن زبهر علاج دوای ذرد دلم آنلب شکر خند است 
(اسرار سبزواری) 

ججج 
طبیب‌شه رکه هر درد را درلت رکفت سدردعشق نداند کسی چددرمان گفت 
(وصال شیر ازی) 


جبیبید 
من طبیبا ز تو از خویش خبردار ترم ‏ کسراسوزفرافست‌ونو گوئی که‌ب‌است 
میبر 
طنت راه نشن درد عشق نشناسد برو بدست کن ای مرده دل‌مسیح‌دمی 
(حافظ) 
جبیبیر 
ای‌طبیب ازچه کشیر نج ودهی درد سرم عشقدردست کمدرماندا زآن جالنوی 
(فرصت شیر ازی) 
# 
در علاج‌دردمن کوشش مفرما ای‌طیب ز آ نکه‌هر درد که ازعشق است‌درمان‌منست 
جبیبیر (هلالی جنتالی) 
ترك هرهم کوطبیدا کین جراحت بردلم باد کار ازناوك بدخوی‌بی‌باك من‌است 


(جامی) 


گابن پانزدهم 


.رقیب-رشك 
رقب کفت درین‌درچ مکنی شبوروز چه میکنم ؟ د ل کم گشته باز ع 
جر 


3 ۱ که افتم ازنظر ان صنم خدا :کذاشت 

با برد ی یب مرا کافم رش ۱ ۳۳۳ 
وت 

تا خدا با که در حریم وصال رقب محرم و حرمان 
یبد 


حست ۸ الم خون‌شوی ایدل نوهمگشتی رقبب‌من 
مس .  .‏ ۳ ۳) 


جبیبید 
ره ات و, آن در نشته‌ام ۰ شایدگمانکنند رقیبان کهپارنیست.!! 
رن در نسته ست ودرال در ۴ (مامی ی 
جبیبید 


از ما نهفته با دکران بار بوده ی ماغافل وتو همدم اغباد بوده ‏ 
فان تمام مست باور که مسکند که تو هشیار بوده‌ای:؟ 
که شب شدند حرمفان 7 : مار « 

جائی 4٩‏ شب حربفان تمام ۳ 
وت 

درا یم مخت صد تاره ز نا آهدت سر ۳ 

باغیر رس.‌دی و رعء.رت جگرم سوحت ‌ بار ر مدنت ۳ 
جبببید 


گرفنه‌ای ز ۶ زار مرتبه بر لب رسیده است 
از هریاله‌ای که‌تو بگرفته‌ای ز عر چانم هزار مرتبه بر لب رسب ۳ 





مطلع اين‌است و 1 
2 غرل ت‌ ۳ ۳ هناد 
خوش است خلوت اگر يار یارمن باشد نه من بسوزم و او شعع" انجن با 


رقیب سب رشك ۵ ۱۱ 
نمی خواهم که بر چشم شینی که تا هم میان مردمانست 
(محمود قاجار) 

یت 
غیرتم دنه بر ارننة حاجات هنوز از لبم نام تو هنگامدع انشنیده است...! 
(عر فی‌شیر ازی) 

ج 


غبر را سر چو بزانوی تفکر رم سوزم از غم که مبادایخبال تو بود...! 


(شیدای اصفهانی) 

یبد 
با رقیبان سخن از کشتن من می کویدد کفتن اینست که با غیر سخن میگوید 
(شوتی-معاصر صفویه) 

یبور 


امرچه کشی بکش مکش باده ببزم مدعی ‏ هرچه‌خوری‌بخور مخورخون‌من‌ای‌نگارمن 
(حاجمحمدتقی فصیح | لملك- شوریده) 
جبببجد 


بمابیچار کان مپسنداین‌ظلم ومکش‌مارا . بشمشیری که ازآن بوی‌خون غیرمیاّید 
(نوری اصفبانی) 
جومود 


التفاتش هست امشب که غرو که یمن ساعتی صدبار بایدمرد و بابدزندهثد ...۱ 


(واله اصنهانی) 
جبیبید 
(هرف‌تردیی) 


+ مطلع‌وبیهغرل‌ایشت و 
هرچه کنی بکن مکن‌ترك‌من ای‌نکارمن . . هر چه بری ببر میر سنکدلی بکارمن 
هرچه هلی بپل مپل‌برده بروی چون‌قر . . هر چه دری بدر مدر پرده اعتبار من 
هرچه دهی بده مده زلف بیاد ای‌صنم هرچه نپی بنه منه دام برهگذار من 
هرچه کشی بکش مکش‌صیدحرم که نیست‌خوش . هرچه شوی بشومشو تشنه بخون زارمن 
هرچه بری ببر مبر رشتةٌ الفت مرا هرچه کنی بکن مکن خان اعتبار من 
هرچه روی برو مرو رم».خلاف دوستی هرچه زنی بزن مزن طعنه بروز گارمن 






















"نی پانردهم 
حون نبتگفت بد من هرچه میگفنند در خلوت بمن 
(شرف ترا 


نمندانست که هست عاشق ومعشوق را زبان ۱ 


۱۹۹ 
خوش | ند کزرقیبان بامن آن 
رقیب بست‌زبان‌برت * 

س رکران‌باغیرو باخود مر بان میتغواهمت 
نبودیپیش ازین هر گزخبر ازعشق|غیارش 
یبور 
بادشمن من دوست چو بسیار نشست 
برهیز ازآن عسل که با زهر آمبخت ۳3 ازآن گر که مار تست 
یی 


کش را بارقیبازساده لوحی [شنا کردم کنون[" نابهمبار ندومن چون ۳ 
((رفب 


جبوبود 
مدعی ازسر کوی تونرفت» این‌سهل‌است ‏ رفته رفته ز سر کوی‌نو بیردم 
باه بمتش اطلفی و ترم که (هبادا ۰ ال لت بان با دکری دافته: 
(رفیق اصنهانی) 
گرفتم ز نادیدنت خون ترا چو ا دیگری بینمت اون ِ 


یت 


۱ بیش چشمم مدعی را در کنار خود نشاندی 


۱- فطلع و بقیاغرلاین‌انت و 
یوفا دلبر گر آزازم نیکره‌ی چه میشد بته برآن زلف 
کنته بوی از لت تحامتل کنیگام ادلمرا . . برلب لفلت ۱ 
دوست را از بزم میرانی برای حرف دشمن ای کل نشکلته : 
حبرت لمل لبت بر دل شکوهی برد جانا ,585 ۳ 1 





ر قیپ س ر شك ۱۷ 


آینومه الفت بغیر ازمن‌جدائی اننهمه آعای انهمه .نا آشتائی اننقمه 


(رفیق اصفبانی) 

بیبیر 
بارقیبان بار من بر ناقه محمل بست‌و رفت 7 نکه‌دل بستم بدو پردیگر ان‌دل بست ورفت 
(زر کر اصفهانی) 

یبرد 


بز رشك غیر بجان آمدم نمی دانم کهاز برت بکدامن بعانه برخیزم 
(داعی اصفبانی) 
یبود 


هرکه را چشم بر حبیب من است کربود چشم .من رقیب من است 
(شاهی سبزو اری) 
جبیبیر 

گ‌ ت‌ ف‌ِ 

جیزمم دوش یار امد بپمراه رقیب اما شبی بااو بسربردم ز وصلش بی‌نصیب‌اما 
(مانف اسنبانی) 

بوده است یار بی من اکر دوش با رقیب ۰" پا من بقتل مپرسم امروز یا رقیب 

بم تم 
شکل عدا که‌مرد بناکامی.و ندید مرک مزا که:میطلنید. آز مخدا «رقیت 


(هاتف اصنبانی) 

: وود 
بیدلیمیگفت دی‌کان ماهر| منزل کجاست منزغیرت‌سوختم کان‌خانهبرسیدن‌چه‌بود...؛ 
(جامی) 

یب 


داز این افمدعی‌چون پردرجابان رو منهم آیم از قفا و ایستم بهلوی تو 
تافرا پینند و بگشایند در بر روی‌من ۰ تامرا بینند و نگشایند در بر روی تو 
آذر بیگدلی) 

یبد 
9 دکر باز ما چقا نکن وکر کند برقیبان کند. بما نکنه 





- یرل اينت 
" وفا بوعده نکرد از هزار يك آری هزار وعدهٌ خوبان یکی وفا نکند 
رضا نمیشوم از او ز خون ناحق دل بوسه‌ای ز لبش تامرا رضا نکند 
بدرد خویش دوا جویم از کدام طبیب ای باتش بیمار تو دو| نکند 


فدالی ‏ ره جانان لباشد آن فرخ که سر ز جانو دل اول قدم فدانکند 


"۱ تلبنپانردهم 


از حرف رقت عاقت خونم ریخت دید ی کهچه کرد بارو دید ی که‌چه ترد؟ 
۳ (ک وکب خراسانی) 
4 


بار با نیت من دلموخته (رفت شعله‌ای‌در دل آتش زد و افروخته رفت 
رس توت و ۱ 


(کویا_هندوستانی) 

ببید 
تاه ازوازفتکی حرفی برای مصلحت با رقبا نکویم وترسم که‌اوباو رکند...! 
( سحاب اصفهانی )) 

ید 
رقیب دست بل کشت کوش شیطان کر خداکن دکه از این رهگنر گنر نکند 
(عارف قزوینی) 

یجید 


ملعي شادم که سوش برد یفام مرا زآنکه درخوش کشد هر کس‌بردنام‌هرا 
. (جلالی یزدی 
جرب 


میرودهست و گرفته است‌رقیب آورادست حف زاین لقمه که درکام خی افتاده‌استء 
(ردشی): 
مج 1 


آهد شحربپرشش من یار با زقیب ‏ بامن‌زرهك جان‌دهم افزوز ۱۳۵ 
( آذر ) 
ومد 
" ٍِِ ‌ ‌ 
بود اول رام ماو شد سپس رام رقب ."کشت چون آغاز تاآخر سرانجام رقیت 
(بوالقاسم نردمتخلس بحالت متولد۱۲۹۳ تهران). 
وم 
منت قتل از رقیبم باز می بایدکشید ‏ بخت بدیین کزاجل هم‌نا میباید کشید 
(اهلی شیر ازی 
مد 
"تحمل‌میتوان‌صدسال کردن بارهجراش ‏ . ولیکن کی‌توان‌يكلحنه دیدن‌بارقیباش 
(شیخ جواد محق اصلبانی سوفی‌سال ۱۳۲۲ قعری) 
وا با هب _ ۱ تسس سس 
۱ حدیث ازفتنة چنگیز گوید تیغ ابرویش سفن راند ز یداد علاکو تیر مز گانش 
ورن بر کشتهام وزداغ آن گلبرك تر باشد مرا چش ی که هسرنیست هر گزابر نیسانش 


رقیپ- رفك 


گرقصد تواین تست که از رشك تمیرم 


۰ ِ 
رقب سفله‌محرم درحریم بارومامحروم 


میکند پاك آزسرشك سرخ روی‌عارقیب 


دست رقب داشت‌بدست آن‌نگار مست 


شادم که از رقسان دامن کشان گذشتی 


۱1۹ 


کوئی ز چه بودم براغیار و نبودی 


(طرب اصفبانی) 


سپپرا تابکی‌دون‌بروری‌زینو ضم‌تغیری 


(حاج ملاهادی سبزواری متغلص باسرار) 


سم 
وز <-د دیسن نبارد ریک بر رخسار ما 


(جامی ) 


خندان من کذشومر گرده داد دست 


(امیر نور ال معاصر صفویه) 


کو مشت خاك ما هم بر باد رفته باشد 


( حزین لاهیجی ) 


۱- مطلع و بتبه غرل اینت وغرل دومین که ازیفمای جندقی‌میباشد دراستقبال بعدیگر میباشد 


نه از لفظ توپینامی نه از کلك توتحریری 
نه پیکی تا فرستم سوی (وای‌ناله امدادی 
بتنك [مددلم ازنام واز ننك‌ای جنون شوری 
رهم بس سنکلاخ ای‌رخش ممت‌پای‌رفتاری 
بر غم دشمنم تشنه [بخون ایدوست الطافی 
بلب آمد ز درد بی دوا جان ساقیا جامی 
پس ازعمری ببالین مریش خویش می آئی 
نگاهی کن از آن چشم‌خدنك |ندازصیدافکن 
کشید. صورت گلگونپا تا بر گل خوبان 
زعشق آن پری طلعت بشد دیوانه دل اسر ار 
- 
بجانان درد دل‌نا گنته ماند ای‌نطق تقریری 
رقم کردم زخون دیده شرح روز هجرانر| 
تماشا برده ازنجاپای‌شوقم جلوه‌ای ای دخ 
بودکاننه بفریادم رسد امدادی ای افنان 
بيك زخم ازتو قانم نیستم تمجیلی ای صیاد 
بکار خود نگودر مانده بشما پندی ای‌ناصح 


نه ازلّمل تو دشنامی نه ازنطق توتفربری 
ه رحمی دردل چون آهنش ایآه تأثیری 
تشد از عقل آسان مشکلم ای‌عشق تدبیری 
شبم ز آن تارمو تارای فرو غدیده تنویری 
خلاف مدعای مدعی ای چرخ تزویری 
بشد بنیاد دل زیرو زبر مطرب بم وزیری 
نگاء آخرینستای اجل يك لحظه تأخیری 
که جان دادیم‌ایابرو کمان ازحسرت‌تیری 
نکرده کلك نقاش قضا این گونه تصویری 
از آن زلف مسلسل افکنش بر پایز نجیری 


زبانر! نیست یارای سجن ای خامه تحر بری 
بسوی اوندارم تاصدی ای باد شبگیری 
ز تنهائی دلم دیوانه شد ای زلف ز نجیری 
بود کانسشکدل رحبیکند»ای ناله تأثبری 
بجان مشثان زخم دیگرم ایمنر تا خبری 
جنونم ساخت رسوای جهان ایعقل تدبیری 





۱۰ کلبن پالر‌هم 


سرا بای چون شمع سوزم ز غبرت 
نم فابل وصلت اما نخواهم 


جد 


که هیجکس بوفاداری فلانی نیست 


همین وفای‌توام‌بس , کد گفته‌ای برقیب 


جبجه 


۱ ۳ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عرق نشسته ر سدم ر نکوی ترا 


تا 
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۳ ِ 
دوش با مدعبان ساغر صهبا زده‌ای 


میت 


۴دچار فتنه شد آخر رقس؛ خورسندم 


۱- مطلح‌و بقیه غزلاینت ۶ 
هر آنکه گفت بگل نسبتی‌است رو ی‌تورا 
نروید از گل من بعد مرك جزگل ناز 
ستاده بپر دعا دست بر فلك شمشاد 
برد دست گل از شاخه باغبان در باع 
مکن بخاک تیمم که آب دید من 


چو غیرت شبانگه بمحفل نشیند 


۳۱ منت ودرا مقابل نشند 


(صحبت لاری): 


( نصیبی گیلانی)؛ 


رقب روی تو خواهد من آبروی ترا 
(صدقی‌هر |تی-معاصر صفویه ). 


اش حسرت از این غم بدل مازده‌ای 
(ابر اهیم‌صفامی‌ملایری-معاصر) 


چه فتنه ها که با این حرامزاده نکرد 


(عارف نزوینی) 





فزود قدر گل وکاست آبروی ترا 
اگر بغاكت برم هبره آرزوی ترا 
که شانه گردد و آرد بچنك موی تر 
بجرمآنکه بدزدیده رنك و بوی ترا 
هزار سال کنایت کند وضوی ترا 


غرل ذیل را شاء عبدالنیات خان متخلس به سیر ازحاکم زادکان شغنان بدخشان منوفی. 


بسال ۱۳۱۰قمری استقبال نموده 
کسبکه دیده رخ و عارض نکوی ترا 
بجان . خرند .عزیزان بوستان در باغ 
برید نوك زبان بنفشه را بلبل 
زخاك عزم رمیمم بجم و جان خیزد 
به نیم حبه چو قدر سنن بشغنان نیست 
اسر ااگر یر خبر ای فال گوای 
۲ - یت دوم ازغرل ایاست و 
درشگفتم زتوای شوخ کز آن چشم سیاه 
۴- مطلع غرل اینت ۶ 


ذشت زااقد و لب‌تر زدور باده تکرده 


ز سر برون نکند یاد آرزوی ترا 
نیم اگر ‏ برباید ‏ عبیر کوی ترا 
چو داشت هسری زلف مشکبوی ترا 
با اگر برساند غبار کوی ترا 
بهرزه چند بریزند آبروی ترا 
به آب زربویند کنتگوی را 


زده‌ای‌راه دل خلقی و حاشا زده‌ای 


ببین چه دور خوشی دید و استفاده نکرده 


رقیبت رفك .۱۳ 


بیندچوسویت مدعی‌بعهناً خبردار نی زهری‌بجام دوستی ریزی و در کامم کنی 
(شاپورطبرانی) 


ججج 


تنپائیبسی خون جگرخوردیم با بادت ۰ توهمچون‌باحر بفان‌بادهتوشی,یاد کن‌مارا 
(شاهی‌سبزو اری) 

جبجوود 
رشکم زکفتگوی تو خاموش میکند نامت نمی برم که دلم کوش م ی کند 
(سلیمشاملو) 

جبیبید 
سک اوخواند رقب از سر خواری مارا . این لقب در دوجهان بس‌سب‌عزت با 
(جامی) 


چون بگری‌بر ازء فاش ز من پنهانی پر رف ال تگرده خندیزدی ده کند...] 
(جامی) 
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خوشدل ببزم او بنشن مدع یکه من هرجا غمی است همره خودبرده مدرد 


۲ (میلی ترك) 

جببود 

بمن کویدز ات غبر وساد‌لوحیمنبین .. کسن‌خوش‌میکنم‌خاط رکه کفتسحرمرازش 

(طایر شیر ازی) 

جبیبید 
۱ اوروان‌سوی‌رقیب ومن براهش منتظر نا امیدی را نگره امیدواری را سن 
(صالحی‌مشبدی) 

پیب 
آنکه صد نامه زما دید جوابی نوشت سطری از غیر نیامد که کتابی ننوشت 
( نظیری نیش بوری) 

۱ مین 

بی رقیب سنگدل‌ه رک ه که می‌بینم ترا در دل خود شکرمیگويم خدای‌خویشرا 
(والبی‌تی) 


۱ -مطلع غترلاین یت می باشد 5 
درد دل گفتم‌تفافل کرد» خواری را بین گریه کردم خنده زد» بی‌اعتباری را بین 


۱۳ تلی با لردهم 
خواهم غبار کردم در کوی او درآیم تا هر که بیند او را درچش او در آیم 
(بنالی-معاصرصفویه) 
ج 


ام 2 
کشت بارم‌بارغیر ,آئین باری را ین شد بدشمن‌دوست,رسم‌دوستداری راببین 
(میرمشناق اصنبانی) 
سییر 


"میرم از رشلک که گیرلك رقیبان‌دستت داد از دست تو وز دست رقیبان فریاد 
(عاشقی خر اسانی) 
جبه 


برادرانه با قسمتی کنیم رقب جهان‌وهرچه‌دراوهست ازتو بارازمن ..!! 
(رمزی‌شیر ازی) 
وتو 


رنه تراست مدعا خونآکنی ازجفا دلم همره مدعی چرا آم ده‌ای‌بمحفلم.؟ 
(حسین شیر ازی- تخلص بیمار) 
4 


چوخواهدمدعی احوالآن سیمن‌بدن پرسد ‏ زغیرت‌تا کندخون در دلم.| بدزمن‌پرسد 
(|نورز ند فرز ند کر یخانز ند) 
یبود 


زفریاد سکت شبهامراخون درجگرباشد ‏ مبادا برس کوی‌تو غیری‌را گذرباشد..! 
(رشیدفارسی-معاصر جامی) 
۱- یرل این‌است و 
ساخت‌عمری با رقیبان و دمی باما نماغخت ‏ سازگاری را نگر» ناساز گاری را ببین 
کشت زار آغر بجرم زاریم آن سنگدل ‏ زاري کرد اين اثر» تأثیر زاری را ببین 
از کل افزون پیش‌آن گلعزت اغیار وما خوارتر در راهشازخاریم»ءخواری‌رابین 
اوستاند جان بقبر ومن سپارم جان‌بمجز جان متانی را نظر کن جان سپاری‌راببین 
کشت آن امیدگاه امید واران را و زو من هنوز امید وار» امیدواری را ببین 
۲- مطلع و تب‌غرل ايشت 2 ۱ 
نکنی کوش بفریاد اسیران » فریاد ندهی داد مرراچون کنم " از دست تو داد 
منکه افتاد‌ام از پا برهت دستم‌گیر دست اوگیر که در راه تو از پا افتاد 
نیست کس درغم عثقت. بکرفتاری من کس چو من در غم عشق توگرفتار مباد 
عاثقی سوخت دلم ۰7 چه‌سازم »چهکنم چکنم آه چه سازم که دلم رفت بباد 








رقیب -ارَمك و 


مره :۷0 او عر وق از ناه ولا فاد که رراهق تحرلم حرّمتن لست 


(طایر شیر ازی) 

جبیبزه 
برت تا رقیب ‏ پر افسون "یایند ز ,کنج البت خنده یرون" «نباید 
سرشك از رخم بالك کردن چه حاصل علاجی رد دام خون نیاید 


(والبی‌تعی) 
جبیبید 
با ببر ازصحبت آغیار اه نا تکو ترك جن و یکباره با اعيار پاش 


من چورفتم زین‌درو بر کندم ازمپرتودل ‏ هر کجاخواهی‌بروباهر که‌خواهی‌بارباش 


(شرف قروینی) 
جر 
ز در اغبار و از و بار هب ما ید بلای دردمندان از در و دیوار مي‌آ ید 
( بعضی این‌مطلعر | بیوسف پسر جامی نسبت داده‌اند) 
هجو 
داده گر بر خالك ریزی‌به که در جام رقب می‌خوردبا او کسی‌حیف از تووحیف ازشر | 
بای 
ججو و 
"خالك کوبت همه در دیده کشم تا د گری ننشند ز عم عشق تو بر خاك آنجا 
( نوری اصفهانی) 
وت 
۳ 
مار من" باز کن ی گشتة" و دلدا کی چه شدی کر شذی دار )کنی بار کسی 
۱ (سحاب اصنهانی) 
۱-دو یت دیگر ازغ زلاین‌است ۶ 
شبله ایز آتش ‏ دوزخ نفروشم ببهشت تتوان بود اگر با دل نات آن جا 
رد وت تانوکه کموشمیشکید کلاا تون یبای پونظن۳ ال ۶آن آا 
۲یا رل اينت 5 
خار خاریش نه زین خا رکه بر دل‌دارم که رت ببای کل من خار کسی 


نکند از چه دلازار من آزار کسان که دل آزرده تگفعست ار کی 
دیده دیدار کسی: دید که الحق نسزد که دگر باز کنم دیده بدیدار کسی 
ماه روی تو بود شمع آفروزنده آوحیف ..."که نشد روشن ازآن شعع شب تارکسی 


کرد مشکل بس رکو یکنی رشك رقیب ‏ کار فا را که بناکس نفند کاز کسی 


۱۳۴ 


آصبر بر جور رقیبت چکنم کر نکنم 


یه 


آشوده بود حان من از رشك مدعی 
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کر باغیار وفا خواهی کرد 


12424 


علین پالردهم 


همه دانند که درصحبت گل‌خاری‌هست 
(سعدی) 


فرف ی که شام هجر ز روز وصال داشت 


(طایر شیر ازی) 


با که ایدوست 9 ک 9 
(طبیب هندوستانی) 


"همه‌جا کنی‌میلاله گون,زایاغمدعیان‌دون شکنی‌پیالُما که خونبدلشکستهما کنی 


ج 


زهرم مده ز دست رقمان تند خوی 
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زناله شب همه خلق راز خواب بر آرم 


۱ - مطلع‌و بیه‌غرل‌اینت ۶ 
مشنو ایدوست که غیر ازتو مرا یاری‌هست 


بکندسرزلفت نه من افتادم و بس 
گربگویم که مرا با تو سروکاری‌نیست 
هر که عیبی کند از عشق و ملامت گوید 
نه من خام طبم عشق تو میورزم و بس 
باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد 
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود 
س از اين دلق مرقع بدر آیم آروزی 
عشق سعدی‌نه حدیئی است که بنهان ماند 
مطلع و بقل ایشت 
چه شود بچبر؛ زردمن»نظری برای خدا کنی 
توشبی و کشورجان‌تر ا.تومپی ومكك‌جهان ترا 
زت و گر تفقد و کرستم؛ بوداین‌عنایت و آن‌کرم 
ت وکما نکشیدهود رکمین؛ که ز نی بتی ومن‌غمین 
و که هاتف ازدرش این مان‌روی ازملامت بیکر ان 


(هاتف‌اصفهانی) 


ازدست خودبده کهزجلاب خوشتراست 
(سدی) 


برای آنکه ترا ری بخواب نسند 
( نجات اصفیانی) 


یا شب و روز بجز فکرتوام کاری هست 
که بهر حلقة زلف توگرفتاری هست 
درو و دیوار گواهی بدهد کاری هست 
تا ندیده است تورا برمنش انکاری‌هست 
که چومن سوخته درخیل| تو بسیاری‌هست 
آب هر طیب که در طبلا عطاری هست 
سر وجانر| نتوان گفت که مقداری‌هست 
تا هیه خلق بدانند که زناری هست 
داستانی است که در هرسر بازاری‌هست 


که‌اک رکنی‌همه درد من؛ بیکی نظاره‌دو| کنی 
زکرم چه زیان تو راکه نظر بحا لکدا کنی 
هبه ازتوخوش بودایصنم چه‌جفا کنیچه وفاکنی ‏ 
هي غمم بود ازهبین, که خدانکرده خطا کنی 
قدمی نرفته زکوی!آن؛زچه روبسوی قفا کنی 


ر قیب - رشاث 


فن‌شن چه شد که بار نبامد یقن فتاد 


تکاریرا که‌دل در بردهجان‌داشت‌مستورش 


کردعای دردمندان مستجا پست ای‌حبیب 


کند غیراز زبان من نصیحتآ نجفاجور| 


خوشآ نساعت که] بدبارمن‌شمشی رکین بااو 


کربمجلس خواندم ازهرطرف اغیار را 


۱ مطلع و قیة غزل ابشت : 
ای بار گاه حسن تو محمود ایازکن 
ویرانه ساز کمبه دلپا چو سومنات 
چشم بپانه یر تو دنبال فتنه کرد 
ابروی چون هلال نوت قدهلال ساز 
چشت بدستیاری مژ کان زهر کنار 
عمریست نازمیکشم از مپوشان و ليك 
تو شمع بزم غیری ومن درغمت مدام 
مگذار در فم تو ببیرم بشرط آن 
.ممتاز در ميان؛ٌ خوبان عالعی 
عارف قسم بعشق و بناموس عشق نیست 


۱ ۲ ۵ 


نپدآثینه راجائ یکه پنهان‌بنگرم‌رویش 


(محبودخان خاور) 


مٍِِّ 
#8 رقیب» روده صحت دراز کن 


(عارف قزوینی) 


چسان‌نزديك غیری‌میتوانم دید ازدورش 
(تقیا مشهور بدنگی اصفیانی) 


ازخداهر کز؛خواهم خواستجزمرگرقیب 
(هلالی جنتالی) 


باین‌تقرببمیخو اهدبمن‌دشمن کند اورا 
(کمالی خراسانی) 


رقیبان جمله بگر یزندمن‌مانم همین‌بالو 
(ضیالی تبر یزی) 
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پهلوی خود مینشاند تا نباشد جای من 
(حالتی تر کمان) 


وی خسروان پیش ايازت نیاز کن 
محمودی ای‌بکشورجان ترك وتاز کن 
هی بی‌جپت بغلق در فتنه بازکن 
روی چوخورفروخته ات!جان گداز کن 
چون‌صموه صبددل کن ودرچنك باز کن 
هر کز ندیدهام چو تو مه‌روی‌ناز کن 
پروانه وارش بسحر سوز وسا زکن 
تا زنده ام تو ناز کن ومن نیاز کن 
ای امتیاز حسن تو لفو امتیاز کن 
در راء عشق دوست حقیقتمجاز کن 





۱۹ لین بافردهم 


: کا 


جور رقیب و سرزش اهل روز ثار 


وود 


۱ ۰ ۰ ۳ 3 
بارقیبان»هر ورز بدیدام‌دررسینه خون‌شد 
1 ۱ 

مبتوان روی نو دزدده تماشا کردن 
دی رقب از تو جدا بود و دل آزرده‌نبود 


میرود با دگران و قفا م9 


برای خاطر غیرم چرا ای بیوفا کشتی 


با عن همانحکایت کاو دهل زن است 
(سعدی) 


خون زراه دیده بیرون‌شدفراترنه‌که را 
(میرزا علی‌مظبرهمدانی) 


مدعی گر بدهد فرصت حاشا کردن 


( بوتر اب‌جای تو لدسال ۲۸۷ ۱درخوزستان) 


شاد گفت که غم عشق تو چندانی نست 
(ذقی تر کمان) 


تا سند له سرت نگرانم با نه 
(میرزا ابوالفاسم شیر ازی) 


یه 


‌ 
چومیکشتی‌برای خاطرغیرم چرا کفتی 
(رفیق اصفبانی) 





۱ -مطلع‌و قبه غرل‌اینت ۶ 

با رخت نشناخت دل درروز گاری‌مپر ومه را 
مدتی شد تا دل من پای در دامن کشیده 
با رخ زلفت زسودائی که دلرا بود در سر 
در هوای‌کویت آن يك پر سر دار فنا شد 
عقل سر مستت شود گر بر گنبکاران ببغشی 
دور درا پیری وعشق و فراق و غم گرفته 
منکه دل صدچاك شد در سینه‌ام ازدست دیده 
از لباس سنلکان باشد که مردی سر بر آرد 
مظبر ازدنیا چه جولی کان شکار افکن که‌دانی 
۲-دو یت دیگر ازغرل‌اين‌است ۶ 

ترسم [سیب رد بر تو از تأثیر تگاه 
وادی عشق و جنون مرحله هائی دارد 


زلف بکشودی‌جهان‌شدشب دلم کم کرده ره را 
دسترس تا دید در کویش نباشد مپرومه را 
باز نشناسد کنون ازیکدیگر در و شبه را 
با خیال رویت این يك کرد خلوت قعرچه را 
عشق دستت او سوسداگر بلوزی بیکنه ر[ 
زین خرابه کو بگردان شاه من راه سبه را 
کی توانم, بست ازاروی" "نکو واه تگه را 
کو چنان چشبی که بشناسد کدای پادشه را 
پرصید دیو و ددگستر ده دارد دامگه ر 


ویتده یکبار ایا برحت لا کرت 
که از آن جله یکی روی بصحرا کردن 





ر قیپب رشثك ۱۷ 


از دشمنی رقیب شود همنشین مرا 
ا کريك حرف با اغیاروبامن‌صدسخن کوبد 
رقیب تا نبرد پی بوادی وصلت 
ای همنشن رقب من زار بوده ای 


با جفاهای رقیبان خوشدلم در کوی او 


آهی کشد بیادش و سازد غمین مرا 
(شرف قز و ینی) 
نیارمتابآن بکحرف هم‌خواهم بمن گوید 
(شرف تزوینی) 
بجای با همه حاسر نهاده آ مده‌ایم ۳ 
(شرف قرو ینی) 
من غافل و تور ناکرت از بوده‌ای 
(شرف قزوینی) 
تا بتقریب شکایت هر دمآ.م سوی‌او 


(شرف آز وینی) 
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غم تو چون کشدم بر رقیب تهءت نه 


۳ ده تن آنهم بهانه‌ای باشد 
(حالتی تر کمان) 


وت 


"حلقه بر در نتوانم زدن از بیم دقیبان 


اين توانم که بیایم بت تا 
(سدی) 


جبجیه 


۷ 
گل زدست غیر میگبری ویر سرهدزنی 


مطلع و قیة غزل‌اینت ۶ 

من ندانستم از اول که تو بی مبر و وفائی 
دوستان عیب کنندم که چرا دل بتو دادم 
ایکه کفتی »رو اندر پی خوبان زسانه 
آن ه خالست وزنخدان و سر زلف بریشان 
پرده بردا رکه بیگانه خود نروی نبیند 
عشق ودرویشی و انگشت نائی و ملامت 
روز صحرا و ساع است و لب‌جوی وتماشا 
کنته بودم چو بیالی غم دل با تو بکویم 
شع را باید از این خانه برون‌بردن‌و کشتن 
کشتن *مم چه حاجت بود از بیم رقیبان 
سمدی آن نیست که هر گز زکنند تو گریزد 


در مدانعاشقان این سرز ش‌ماراس آست 
(سپیلی‌سمنانی) 


سس 


عبد نابتن از آن به که‌بیندی و نبالی 
باید اول بت و گفتن که چنین خوب چرائی 
ما کجائیم در این بحر تفکر تو کچالی 
که دل اهل نظر برده که سریست خدالی 
و( نت کزجت سای 
هبه سپل است تحبل نکنم بار جدائی 
در هه شیر دلی کت که دیگر بر بائی 
چه بگویم که غم از دل برود چون توبیائی 
تاکه هسایه نداندکه تو در خانهةً مالی 
پرتو روی توگوید کهتو در خانة مالی 
که بدانست که در بند تو خوشتر زرهالی 


۱۳۸ 7 لس پالردهم 
آخو ن کرهثد دردلم‌چو ن‌نافٌآهوی‌چینی کرزخطا دادی بدست غیرزلف‌مشکیورا 
(مدرك‌شیر ازی) 
ججبیه 


شب جوروم بکوی او روز ذ بم مدعی ‏ حمجو فلك نهان کنم آبلهای پای را 
(کرامی فاش-مهدیقلی) 

۱ ببد 
در بهلوی اغبار ز هر سو نظری داشت ‏ کویا ز نهان آمدن.من خبری داشت 
(علی ترك) 


ججببه 


نقش پائی بسر کوی تو دبدم مردم که چرا غیرمن آنجا دگری می آید 
(نصیحی تبر بزی) 
وود 
کرم مبسازد رقیبان را بمهر خویشتن ‏ . بی‌سبب‌آظهاررنجش هردم ازمن میکند 
(میزز احبیب‌خراسانی). 
جبیبید ۱ 

۳ ً ۰ ۳ ۰ ۰ 
بز رقیب که دز آرزوی مرگ من است کسی ز حال من نا توان خبر نگرفت 
(شاهی‌سبزو اری): 

یاه 
تو باید بد کمان از ما نباشی رقبان در حق ما بد گمان به 
(صاحب استربادی) 

جبیبوه 


منشین بخلوتی که خوری باده بادقیب ‏ چون از خودی تو بیخبرو از خدا رقیب 
(صببا قی) 
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روی توکس ندیدو «زارت رقیب هست . در غنجه‌ای هنوز وصدت عندلب‌هست 
(جامی) 





- مطلع و یتی‌اززل اينت ۶ 
رح گویم که گویم ترك یار تندخورا ترك این معنی نمایم چون بینم باز او را 
آنکه منم میکند ازعشق کر بیند جمالش دیده بگشاید بصرت لب‌ببندد گنتگو را 


رقیب-سرفك ۷۱۹ 


طو امامت دزیم فرش .۰ کسیترس کمفیریندو گرد دق 
(میرمحمد رضوی‌خراسانی) 
مج 


ه رکزنخواهم اینکه‌بمن همنشین‌شوی .ترس مکه‌خ وکنی و بهرکس چنین شوی 


(قاضی یحبی لاهیجانی) 


جبیبوو 
بربده باد زبان کسی که دست‌هرا ‏ "زدامن,تو بتیغ؛زبان جدا کرده 
(صبری اصفهانی) 
جیبه 
مرا بی‌چرم کفتن‌دل‌نسوزد آنقدره رکز که گاه جانسپردن غبررا پپلوی او بشم 
(هدایت طبرستانی) 
یبد 
از رشك سوختم برقیبان سخن مکن کر میکنی ترا بخدا پیش من مکن 
(صالب تبریزی) 
جبجبیو ۱ 
میکشد غبرت مرا غیریا کرآهی کند زانکه میترسم که از عشق توباشد آهاو 
(شیخ ببالی) 
: جبیبیر 
| نقدر رشكث رات کی کر بتوان نگذارم که خدا هم گنرد از دل تو 
(رضالی کاشی) 
ید 
کرم حرف دگران بود چو او را دیدم شدخحل گفت که احوال‌تومپرسدم..! 
(شجاع کاشی) 
ووتوت 
ازیس عمری مرا خواندیوآنهم بارقیب پلکه تنها با تومن راز نهانیداشتم.! 
یت (صفائی نر اقی) 
چنان کو یدجواب که یکرددرقیب | که بمجل سگرمن بیدل ازوحرفی نهانپرسم ..! 
رت (شرف قزوینی) 


رقباز کریسازد کل ازآن‌خاك مزارمن ‏ که ترسد برسر کوی نو بدآرد غبارمرا 
(جلالی) 


۱۳۰ تلبن پا نر دهم 
حالتی دتم از مردن و نگذاشت رقب آمد و دادن جان نیز بما مشکل کرد 


(خاور تاجار ) 
جبیبید ۱ 
کرمست بهم پشت رقیبان پی قتلم ای آ» جکر سوز دل من بو گرمست 
(فصیحی یزدی) 
جیوه 


تو هم زانوی غیر و من زغیرت خون دیده تا زاو نشتم 
(فکری اسنبانی) 
ج 


مدعا آزردن من کر, نبودت با رقیب ‏ رازد لگفتن‌س رگوشی‌وخند یدن‌چه‌بود.! 
(جعفری تبریزی) 
نیت 


قد توعمر دراز منست بش رقیت تشتقه ومرا نیم عبر کم شده است 
(محوی بسطامی معاصر صفویه) 

یی 
شد سبه عالم بچشمم چو نینی با رقیب میشودعالم سبه برهرکه بیند آفتاب 
(نیکی شوشتری-معاصرصفویه) 

موز 
دیدم که بار میرود واز پیش رقیب ‏ گفت که عمر مبروه و مرگ دز قفاست 
(فریدون حسین میرز| صفوی) 

جبوبیه 


بکس وصال تو زا صنم نخواهد ماند . بمن نماند وباغیار هم نخواهد ماند 


(دامی‌همدانی) 

جبیبیر 
شرسم با غیر اکر خو کنی توبا ماچه‌کردی که‌با اوکنی..! 
(داوریکاشی)) 
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شدیار پاردیگرا ان, بادبگران باریش بین ‏ باعاشقان‌شدسر گران‌عاشقنگهدارش‌بن 
(جواد بختیاری) 


و 0 ۱ 
رقبسرشكث )۳ 


بگلشن‌میرودآ نشاخ گل مسوزم ازغیرت کف‌خا کی‌بدست | رای‌صادر چشم بلبلکن 
: 1 تب (نادم لاهیجی) 


جرج 


پنداشتم کز آمدش غم زدل رود همراه‌غیر امد و دردم فزود. ورئت 


(بپار دارابجردی) 
جیببی 

راز کشت و باره حتعی رکشت ,برغندهن کجا رسم وفا داری نکارا اینجنین باشد 

1 ۱ ۱ (ممای شیر ازی) 
یبد 

آن‌نآمهربان گوید نءسند بازقمان عنرها ازبهر آن کودد 

گر یامن ان‌ناه‌شر: 1 نشیند باز قىم 

بعموعاکسشی گرب ن ری 
جبیبید 

ش 0 ]تفت نوا 1۱ 

اشت چو پرسیدم ازو منفعل لشت‌ومر رأامیجویم 

جستجوی د گری داشت چو درسبدم ‏ ار اه تاج 
جبیبیر 

ز ۰ ول وفادخ ‏ ناش له ,مهر او لدا جای کین فروت‌گذاشت 

شمنیم ای رقیب فارغ باس مهر او بدلم جای ک. 

بط بط / ( قیدی‌شیر ازی) 
جهمن 

آبخالك بای تومردن رقیب راءهوس است روا مدار که این آرزو بخاك برد 

۹ ۱ (شاهی سبزواری) 
چبیبید 

"ناله "ابرم نتازم دلت از آن ترسم که ال دگری در توکار گر باشد 

(عرفی شیر ازی ) 
جبیبیر 


ازعمریم کر بك لحظهپهلوی‌توبنشستم ‏ رقیب اندرمیانآمد که‌دورافتم زپپلویت 
لسن 1 2 2 
ٌَ (هلالی جنتالی) 
۱-بیت دی ,ازغرلاینت ۶ 

بنامه ‏ شرح جدائی کجا تواند داد کی که نام توباخودبترس و؛ باك برد 
۲ -دیوان خطی عرفی‌شیر ازی که‌خیلی کپن سال‌میباشدفعلا در کنابغانةً دوست دانشمند آقای علی 
اکبر بپبودی موجوداست برای | نتخاب این گلز اردر دستر س نار نده قر ارداد ند بدینو سیله از لطف 
ایشان‌سباسگذاری‌مینماید + 


۱۳ کلبی بانزدهم 


کاه کاهی می بر د از ره سراو رارقیب ‏ ورنه بارمن خودش اینقدرها بی‌ره‌یست 


جبیبید 
دوش ز دست رقب ساغر می خورده ای من بخطا رفته ام با نو خطا کرده ای 
۰ (لاادری) 

یرد 
گت مار رقیب از ار ناه ما "فاله ام کاش نمایداتزی بهترازاین۱۳ 
( خاور قاجار ) 

یبد 
توبهر کوچه خرانان وامن ازنصه حلالد ۰" که بسته اننت"کسی چم ۱۳۳۸۵ 
(فباض لاهیجی) 

سییر 
غمم کشد چودل از دست داده‌ای بینم چراکه جز تو درین شهر دلربائی نیست 
( بپار شیروانی ) 

جبیبید 
شريك دولت خود را تمیتوانم دید " بجشم غبرت امن مرخ‌ نامه بت 
(صالب تبریزی) 

یبرد 
میفرستم پس او قاصد و میگوید رشك سیبی ساز خدا یا که بمنزل نرسب 
) قربی دماو ندی 1 

یبود 
دلبرم در برو پرسم ز کسان بار 0 تا که‌اغارندانند که دلدا رکجاست .1۱ 
( عارض اصفپانی ) 

ین 


ور ای و رشك می‌کشدم با وجودی که با خندای‌منی..!! 
(لاادری) 


حعحو مت 


۱ - دو یت دیگرارغز[ اینت 
دانم از حال دلم دلدار من [گاه نیست ورنه بی مهرو وفا بینی و بین‌اله نیست 


آءکز بپر وصال دلبران جز جان و دل عم و زر هم باید ومن دربساطمآه نیست 


۳۳۹ 


رقیبردكث ۳۴ 


۳ 
همحون مرطکان هرن 
(محمدتقی بهار <ملك | لشعر|»«عاصر) 


۱ ۲ 
چشمانت را حذر بود از دیدن رقیب 


تج 


از چه کشتم آشنای او غلط کردم غلط 
(رفیقاصفها نی) 


"آنکه‌باببگانه‌خوشتر زآشناباشد «رفیق» 


جرب 


کر دشمن من ات ولی دوستدار بسا 
- (فردیز ند) 


چون من‌زجور خوش مرنجان رقب را 
4 


ها هک زرد زازپتحاشتان نا 
(فروغی بسطامی) 


ایکاش جان بخواهد معشوق جانی ما 
4 


تو با رقیب بگل گشت باغومن‌از رش دلی پرآبله چون دست بافبان دارم 


(عشر تی اصفهانی) 
جبب 
ای دیده خون ببار مبادا که پای یار . ممنون دستگیری رن حنا شود 
۰ (لطیف‌قز و ینی) 
یبن 
‌ ۵ 
دشمنم کشت بفرصودة .تو دیگر ای دوست چه میفرمائی 
۱ (میلی ترت) 
۱- مطلعو بقیة غرل ینت 5 


ای نراگست بعلق در فتنه باز کن 
الفت چگونه دست‌دهد بین ما وشیخ 


وی سنبل تو دست تطاول درا ز کن 
ما کار بر حقيقت و او بر مجاز کن 


ما در درون میکده صهبا بجام ریز 
با دشنان زترس دم از دوستی زدیم 
کار ببار و یار بدوراوفتدکه هست 
۲ - مطلع و یه غرل این است ‏ 
صبر کردم برجفای او فلط کردمفلط 
باختم دل در هوای اوعبت کردمعبت 
سوبس و کردم سراغ اوخطا کردم‌خطا 
رفتش‌صدبار ازدنبال‌وروو ایس نکرد 
ازلبش هر گز بدشنامی نگشتم سرفر از 


شیخ از دردن صومعه کردن دراز کن 
چون ملحد بخاطر مردم نما زکن 
دایم بهار ناز کش و یار ناز کن 


دل نهادم بر وفای اوغلط کردم غلط 
ساختم جانر| فدای |وغلط کردم غلط 
کوبک و گشتم برای اوغلط کردم غلط 
باز رفتم از قنای او غلط کردم علط 
ساابا کفتم دهای او غلطکردم غلط 


۱۳۴ طلبن پانردهم 
مت دب رتش واز رشك بمردم کایا که خبر داده ز بیماريم او را .1۳ 
(ببار شیروانی) 
و 


ما ورقیب هر دو تکنجيم در دلت ما میرویم زانکه در این خانهجا کم‌است 
(پزمان -ساصر) 
جبیبید ۰ 
ص. 
ز مرگ رقبان تو خرم نتوان "بود دشاد رگ همه غالم/ نتوان بزد 
(اهلی شیر ازی) 
مراد من صالم و بارقیت هم منشین که داغ رفث زنومیدیم فزون اشد 
(املی شیر ازی) 
جبیبید 
بارقیب اشوخ درخلوت چنان‌مندین کسن ۰ ۰ غافل‌ازدرچون‌در آیم‌شرمسارازهن‌شوی 
(طایر شیر ازی) 


یبرد 
دل وجانم‌بتومشغول ونظردرچپ وراست تاندانند رقیبان که تو منظور منی 
(سدی). 
یبد _ 
خوش‌آن زمانکه‌برویش‌ظرنهفته کنم ... چو سوی من نگرد او نظر بکردام 
(امیر خسرودهلوی) 
یبد 


شکم آید که برم پیش تو نام دگران و کر انصاف بود پیش توهع نتلوان کفت 
۳ (امتر خسرو دهلوی) 

پبیبید 

صٍ__ 

مدءابرفیق مقبل بو زگ یمان دل زرقیل سفله بکسل که درو صفا نداشد 
(مبدی مه استادد| نشگاه تخلس| لبی-معاصر) 

جبیبید 
رخ از شراب غیر بر آفروختی چرا ‏ ما را باتش دگری سوضی چرا 
( فاخر بپبهانی): 

جبیبید 
تام ی گرفتی خون دل" عاشفان بجات 
نورالدین جلیلی متولد ۱۳۰۰ هجری در کرمانشاه معاصر).. 


رثیب رفك 


۳ ۵ 
نیرنك ها بکار زدم تا رقب رفت 


افمال 
(اسهءل‌فر اها نی « فر دو سی > معا 


وج 


گرم میسازد رقیبان را بمهر خویشتن 


و 


میزند مشت برویم که مبین سوی حبیب 


جججه 


کهمیترسم که گوبددیگری‌جزه ان‌سخن ااو 


از آنپیوستهمیگویمسخن درانجمن با او 


بن که دنشتر از وی خبیب رفت 


۱۳ ۰ 


وت 


صر) 


بی سبب‌آظهار رنجش‌هردم ازهن‌مبکند 


(مير زاحبیت خراسانی «مجتمد») 


هیچ کس نیست‌چومنعشتکی ازدست رقیب 
(جامی) 


(بنائی‌هر 


توت 


رقب از آرزوی‌اینکه ازمر گم‌خبر یابد 
شادم که کشت باعث نومیدی رقب 

یر 
تو بجائی ننشمتی که رقیبت ننست 


برد 
نشان خاك نهشتم ز گربه در عالم 


انی) 


بهر کس‌میرسد حال من بمارمی‌پرسد. !۱ 
(حضوری‌قی) 


هرچند دیر آمد و نثشست و زود رفت 


(حضوری 


تی) 


جز دل‌من که توجا کردی واوببرون‌ماند 


(شادی‌هر 


که حسرت تو مبادا کی بخالة 


۱- معطلع و قهغزلاینست وغزل‌دیگر که در استبال این‌غزلمیباشد درپاصفحه ۱۳ درح‌شده 


زان پس که تلخ کام شدم از فراق یار 
درباغ انس بانك زدم بر طیور وحش 
آتکس که سر فرازی ما زواست گوییا 
برمن مقدرات من اجراکن آنچه هست 
جز با فریب چون نتوان کرد زند کی 
کابوس مرك راست بر آن زندگی شرف 
پیوند اگر درست زدی باغبان چرا 
از زرد و سرخ نیست فراهانیا نماند 


دیگرچه ذوق داشت که بینم رقبب رفت 
میخواستم که زاغ رود عندلیب رفت 
بنگر چگونه اختر" ها بر نشیت رفت 
ای چرخ زودباش که از من شکیب رفت 
بپتر که این حبات مرا با فریب ,رفت 
کاول ملایم آمد و آخر مت رات 
زردی برفت از به وسرخی زسیب رفت 
جز نام و نام همین عنقریب رفت 


دی) 


برد 


(برهان ابر تولی) 





۱۳ طلین بافردهم 
"دوشم رسد مّده که امشب رقیب رفت ساقی بربز باده که از من شکیت رفت 
(محدحسین محیی متخلس ببرشد فرزند عبدالحمیدانجدانی »تولد سال ۱۳۱۵ قمری): 

جبیپیر ۱ 

۳ ۹ ۳ 
آسوده نود حان من از رشك مدعی فرقی که شام هجر ز روز وصال داشت 
(طایر شیر ازی) 

بیج 


با همهمحرومیم‌هرشب درآن بزهست‌جا میخورم خون دل اما خون بدلها میکنم 
(طلعت اصفپانی) 

جبوبید 
با آنکه نیست خلوت وصل تو بی رقیب ‏ شرم تو با هزار نگپپان برابر است 
(طوفی تبریزی) 

یت 
۳ چو با رقب من آنشوخ را نظاره کنم از آن نظاره کریبان صبر پاره کنم 
نظاره سوی رقب است هر زمان او را بر آن نظاره ندانم چسان نظار هکنم 
( ذرة بختیاری) 

یز 
ماک اه ان ۱۳۳ ایدل دا کنیم که قاصد نرفته باز آیسد 
۱ ( سافر ) 


ج1 
0 


هر لحظه برخسار تو بشم که خوست رخار رقبت تتوان دید که زشتست 
(سائلی ) 
۱۲۲-2 


: مطع وه غرل ارات‎ ٩ 


رفت از برم رقیب و شدم تا بکام دل چندی کنم تقاط که ناکه حبیب رفت 
مستم نبود سای مپوش ز می چنان کز خاطرم خیالگل و عندلیب رفت 
غم شد ‏ زکوه حسن فزون از نصاب او مسکی نکیکه ازغماو بی نیب رفت 
نابود ش دکیکه ملك چون زدش نبیب فوری‌برون زمعر که بايك نبیب رفت 
دردم زیاد و یکره نومید از علاج چون نا امیدم ازسر بالین طبیب رفت 
تنپا شريك تول فراهاتیم" از آنك بهتر که اين حيوء سرا پا فریب رقت 
مرشد تو دیر واه ادب را زگره بای زیراکه هم‌ادب زجبان هم‌ادیب رفت 
۲ دویت دیگر از غرل ايشت ۶ 
بناله رخنه توانم نود در دل او اگر که رخنه توانم بسنك خاره کنم 


چو آفتاب رخش را کند ز من پنهان زگریه دامن خود را بر از ستاره م‌ 


رقیب- رشك ۱۳۷ 
در بزم رقیب دوش وصل تو بمن کرد انچه بيك عمر فراق تو نکرد 
(سحاب اصفبانی) 

برد 


نخواهم سابه‌اقتد برزمین ازنخل‌بالاش که پندارم ز با افتاده‌ای‌افتاده بر پایش 
ججی (حلی اصفبالی) 


مده‌کام ازلب لعلت رقیب سست بیماترا چه داند مردة افسرده قدرآب حبوان‌را 
(وفا سنانی معاصر صفویه) 
4 2 
نام رقیب بر لب جانان من گذشت ‏ که‌نشد کسی کهجه برجانمن گذشت 
(قبولی بزدی معاصرصفویه) 
یبد 


مه من بار ایارست و با من بار بایستی ‏ بدن‌خاری که من افتاده‌ام اغیار بایستی 
(شمسی‌شیر وانی معاصر صفویه) 

جبیبیه 
چشم عشاق ی ال اقا نادار و تلا «راشا 
(مفتون هىدانی) 

جبیبید 
داری هوس که غبر برای تو حان دهد 1 این چه آرزوست مکرمرده‌ا‌ا.!! 
( لاادری ) 

جبمیر 


۱ 1 ۲ 
+ خر ثث رم دبرم آعشب . اوزد بلاق د گري بر سرم آمشب 
( آفتابی‌ساوه‌ای ) 


یج 
هر که بجور رقیب یا بجفای حبیب . عهد فراموش‌کرد. مبمی بی وفاست 
( سعدی ) 
دانی‌چه جفا میرود از دست رقیبت ‏ حیف است که طوطی وزغن همقضسانند 
۱ ( سبی ) 
گذر ازدست رقبان نتوان کرد بکویت ‏ مگرآنوقت که دسا زنهار تو بانیم 
( سعدی ) 





یت دیگر ازغرل‌اینت : مب 
بیماری من چون سبب پرسش او شد مییرم از اين غم که چرا بپترم امشب 


۱۳۸ علی پا ازدهم 


"رفب انگشتمیخاید کهسعدی‌چشم بر مترس ای‌باغدن‌ا زک لکه‌میبینم نمیچینم 


(سدی) 
با مدعی بگو ی که ما خود شکسته آم محتاح پنجه نستکه باما در ۳ 
(سعدی) 
جبیبیه 
رو حنا زرقبان ترا جدا بکند عجب خیال خوشی کرده ام خدا بکند 
(فروغی بسطامی) 
موجه 


درامتحان مدعی ضایع مکن ببداد را بکدم تغافل س بود ادنعشق بی‌بنداد را 


( فکاهی‌سبزواری) 
مین 


آرشکم از پیره نآ کهدرغوش‌توخسد زهرم از غالبه آید که بر اندام توساید 
(سعدی) 


تس سس 


۱ مطلع و بقیاغزلاینشت ۶ 


ز دستم بر نمبخیز د که یکدم, بی و پنشینم بجر رویت ننیخواهم که رروی هیچ کس ینم 
من ادل روز دانتم که با شبرین در افتادم که‌چون فرهاد باید شست‌دست ازجان شیرینم 


مورا من دوست میدارم خلاف ه رکه درعالم | گر طعنه است برعقلم و گررخنه است‌در دیثم 
ی و و که بی شین خودکشتی باه هک :7 
برو ای سبح مشنافان اگی منگام روز آید که بگرفت اینش یلدا هلال ازماه وبردم 
از اون هستی آوردم تفای یستی خوردم کنون امید بخشایش همی دارم که مسکینم 


دلی چون شمع میباید که بر حالم ببخشاید که جز وی کس نی مک میسوزد پالیم, 
تو همچون گل ز خندیان لبت بررهم. نمی آید روا داری که من بلیل ‏ چو بو تیمار بحع 
۳ مطلع و یف غزل اینت: 

تفت باز آیدازآن در که‌یکی ورد ی دیین در دولت بگشاید 
عبر بسیار بلاید ‏ در ب فلت زر تا دگر مادر کیتی چو توفرزند ای 


بر نی ۱9۱ 1 
گرهاناا هیچ ,باشداه "بدنت بخی چون نو دارم هبه دارم دگرم هیچ نباید 
هکس ددم خر وک دلگ ماء نو هر که به, بیند ,بپمه پرکس بای 
اين لمات که تو داری همه دلپا _بفریبی وین حلاوت که تو داری همه‌غمها بزداید 
ات رن هت یک روی از همه عالم بتو آورد شاید 
دل بسختی اس از ان تا 2 از دوست تحمل نکند عبد ‏ نیاید 
چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نه بیند .. نای‌بلبل تتوان بست کیب کل مرن 
سعدیا دیدن خوبان نه حراست ولیکن نفرگ کر بناتی دلت از کف برباید 





۱ ۳ ٩ 


ر قسس. رشك 
آمد زسفر روشنی چشم «فکاری» ایمدعی از رشك مهیای سفر باش 
(فکاری سبزواری) 

جببب 
سخبر بار شنیدم ز برغی ر کذشت, _ هر کر از کس شنیدم‌خبری بهتر آزاین 
(فکرت لاهیجانی) 

4 
خدارا ای‌رقب امشب‌زمانی‌دیده‌بر هم نه کهءن بالعل خاموشش‌نهانی‌صدسخن دارم 
(حانط) 


دلیرا بنده نوازیت که آموخت بگو که‌من این ظن برقیبان نو هر گزنبرم 
(حافظظ) 


"خوش است خلوت اگر باربارمنباشد نه‌من بسوزم او شمع انجمن باشد 
(اصل) 





دریغ عاشق ی چه‌جانی 5 
(حاف+ظ) 


یر وبا رفن ان دفت 


توانو ار یی عیراعافر شعاد اس ند لری) 


بیزمش رفته‌ام نا خو اندهو بینم هراسانش 
(میلی‌ترل) 


ی آرا 
ام ۲ 
تک ی 
(میلی‌ترك) 

کایاز که پرسیده ره خانهٌ مارا 


(میلی‌ترك) 


بپر تومانده برسر زائو هزار سر تاسر نهاده برسر ز 


بااککه بپرسیدن اد مردیم 





۱نقیاغرل اينت ۶ 


من آن ناین سلیمان پپیچ نتانم که گاه گاه بزو دست اهرمن باشد 


روامدر خدایا که در حریم وصال 
«مای کو مفکن سایهشرف هر گز 
بیان‌شوق چه‌حاجت که سوز نش دل 
هوای کوی تو از سر نبیرود آری 
بسان سوسن| گرده بان شود حافظ 


رقیب محرم وحرمان نصیب من باشد 
در آن دیار که طوطی کم اززغن باشد 
توان شناخت زسوزی که‌در سخن باشد 
غریب را دل سر کشته با وطن باشد 
جوغنچه پیش تواش مهر بردهن باشد 


۱ ۰ 


گلین شانزدهم 
پیری و جوانی 
به پیری‌خا با یگاه طفلان میکنم‌برس که‌شابدبشنوم زآن‌خالبوی خردسالی‌را 
(واهب‌ال امیری) 
جبیبید 


خمیده پشت‌ازآن دارند پیرآن‌جهاندیده که اندر خال میجویند ایام جوانی را 
(مکتبی شیر ازی) 


یت 


جوانی <سرنا با من وداع جاودانی کرد وداع‌جاودانیحسنا از من جوانی کرد 
بهار زندگانی طی‌شد وکرد آفت ایام بمن‌کاری که‌ب سرو وچمن بادخزانی کرد 
چه ود ار زازمککشتی رافز من توانالی که‌خوددیدی‌چپا بارو زگارمناتوانی کرد 
حوانی خودمرا تنها امد زد کانی بود دکرمن داچه اسدی توان‌زند گانی کرد 
(شپریار-معاصر) 
جببیبه 
آچنین کاین نو جواان جلوه دارند . بحبرت بایدم مردن به پیرک 
(فغری-از نسوان) 
جججد 


۳ ۳ ۲ ۲ ِ 
عید جوانی گذشت در عم نود و نبود. رت پیت ۳ 
(شیخ بپانی عاملی) 


عری از طافً قاری مباشد احوالش درتدکرة نعل مجلس وخیرات الحمان ذ کر 


شده این بت از اوست 


معبت رل بلا گویند ‏ یارب کی یی این باه هیکن نباشه 
۳- سهبیت دیگرازغرل این‌است ۶ 
کار کنان سپپر بر سر دعوی شدند نجه بد|دند دیر باز ستادند زود 
حاصل ما در جپان نیست بجز درد وغم هیچ ندانم چراست اینپمه رشك حسود 


تیست عجب گر شدم شپره بزرق وربا برده تزویر ما سدسکندر ‏ نبود 








پیری و جوالی ۳۸0 
جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یارازمن کریزد چون شوم پیر 
جوایش داد پر" نفز کفتار. کهدر پیری تو هم بگریزی از بار 

(نظامی قمی) 
ج 44 


ور جوانی حاصل عمرم بنادانی گذشت آنجه باقی بودا عم دربشیمانی گذشت 


(غز نوی) 

خبجبجه 
انتوی کله ابام جوانی بگذشت ایام نشاط و شادمانی بگذشت 
(عراقی همدانی) 

هجوج 


ای جوانان ازمن ابام جوانی گم‌شد اورا . هر کجادیدید کوژیدش کهپبری کرده‌ببرم 
(عارف قروینی) 
1 


زا توانی پیری اکسر بجان ۲ 


ِ‌ 


برو بمیکده يك چند تا جوان آثی 
(سحاب اصفبانی) 
یه 


او شوش فکو توق ۳۳ نویر ممرقکر بی فکری آبام جوانی بمرن آر 


( سیدمپدی‌ملك حجازی‌متخلس به قلزم ی 
ین 


من پر سال و ماه نیم بار بموفاست در من چو عمر ۳ ازان شدم 
۰ (حافظ) 
به طهارت گنران منزل پیری ومکن ‏ خلعت شیب چو :شریف شاب آلوده 
(خافط) 
۱ مطلع و بقیا رل که دراستقبا لی‌غزلخواجه مبیاشد ابنت ۶ 
ای صبا رشحی از آن بحرمعانی بعن آر نکپت جانی از آن دلبر.جانی بعن آر 
تیار دای فت فده نش مد وسوانی لین ر ان بسن ز 
ده اوضاع جپان اهل جهانرا عصری خبر از آنکه نباشد عصبانی بمن آر 
نکر | نند درین مرحله _چون من د گر آن راهی از نو که نبارد نگرانی بمن آر 
و شانی بتو دادند از آن گه‌شده یار گردی از خاك ره او بنغانی بمن آز 
آب میجت سحرقاز م و میگفت بچرخ 


طبع سر شار بدین یلو روانی بمن آر 





۱۴ علین شا نر دهم 
ول ود مره کار جوا تات ود موی سفدد شد نمکی بر کباب ما 
(میرالهی اسد آبادی-ساصرصفویه) 
جبیبید 
امید جوان نا بود پر نیز بجر مرگ امید پیران: چه خیز 
(اسدی) 
جبیبیه 


زیری‌شدبرون ازدست آسیاب تأیه خوشادندان کسی‌آمدیکارلب گزیدن‌هم... 


(ملافاضل کاشانی-- تخجلس کاشانی) 
یب 


قد خمنده به ببری عصا بدستم داد ز کیش عمر همین تبر در کمن دارم 
(جراح شیرازی) 
یرجه 


درباختم از رت کی نفد حوانی چون‌سود توان‌برد که‌سرهابه ز کف شد 
(میرزا علیاکبر فدالی شیر ازک) 
یبا 


جوانی رفت و روذ ری آمد تال دارد بهار از بی خزان را 
(امین میرهادی متولد سال ۱۲۸۷ طبران) 


جرج 
ببریاگ رکد کودر دندان ز » نگرفت الم کته ی نباز مرا از حلال کرد..! 
(صالب بریزی) 
ریدفندلکهنسارازجوان افزوهر است و بیشتر دل بستگی یاجب ۰ ۳ 
(صالب تبریزی) 


ول گاه در پبری ز غفلت بیشتر ترسد کدرقت‌سبح| کثرشبروانرا خواب‌می[ بد 
(صاب تبریزی) 

۳ آن طلش رزی‌فزون از وان ککننه ۳ حرص در ی 
(صالب تبریزی) 

برچپرثهنآنجه سفیدی کند نه موست کردی‌است‌مانده‌بررخم از رهگذار عمر 
۱ (صائب تبریزی) 

ود از موی سفید امید ,یداری«مرا " «بالشن پر کشت آنهم بهر حوب ۳( 
(صالب تبر بزی) 


بیری وجوالی وش 


جد ازفشار گردون مویم سفید و سر زد 
ریخت‌چون‌دندانامیدزند کی ببحاصلست 
یمانه ام ز رعشه ببری بخاك ریخت 


که بد کر زند گی‌اهل جپان 


شبری که‌خورده بودم در روز کار طفلی 
(صالب تبریزی) 
می‌رسدبازی با خرمهره‌چون برچیده شد 
(صالب تبر یزی) 
بعد از هزار دور که نوبت بما رسید 
(صائب تبریزی) 
مردم از عمر چو سالی گذردعید کنند 
(صائب تبریزی) 


44 


فارغی از قدر جوانی که چست 
شاهد باغ است درخت جوان 
دولت اگر دولت جمشیدی است 
موی ان اج رد یام 
کرچه جوانی همه چون آتش است 


عیب . جوانی ,,نپذیرفته . اند 


تا نشوی پیر ندانی که چیست 


پسر شود شکندش باغبان 
موی سپید ۰ آیت نومیدی است 
پشت خم از مرك رسادد سلام 


پیری تلخ است و جوانی خوش است 
بیری ‏ و صد عیب ؛ چنین گفته اند 
(نظامی) 


تیف 


آزمشرق بنا گوش, خندید صبح پیری 
شوخی مکن ای پیر که هر موی سفیدی 


"مخند ای‌نوجوان زنهار برموی سیبدسا 


بدری‌شکوفه‌ای است هر کت بار او 


ما تیره روز گاران در سیر ماعتابیم 
(صالب تبر بزی) 

شمشیر زبانی است ذبپر ادپ تو 

(صالب تبریزی) 

که‌این‌برف پربشان برسر «ربام می‌بارد 

(صائب تبریزی) 

بارش چواین بود چه بود زخم خار او 

(صائب تبریزی) 
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تجوال دنتسا پیری" دله آگاه.. 


ی 


که‌خم گشتی چهمیجولی درین راه 
3 در این ره جوانی کرده ام کم 
(لاادری) 


۱۳۴ کلیی‌شا نر دهم 


گفتی که پیر شوی ای پدر با فرین که در لباس‌دعا کرد‌ای‌ببین.!! 
( عارف قرو ینی) 

میدید 
جوانم من ولی هجران ماهمي ‏ بدشان در نظر ها کرده پیرم 
( لاادری ) 

موه 
جوانی زد رموشادم کهاین‌موی‌سفید آخر بیبری ش دکلاف رشتهٌ بوسف خریدنپا 
(ینسای جندقی) 

بیج 
نشاط جوانی ز بران:+هتجوی . مهاب رات از ۱ 
(سدی ) 

دوه 


شکوه ازپیر ی کنی زاهد ببا همراه من نا بمیخانه برم پیر و چوان آرم تورا 
(هانف اصفها نی)- 

و 
باری از این عمر سفلد سیر شدم سیر تازه جوانم ز غصه بر شدم پر 

سر 

پیر پسند ای عروس مرگ چرائی منکه جوانم چه عیب دارم بی پیر 
(میرزاد؛ عشقی) 

چیه 
ونیم سرت موی سفید روی دشمن ساه باید کرد 
(لاادری) 


بدست آور ببری‌عمر ضا یم کر دخودر ۱ که درشب‌هرچه گم شدروزروشن‌میتوان‌جستن. 
(لاادری) 
تمیبید 


من موی را نه ازپی آن می کنم خضاب 9 داز نو ی 0 


مردم چو مو بماتم ببری سبه کنند من موی ر ا یگ جوانی سیه کنم 
(کسالی مروزی) 
444 


جوانی بگذرد بارب بکام دل جوانیرا ‏ که سازد کامباب از وصل پر ناتوانیر 
(هاتف اصفهانی): 


پیری وجوالی 


"جوانی‌شمهره کر دم کدجویم‌ژزند کانی‌را 


کنون بابارییری آرزومندم که بر گردم 
ساد بار دیرین کاروان کم کرده را حانم 
بهاری نود ومارا همشکرخوابی ورو بائی 


چهببداریتاخی بودز ان خو اب خوش‌مسمی 


۱۳۰۵ 
نجسمم زندکانی را و گم کردم جوانی‌را 
بدنبال حوانی کوره راه زندکانی ۳ 
کدثب‌درخواب بیندهمرهان کاروانی را 
چهغفات داشتیمای گل‌شبیخون خزانی‌را 


که در کامم بزهر آ لود شهد شادمانی‌را 
(شهر یار معاصر) 


وج 


دل خود بروز کار جوانی کباب بود 


ی ات مد سکن ابر تلا "ها 


(میر البی از سلسله سادات اسد [ باد همدان- معاصر شاء‌عباسکبیر)) 


4 


عصا ازد استیه_دم بگوش‌پیرمی گوید 


+4 


بپار . عمر حوانیست مغتلم دارش 


ب ۳ 
ببه کردم‌جوانی تا کن‌خوشزند کانیرا 
یه غرل اینت ۶ 
سغن با من نییگونی الاای همزبان دل 
نسیم ز لف‌جا نان کو؛ که چون برك خزان دیده 
بچشم آسبانی گردشی داری بلای جان 
نمیری شپریار از شعر شیر ین روان گفتن 
۴ یه غرل‌اینت ۶ 
بود خوشبخنی | ندرسمی ودا نش‌درجهان| 
بقطم رشتة جان عهد بستم بار ها با خود 
نجوید عبر جاویدان آهر آ نکوهمچومن بیند 
کی ۲ گه‌میشود از روز گار تلخ نا کامان 
بدامان خون دل ازدیده افشاند نکجادا ند 
مذاقت تلغتر از صبر بودی چون مذاق‌من 
وفا و مپر کی داردحییبا آنکه میخواهی 


د کردد خواب‌خواهی‌دیدایام جوانی‌ر 


۲ ) 


که این بهار ز بی محنت خزان دارد 
(امین میرهادی تخلس امین- معاصر) 


یه 


چسوداززند کانی چون‌تبه کردم‌جوأنیرا 
(حبیب یشمائی - معاص) 


خدا را با که گویم شکوة بی‌همزبانی را 
بای سرو خود دارم هوای جانفشانی را 
خدا را برمگردان این بلای آسمانی را 
که از آب بقا جویند عبر جاودانی را 


در ايران پیروی باید قضای آسمانیرا 
بمن آموخت گیتی سست‌عهدی» سخت جا نیر | 
بيك شام فراق اندوه عیر جاودانیرا 
کس یک وگسترد هر شب بساط شادماثیر| 
بناغر آنکه میریزد شراب ارفوارا 
توهم‌ای‌ناصح ارمیدید ی آن‌شیر ین ز بانیرا 
باس ابلبی رسم وفا و مهربانیا 


۱۳۹ کلین‌شا نز دهم 

زمان‌بیری»ربودطفلی ۰ ببازیآخر دل از کف ما که گفت‌یارب؛ بلمب‌نادان؛ نسير و ددل زدست‌دانا 
(صفائی اصفبانی) 

جبیر 
رش سفید من نه سیاهست از خضاب درماتم شباب سیه پوش گشته ام 
(عاقل شاه ج ان آبادی) 

جبیبید 

۳ فتم‌سالرا پذپان کنی‌بامو چه میسازی گرفتم‌مویرا کردی‌سبه.باروچه‌مسازی..؟ 

(صالب تبربزی) 

جبیبید 


مکو که پیر شدم شد جوانیم کامل ‏ چنانکه مبوه شود موسم خزان شیرین 


(میرزا طاهر وحید) 

جبمید 
سوار بود جوانی شتاب کرد و برفت از کرد مرک اوعارض ۶ 29 
( کمال بخارانی) 

جبیبید 


در کمین راحت مر کیم و پندارند خلق عد پیری قامت فرسوده را خم میکند 
( کلم کاشی) 

ج 
چهار است سرمابةٌ کامرانی جوانی » جوانی , جوانی ‏ جوانی 

(ناصح تبریزی) ۰ 

یبد 
پبری رسید و فصل جوانی د کر گذشت دیدی دلا که عمرچنبان بی‌خبنگذشت 
ما را دکر چه چثم امیدی ز پیریست کزپش من جوانی با چشم تر گذشت 
(نظام‌ونا- معاصر) 

وود 
جوانی‌برسر کوچ‌است‌درباب‌این‌جوانیرا . که شهری باز نشناسه غریب کاروانی را 
(نظامی قی) 

و 
قد خمده‌ام نه ز ببری خمیده است نا کوش این کمان‌غم‌هجرش کشیده است 
(مي کرة) 


پیری وجوالی ۱۳۷ 
ندیده خیر جوانی غم تو کرد مرا پیر بر و که پیرشوی ای جوان خبر ندیده 
(شهریار-ساصر) 

ممیبید 
پیری رسید وموسم فصل جوان گذشت تاب من از تحمل رطل کران گذشت 
(کلیم) 

جبیبید 
ایجوان برقامت خم کشت پیران نگر رفته رفته زند کی بار گرانی میشود 
(وائق نیشابوری) 

جمیویه 


صد حیف که ما پیر جهان دیده نبودیم ‏ - روزی که رسبدیم به‌ايام جوانی 
(واعظ قزوینی) 

ج 
چنین بحسن و جوانی مناز و غره مشو بهوش باش که حیلت کر است عالم پیر 
(صرت نالینی ) 

توت 
هر چند بعشرت گنرد نوت پیری ابام جوانی نتوان کرد فراموش 
(نظیری نیشابوری) 

1 

تب 

عش خوش و ایام جوانی همه کوئی چون بوی کلی بود که همراه صبا بود 
(وفای اسفبانی) 
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وی سرم پروز جوانی سپید شد عمچون سفید برف که بارد مه تموز 
(منوچهر ییکتائی - تخلس جنوبی - مساصر) 


و 
(کلیم کاشی) 
4( 
جوانی کجائی کد بادت ‏ بخبر به بیری رسیم در این کهنه دبر 


(لاادری) 


نو, جوانی». بخاك . میم 
یبد 

نازه جوانی و رشخند 

پن ‏ بخندید و بکنت ایجوان 
جبیبود 

کرده ام موی سبه را بفراق تو سپید 
یبرد 

سلامی داقی‌از من ععدعیش وکاهرانیرا 
جبیبید 

ادج ها 
1 


بکن تامیتوانی درجوانی فکر ببریرا 
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روز پبسری ره نپوم باعصا کافناد کی 


بو 
مویم سپید گشت ودم سرد امی‌زنم 
هر قله‌ا ی که برس اویرف جا وگرفت 
بر قلهُ سرم جو زسری نشست برف 
یود 


شدیم ‏ پیر زبار غم اتو رحمی کن 


علی‌هالردهم 


سس ثیست وامت خم ما 
(عارف علیشاه خراسانی) 


کفت به .بیری که کمانت بچند 


چرخ تو را نیز کند چون کمان 
(میر اعدا لمظیم‌خان قر یب-معاصر)) 


تا نگویند که‌بالای سره ک کرت 
(لاادری) 


که چون گل‌داده ابربادایامجوانیزا 
(حالتی تر کمان) 


عم پیری و اآرزوی 
(طوفان ماز ندرانی) 


حوانی 


و 
(سالك بغتیاری) 


بهتر استازآ که دارددبگری بریمرا 
۰ (پژمان -معاص) 


آری‌ببکد گر بود این برفوژهپریر 
پردامنش دید شود چشمه وغدیر 


نشکنت | گریدید شد ازچشم آبکیر 
(کنال اسعیل اسنبانی ) 


بما که رحم نکردیم برجوانی‌خوش 
(لسانی شیر ازی) 


پیری و جوالی ۱۹ 
چنانکه خنده گل بی‌بقا بوده گلچین» ‏ شاط عهد جوانی بکس نمی ماند 
( گلچین-معاصر) 

جبیبید 
حور شادی بود عهد کود کی لسکن‌نماند وقت شرت نود ایام شاب اما گذت 
(۱مد معانی -تخلس کلچین متولد سال ۱۲۹۵ شسی- معاصر) 

جبچن 


تست برف گران بر شرم ز موی سپید . .ز پست گشتن بام وجود در خطرم 


(نظامی) 

وت 
هوی یت ختند بر اتکی کهآ گوید بالاتر از ساهی رتك هاگ ناد 
(لاادری) 

جببییه 


هر چند گرد پیری بر رخ نشست ما را ۰ مشفول خال بازی‌است دل برفرار طفلی 
(صاب تبریزی) 


ازپیر گوشه گیریوسیرا زجوان‌خوشاست ازتیر راستی و کجی‌از کمان‌خوش‌است 


(صالب تبریزی) 
ببری وجوانی چو شب وروز بر اد ماش شد وروز آمد و بىدار کت 
( سدی ) 
دنت 
در جوانی بخویش میگفتم شیر شیر است اگر چه پیربود 
چون به پیری رسیده‌ام گفتم سم راست کر جته شیر بوت 
ابید ) ۲ 
درفکرسفرباش که هرموی سفیدی ازغیب رسولی است برای طلب‌تو 
شوخی‌مکن ای‌پیر که هرموی‌سفیدت شمشیر زب‌انی است‌برای ادب تو 
۲ (صاب‌تبریزی) 
این‌سطرهای چین کهز پیری بروی‌ماست هريك جداجدا خط معزولی قواست 
(سالپ‌تبر یزی) 
پیری مرا | کرچه فراموشکار کرد از دل ببرد یاه زمبان شباب را 


(صابب‌تبریزی) 


۱5۰ 


کاین هفدهم 


خضر و عمر 
سر ند خن که زندانی عمر امد اشت 
۸ .]| ۱ و ای « حصر به رنددای ۰ 
ما ازاین هستی ده روزه بتنك‌امده‌ايم بر (صافبار ی 
3 حاسل_ ترا ز زندکی جاودانه چست 
ای خضر غبر داغ عزیزان و دوستان 1 (صاب تبریزی) 
یی 
۳ دناله کرد مطلب تایاب شد 
آب جوان نت دار راودا ۱۳0 ۰ ۲73۳ 
جبیبیه 


۱ ۴ ۱ ح که اس وه نز۳۱۹ ۳ 

ار عم حبوان _. بگوبخض رکه این وضع 1 

رهن چشمه چشمم ر ۲ 9 (عارف قزوینی) 
و 


‌ ۲ ۹ سعی در درازی اد 
رِ اف : ود تحص بت 
ما به پنای مر د ۲۳ (ظپوری ترشیزی) 


جوو 
‌ ۳ ات خطر فرخنده رهبر نماشد 
9 ۳ درل : ۱ 
2 طلمات عشق ات وت ( غبار همدانی ) 
و 
1 دی مکی طلماست شرس" از خطر ۳۳0 
قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مدن 1 (عانظط) 


که راخ همین باشی ۹ #نهان زچشم سکندر چوآب حدوان ۲۳۱ 
گرت هواست که باخضر همنشین باشی نهان زچشم ( حانظ ) 


و 
ایا که ۱ 
بپابان‌رفتعه‌رونست‌پایان این بیابار بو (غبار هیدانی ) 
بو 
ء از که بحهزحمت طلسده است 
# و ۰ ان نی له سسندر 2 
ای خوّر حلالت نم چشمه حیوان دای 79 (سی ) 


خضر و ععر 


نه ملك خر بماند نه علك اسکنتر 


مُِ 
مرگ 


تو خضر راه شو ابمشق تا دراین دم 


وادی عشق چو راء طلمات‌آسان نیست 


+دلخوش نیم زخض رکه خورد آب‌زند کی 


خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد 
نیست غیراز عشق‌خضری‌در ییا بان وجود 
بمن دادندهمچون خضرعمرجاودان ما 
درجهانآب و گل خنری دچارمن نشد 


چون‌شیوروزه کرردربساطاش دج‌نست 


خضر دارد داغها بر دل ز استغنای من 


جبجد 


زیر خط لمل تومیجست مهندار کهخضش 


.مده‌ای خضر فریبم » بحیات جاودانی 


۱۰ 


سن دندای دون هکن درویش 


فراع در 
صراای را تا 


بیج 


وتا نز ظلمام 2 روانش 
(غبارهیدانی) 


هرا بابان‌نست 
(عارف قزوینی) 


آنکو بخضر آب بقا داد زنده باد 
(عارف قزوینی) 


مرو ای‌خضر که اینمرحط 


بت 


که همچو خط رگرفتار عمرجاوبد است 


(صائب تبریزی) 
ه رکجا کمگشته‌ای‌بینی بعشق رشاو کن ۲ 
(ضاب‌تبریزی) 


کگره‌شد رشتهٌءمرمزس برخوش پیچیدم 
(صالب تبر یزی) 


میروم از خود برون‌شاید که‌پیشآ بد کسی 


(صائب‌تبر یزی) 
عمرها بر فلك‌چون خضرا کریا تس اکسی 
(صالب‌تبر یزی) 


آبروی‌زندکی را بر زمین مالیده ام 
(صانب تبریزی) 


در سیاهی طلب چشمةٌ حبوان میکرد 
(میر سیدعلی مشتاق اصفپا نی- معاصر افشاربه ) 


ید 


من و خالك آستاش , تو و آب‌زند گا: 


نی 


(معالی کاشا نی-معاصررصفویه ) 


۱ 5 ۳ 


۱ ِ ها 1 
برلب چدمد حوان که حطرسرا ست 


لك شر ‌ ۱ 3 3 
زنده‌ای دست له بر مرده ندارد حسرت 


۳ 


ِ ِِ 
تا بی چوزخعر باشم در<ساب‌زند ای 


یه 


ت 


4 


ت ۳ 
۲ 1 . 
همحو خطر ار نتخوردا بحیات اس‌ندر 


یت 


ز خضر عمر فزوندت ءشقمازان ۳ 


گر خود سکندری پی آب خضر مرو 
ابدل ات خضر و حات حهان مخواه 


۱- مطلع و بقیه رل ینت ۶ 
منکه در سبنه دلی همچو سندر دارم 
بسکه داغ کین و تازه بهم میجوشند 
در حریمی که پر و بال ملك میوزد 
همچو سالك کنهم گرچه زعالم‌بیش است 
۲ - مطلع و یه غرلایست ۶ 
حز ود م نکه زخوی تو مکرر سوزد 
پای تا سر ز تب عشق تو افروخته ام 
در تيامت چو سر از خاك لحد بر دارم 
هیچو شعی که فروزد بدل ف‌انوسی 


هد ک 5 
ىِ‌ از انش دوز ناند در محشر 


5 ع ۰ 
در داهی خود نهاای ۱۵ بورده فطند 


طلبی‌هندهم 


راک( ما عقته لباعا ی 9 
(سا لك یزدی-معاصر صفویه ) 


‌ 
جمر ف.عست که ر حا در 


ِ (سالك یزدی-معاصر صنویه) 


۳ _ ۰ 
وزر شیراژه بندم در لتاب زند کی 
(میر زاحسن) 


0 
ا(ت‌هر سر روامیخودرابعین دمرمندد 
(مير ك‌سبز و اری) 


«وجب منقبت چشمهٌ حبوان نشود 
(وصال شیر ازی) 


اگر ز عهر شه‌ارند روز هحران را 


(سپپری اصفبانی) 


عمر ابد برای غم حاودان مخواه 
(هانی تکلر) 


اندوه بی زوال و عم بی کران مخواه 
۱ (شانی تکلر) 


تاب آن‌ک و که نقاب از رخ او بر دارم 
ش هجر تو بدل عرصهٌ محشر دارم 
از بال زدنهای کبوتر دارم 
هه تن چشم شفاعت ز پیبر در 


حیرت 


ی ندیده ادت درآ شکه‌سمندر سوزد 
مه ررکجا تکیه کنم بالش و بستر سوزد 
ترسم از آتش من عرص محشر سوزد 
نامه ام.در بغل بال کبوتر سوزد 
سالك عشق تو از آتش دیگر سوزد 





خحضر وغمر ۲ 


بخنر رشك مبر کآب زندکی دارد باو حلال که او تاب زندکی دارد 
(نکپت کرمانی) 


44 4 
گرب‌افتیخضر ازازل,قدرشراب ناب‌را +گذشتی ازعمر ابد‌برداشتی این آپرا 
(منتون دببلی) 
+44 
‌ ح‌ 
#تناات ات از مر جو بکنست , کند سر ازسکنتر نا قوان زثر 


(حسین کوهی کرمانی «مدیر مجلةً نیم صبا- ساصر) 


جبیبجه 
جتکونه خوشدلی ازعمر حاودان ای‌خضر دلت بداغ عزبزان ری سوزد..؟ 
( کلچین- معاصر) 
کردمی‌چرخ ازن‌دوران مان بخشد مرا به که‌همچون‌خنرعمرجاودان بضشدمرا 
(کلچین- مفاص) 
هرزه کرده اسکندر در میان تاریکی آب‌زند کی‌باده استچشمهٌخضر جامست 
(فیف‌کاشانی) 





من‌ازه‌وروزءحیات آمدم‌بجان ای خضر . چه‌میکنی‌توزءمری که جاودان‌داری؟ 





(خان‌میرزا) 
تستاتن 

من زین‌وروزة عم برنجمچهمی کند بیچاره خضر زند کی جومانه را 

) 

۱- مطلع و بیاعرل‌اینت : 
سبك باش و بده رطل گران تر که ازستان نه بینی شادمان تر 
بلی می قوت جان. روح روان است ناید آن چنان را آن چنان تر 

بی تفل از زبان ها باز کردد اد شکر دهان تر 

ار و مپربان است کشودم مپریان تور 
بستی رایکانی بوسه کیری تم بومه مه بودار جان ی 
ولی فغافل مباش و حد نگپ دار ۳ نکته دانی نکته دان تر 


ی قرف "کل کز اين شمری نی یابی روان تر 


کین هیجدهم 
معشوق. ۲ ثینه 


گر فریتة حمن خوینتن شده ای که هر دم آینهگیری و اندراونگری؟ 
(ردشن) 

بو 
شانگاهی درون قرص‌ءاهیعکسی‌اربینم بادم عکس روی بار در آنتری آید 
(صحبت لاری) 

بیج 
رو در آثنه از آن رو ننماید که نظر وقت بر گشتن ازآن روی فرامو شکند 
(نقی کسره‌ای) 


یه 


نظاره کن در آینه خود را حبیب من اما بشرط آنکه نکردی رقیب مق 


(ملالی جنتائی) 

مین 
۱ و 0 
کرت کسی بپرسند ملامتش نکنم من توهم در آینه‌بنگ رکه‌خویشتن بپرستی 
(سدی ) 

یی 


ها مت سح 


۱ مطلع و یه غرل ايشت 2 


تو هیچ عهد نیستی که عاقبت نشکستی مرا بر آتش سوزان نشاندی و نششستی 
بنای مهر نبودی که پایدار نباشد مرا به بند یستی خود ا زکمند بچستی 
دلم شکستی و رفتی‌خلاف عهد ومحبت باحتیاط رو |کنو نکه آبکینه شکستی 
گرم عذاب نمائی بداغ و درد جدائی شکنجه‌صبر ندارم بریز خونم ورستی 
پیاکه ما سر هستی و کبریا و رعونت بزیر پای نهادیم.و پای بر سر هستی 
کرت بکوشهة چشمی نظر بود باسیر ان دوای درد من اول که بیگناه بخستی 
هر[نکت که ببیند روابود که بگوید که من بپشت بدیدم براستی و درستی 


عج مدار که سعمدی بیاد دوست نالد که عش موجب شون |ست و خبر علت مستی 


معشوق-] لینه مد 
۰ 
تودر آ ثینه‌نظر کن که چه دلبریولیکن . تو چوخویشتن به بینی نحهت بمانباشد 
(سعدی) 
جتبود 


عذارض و درکن یراد روئی که ستخت افتاد شرم و حا ندارد 
(لاادری) 
ینید 
1 : 7 2 ۳ ۳9 
آن ت‌نمود عکس رخ خود در !ند من ند و آوخود برست شد 
(بابا فغانی شیر ازی) 
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بحث‌من زتکونان سی فزون شده‌ای بنن در آینه خودرا؛ مین که‌چون شده‌ای 
(ابوالقاسم فرد متخلس بحالت متولد۰ ۲٩‏ ۱طهران) 
جبیبنه 
جرم‌ببگانه نباشد که‌توخودصورت خویش ‏ کر در آئینه ببینی برود دل زبرت 
(سمدی) 


۳ 


میب 
اور از مات نباشد. تو در آثبنه نظرکن ‏ تا بدانی که چه بوده است کرفتاربلارا 
(سدی) 
جر 
جون ترا آخر سد آسکندرنمود 
(صالب‌تبر یزی] 


رفته رفته اب آشداثینه از عکس رخش 





ءدللع‌غرلاینت ۶ 


دل باخبال آن لب میگون ز دست شد 
۳- مطلعو ی رل ینت : 
دوست‌دارم که بپوشیرخ همچون قعرت 
جای خنده است‌سخن گفتن شیرین‌پیشت 
راه آه سحر از شوق نیارم داد 
هیچ پیرایه زیادت نکند حسن ترا 
بارها گفته این روی بهر کس‌منمای 
باز گویم که نه (ینصورت ومعنی که تر است 
ره بپر دثهنی از بپر تو می باید داد 
آنچنان سخت نیاید سر من گربرود 
غم آن نیست که بر خاك نشیند سمدی 


ای عاقلان کناره که دیوانه مست شد 


تا چو خورشید نینند بپر بام و درت 
کاب حبوان چو بخندی برود از شکرت 
تا مبادا که بشوراند خواب سحرت 
یج مشاطه یاراید از این خوبترت 
نا تام تن دید هر بی بصرت 
نتواند که بپیند مکر اهل نظرت 
تا بکی دوست بینم که بگیرم خبرت 
نازنینا که پریشانی -موئی از سرت 
زحت خویش نبیخواهد بر رهگذرت 


۷۹ کلي‌هیجدهم ۱ 

در آینه بین آن رخ مطبوع که شاید حمعکس تو گیرد زتو دأددل مازا 
(نشاطی کرجی) 

یبد 
تورادر آبنه دیدن جمال طلعت خویش بیان کند که چه بوده‌است نا شکیبارا 
(سدی) 

پبیبید 
می‌نخواهد دید دل آئینه دردست حبیبم تا مبادا فتنهٌ خود کردد و کرد دقیبم 
(ادیب پیشاوری) 

جبجبود 
باچنین چهره که امروز تو آراسته ای هر که آئینه بدست تو دهد دشمن‌تست 
(وفالی) 

جبیبید 
در آینه نظر کن,تا روی خود به پینی ‏ کز حسن خود بماند‌انگتت در دهانت 
(سعدی) 

وید 
آبنهای‌خریده‌ای‌می‌نگری جمال خود . در پس پرده رفته‌ای‌پردة مادرسده ای 
(جلال‌الدین بلتی) 

جمه 


تو هم در آینه حبران حسن خویشتنی زمانهیست کهه رکس بخود گرفتار است 





(املی شیر ازی) 
9 
تاعکس تو در آآدی 1 هویدا زد اون با ساده دلی راه دل ما 
(ردشن ) 
هجو 
همه دانند که من مات و گرفتار توام خوددر آئنه نظ رکن | گر انکاری‌هست 
(ونالی) 
۱ -مطلعو یا غرلاین‌است 5 ۱ 
بسر زلف توگر جز تو مرا یاری هست يا بجز زلف توام رشت؛ زناری هت 


حامل عثةم و بارم همه کالای وفاست   .‏ به گنانم که در اين شهرخریداری‌هست 
مشك تانار دو صد بار بيك جو نتعرم در کنم از شکن زلف تو تاتاری هست 
ییوقاتی بوفائی مکن این سان که وفا نه متاعیست که در هر سربازاری‌هست 


معئو قآ لبنه ۱۰۷ 
چون عکس رخ دوست درآ ئینه عیان‌شد برعکس رخ خوش نسگارم نگران شد 
(منر بی) 
تا شاهد حسن تو در آثننه نظر کرد عکس رخ خود دید بشد واله و شدا 
(عنر بی) 

جببجز 
آتو درآئینه نظر داری وزین بی خبری که بدیدار تو آئینه نظر ها دارد 
(فروغی بسعلامی) 

جبیبید 
نظر درآ بنه کردآن نکار وبا خود کفت خوثا بحال دلعاشقی که‌دلبرش‌است‌این 
(مجنون اصفبانی) 

جبیبید 
ترس م که در آئینه ایییند رخ خودرا کیرد نظر ازعاشق و برخویش کند ناز 
(ادیب‌السالك) 

جبیبیر 
که داد اد را تور ار کت بصن خود نگری‌روز ماسداه کنی..؟! 


(وصای‌شیر ازی) 

جدیمید 
از ان زمان کهور هه دبدصورت‌خویش ۳ هرار شکر گرفتار خوشتن شده است 
(عارف قزوینی) 

یبود 


۲ ۳ !سوم و ۲ 
نه محو روی چو آئینه‌ات منم تنپا که خود در ابنه محو جمال خویشتنی 


(نظامو فا-مماصر)) 
۱ -مطلع‌و بقیه غرل‌است ۶ 
آخر این نالا سوزنده اثرها دارد شب تاريك فروزنده سر ها دارد 
۲مطلع و یف غرل‌اینت 2 9 
ندایت ایکل خندان که ثارغ از چینی چو جان من توعزیزی |گرچه دلشکنی 
فروغ دیده وآرام جان و مونس دل عزیز خاطر و 7سایش روان و تنی 
چه فم زدست تو کر پیرهن نمودم چاك تلی نبودکه حاجت بود به پیرهنی 
لطافت تو چو بینم دریفم آید از آن که با نهی ز تلطف بچشم همچو منی 


لب و دهن‌بود این یا که نقطه ای‌موهوم تو خود بکوی‌دراین رمز ازلبت سننی 


کین نو زدهم 
زار ۳ 


درقمار عشق خر باختم دل و دین را رازدم در این بازی عقل مصلحت بن را 
(فروغی بسطامی) 
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آنجنان نرد محبت_بتو بازم که شود عشقبازی بجهان ختم بساسم من و نو 
َ " (ذوتی‌اردستانی) 
4 


2 
بروز وصالت ‏ به‌نرد ‏ محبت . اگر دل نمی باختم برده بودم 
(الغت بیبهانی) 


وود 


ببك‌نظر دل و دین باختیم وجان‌باقیست برای‌آنکه بازم بيك نگاه دک 
(لاادری) 
جبیبوو 
و 2 
برد با کهنه‌حر یفی‌است که در بازیعشق هرچهدراداشته چون‌من‌همهرا باخته‌است 
(فر خی یزدی) 
ججو 
در سرکار تو دل باختم از روز نخست فرع4؛ُ‌عشق بنام من بد نام افناد 
(مجدا لدین شرر ازی) 
یر 
در قمار عشق باشد باختن نقش مراد تا کسرا دل نرفت از دست صاحددل‌نشد 
(جلال اسیر) 
ججبجه 


کنی ملامت رندی که سیم و ژر بازد فمار عشق ندید ی که خوشتن بازی 
(وصال‌شیر ازی) 


قمار-عشق ۱8۹ 
دین و دل پيك‌دیدن,باختيم وخرسنديم در قمار عشق ایدل ,کی بود پشیمانی 
(شیخ بپامی مساصر شاه عباس ) 

ببیبید 
اندر قمار عشق تو بالای جان زدند هر چند باختند قماری کلان زدند 
(عارف قزوینی) 

جبیبید 


"بقماری ازحریفان دل‌ودینو عقل بردی ‏ بچه جرئتی ببازد بتو کس قمار دیگر 


(مظفر شیر ازی) 

جبج‌جه 
صاحبدلی که نرد وفا عاشقانه باخت ‏ نقد دو کون در ره بار بگانه باخت 
(جامی) 

یبد 


ا بشطرنج نظر باآن دورخ بردیم دست درنخستان دست نقد دین ودل در 0 
جامی 
جبجیجو 


خنكآ ن‌قمار بازی که‌بباخت‌هرچه بودش به نماند هیچش الاهوس قمار دیگر 
(جلال |لدین بلغی) 

2 
بکثر ز قمار بوسه بازی کانجاست که نقش بد نشین نیست 
(طالب کلیم) 

تنوتون 
در قمار عشق باشد باختن نقش مراد تا کسیرا دل‌نرفت‌ازدست صاحبدل نشد 

(جلالی اسیر) 


۱-مطلع و بیه غزلایناست 3 
سأقیایده جاءی» ز آن شراب روحانی . تا دمی بر آسایم» زین حجاب ظلمانی 


زاهدی ببیغانه‌سرخ رو ز می دیدم غتمش ‏ مبار کباد. ارمنی مستمانی 
مازدوستغیر ازدوست؛ مقصدی نمی خو اهیم حوروجنت ایزاهد» بر تو باد ارزانی 
رسم وعادت رندیست؛ ازرسوم‌بگذشتن آستین این زنده ».می کند گریبانی 


زلف وکاکل او راء چون بیادمی آرم می ,نهم پریشانی» برسر ,بر یشانی 

بیوفا نکار من» میکند بکار من . خنده‌های زیر لب عشوه‌های پنهانی 

خان؛ دل ما را از کرم عبارت‌کن ...پیش از آن که این خانه رو نهد بویرانی 

ما سه کلیبانرا جز بلانمی شاید بردل بهانی نه هر پلاکه بتوانی 
-مطلع غرل این است و 

نه امیدآنکه بینم برخ تکار دیگر نه مرا دلی کزین پس بدهم بیار دیگر 

سر و جان خویشتن‌را بر هت ثثار کردم چکنم که غیر از ایثم نبود نار دیگر 


۱۹۰ ی لو دهم 
به نور عشق تو عمری به ششدر افتادم ‏ در اين قدار دگرلات ولوت و عور شدم 
(عارف تزوینی) 


جر 
" آنجنان نرد محبت بتو بازم که شود عخبازی بجهان ختم بلسم من و نو 
(ذوقی‌اردستانی) 

میم 
کو حریفی که کند سیر قمازم درعنق با بازم. بخدا باك بری میخواهم. 
یدود (ملاعنرنی) 


درفمار عشق جانان باخت میخواهد دلم هرچهشیرازدوست‌بااوتاخت میخواهددلم. 


فارغم من در قمار عشق از سود و زبان ‏ با حریف خوش‌بردوباختمیخواهددلم 
(فبار همدانی) 
جبیبود 


ز عشق بازی بروانه شد مرا روشن که غبر سوخت ندارد قمار سوختگان 
پیب (مشتان اسفبانی) 


آی جنب افبال» کیر چار شاه آمد ای فلك زید غشی بازی قبارم بن 
یم (میرزا عبداشکوهی). 


۲ تقد هر دو عالم را باختم بيك دیدن طرز بازیم بنکر شیوة قمارم بين 


۳ (فروفی بسطامی 
همه‌سوداست در داطن‌قمارعشق و جان‌بازی ولی‌درفدجان‌بودن دراین بازی‌زیان‌دارد 
(لاادری). 

بو 
بقمار عشق بازان نظری فکن نگارا که زجان گذشته بینی‌همه‌را زروی‌بازی 
(عاشقاسنبانی) 

وج 


برد محبت من آن با کباز م که صد بار افزون مرا آزمودی 
(عبد لحین آیتی-معاصر)_ 





۲- مطلع و سه یت‌شزل اينت ۶ 
چین زلف مشکین را بر رخ نکارم بين حلقه های آن بشمر عقده های کارم بین 
دوش در گذر کاهی دامنش بدست آورد سمی کرد من بنگر کوشش غبارم بين 
ابکه ص‌ نشنیدی ناله فروغی را باری از ره رحمت چشم اشکبارم بين 


۷ ۰ 


"۲ ۰ 
۳ 
بوسه 
بت 7 باز ستانند هو چندان "کردد 
ر سه عحب دزدی در م ست كِ بط 
دزدی بو جب در درمیتی 9 
جه( 


اه 8( اد از این آب نمك تشنه‌ترم کرد 
اه امعته توص د درم ۰ در ر ۱ 
4 4 اج ( نجف قلی- تخلسو الی) 
+4 44 
ای سید توش ز آن دهن درز چنان تشگی زهی بخشندگی 
۱ (ظبیر اصفبانی) 


اه رسد تک 0 بوسك او زسکه توسه کت [زرزرو ز خوشتنش 
۱ (عمادی شهر یاری) 


بهای بوسه داد جان و شادم که جان از بوسه اش نبود گران تر 


(حبیب ما لی-مماصر)) 

وه 
هرك بوسه و آنهم بزکوة ‏ تا کیم خون بجگر خواهی کرد 
(قانع گلپایگانی) 

جبیب 
تا از لبش بمن ندهد بوسهةٌ وداع ای جان جواز رفتنت امضا نمیکنم 
(شکوهی یزدی-معاصر)) 

بیبیر 

۳ ِ ۹ 

آرزوی بوسدزان لعل شکر خاکرده‌ام تلد کامم از تو شبرینی تمنا کرده ام 
(احمدساجدی_معاصر ) 

مین 


۳ ان 5 ِ 1 4 1" 
سن قانعم بوسه ای از ان دهان تنك. دروش عشق ساخته ا شگی معاش 
(شهر بار -معاصر) 


۱۲ کلبن یسم 


کسی معامله بپتر از این دو نا نکند 
(عارف‌تزوینی) 


ّ بوسفده که منت‌جان نثارخواهم کرد 


منود 


شنیده که بجان بسته با قیمت پوس هزارجان به تنم نیست صد هزار افسوی 
(تصلیاتاجار) 
جبییجه 
بکف دارند خلقی نقد جانها ۰ سرت کردم‌هگر بوسی بچنداست.؟ 
(شیغ بمنی) 

بیج 


سه پوسه کر دولب تکرده ای وظیفهٌ من اگر ادا نکنی فرش دار من باشی 


(حانظ) 
پبیبید 


با کشتن من باکه بسکی بوسه علیلة یکروز شوم مست و بگیرم سر راهش 


(رضاقلیغان‌هدایت طبرستانی) ‏ 

ببیبید 
جان بلب آمد و بوسد لب جانان را طلب بوسه جانان بلب آرد جان را 
(فر وغی بسطامی) 

+4 
کفته بود یکه‌شوم‌مست‌ودوبوست بدهم وعده از حد بشدو ما نه دو دیدیم نه‌يك 
(حافظ) 

جبنبور 
ز لب شکرین اوبوسه بجان خریده ام زآنکه حلاوتیبود جنس گران‌خریدهرا 
(فروغی بسطامی) 


سا ۳ 





۱- مطلع‌و چند یت د یر این است 


دلم ز کف شر زلف تو را رها نکند 
ه ببلان چین از زبان من گویند 
بسوخت سینه ندیدم اثر ز [ه سحر 
هرآنکه از کف معشو جام میگیرد 
اگرچه خون مرا بیکنه بریخت وليك 


دل از کنند تو وارستگی خدا نکند 
بغواب ناز کلم رفته ی صدا نکند 
ز من گذشت کی بعد ازاين دعا نکند 
نظر بجانب جام جبان نبا نگند 
کسی مطالبه از یار خونبها نکند 


۳7 بو سه ۱۴ 
اقند آميشته با کل نه علاج دل‌ماست . بوسه‌ای‌چند ‏ بيامیز بدشنامی چند 
(حافظط) 

جبیبید 
ببوسه‌ای ز دهان تو آرزومندم فغان که با همه حسرت هیچ خرسندم 
(فروفی بسطامی) 
در دام حبرت يك بوسه نه آژبار بماند بوسه‌ای دادولی حسرت بسیار بماند 
(فروفی بسطامی) 

جبیبید 


کف چو حان‌دهی بعوض بوسه‌ای دهم این‌خونبپاست‌مزد وفا راچه‌میکنی..؟! 
(ندیم بارفروشی) 


ور 
تسیل اند بوداسگزدن» مروکن وکوک خدایت باین رکنساءا نگبرد 
(نراری‌قبستانی) 

جبب 
گر میس نفود. بوسه زدن پایش" را .هرکجا پای نهد بوسه زنم چایش را 
(حیدر کلیچه بز-معاصر صفویه) 

جببیجه 


گفتمش‌بوسی از آن‌تنگشکرقسمت‌ماست کفت این نقطه د کر قابل قسمت نبود 


(وصال شیر ازی) 





۱- این غزل خواجه را عده‌ای‌ازشعر| استقبال نبوده| ند که‌در ذیل صفحات نکاشته میگردد 
بدیپی است بقیه غزل خواجه را نیز اول شروع مينمائيم : 
س حالی ننوشتیم و شد ایامی چند محرم یک و که فرستم بتو پیغامی 
ما بدان مقصد عالی ‏ تتوانیم رسید "هم گر پیش نهد للف شا گامی 
چون می ازخم بسبو رفت‌و گل‌افکندنقاب فرمت‌عیش نکهدار و بزن جامی 
ای کدایان خرابات خدا یار شماشت چم «انمام مدارید ز انعامی 
زاهد از کوج «رنتدان بلامت بگدر سا خرابت.نکند صحبت بد نامی 
عیب می جبله ‏ بکفتی هنرش نیزبکوی ‏ افی حکمت مکن از بهر دل عامی 
بیرءیا نه چه خوش گفت بدردی کش خویش . که مکوحال دل سوخته یا خامی 
حافظ ازشوق رخ مپر فروغ تو بسوخت عامکارا ‏ نظری کن سوی ناکامی 


4 ٩ 4 ۲ 


۱۹۴ لین وستم 

بذشن که تو را ببر چو جان‌میخواهم وز لفل نو عمر جاوران میخواهم 

سازم خبرت که بر سر هر مصرع ."هر چيزکه کفتهام همان میخواهم 
(اينر باعی موشح‌میباشد) (لاادری) 

یت 


داده. و رنجده‌ای باز ستان ۳۳۹۴ نه پسندیده‌ای..1 


2 
(میر عمادخوشنویس) 


+ +4 
طلبد بوسه دا که رش گس هست ار بن خام طمم هرنفسی در هوس 
۳ ۷ (ز گر اصفپانی) 
جات 


من ز لبت صد هزار بونسه طلب داشتم ۰‏ آنچه .بمن داده‌ایرام عطا کرده ای 
(فروغی بسطامی) 


کر نرخ بوسه را لب جانان بجان کند حاشا که معتری"شس موئی زان 9:۹۴ 
(فروغی بسطامی) 
یبور 


که پر از بوسه کنم چاه زنخدان تو را 


آنقدر همرهی از طالع خود می‌خواهم 
(صالب تبریزی) 











یه از صفحه ۱۲۲ 
زاهد از خاناً تذویر بیا کامی چند بر سر کوی خرایات بکش جامی چند 
وقت آنست که در سایه بید و لب جوی زلف سنبل فکند در ره دل دامی 
خوش بر آیند بهم هفته‌ای از روی شاط کل و سرو چین و سر و کلندامی 
آتش از ناله بر افروخت سحر که که‌صبا کفت نا بلبل دلسوخته پیذامی 
يك صباحی مگرم جام صبوحی بغشد جای درکوی خرابات کنم شامی 
طلب بوسه از آن لعل ‏ ندارد سودی غیر از آن کاورمش بر سر دشنامی 
صنما کاش از آن پیش تطاول نکن . سنبل زلف تو با تيره سر انجامی 
نامه ما مگر آن ماء ز قاصد کیرد از رقیبان بنویسند بر آن نامی 
بوداع دو جهان مپردم_عشق:وکنون. کزپی,دل بروم از پی اوکامی 
حالت سوختگان سوختگان می دانند چه کند عاشق دلسوخته با خامی 


(عاشق اسنجانی) 


۲ 


پوسه ۱۹ 
جان نرخ بوسه بذل کنم کر کنی پسند جانا مدار شرمو سگو پوسه‌ای بچند 
۳ (صحبت‌لاری) 
جبیبیر 
هر چه لبم بوسه زه گندم خال تورا . مك جو کمتر نشد خواهش بسیار من 
(فروغی بسطامی) 
هیر 
يك بوسه از رخت ده و یکبوسه ازلت ‏ تاهر دو راچشیده بگویم کدام به 
(بوالقاسم فندرسکی)) 
جویبید 
بدو بوسه که بمن دادی کزدی دو ثواب . بکنار آی کهاین‌نیز وانید گر است.! 
(حاجی میرز احبیب خر اسانی) 
مب 
پوسه از فندلیش هر چه مکرر گیرم باز خواهم ز لیس بوسةٌ دسگرکیرم 
(زر کراصفپانی) 
وه 
عصیی یب ۰ 
جان ودل کفتند دلبرقیمت یکبوس کرد ۰ " هردو را من دادمش اما مرا مایوی کرد 
(حقایق‌شیر ازی) 
بیرید 
صباح‌عیدا کرمن دست آن‌ازككبدن‌بوسم زشادی‌تا بش بآ نروزدستخویشتن بوسم..۱! 
(حبر انی‌قی) 


تب 


بقیه ازصفحهُ ۱7۶ 
ساقی ایام بهار است بده جامی چند کاید. ایام چنین از پس ایلمی 
ای شکرخنده چه باشدکه بدشنامی چند کم یابند ز لبپای نو ناکامی 
کر چنین خوبی از احباب نشان زود برد که از ایشان نتوان یافت بجز نامی 
ار لر ای خاش بالاتشرا +۳ مقر نها تام 
مرغ دل در شکن زلف توجان داد آخر چیست هرچند درین‌صید گه ازدامی 
چه طلسبی است. ره عشق که این راء دگر ‏ روی وایس نکند هر که‌رودگامی 
ایکه بی گنج و سپه سلطنت جم طلبی بر در پیر مغان آی و"بکش جامی 
شرح اسرار خرابات ز من دولت برس که در آنکوی بسر بردهام ایامی 
(دولت‌شاه) 
در خم زلف تو باشد دل حیرانی چند واندر آن سلسله جممند پریشانی چند 


۲ 4 


۱۹۹ لین لیستم 


چون خم شدم که پای نو بوسم پی وداع رفتی و قامت من مسکین خمیده ماند 
(پزمان-معاص) 
جر 


بارب بخواب مرك رود پاسبان تو 
(صائب تبریزی) 


مردم بآرژوی شیخون بوسه ای 


2 


دهن تنك تو را قافبه تنك است امشب 


بوسه بر بوسه زنم فرصت معنی ندهم 
(احسان اش 


4 


که دهان تنك می‌بوسم‌بمست یگاه ه چشم پیش مستان هیچ‌فرق اژیسته وبادام‌نیست. 
(صالب تبر یزی» 
جر 
درا سر توسیتن ات دارد ‏ در آمده عرض میکند بر 
(ملا 9 
یود 
خود همی کوید و می گرداند 


( امیررخسرودهلوی ) 


بوسه‌ای گفت و زبان کردانید 


بقیه از صفحه ۱6 





بسر کوی تو عشاق تو سر گردانند 
ای عجب بر سر آنندکه آرند بکف 
رحنی کن صنما کر غم جاتکاه فراق 
آب چشمآتش فم را ننشاند چه کند 
با خرد گنتم کز وصلت او نومیدم 
گو به‌حاسد سخنی همچوصدیقی‌پرداز 


در ره عشق تو ایشوخ زدم کامی چند 
یاد از حور ببشت و می کونر نکند 


بپر دیدار رخت ای صنم حور نژاد 


هچ و کوئی که بوددرخم چو کانی چند 
طرف دامان‌ترا بی‌سر و سامانی چند 
عاشقان تو بود صورت بی جانی چند 
نار افروخته را قطرة بارانی چند 
کفت امید بود از پی حرمانی چند 
تا که مقبول شود پیش سخندانی چند 

(صدیقی نخجوانی - معاصر) 
دیدم افتاده بپ ر کوش آن دامی چند 
هر که از بادء عشق نوزند جامی چند 
معتکف بر سر کویت بدم ایأمی چند 


وه ۱۷ 
آنکه ابش مابة حلاوت قند است کش بگوی که رخ بوسه بچند. است 
( فروفی بسطامی ) 

تج 
بوسه را در جامهمی‌سحد #راعدتگران آنکه میدارد دریغ از عاشقان ببغام را 
(صالب تبریزی) 
آنکه در آثینه داردبوسه راازخود دریغ .. کی بعاشق وا گذارداختیار ببوسه را 
(صائب تبر یزی) 

وتا 
ز لمل لبت بوسه ارزان کرفتم ‏ یکی جان سپردم دو صد جانکرفتم 


(تاراج شیرازی نامش میرزا خسرو) 


برد 
آمید بوسه از آن لب کسی خبال کند . . که همجوباده نمك را بخود حلال کند 
( ظبیر اصنهانی) 
بجان فروشی اگر بوسه زآن لب‌شکرم فم بجان عزیزت که رایگان بخرم 
1 (ظهیر اصنهانی) 
نیت 


مرد کستاخینيم تاخوش در آغوشت کشم ‏ . بوسه برپایت‌دهم چون دست‌بالایم‌نیست 


(سدی) 

دقن ده تک توب شروش و یمتا عاست کمیهفتنوبهافر کنند.!۱ 

( سدی ) 

بقیه از صفحه ۱3 

دل بفیر از تو .ندادم بدلارام دگر اندرین ملك بود گرچه دلارامی چند 
ه همین من بجبان ازتو نجستمکامی س رکوی تو بود مسکن ناکامی چند 
بسر زلف پریشان تو با باد عبا از دل غمزده دادم بتو پیفامی چند 
سالها داشتم امید که از روی عتاب بشنوم ازلب میکون تو دشنامی چند 
با بدان یار مشو نام نکوزشت مکن تا که‌بدنام نکردی تو ز بدنامی چند 
بخته در کفتن اشعار نگردیده ادیب گاه ازعشت تو کوید غزل خاص چند 
(محبد حسین ادیبآزاد مقیم مش,د معاصر) 
منکه شد پخته ز کرمی‌دمم‌خامی چند بستوه آمدم از وعظ نکونامی چند 
زنك نزدود ز آئينة دل ای ساقی تاکه از باده نایم ندهی جامی چند 


آنکه افکندبرت‌خویش بصدها نیر نك نرود از درت ایدوست پدشنامی چند 





۱۷۸ لین "یم 


من زو پانعاشق کش نگازی طنل‌خوخواهم ‏ که گر گاهی‌دهدبوسی بین‌فیالحالاپس گیرد..:1 
(میرزا امین) 
بیج 


‌ 
ود ۲ ام 0 
ز غذحه دهات‌بوسه‌ای تخواب گرفتم نهءردم و ز کل ارزو کلاب کرفتم 
(زینل بيك- معاصر صفویه) , 
و 


‌ 


هوس‌می است ونقلم ز دو لمل فتنه جوئی چه بلاخبال خامی چه کشنده آرژوئی 
(جنی اصفمانی- مماصر صفویه) 


ج 
سا سح - ت 
و در رات آاورم ان‌باربد خورا که‌چون‌هنگام‌صلح] دِ بوسم بلکه‌دست‌اورا 
(سالك بختیاری) 
جبببه 


کفتی که دهد جن که ببوسد دستم من می‌دهم و پای تو را مي سوسم 
(مالك بختیاری) 


ید 


کی دل ناشاد تو را شاد توان کرد آری چویی بوسه‌توان داد توان‌کرد 


(سحاب اصفپانی) 
ججهج 
من‌یجل ود مه ام از بوسه که در استنطاق زوددر محکمهمحکوم‌فناخواهم‌شد ..!! 
(محین ملك شسآرا) 
شه ازصفحه ۱۳۷ 

صوفیا خرقة بینه بوزان اگرت جذب حالت فکند درعقب عامی‌چند 
هر کز این حال قبول دل دانا نشود که دهد دست وصولت بر انعامی‌چند 
دل که بکشاد برویش در اقبال صد نشود ثیفتهً منظر اصنامی چند 
باش جاوید تو بر کام دل ایآ تش‌عشق چقدر سوخت زنو خانة ناکامی چند 
چه خطر بود صحر ای‌جنون‌درره عشق که شد بای زدستم نرده گامی چند 
ترن‌ها می‌نتوان گفت حدیشش به تما آنچه ازعشق بدیدیم در ایامی‌چند 
عاقبت گندم خالت دلم از دست ببرد منکه شد پاره زبایم برهت‌دامی‌چند 
حیفم | ید که کسی واسطه کر ددبه‌میان ورنه میدادمی ازدل بتو پیفامی چند 
حذر از آهوی جشم تو فدائی ننمود که بیفتاد پسر بنج ضراامی چند 


(فدالی) 





وه ۱۹ 


حواب تلخ چو دادی سوسه‌ای بنوازم که هست بامزه بسار با تواله بباله 
(سالك‌یزدی) 


ججه 


بوسیده‌ای کجارا کویم کدهیج‌جارا..!! 
(حکیم محند سمید) 


بوسیدم‌آن دهن‌را زآترو که کربپرسند 
برد 


تابوسه‌ای‌یمن ز لب دلستان رسید جانم لب رسد و لب من بجان رسپد 
9 0904 ۰ 2 ۳ 2 9( ِ 


(صائب تبر یزی) 

ین 
زدم بوسی بهای بار زبرتیغ‌و جان دادم کرام خونبهای خویش‌پیش سرب بدن‌ا 
(منصف‌تقا ۳ ر 

و 
خوشآن‌که نهم لب بلب بار و ستانم يك‌بوسه ازآن لعل شکر بار د گرهیچ 
ه (صحبت‌لاری) 


هک 


کان رفته رفته بوسه به پیفام مشود 
(مدهوش شیر ازی نامش سید مبارك‌خان) 


قه جرعه‌ای که‌مانده‌ازآن لب بمن دهید 


بقیه از صفحه ۱۸ 


جانی میکده رفتم ببعر گامی چند 
هر که هستند بگیتی همگان‌خودکامند 
این‌چرا گاه نباند که در او می‌نگری 
خوان‌تهی کرده بسیخانة عشقت‌دل وباز 
نیستآ هو بخط و خال‌چمان بل گوریست 
روسوی‌تبله ودل‌مشتعل‌هر که جز اوست 
مر شدو پیرومریدو دل‌سوزان و ادیب 


دور گلرا مده ازدست و بزن‌جامی چند 
خاصه در صحن چمن باصنمیلاله عذار 
چندچون غمزد کان گوشه نشینی بر خیز 
نکته ای گویمت ازصحبت نادان بگر یز 
مدتی هست که ازتو خبری نیست مرا 
خواهی ار دور جوانی بنماید رجت 
شادکام ازسر اخلاص تورا گوید مدح 


دارم از پیر مغان نادره پیفامی‌چند 
بعبت کام مجولید ز خود کامی چند 
پاردم کنده روان هرطرف انعامی‌چند 
خواهد از گردش‌چشم توز ند جامی‌چند 
پی صیدش بیثل ما همه بپرامی چند 
میکنی که دل تا بکی اصنامی‌چند 
هبه هستند بسودای غمش خامی چند 


کلپایکانی متوفی ۱۳۱۷-تخلص ادیب) 


کام‌دل گیر تو از وصل گلاندامی چند 
مده ازدست و فنیمت شمر ایامی چند 
در ره کب متصود بزن گامی چند 
مرك بپتر که شوی‌هیسر بدنامی چند 
خواستم تا که دهم نزد تو پیفامی‌چند 
منظر خویش نما چهرء گلفامی چند 
دل او را بنما شاد ز دشنامی چند 


(میرز! محمد شادکام-معاصر)) 


۱۷۰ کی یستم 


کرفت ازمن بهای‌بوسه‌علش‌جان‌شیرین‌را ۰ ولی‌بسبارازاین سودا پشیماست‌پنداری 
0 (فروفی بسطامی) 
جیبو . 
, 2 مه و ان 

آبچه عنونو زنم. بوسه ندانه چه‌کند .. بر سر سفرة سلطان. چو نشیند دروش 
1 [مجیر اصذ.انی) 

ید 
بهای بوسه توجان خواستی ومن دادم در این معامل‌سهل‌است چانه لاژم نیست 
(صبوحی فی) 

چبیبید 


و 
رخصت دوسه بهر حا دهم تا از شوق 


۱-مطلع و ی غرل‌این‌است 2 
چودرمیناست می یاقوت رخشانست پنداری 
چو اند دربلورین کاس عکس‌طلمت ساقی 
عیر آمیز وعنبر بیزو عطر آمیز می‌آید 
گلآخش زدزجاك سینه اش‌دامان گلشن‌را 

ز کویش‌دوش‌میاً مدخروش رت انگیزی 
ان 
رسنبای رسا ازهرطرف ط ککرتن 
ز تقریر یکه واعظ میکندبر عرشةٌ منبر 
نبگردد زمانی خاطرم جمم ازبریشانی 
مرا تا چند گولی بگذر از جانان باسانی 

۲ - مطلعو بقیاغلایناست ۶ 
تو اگرصاحب نوشی و اگرضارب نیش 
از تودرشکوه و غافل که نشاید در عشق 
زلف بردوش وستن برلب وغافلکه‌مراست 
سورد خورد وصال تو و من از همه کم 
نیج وا ندان ی که چه" سان میگذرد 
آخر این قوم چه خواهند زجانهای فکار 
برهی میروم اما ببزاران امید 
تا چه بر دردکشان میرود از آنش می 
رفت مجیر بدر شاه بگو گردون‌را 


خبرهکرذم نتوان بوسه زدن جائی را 
(الفت کردستانی) 





چودرساغرچکد لمل بدخشانست پنداری 
پری در خانٌ آئینه بنهالست پنداری 
گذر گاه نسیم از جمد جانانست پنداری 
گریبان چاك آنجاك گریبانت پنداری 
دل از کف داده‌ای‌دردادن‌جانست پنداری 
سر کوی نکویانکافرستان است پنداری 
کرفتاری در آن چاه ز نغدان است‌پنداری 
طلوع صبح محشرشام هجرانست پنداری 
هنوز آن طرء مشکین پریشانست پنداری 
گذشتن از سروجان کارآسانست پنداری 


دیگران راست که‌من بیخبرم باتوزخویش 
طفل نادانم و ۲ گه نه ز نادانی خویش 
مشك بر سین مجروح و نمك بردل ریش 
هه حیران جمال تو و من ازهمه بیش 
کرك در کله ندارد خبر ازحالت میش 
آخر اين جمع چه جویند ز دلهای بریش 
قدمی می نهم اما بهزاران تشویش ‏ 
صوفیان را چو بر افلاك برد-دودحشیش 
هرچه کردی بمنآید پس ازاینت دربیش 


بوسه ۱۷ 


خو شآنکه زمی مست شوی بی‌خبر افتی ننهان زتو من بوسه زنم‌آن کف پا را 


(جلی) 
جبییبه 
اکر دادم بهای بوسه اش چان. دو. عالم.سود کردم " زین +تجارت 
(دو لت‌شاه) 
وت یك‌بوسهرا دوصد جان گفت اکر بدیده انصاف‌بینی‌ارزان گفت..! ۰ 
(دولت‌شاه) 


ج( 


> ماربائم زا بوسه بتان از کت دل 


خوش بودازدوطرفدست بخمازده‌ايم ..!! 
(دهقان اصنبانی) 
ویر 
از لعل تو بوسه خواست کفت تن آن گپرم که سفتنی نیست 
(صحبت لاری) 

جییجه 


نميدانم کرم‌بکبوسه میدادی چسیدادم 
(بابافغنی شیرازی) 


بحای وعدة بکیوسه صدحان‌دادم وشادم 


جببب 
ترل جانمبگویپومگیرمزلمل‌توبوشی ‏ هررکه‌دستژجان‌بشوید هرچمیواهدبگوید 
( نق ی کس:) 


ع__عع جع 
"۱ - مطلع و یت‌دیگرارغرلاینت ۶ 
سر علاج من خسته چون نداشت طبیب 
به پیر عقل بکفتم که ای جهان دیده 
مطلع و بقیه‌غزلا ین است ۶ 
قدم از پپر " توگل رخ بتماشا زده ایم 


دلم ببرك رضا داد وترك درمان گفت 
زروز مرك بتر چیست شام هجران گفت 


بتماشای رخت خیمه بصحرا زده ایم 


تا که بلیل شده ناقوس کلیسای چمن 
ما بدین جام سفالین و کلاه نمدین 
کارما مستی و رندی و قدح پیسالی‌است 
کنده ایم از همه جا خیمه الفت ایدوست 
هر که پیش لب تو خال سیه دید بگفت 
فیض‌روح | لقدس اندر دم جان پرور تست 
آن هیه پند که دادیم به دهقان از عشق 


می جانبغش تر از روح منیحا زده‌ايم 
طعنه بر جام چم و افسر دارا زده‌ايم 
آستین از پی این کار ببالا زده‌ايم 
اندر 7نجا که تولی خیمه بدانجا زده‌ایم 
ما از اين دانه ره آدم و حوا زده‌ايم 
آندمی را که مسیحا نرده ما زده ایم 
. و خشت بدربا زده‌ایم 


مشت بر نی2 


۱۷ کلبی تم ت 
طمع بوسه از آن لعل شکر خادارم خیر از خانه در بسته تمنا دارم 

(صالب تبریزی) ۰ 
جمیبید 


هر که بارش سر معامله بائد . جان بیکی بوسه نرخ عادله باشد 
(مماستبانی-ساسر) 


یرجه 


در این معامله اول بهاست جان منش 
( سامانی بختیاری ) 


اک بقتفت حانستیومی از دهتشا 
موه 


اک در مقابل جان گر دهی مرا سهل است این معامله مشکل نمشود 


(اعتماد پریشان کلپایگا نی-ساصر) 
یب 
"کفتمش بوسه دو خواهم زلبت بر گیرم . کفت‌يك بوسهبس‌است اردوشودمی‌رنجم 
(سید ابوالقاسم طباطبالی متولد سال ۱۲۸۷قمری در طبران- معاصر) 
جببیر ۱ 


دارد دهان نوسه فریبی کهآه ازاو.! 
(صالب تبریزی) 


من پسته ام لب طمع اما نگار من 


بمستی بی‌طلب بوس از دهان بارمی‌ریزد . نمرچون‌بخته کرددخود,خودازدارمیر, بزد 
(صالب تبر یزی) 
بهیج وجه مرا روزی از دهان تو نست 
(صائب_تبربزی) 


نه بوسه‌ای ز شکر خنده ای نه دشنامی 





مطلع .و بت غرل اینت ۶ 


امشب دلم زیاد تو غافل «نیشود 
رفتی ز پیش چشم ومیان دل اندری 
ما را چه غم که مدعی اتکار ما کند 
زخم ارزنی و يا که نهی مرهمم بدل 
ثرمنده ام که بهر ار تو جان من 
هر چند میدوم ز پیت جایاپا بسر 
کفت اعتماد اینفزل 7 نمان که گفته آند 

۲ مطلع یت‌دیگراز غرل ايشت ۶ 
توت عشق ندانم "بچه بازو سنجم 
قصهٌ نقطهٌ موهوم دهانش عجبی است 


غافل دمی زیاد تو اين دل نمیشود 
چیزی میان ما و تو حایل نمیشود 
حق هیچگاه ضایم و باطل نمیشود 
دل جز .تو برکسی متمایل نبیشود 
با هیچگونه فلسفه قابل نمیشود 
تطم طریق و طی مراحل نبیشود 
اين دل دگر برای کسان دل , نبیشود 


قوت بازوی او می‌شکند آرنجم 
منکه وامانده در این مسئله بفر نجم 


او سه ۱۷۴ 


راست گویم اب من از لب تسو نیم شبان بوسه آميخته با شهد و شکر دزدیده 
(طباطبالی معا ) 


یه 


عکن دوبوس‌دریخ از گدای‌خرمن عشق ‏ . بشکر آنکه زکلای حسن محتشمی 
(وحید دستگردی-معاصر)) 


4 


پبوسه‌ای‌زلش یافتم حیات ابد ‏ مگ رکهدرلب‌جانبخش‌دوس تآب‌بقاست.؟ 
(میرزا جلال سنا) 
بیب 


بوسه‌ای ازلب‌شیرین تو روزی زده‌ام طعم او چون شکرم زیر زبانت هنوز 





(سنا) 
ببیبید 
چکنتش بلبت‌بوسه‌ای‌حوالت کن بخنده گفت کیت‌بامن این معامله‌بود..؟ 
(حانظ ) 
آز بهر بوسه‌ایز لبش جان همی‌دهم . ابنم همی ستاند و آنم هن 
,( حالظ.) 
ی لت بار, اول زذست مگذار ‏ کاخر ملول کردی از دست لب کزیدن 
( حافظ ) 
آن بوسه که زاهد ز بش داد بمادست از روی صفا "یر لب ببمانه نهادیم 
( حافظ ) 
تس 
۳ ‌ 
۲ ابکه از بوسه دل غیر بدست آوردی می توا خاطر ما جست. بدشنامی چند . 
(صحبت لاری) 
۷ تسس تب یسب 
۱-مطلع و قیاغزل اینت ۶ 

خواستم در حرمی پیش نهم گامی چند بود از آن زلف رساهرقدمی‌دامی چند 

ماکه ایم ازدو جهان‌چشم یلع دوخشگان .یا غم آموخته و بیدل و نا. کامی چند 

که . بیعانه و گاهی پرابات .منان جان کرو جامه گرو درطلب جامی چند 

از کدام آفت دوران پس ازاین‌اندیشم منکه در هجر تو بردم بسرایامی چند 

از دل .تن اسیران, قفس! باد کنید ایکه دارید نشیمن بلب بامی .چند 


پارسا را. بود گر سرو کاری با عشق باد صحبت بسلامت سر بد نامی چند 





۱۷۴ 


کین پیست و یکم 


ناتوانی عاشق 
هست از سکه مرا ضعف زییباری دل .. قوتم بت ۳ 
(زر کراسفانی) 
جبیبود 


توانم سخن از ضعف بجانان کفتن ‏ همچنان کشته‌ام ازضف که نتوان کفتن 
(میر عبد | معاصرصفو یه ). 
جر 


تنم از ضعف چنانست که در شق فلم کر نوسد متغبر شود کلك دبیر 
(لاادری) 

ببیبید 
چنان ضعیف‌شدم از نغعش من درویش ‏ که سابه را نتوانم کشیدن از پی‌خویش 
۰ (خواجه‌درویش-معاصر صفویه) 


ج 
بسکه ضف وناتوانی ها فکند ازپا هرا کر پرد از چهره رنگ میبرد ازجا مرا 
(وحیدتزوینی)۱ 

4 


ز سکه کشته‌ام از درد انتظار خسف نکاهرا برخت قوت رسدن نست 
(نظیری نیشابوری).. 
جرد 


کر زجور تو خموشم ز شکیبائی نیست . نیست آن قوتم از ضف که فربادکنم. 
(میر سیدعلی مشتان اصفپا نی-معاصر افشار یه ) 

وود 
از ضف چنان شدم که بر بالینم ‏ صد بار اجل آمد و نشناخت مرا 
(ذوقی تبریزی): 


ناتوالی عاهق ۱۷۰ 
کجادر کوش‌جانان‌میرسد از ضعف‌فربادم ‏ کهکرآهی کشمازبس‌ضعیفممیبردبادم..! 
(طبماسب قلیغان- معاصر حفویه) 
+ 


حر فرقت تو زنده نه از سخت جانم جان. از کمال ضعف تباید بلت مسوا 
(حکیم|بوطالب) 


جر 


عنم از شعف‌چنان‌شد که‌اجل جت و نیافت ناله هرچندنشان داد که در ببرهن 
(خواجه سعد ثل) 
ج 


سم جنان نمود که ا زآب چشم خویش چون خس بروی سیل روم ازقفای تو 
(محمودمیرز ای‌قاجار) 
جبیبیه 


از ضعف غبار دل از آهم. نگریزد و شوم کرد ز راهم نگریزد 
(شاپورطهرانی) 
جرج 


هستم ز ضعف بی سرتکمو بشسته‌ای با خوش در جدل بدو زانو نشستدای 
(فهیی کاشانی) 

424 
مرا برلب قس‌ازضعف چندان دیرمیآید که پنداری نفس از سین تصویر میا بد 


(قاسمکاشانی ) 

وت 
"دبال آن سافر از خعف و نانوانی . برخیزم و نشینم چون کرد تا بمنزل 
ِ (امیدی طبر انی-معاصر صفویه) 

و 


0 بنوك خامه آید در نثلر نقاش جون خواهد کشد تمثال من 
(قبشه_ععاصر) 





۱- یت د ٩‏ _غرل‌اینت 5 
تو ترقت نیم مستی من مرغ نیم بسمل کار تو از منآسان کام من از تو مشکل 


۱۷۹ تن یت ویگم 
که هنم باز پس ازسابه و که سایه زمن 
(اهلی‌شیر ازی) 


دور ضعیفیم غن و سایه که درراة شذن 
جبب 


ضعف میترسم که آخر بی‌پزستارن کزن 
(اغترمازندرانی) 


درغم هحران برستارت‌دلا جزناله نست 


جببیه 


پفکر بسکه پی دیدش فرو شده ام. 


(دمتان سامانی) 


من ازمیان تو بارك تر ز مو شده‌ام 


جر 


چون نگاه از ناتوانی پیش با افتاده ام 
(مهملی اردبیلی) 


جون غبار از ضعف در راه صنا افتاده ام 


توت 


"از ضعف برغباری حسرت برم که دارد . نیروی رفتن از پی کامی دوکاروان را 
(ینمای جندقی) 

444 
از ضعف من آن چنان توانم رفتن کز دبده خود نهان توانم رفتن 
(مبستی کنجوی.از نسوان) 

جیه 


در سبكك روحی غبارم از صبا دل میبرد... سای ابری هرا منزل به متزل مبرد 
۲ (محمدزمان بيك-تغلس هت ) 
بر 
رهم زپرسش محشر ز بس ضعیف تنم که‌ه رکه‌دیدکماش که تاری ا زکنتم 
۱ (شرریید گلی) 
پقبه غرل اینست: 


گیرم بناله کردم آواره پاسبان را کوجرئتی که بوسم آن خاك آستان را 


ای نوجوان مرانم از در بجرم پیری 
بر هیچ دل نجابد مبرش ‏ زکینه جوئی 
پیوسته دارد امروز زاهد نظر بیحراب 
از آستان سوی دام بینم چنانکه بیند 
از بیم آنکه در دل رحم آیدش ز فریاد 
ینماز سچه و جام طرفی نبستم ایکاش 


پیش سکانت افکن این مشت‌استخوان را 
خوی توکرده تعلیم بی مبری آسمان را 
مانا که دیده باشد آن طاق ابروان را 
مرغان نو گرفتار از دام آشان را 
زآ» وففان خموشی موختم زبان را 
هم بکلند اين راهم بشکنند ‏ آنرا 


نالوانی عاشق ۷۷ 
چنان کشت ضعیف ازدوری‌خورشدرخساری که مبافتم چوسابه هرزء‌ان‌دربایدبواری 
(شرف قزوینی) 

ج 


از سعف ‏ بار مت قاصدا* تمیتکشم 


رنگم برای بردن مکتوب مییرد 


(شو کت) 

جبیبید 
زسکه کشته ام ازفکر آن مبان باريك ز چشم مردم باريك بین نپان شده ام 
(جامی) 

مربید 
ضعف شد فقوت کارم که کسی پی نبرد. کی منم با که نباری زیی محمل تو 
(ینمای‌جندقی) 

بیبرد 


شادم از ضعف که سامان توانائی من نیست چندان که زروی تو نظر بردارم 
(عنو ان‌تبریزی) 

یبد 
ضعفی‌چنان نمود که در آب‌چشم خویش چون خس بروی سبل دوم برقفای تو 
(محمودمیرز | نویسنده‌تذ کر نقل‌مجلس) 

جببید 
از ضعف تپی مغزتر از نقش : کم برخاستنم دست بر تجا ۳ دعس 
, (سالك یزدی) 

جیه 
جور خود را برضعفان آزماید روز کار تبغ را دایم برای امتحان برموزنند 
(محید قلی تسلیم) 

ججییه 
از ضعف ذره ايشت بکوی تو یامنم کاهست سر نهاده بدیواربا منم..؟ 
(ساللی) 

تین 


از ضعف زدم تکبه بدیوار وت کاین‌صورت‌بی حان که بدبوار کشیده..؟ 
( کوتر همدانی) 


۱۷ لین بیست ویکم ۱ 
آنجنان کشته ام از ضعف که می‌افشانم خاك کوی تو بامداد صدا بر سرخویش 
(وحشتی جوشقانی) 
مت 
از صعف بر رخ تو نگاهم نمیرسد وز دل بلب زیم تو آهم نممرسد 
(فزو نی استرابادی) 


سید 
توعپد شکن خواهی ومن بسکه ضعیفم ‏ بکمهد پسد سال شکتن تتوانم 
(فصیحی هروی) 
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تن ضعیف مرا کم مد نکه ادن رشته ددست حادثه صدره فناد وناب نخورد 
(کلیم همدانی) 

بیج 
رطع مانه من ره زهین ‏ ات وک ارگ ررهته بداری , در آفتاب مرا 
(مجد همگر شیرازی) 

جججه 
از ضعف چو از سنه چنن دیر براثی ای ناله اتجا در دل از لوا 
(عاشق اصفبانی) 

وت 
نماند قوت رفتن ز ضعف با این حال . عجب که سایهُ من بار دوش تن شده است 


نمود لافرم از بسکه درد هجرانش ۰" بجان دوست تهی تن زپیرهن شده است 
رت (عارف‌تزوینی) 


من مجنون‌صفت ازموی‌سرپیراهنی دارم زمر باریکتر درزیر پیراهن تنی‌دارم 
(ایلدم بایزیدعثمانی) 


تن 
ریاضت شب هجران‌چنان ضعیفم کرد که بر حباب اکر پا نهم‌نمی‌شکند 
) 1 
۳ ۲ ۰ ۰ 2 مت 1۲ 
ازضمیفی چو در اینه ۹ اندازم عس بعداز نفسی‌چند برون‌میآید 


(معصوم‌کاشانی) 


۱۷۹ 


گلین بیست و دوم 
زلف 
بره دراز ذلفت دل عالمی مسافر مه کارشان مشوش‌همه حالشان پرشان 
‌ (شاط گرجی ) 
جججه 
تانار ژ لف ترا من بمشك چین بت نمیدهم که مبادا خطا 
۱ (دمتانسامانی) 
یت 
این‌نه زلف است بگردرخت‌ایآفت‌جان بحققت نگزم فتنه دور قمر است 
(صفالی نر اقی) 
وت 


تاسر زلف پریشان تو ببوست بهم داد اسباب برشانی من دست بهم 


(نیازجوشتانی) 

جبیبید 
تا کفرسر زلفت, زد راه دل و دینم جز عشق‌تو ه رکیشی» کفر است‌درآئینم 
(فروغی بسطامی)) 

۱ جبمید 
و و نا رشیتا رز رات ۳ سرو بلند او فتاده است 
(امیررخسرودهلوی) 

جبیبی 
"با سر زلف بتان گر نکنی بازی‌به ورکنی درسر این کار توجان بازی به 
(نقیر شیر ازی) 

4+ 


زلفت شب سیاه و رخت‌روز روشن است ‏ القصه روی و زلف تو روزوشب من‌است 
(حاضری‌سمنانی) 

بیج 
کر چشم خرد بیند زنجیر سرزلفت ‏ در حال زند آتش در خرمن هوشیاری 
(ظهیر | لدین فاریابی) 


1۰ تلین یست ودوم 


ببوی‌نفه‌ا یکاخ صبا زآن‌طره بکشاید 


یرو 


دوش گنت بزلف کای شبگرد 
زلف خم کشت و سس بگوش نپاد 


جبییت 


دلم پیوند ترسا زاده‌ای‌دارد که زنازش 


فامش‌صوتدبگرحالت‌افزامیده دصحبت 


4 


کفتی چه روزداری‌اززلف‌خویشتن پرس 


۱ - این غزل را عده‌ای از شعرا 
دسترس بود جمم آوری کردید و پس 


درک( میگردد: 

الا با ایپاالاتی ادرکاسا و ناولبا 
ی سجادبرنگی نکن گرتبیر فان گید 
شب‌تار يك وبیم موج و کردا بی‌چنین‌هائل 
مرا درمنزل‌جانان‌چه امن وعیش چون‌هرد) 
همه کارم ز خود کامی به بد نامی کشیدآ خر 
حضوری گر همی خواهی از اوفا یب مشوحافظ 


بیج 


تجلی الراح من کان تصفی الروح فاقبلها 
انلنی جرعة منها ارحنی ساعة عنی 
بجان شو ساکن که بیابان چند پیمائی 
بر آر ای بحر بی بایان ز جود بیکر ان‌موجی 
مرا نظارة محمل ز سلمی باز میدارد 


زتاب جعدمشکینش چهخون افتاددرذلها 


(حانظ) 


اسم شب ده که رسم شپر این است 
کفت آهسته اسم شب چین‌است..! 


(لاادری) 


کست از کردن‌شیرین‌شمایلها حماپلها 


(صحبت‌لاری) 


مکر پدوسته با نار سر زلفش جلاجلها 


(صحبت‌لاری) 


کز وی جپان بجشمم جزتیر گی نباشد 
(صحبت لاری) 


استقبال نموده |ند و اينك تا آنجا که در 
غرل از خواجه‌درذیل صفحات بترتیب تقدزمان 


که عشق آسان نمود اول‌و لی‌افتادمشکلها 
که ساكك‌بی‌خبر نبود زراه ورسم‌من لها 
کسا دا نند حال ما سبکباران ساحلپا 
جرس فریاد میدارد که بر بندید محبلبا 
نپان کی ماندآن رازیکزو ساز ندمحفلبا 
متی ما تلق من تهوی دع‌الدنیا و املها 


که می‌بخشد صفای می فروع خلوت‌دلبا 
که‌ماند ازظلمت هستی‌درون پرده‌شکلبا 
جو نبودقر ر وحانی چه سوداز قعم‌منز لبا 
که‌خلقی تشنه لب مردندبر اطر اف‌ساحلها 
چه باشد بر استغنا زند آتش ببحفلها 


زلف ۱۸۱ 

تار زاف افتاده بررخارجانان من است ۲ مر ویس رافته کسا نم اشت 
(شجاعی مشهدی) 

بگذشت یمن وه که چه بر من بگذشت 


(شجاعی مشهدی) 


شورده سر زلف برسشان در دست 


بیج 
سر زلف تو زچین مشك ترآورده بشهر ۰" ازختنمشك‌تخواهبدحر بفان که‌خطاست 
(بپار خراسانی) 
4 
وال و شد از چه رو مجاور روبت ۳ کافر اکر دز بهشت راه ندارد 
( شجاع بختیاری ) 
و 


موبت رها مکن که چنین در هم اوفتد کاشوب حسن روی تو در عالم او فتد 
(سمدی) 

جییییه 
تا پربشان برخ| نزلف خم اندر خم شد روز ما نار شد و کار جهان در هم شد 
(لاادری) 


بقیه ازپاورقی‌صفحهٌ ۱۸۰ 
توسلطان فلك‌قدری چه باشی با کداطیعان 
صفای جام می‌جامی برد نگ غممازخاطر 


ز آب چشم من گل شد براه عشق منز لها 
شکستی عبد بر دلهای غمگین سوختی‌دافی 
من ازخوبان بسی غمپای‌مشکل دییده | لیکن 


سزد گر برسر تابوت ما کریند در کویش 


چوآن مه یار افیاراست گرداومگردایدل 
ز طوفان سرشك خود بگردابی گرفتارم 
هلا لی چون‌حر یف بزمر ندان‌شد بخو ان» طر ب 


الا یا ایپاالساقی تودانی درد این دلها 
سقی ال بزم نوش‌می که خنددچام ونالدنی 
غمی داردنبان این‌دل‌دل او نیستز آن‌غافل 





توخورشیدجها نتابیچه گردی شبم محنلها 
اذا ما تلق من هم فحاولها و ناو لا 
(جامی) 

ندانم تا چه کلپا بشکفد آخر زاين گلها 
زهی داغی که تا روز قیامت ماند بردلها 
غم هجران بود مشکل‌ترین جله مشکلها 
چرا کز منزل مقصود بر بستیم محلها 
چرا پروانه باید شد برای شمم محفلها 
که عبر نوح گریانم نه پم روی ساحلبا 
الا یا ایپاالساتی ادر عاسا و ناولبا 
(هالیجننانی) 

که جزمی نیست درمانش اد رکاساً و ناو لپا 
سر زنجیر زلف وی دهد بانك جلاجلها 
۲ دلبا رازصدمتزل‌بودراهی سوی دلبا 


۱۸۳ کلب یست و دوم 
ر- چو طره تو < اندر خم اوفتد آشوب وفتتة در همه عالم او فتد 
رح چ 
۶ ۴ (شهباز بعتیاری 
ید 
مهم نک کل‌مشکن بروی‌خودبر بشان کن . برای‌چشم بدخورشید را درابرپنهان کن 


(امیرمقبولسمعاصرصفویه ) 
یبود 
کوآنکس یکهمیگفتبکشب‌هرارتب‌یست. 


(فیا نای شیر ازی-معاصر صفویه ) 


هر نار زلف جانان باشد شب درازی 


4 
کاش هر هفته نبرد سر آن زلف بلند ‏ رشتهٌعمرمن است از چه کند کوناهش 
( نورالدین جلیلی متولد سال۱۳۰۰ هجری در کرمانشاه ) 
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کونه آنزلف سیه بهر چه ایماه کنی ‏ رشتهٌ جان خلایق ز چه کوناه کنی 
(اللت کردستانی) 





بقبه از پاورقی صفحه ۱۸۱ 


نداری چشم | گرداری رو آن‌کاردان رایین 
معسم شیخ‌سر کردان چه‌داندعقده و اکردن 
جهان کشتی و جانکشتی نشین جانانه کشتیبان 
مباح است‌ای‌ملامشگر شراب عشق‌بلو اجب 
بپوش (زخرقه پوشان‌دختررزرا بروبوشی 
خموش‌ای ناصح نامی چه میخواهی ز بدنامی 
دلم پیوند ترسا زاده‌ای‌دارد که ز نارش 
خوش7مددو شم ازصحبت که خوردی باده و گفتی 


امام مسجدم_ نکشود از دل بند,مشکلها 
بدور انداز جام می‌بگریانم زعکس وی 
خرابات منان جوئیم واستمدادی ازاهلش 
دل من‌چاك چاك و خاطر آن سنگدل‌خرم 
دف |مشب‌صوت‌دیگرحالت افز امید هصحبت 


ادر سا و نازلها الا یا ایهااشاقی 


یجید 


بیج 


ز وادیپا بوادیپا ز منزلبا ‏ بمنزلبا 
دم پیر منان نازم که زد بر حل مشکلها 
محبت بحر بی پایان ودل جویای‌ساحلها 
تو گر گولی حرام است این‌فبینبا ودللها 
که‌بر‌روی رخشانش بوشد چشم عاقلها 
تو و اغوای هرعامی من ومستی ومحفلها 
کست از گردن شیرین شمایلپا حمایلبا 
الا با ایباالساقی ادر کاس و ناولبا 

(صحبتلاری) 


الا یا ایپاالساتی ادر کاس و ناو لا 
که کی جم بوده و کی کیتهی از چیست محفلها 
که زیر منبر واعظ فزود اشکال مشکلها 
که می‌گو ید که نکشوده است بردلپادر دلبا 
مکر پیوسته با نار سر زلفش جلاجلها 

(صحبت لاری) 


اکر تازی ندانییمنی‌احسان کن‌می باقی. 


زلف ۱۸۳ 
و ٍ ۲ 
آن‌زلف برازحلقه بران‌طرف بنا کوش شامست که دردل بود آورا سحری چند 
(مشتاق اصنبانی) 
جمیبور 
را که زلف نوزم دست تاسنبل" زاف عو چم داشتة ناهد 
(صالب‌تبر یزی) 
یبد 
پریش خاطر از آن زلف عنبر افشانم خوشمازآنکه تو کردی چنین پربشانم 
(امين مير هادی متولد سال ۱۲۸۷ طبران) 
یر 
۳7 3 ‌ سس 
وت ور من از طرء شتکشته تست آکهدینه | تکهشو دا زش کته کاردرست۰.؟ 
(میرزا عبداهاشکوهی ) 
جهن 
آنت/کلجهره‌بارب بسته ازسنبل‌نقاب يا بافسون کرده بنهان در دل شبآفتاب 
(رشحه-از نسو آن) 
یر 
بخواب زلف تو دیدم به بند عشق شدم . برغم عقل که‌آن خواب‌را پریشان گفت 
(وصال‌شیر ازی) 
بجبیر 
ز بوی ناف زلف تو ناف آهوی چین ۰ زشرم‌خون‌شدوخون‌بویمشك‌ناب گرفت 
(ظهیر فاریابی ) 





قه از باورتی‌صفحه۲ ۱۸ 
عبیر افشان‌وشمم افروزومجلس‌را معطرکن که بر یاران بيارایم حدیث عبد و میثاقی 
زننكو نام یکسو شو برسوالی برآورسر که عاشق نیست تاعاشق نکردد کارش آفافی 
.صر احی:گو نگو نکن گوز گردون کش که‌می نوشی رموز حکمت یونان ز نای شیخ اشراقی 
ز کشف‌سان‌ساقی چشم صحبت تیرء گشت |مشب که برق کلب کاعب جست و ازحد بردبراقی 
1 (صحبت لاری) 
الا یا ایپا الساقی ادر کاساً وناولپا که دارند اشتیاق می ادر کاسأً و ناولها 
پسی مشکل شدم حاصل بروز فرقتت اما چودیدم روی خوبت شدمراحل‌جبله مشکلبا 
چراغ روی خوبان کی ببخشد روشنی آنکه که مپر طلمت او پرتو اندازد بمحفلها 
(وانق-نقل از تذکرء آتشکده) 


۱۸۴ لین یت و دوم 


ز آن دولب شیربنت‌صد شور برانگیزم 
(سدی) 


روز شدائی در زلف تسو آویزم 
مد 


نامن حدیث نس هجران شمارمت 
(وصال شیرازی) 


جانا تو حلقه‌ای‌زسر زلف خود شمار 
جبیببه 


کر تو بی‌ما بودت خاطر مجموع ولی ‏ روزما بی تو چو زلف تو پریشان آمد 
(مستوره خانم کردستانی). 
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بکتا ۱٩‏ از زلف ویریشانی من بن 
(صنعی نبشابوری), 


بردار نقاب از رخ و حیرانی «ن بین 


ینید 


شام من تبره‌تر اززلفتو روزم چوشست 
(زر کر اصفبانی) 


سر زلف دراز تو که بی زلف و رخت 
جرب 


برخ حا داده‌ای زلف سبه را بکام عقرب افکندی تو مه ۳ 


مج (فای) 
طرهٌ صد خمت آذار دام چند کند چنديك کوی‌خوردلطمه صد چو کارا 
۹ (زر گر اصفبانی) 

هه 


زآنکه پیجده شود مو چوبر آثرباشد 
(اشرف احمدی‌بپهانی) 
دارده‌شد عدءٌ از آفایان. 


پچ زلف تو بود ازاثر انش رخ 





این غزل از طرف وحید دمتکردی مدیر مجلهٌ ارمفان بسابقه 
شمرا استقبال نمودند که ذیلا ذ کر مبگردد : 


کرتصد جناداری اينك من و ابنك سر 
بس توبه و پرهیزم کزعشق تو باطل شد 
سیم دل مسکینم در خاك درت کم شد 
در شپر برسوائی مطرب بدفم بر زد 
مجنون رخ لیلی چون فیس بنی عاءر 

ی بغمم بنشین يا از سر جان برخیز 
و بود جنت بر ثنخره ننشینم 
بایاد تو خود سعدی در بوست نمی گنج 


ور راء وفا داری جان در قدمت ریز) 
من_ نیز بدان شرطم کز توبه ببرهیزم 
خاك سر هر کولی بیفالده می بیزم 
تا بردف عشق آمد یر نظر تیزم 
فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم 
فرمان پرمت جانا پنشينم و برخیزم 
ور باتو بود دوزخ در سلسله آویزم 
چون دوست یکانه شد بافیر نیامیزم 

(سدی) 


دو زافش‌همسرمشك‌خطاخواندم‌منوا کنون 


رف 


میا 


زقول خودیشیمانم غلط کفتم خطا کردم...! 
(مستوره خانم کردستالی) 
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سیار زلف پر شکن و در هم‌اوفند 


اما بدالر بائی زلفت کم اوفند 
( و صال شیر ازی)) 


بنیز 


ایدوست‌زلف خودرا دردست باد تفا 


دککذال هت اقا لایر اد ارفته ناهد 
(امیر اتاییکی) 


فنینیت 


گفتم که نباویزم با مار سر زلفت ‏ بیچاره فرو ماندم پیش لب ضحاکت 
(سدی) 


نیت 


زنجیر برمجنون‌نهند از آ نکه‌عاقل کردداو 


تا چند در اين امید ای ترك دلاویزم 
با درد فراق تو هر لحظه که‌میسازم 
ازسیل سرشکم‌هیچ جای گله مندی‌نیست 
کم که نبرهیزم از تیغ کچ ابر وت 
در عالم یکر نگ بادوست چومومم نرم 
در پیش خور دانش ولدر بر بحر فضل 
هر کز نتوانم جست بر بام فزون‌خواهی 
چون سستی بنیاد است‌اين عرش‌معلی را 
بپروزيم و قانع باکنج تبی دستی 


بر زلف دلاویزت روزی که در آویزم 
با فحنة شبرم گو عذرم به پدیرد او 
زاهد چو دهی پندم در توبه بس و گندم 
عثقت توعلم افر اختچو نشمم‌مرابگداخت 
در کوی وفای تو فرهاد وفا کیشم 
دل بسته بموی نو از افرقت روی تو 
جان ودل ودین دادم در راه وصال تو 
بسثه دل صدرالی بر تار سر زلفت 


زنجبرزافت‌مبکند» دبوانه را دبوانه تر 


(انسرناجار) 


کز فرط صفا با تو يك لحظه در آمیزم 
میسوزم و خون دل از دیده فرو ریز 
موج دل خونین است طوفان بلا خیزم 
زد غبزه اش آتش ليك‌بر خرمن پرهیزم 
با خصم دو رنك دون شمشیر دو سر تیزم 
يك قطرء نا قابل يك در نا چیزم 
گر بر زبر رخشم یا راکب شبدیزم 
سودی ندهد هر کز صد خانه و دهلیزم 
ی بپتر ازاین گنجست صدش وکت‌پرویزم 
محمودبپر و زی-عماصر 

بیم اسث ز شیدائی صد فتنه برانکیزم 

با صبر و شکیبالی نتوان که یامیزم 

اندر سر آن‌چندم کز تویه بپرهیزم 

دیگر بچه نیرولی پیش قدمت خیزم 

در راء جذای‌تو سر کشته . چو پرویزم 

پیوسته بکوی نو اشك از موه میریزم 

مقبول اگر افتد این هدیةٌ نا چیزم 

با این سرسودالی کو پای که بگریزم 


(سدرالی-ساصر) 


۸ لین لیست دوم 


هرار عةده کشانند دلبران هردم برند چون بخم زلف تابدار انکفت 
(اخکر بغتیاری) 


ج 


خاطرت از شکوء ما کی پربشان میشود ۰ زلف‌یر کرده‌است ازحرف‌بریشان کوش‌تو 
(صائب‌تبریزی) 
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سازد .هزار دلشده را مبتلای‌خوش 
(خبری تبر بزی-معاصر صفویه ) 


بگشابدآن نگار چوزلف دونای خوش 


4 


هر کجاآن مه بابن زلف پرشان بگنرد ه رکه بیندکفر زلف اوزاتمان بگذرد 
(آغادوست‌از نسوان تولدش‌در سبزوار) 

ج 
که درین سلسله جمعند برشا جند 


اگ ۷ 


(دولت‌شاه) 


نه همین درهم و آشنته ز زلف تو منم 
ج 


کاین‌ره‌خوابیده‌ازمخمل‌بودخوش‌خوابتر 


بازچشم خویش کن‌در کوچه باغ‌زلف‌بار 
(صالب تبریزی) 





تا غرقه بخون شد دل ز آنفمزه خونریزم 
بر یاد لب لملت ای ترك کمان ابرو 
در هچر گل رویت تا چند بنالم زار 
مزکان سیاه تو کر تیر بلا بارد 
امروز نه من مستم از ساغر چشم تو 
کر ساز سفر سازی روزی ز دیار من 
کوتاءه مکن جانا کیسوی دلاویزت 
فرهاد صفت محروم از آن دولب شیرین 
در راه وصال تو ترسم بلب آید جان 
خوانی اگرم از مپر سر بر خط فرمانم 
روزی که رسدکاهم از دولت وصل تو 


خواهی که هوای‌نفس با عشق نیا میزم 
در کوی طلب‌هر گز با زهد نبیوندم 
تا مدعیان گردند ۲گاه ز ایمانم 


پیوسته ز چشم تر یافوت ردان ریز 
خو نآب دل و دیده تا کی بهم آمیزم 
چون بلبل شوریده فریاد بر انگیزم 
اندیشه بود در دل کز مرك پرهیزم 
کز روز ازل کردند از عشق تو لبریز) 
چون کرد بدنبالت بنشینم و بر خیزم 
تا آنکه من مچنون در سلسله آویزم 
در کشمکش هجران چون خسرو پرویزم 
هر چند بتکتازی بر شیو؛ شبدیزم 
رانی اکرم ازقپر هم سوی تو بگریزم 
بر تارك بخت بد خاکستر غم بیزم 

(محید کامکار پارسی-معاصر) 
در مرحلاً عثقش با نفس در آویذم 
وز میل و هوس رای بو +۲322 
ترسم که شود مان . میل طرب انگیزم 


زلف ۱۰۷ 
همین بحلقهٌُ زلفت نه من کرفتارم کته کنتل ات روکد هرا کفکتت‌گرم 
(همای شیر ازی) 

جیوه 
کاکل مك فشان بر قد نحل آسانش همتحو زاغتنت که برسزو بود ماواش 
(رمزی‌هیدا نی-معاصر صفویه) 

مر 


عجب بیج وخم افتادهز لف‌همچوز نجیرش شکرذستقضا لرزیده درهنگام تحر برش 








(غز ال‌شهدی) 

جبون 
ز رشك زلف سیاه توخورد چندان خون که‌افه هم بجوانی سفید شد موش 
(صالب تبر یزی) 

جمه 
معاشران گره از زلف یار باز کنید ‏ شب خوشی‌است باین قصه‌اش دراز کنید 
7 («انظ) 

۰ .۰ ‌ 2 ِ 
دوش در حلقه ما قعه گسوی تو بود تا دل شب سخن از ساسلة موی توبود 
(حافظ) 

من مپر نیم کاخر آیم بدر و بامش تا خرمن نور خود سر تا قدمش ریزم 
نی رند قدح خوارم کز ننك نیندیه نی کوه کران بارم کز سنك یبا خیزم 
خوناب رود هر شب تا صبح بدامانم در مجبع می خواران پیمانةً لب ریزم 
پرکن قدحی ساقی زان باده میناقی وز دست مده مطرب این پرده شب‌دیزم 
تتبا نه منم بسته بر طرة مشگینش دیوانه بسی دارد آن مشفق ساویزم 
بیرون نرود از سر سودای سر زلفش از هر مژه گر بارد صد خنجر خونریزم 
هر شام وسحرچندش با غیرتوان دیدن با ما ز چه ننشیند آن انجم برویزم 
ز آن لمل‌رو | نبخشش يك بوسه مگ چنداست اين نقد دل وجانم وین خرمن‌برهیزم 
تا چند رضاباشی در عشق رخش یا یند يك ‏ باره بیا بکسل این رشتة آمیزم 

(رضافاضلی-معاصر)) 

جبجوید 

درعرصهٌ هفت اقلیم رخش طلب انگیزم تا در خم زلف يار دست طرب آویزم 
باید که سبك سازم تن را ز گران جانی تا سوی دیار یار رخش طلب انگیزم 
دربتکده راهم نیست,در کمبه‌مقامم نیست چون رهن‌می گلکون شد خرقه برهیزم 
در صحبت خضر عشق اسکندر ایامم دارای فم عشقم دارای همه چیزم 


ای یوسف مصرحسن تا چند زلیغا وار در رهگدر هجرت نشیم و برخیزم 


۱۸ ۸ 


من نه تنها از شکنج زلفت افتادم ز با 


"لین یت و دوم 


هر که‌آن زنجبر دریای تودبد افتاده شد 


2+ 


شد زلف را صیب که بوسید پای او 


(ذوقی‌اردستانی) 


عبر دراز بپر چنین کارها خوشست 


4244+ 


در درازی » سر ژلف تو میماند شب 


904 


زلف ساره راو بکوش نو سخرم هگ و ید 


جر 


کفتم از زنجیر زلف او مگربابم رهائی 


هر خم زلف که فن کونه کل‌گونی بود 


ازعشق توشیرین لب خواهم که‌دهد ایزد 
از زهر فراق تو تلخ است بسی کامم 
در محو فنا شرطست‌درعشق تومن کشتم 
چون چاره‌جواداینست از بپررضای‌دوست 


کر دست دهد ایدوست در دامن تآویزم 
ابروی تو آترساند با تیغ هلاکو 
امش بکه تو در بزمی دیوانه صفت باید 
بر گردن‌جاناز عقل طوقی‌است زراندوزم 
تا بزم ر قیباناژاست ازشع رخت روشن 
بر ریشه جان اندوه زد تیثه چوفرهادم 
دستی نه که بستیزم پا دوست نما دشین 
از عشق نشد هیچم جز خون جگر حاصل 


جبببیه 


(امیر خسرو دهلوی) 


در سیاهی, سر زلف تو بشب می ماند 
(رشید وطواظ) 


مو بمو شرح پربشانی من میگوید 
(شاء‌طهیاس‌صفوی) 


چون کنم‌شب‌تبره»رهپریجوتاب‌ومنغرییم 
(ادیب پیشاوری) 


دام صیاد ازل بود و گرفتار شدم 
(اسرارسبزواری) 


یبا همت فرهادی یبا دولت پرویزم 
کر وصل لبت یابم درکام شکر ریزم 
بالای سیاهی نیست رنگی که بیأمیزم 
خاك ره دشمن را اچار بسر ریز 

(محبدجو|دمتغلس بجواد_ععاصر)) 
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از شوقن بشکرانه در پای تو سر ریز/ 
چشانت کند تهدید بر فتلا چنگیزم 
بر خیزم و بنشینم بنشینم و بر خیز) 
بر کوش دل از دانش آویز دلاویزم 
باسوزو گداز ازرشك اشك ازمژه میریزم 
شیرویه محنت کشت چون خسرو برویزم 
وز خلق جبان بکسر پافی نه که‌بگریزم 
با اين همه توانم کز عشق پرهیزم 


زلف ۸۹ 


ول آرامگه‌در زلف آن مه پاره مبخواهد هنوزاین کودك‌نادان‌ما گهواره‌سخواهد 
(هبایون کرمانی- معاصر) 


یبد 


حوران چوسنیل سر زلف اتو بو کنشد ۱۷ کل تکهت, فرتفل خلد ۰ آرزو کننه 


(صحبتلاری) 

جهجدید 
بو آتتره شته زلف آروی اروش از ۵ فر نها مسفت» که درنجنات اهر مود باه 
(برتو اصنهانی) 

جبیبید 
در زیرزلف‌ابروی‌او, امش تماشامیکنم ماه نو ک گشته را در ابر پیدامیکنم 
(دهقان‌سامانی) 

یبرد 
اکر از زلف تو یکمو بکف افتدما را من بموی تو کنم شرح شب بلدا را 
(مدهوش) 

جرد 


همیشه ازره افسرد کی ز باد صبا حکایت سر زلف تو مو بمو دارم 
(لاادری) 





در پیش وحید ازشعر بستم چوزجاجی لب کو مپر سپپر فضل من ذرة اجیزم 
(غلامعلی کویا تخل زجاجی-معاصر) 

هرشب زغمت تا صبح بابخت در آویزم که چاك کنم جامه که خاك بسر ریزم 
صد سلسله مچنون را من سلسله جنبانم. کز سلسله ‏ بندان آن زلف دلاویزم 
آشفته و شیدای آن نرکس فتانم سر کشتهٌ سودای آن جمد بلا خیزم 
خوش آنکه بقتل من از بپر نثار جان بر خیزی و بنشینم بنشینی و بر خیزم 
يك عقدء ز زلف خود شد عقده زپای‌دل ب‌شای که تا دل را بر دارم و بر خیزم 
مطرب‌به نوا برخیزتازان لب‌شورانگیز مل در قدح اندازم کل با شکر آمیزم 
خورشید جمالت را ایخواجهُ مه رویان هم بنده نا قابل هم ذر: نا چیزم 
ز آن‌پیش که خلق]ینددر حشر ازاین‌قامت مد شور تیامت را هر گوشه بر انگیزم 
بر باد رود آخر خاکم بده‌ای ساقی آبی که زند آتش بر خرقهة برهیزم 
مفتون غزل خوان و فخر همدانم من نه سمدی شیرازم نه صالب تبریزم 
(مفتون همدانی-معاصر)) 

برد 
تا مست شراب عشق زان ساغر لبریزم که مرّغ شباهنگم که زاهد شب‌خیزم 


۱۹۰ 
طرحزلفت‌چو کشم برورق خاطر خویش 
کر بزلف تو گرفتار شوم چون سالك 


بیدارئی که زلف تو باشدبرابرم 


مککو اف قباری رات ۱ ۳۳ 


پلاهای سبه را جمع کردند 


بر بشان‌سا زک کل‌راو جمعی‌رابر رشان کن 


پر غلفله‌شد گردون از [ه شبان گاهم 
فرهاد نیم کزیار مشفول شوم با کوه 
نی خسرو پرویزم کاندر طلب شیر ین 
من عشق بتی دارم کز چنبرژلاش 
دردورهاین‌دوران‌چون برق‌سبك سیر م 
کر پای بیفشارم در حلقه مپر و ماه 
در عالم سر مستی [زادهٌ تقدیرم 
چون‌نو کل فروردین فارغ ززمستائم 
در تاب تبم دائم از آتش هجرانت 
در مذهپ عشق ما شایان‌نبود پرهیز 
کی باشد وکی باشدکان طالع‌میمونم 
جز دوست ندارممن از دوست‌تمنائی 
هرد م که ضیائی‌سان|یدوست‌همی کویم 


من بسته بزنجیر آن موی دلاویزم 


"تلین بیست و دوم 


خنده ها بر فلم مانی و بهزاد کنم 
يك قفس مرغ بدام آرم و آزاد کنم 
(سالك‌بزدی) 

جبیبد 


با صد هزار خواب پریشان برابر است 


(لسانی‌شیررزی)) 

ین 
بررآن روی بپشتی زلف کف خال هندو را 
(ینمای‌جندقی) 

یبن 
از آن زلف برشان ان ۲۳ 


(صائب‌تبر بزی) 
بر 
بزنجیرجنون‌ازسر پنای عقوبران کن 
(میر عبدا-معاصرصفویه 
پر ولوله شدهامون از بانك شب آویزم 
من سلسله جنبان صد خسرو پرویزم 
تازم ز بی کلگون با توس شبدیزم 
برچنبر این گردون صد چنبره[ویزم 
در پهنه این گردون صد جنس آدیز) 
رخش فلکی لرزد از کاوش‌مپمیزم 
در حالت هشیاری پا بستة تجویزم 
چون میوه تابستان بی مالش پالیزم 
عثاب لبت جانا بس شربت تب ریزم 
زآن شهد لب میگون‌از بهر چه‌برهیزم 
باز آید وباز آید جان درقدمش ریز 
کردوست قبولم کردکافیاست‌زهرچیزم 
زین عالم امکانی صد شور بر انگیزم 
(جها نگی رحسینی متخلص بضیائی) 
جبیبید 
خواهم بخم آن موی‌بکباره دلآویزم 


زلف ۷۱ 


با رشته زلف توام امشب" سر راز است افسوس که شب کوته و این‌رشته‌درازاست 
(هدایت طبرستانی) 


جدجیید 


بر روی تو تا زلف بریشان تو دیدم شاد اجه بعشقت زمن آشفته تری‌هست 
(رضا تلبخان هدایت‌طبرستانی) 


وج 
دیوانه صفت بسته بزنحبر لا شد 
(محمدمومن معاصر عفویه) 

یج 


که بهر حلقه زلف تواکرفتاری هست 
(سدی) 


9 سکمندا سر زافت نه من افتادم و دس 
موی 


شد پریشان و دلش برمن‌دیوانه‌سوخت 
(حانط) 


هر که زنجیر س زاف پربروی تو دید 


منود 


ود که این سل له صدا ساسله جنباند ارد 


هرخم زلف تو بك جمع پریشان دارد 
(فروغی بسطامی) 


حاشا که ز روی تو من روی بگردانم 
آن نرکس فنات گردید بلای جان 
تا حلقا گیسویت بر روی تو افشان گشت 
روزی که دل زارم بیبار محبت شد 
کردست دهد روزی پبلوی تو بنشینم 
شیرین بمذاق من‌مرك است عماد از ۲ نك 


با لشکر م گانت نتوان چو در آویزم 
افنان که تو را در دل تأثیر نکرد اما 
یاد لب شیرینت در شور چو فرهادم 
هرجا " گذری جانا آنجا بهوای تو 
چون دست بلور ینت می در تدح اندازد 
من هيچ‌نگردانم روی از تو کمان ابرو 
اثك آعده روزافزون در دیدة من هردم 


کز توست وجودم بر و زبهر تولبریزم 
وان ناوك مز کانت‌شد تاتل و خونر یزم 
شد صبح امید من چون شام غم انگیزم 
داده است طبیب عشق از غیر تو بر هیزم 
نا اهلم اگر دیگر از پیش تو برخیزم 
آید بهزاران ناز یار از بی اتجهیزم 

(عمادی-معاصر) 
آن به که دل ودین‌را بگذارم و بگریزم 
در سنك شرر بخشید آه‌شرر انگیزم 
بر کام .شک خيزت بی تاب. اچو پرویزم 
مانند غبار از پی . بنشینم و برخیزم 
کو حوصله‌ای تقوی یسا طاقت پرهبزم 
کر سینه‌هدف سازند .بر ناوكك خونریزم 
هر لحظه حذر باید زین سیل بلا خیزم 





۱۹ لین یست و دوم 
مو بمو بت آتزلف کره کیر شدم آخر ازفض جنون" قابل زاجتر ۴۵ 
(فروغی بسطامی) 
ربب 


عجب دارم از ید مشکین او چو با اوست دایم پرشان چراست..؟! 


(خواجه کرمانی) 
یبن 
بتماثای سر زلف نو عقل از سر من آبچنان رف تکهدیگر بسرم ناید باز 
(سالب تبریری) 
یبرد 
سلسلموی دوست حلفهُ دام بلاست هر کهدراین حلفه‌نست‌فارغ از ین‌ماجراست. 
(سدی ) 


منود 


دیوانه منم ساسله‌در بای‌توار چیست...؟ 
(فنانی خلالی) 


افتاده بپا زلف سّمن سای تو از چیست 
+ 


دید هکس برخت زلف سبه کاره همی کفت کافر ز چه در خلد برین مبگذرد 
(شهباز بختیاری) 





چون قند بود شیرین زآنرو فزل منشی کز بروزن خاطر بر نامه شکر بیزم 
(میر زا حسینعلی‌منشی-معاصر) 
پیب 


کردید رخت ای دوست دام ره پرهیزم 
زنبا رکه از کوپت ره سوی دگر آرم 
هی و اسطهانگیزیکز خاك رهم برخیز 
گ تیغ پبکش زابر و گه با مژه تیرم زن 
صبح است وشده بیدا نچشم و بخود گوید 
از دست رقیب این دل آخر بستوهآمد 
با پای سند خویش فلا به پیمایم 
شرد لب جانان شد چون چاشنی شوقم 
در راء وصال تو بیچاره وفال یکت 


هرشب از غم عثفت از دیده هر ریزم 
رانی اگر از خویشم بر دامنت آویزم 
هیپات که من زین ره با و اسطه برخیز) 
هرع رکه خواهیکن از راه تو نگریزم 
بسیار شود آشوب زین فته که انگیزم 
نی تاب توانالی نه پٍی که بگریزم 
چون نفس حرون خویش شد رام بمپعیز/ 
چون‌عشق‌تو در دل‌هست ا زکلكشکرریز) 
جانباز چو فرهادم معروف چو پردبز) 

(تهی و فالی خلجستانی-معاص) 


راف 


بر روی تو تا زلف پریشان تدو دیدم 
جبیبه 


تا کی سخن از زلف دلاوز نگاران 


۷۱ 


شادم که بعشقت ز من آشفته تری هست 
(هدایت طبرستالی) 


کوتاه کن ابدل سراین رشته دراز است 
(ک و کب خراسانی) 


4 


امروز در اقلم سفیدی و سیاهی 


جه 


تار های سر زلف تو چو پیوست بهم 


ره نود بر 


بغیر آنکه پريشانيم بطول .کشید 





جبج 
پائی نه مرا جاناکز جور تو بگریزم 
نالم بتوباز از توهر گه بتو روی‌آرم 
دورازلب چون لعلت شدخون‌جگر قوتم 
در مجمر عشق تو بر دف عگز ند چشم 
نه در طلب دیرم نه شوق حرع دارم 
در باغ ارم بیدوست‌هر گز نگذارم‌پای 
یاد تو برد از یاد شوق تو بیاد آرد 


از روز من و زلف تو آشفته تری نیست 


(یثمای جندقی ) 


داد اسباب پرشانی مادست بهم 


شکابت از سر زلفت چه حاصلی دارد 


(میررا عباسن ایبك) 


دستی نه مراکز شوق بردامنت آویزم 
آرم بتو روی‌ازتوهروقت که بکریزم 
در هجررخت هرشب ازدیده گهرریزم 
پیوسته سبند ]سا نشینم و برخیزم 
عشق رخ خوبت داد پرهیز زهر چیز) ۰ 
بی روی دل آرایش با حور نیامیزم 
ایام طرب آمیز شبهای غم انکیزم 
(محمد فروزان_معاصر) 


4 


همچون کرة کیسودرزلف توآویزم 

» دست من و تیه که لب‌بلب‌شیرین 
واعظ نه خبر داری کز تو به پشیمانم 
جویای سیه مستی در میکدهة هستی 
خودزاهمه کم کردم وزخودهبه [ گاهم 
این‌است می کلگون یاآب وضو واعظ 
لطف است که حشمت حسن توبرعناگی 


نی فتنه که بنشینم نی حش رکه برخیزم 
درهجر تو فرهادم دروصل تو پرویزم 
خرن دل من بینی در شيشه پرهیزم 
اول بشکون نوشد از ساغر لبریزم 
هم عشق جکرسوزم هم حسن دلاویزم 
تا جام بدست [ید بر خاك چرا ریز 
در انجمن نات بنشینم و برخیزم 


(میرزا عباس ایبك) 


۱۹۴ لین یت ودوم 
و 
سر زلنش که بتحربك قضا رقصی داشت . هر قدم طبلهُ مشتکی بسر توده شکست 
(صحبت لاری) 


یجید 
زلف تو,برده قرارخاطراز من باد؛کاری 
روز گاری داشتم زلف پرشان تودر کف 
خونبهائی کزتوخواهم گربخالامن گذشتی 


من هم از زلف‌تودارم یاد کاری,بی‌قراری 
حانیا پا مالم از دست پریشان روز گاری 
طره مشکن ی آشفته اندر سو کواری 
( شهریار -,مساصر ) 
جرب 


روز ماه رمنان زلف مفشان که فقیه"000۴بخوردروزة خودرا بکمای کت ۰ 
(شاطر عباس مبوحی) 


یت 


کسکه دست بزلف دراز او دارد . چرا بدامن این عمر مختصر چسدد 
(صالب تبرریزی) 

+ 
خوشا دلي که 5 رفتار ۱ 
( سحاب‌اصفبانی ) 


اسر زلف تو فارغ ز هر گزنه شود 





یارم به ادا نازد من هم بففان عارف 


گر سر برود روزی در دامنت آویزم 
هرعقده که میخواهی |: زلف پرابرو نه 
جانا بمیان ما دوزخ شود ار حایل 
گربنگرمت روزی چون‌آینه رویاروی 
در غرفةٌ کروبی از منظرة طوبی 
از دوزخم ای زاهد بیپوده چه ترسانی 
چون قالب مثتاقم با خاك بيامیزد 
در تربت بیضائی گر در گذری بینی 


نه ‏ ترك هوای‌نفس کز باده‌بپر هیزم 


او فتنه پپا سازد من حشر بر انگیزم 
(خاقان حسین عارف‌دهلوی- معاصر ) 


ور دست برافشانی جان در قدمت ریزم 
من نیستم آن صبدیکز قبد توبگریزم 
بالله ز تو نشکیبم وز شعله نبرهیزم 
اندر شکن‌زلفت چون شانه در آویزم 
با نام تو بنشینم با یاد تو برخیزم 
کاتش زند. اندر وی آء شرر انگیزم 
هم لطف صبا باشد کر با تو بیامیزم 
غم دود برآورده است از قالب ناچیزم 
(بیضای کاشانی-معاصر ) 
تبیبید 

این‌خواب گر ان تا کی و قتاست که بر خیزم 


راف ۰ ۱۹ 


سل زلف رحال مراکس: اند که من تو میگنراند, شبان. لها را 
(تضائی یزدی) 


جبجد 


ای زلف دوست‌بر رخ‌او مسکنت چراست تو کافری بپشت برشت نمیرسد 
(جلال عضد یزدی) 
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عاقبت تا بمن آنزلف پریشان چه کند . نافة مشك بزخم 





خوشتر که شوم نادم از جرم وزمی تالب 
چون -لسلٌ عرم نوته شده‌است ازطول 
در زورق عبر اندر بنشته و در دریا 
صحرای عدم در پیش چون صاعقه می‌تازم 
برخیر گی چشم پنگر که نمی پرسد 
دانم اثری ز آنان هر گز نشود پیدا 
خواهم زمی وحدت من . بعد کنم مستی 
از بسکه دل محسن لبریز شده از خون 


شد آفت عقل ودین آنشوخ دلاویزم 
انوس لب لبلش ‏ شد راهزن عقلم 
که جان نوم بخشید باخندة شور انگیز 
ایکاش که دادندی شبپا ببنت جانا 
شور لب شیرینت ازیاد نخواهم . برد 
مقصود من از بودن وز آمدن ورفتن 
باران سرشك من دور از رخ او احىد 


گر دست دهد روزی در زلف تو آویزم 
از عشق تو شیرین لب ای‌خسرومه رویان 
چون مور بطاس عشق افتاده و حیرانم 
مستفرن عشقم‌من» فسارغ ‏ زاهبه کیتی 
خوبان جهان بکسر کر روی بین آرند 
چون سرو گر روزگ در رهگذرت بینم 
در آتش هجرالت »یسوزم و می سازء 
در دا تو محبوسم وز وصل تو مأیوسم 


دل پژمان چکند 
(و حیددست‌گرا دی-معاصر ) 


رز عشق کنم پرهیز وز میکده بگریزیم 
در رلف دراز يار دیگر زچه آویزم 
بگرفته زهر سوئی طوفان بلا خیز) 
گوئی که سوار اکنون برمر کب‌شبدیزم 
جیشید کجاگم شد کو خسرو پرویزم 
کر خاك زمین یکسرصد بارفزدن بیزم 
درخانةً دل آشوب از عشق حق انگیزم 
هر جرعه که لب نوشد از دیده فروریزم 

(محسن ملك شمس آرا) 


زد عشق رخش آتش درخرمن برهیزم 
دیوانگی افزون کرد با زلف دلاویزم 
که کشت بدلداری با غمزة خونریزم 
وآنگاه گرفتندی از دست همه چیزم 
کر باز دهند امروز صد کشور پرویزم 
آنست که با یاران بذينم و برخیزم 
نگذاشت بره خاکی کز هجر بسر ریزم 

(ساجدی-معاصر) 


شکرانهٌ این دولت جان درقدمت ریزم 
فرهاد صفت هر دم صد شور بر انگیزم 
نی دست که ستیزم نی بای که بگر یزم 
پندم مده ای واعظ کز عشق برهیزم 
روی از همه بر تابم جز با تو نيامیزم 
افتم زیت و زضعف بنشینم و برخیزم 
شب تا بسعر نالان چون مرغ شبآویزم 
شوریده و سر گردان چون خسروپرویزم 





بلط کلین پهست و دوم 
من نه باختیار خودمیروم از قفای او چون‌دو کمندعنبرین‌مبکشدم کشان کشان 
( کبال خجندی) 
+( 


شنیدم کن بکس چون‌دبرماندخویاو کیرد سی درژلف برتاب تو ماندم‌اژ چه بی‌تابم 


(هدایت طبرستانی) 

+4 
بشب فراق کفتم که سفر کنم بزلفت چکنم که ره دراز است وبلا براه دارم 
(ذوقی‌اردستانی) 

4 
بلاست زلف تو کس در بلا مباد آنجا ‏ بفیر من دکری . مبتلا مباد آنجا 
(لسانی سیر ازی) 

4 


بولو حبات دی اند ان تن این است سوادی که باصلست مایق 
(صالب بر بزی) 
ی 


ای زلف بار ابنهمه کردن کشی چرا آخر تواوفتاده وما هم فتاده ایم 
(صاب تبریزی) 
یر شوم ار روزی مپجور کوی او دیواه صفت‌زینغم بس‌خاك‌یسر ریز 
(دبیر خانان‌نیر-معاصر)) 
ریبد 
گفتم که بجان تست خون دل ناچیزم گفتا که بود خونها در ساغرلب‌ریز) 
کنتم بجهان‌صدشورا نگیشته‌ایاز لب کفتابس اژاین‌بینی شور یکه‌برانگیزم 
کنتم دل‌سودائی‌هجنون شدوصحراتی گفتا که‌بیند آید چون طره فرو ریز 
کنتم که قیامتپاست ای‌برده نشین ازتو گفتا که‌قيامت‌بین آن لحظه که برخیزم 
کفتم بگرفتاری جویم از که دلداری ۰ ,گفتا دل‌اگر داری از زلف دلاوبز) 
از سلسله کار دل هر چند شده مشکل زلف تو نه بگذاردکز سلسله بگریزم 
گشتند شمخواری درناله و در زاری ‏ مرغان شاهنگم مستان سحر خیزم 
برخواست‌صنی آسان خوداز سرعقلوجان تاباغمت از پیمان بی‌اين دو برآمیزم 
این غزل مربوط باین مسابقه نبود‌است(صفی‌علیشاه] 
ج تب با 
از فتنه گری‌دردهر خجلت ده چنگیزم . وززهدوورع‌دزشهر شس‌الحق‌تبربز؛ 
بربای شود غوغا برچرخ رسد[ شوب هرگزشه که بنثینم هرجای که برخزم 
در ذاقة احباب گر تلخ ترم از زهر در کام دل اعدا کان شکر انگیزم 


زلف ۱۹۷ 


حیف باشد آنقدر کوته نظر باشد کسی 


زلف جانانرا چه نست با حیات جاودان 
۱ (صائب تبر بری) 


و 


که‌بی‌حجاب کند با تو دست‌در گردن 
(صائب تبر یزی 


از آن همسشه ترو تازه است سنبل او 


2 


که‌نتوان بکسره‌ویش ز یکدی گر جدا کردن 


(فروغی بسطامی) 


چنان انار زافت بته دل بدوند الفت را 


بو 
دوش گیسوی ترا ريخته دیدم بر دوش . خاطر آشفته ام امشب ز پریشانی دوش 
عجب از رشته عقلی که نه پیجد درپای زان‌سیه‌ساسله کیسو که‌توداری بردوش 
و ماد (شپر یار مماصر 
خوش آوکه حلقه هایرمتر لفیا کی حاکن رات ورار زره واکنی 
(فروفی بسطامی) 


جو 


دست و دائی‌میزند دبوانه زنجبرش کنید 
(انصح سبرتندی) 


دل‌پر بشان میشود از زلف‌تدببرش کنید 





ازعشق سبی‌قدان چون‌شام سیه روزم 
بایغ کر داددل, از این دو نان 
ایو اجه اگر برمن‌صدگو نه‌عتابآتری 
در دهر گروگانم وز کشور ایرانم 


وزشوق نکورویان چون‌صبح‌سحر خیز م 


ز[ه دل مسکینان آن به که ببرهیزم 


نتوان بد گر گوئی از کوی نو بگر بزم 
گر اهل خراساتم با مردم تبریزم 
(حسن کرو کان-معاصر) 


نت 


هرشب بدوصد زاری بردامنش آویزم 
نام لب شیریت هرگه بزبان آرم 
يك لحظه بدلجوئی جانا به بر بنشین 


که برخم گیسوی تآشفته جو مجنونم ! 


دیوانٌ عشقت را زنجیر ‏ اگر باید 
از شت تو گر آید از تیر نیندیشم 
غم خاك رجودم‌را فردا چو دهد با باد 
آز قاکس اند ه رکه ک‌سفن گویم 
هرجور که‌بتوانی برحشمت‌مسکین کن 


يك بوسه‌مگر بخشدزآن لعل‌شکرر یزم 
شبدو شکری‌دلکش بايك‌دیگر آو بزم 
تا من زسر هستی. یکمرنبه برخیزم 
برلب شیر یت دلداده چوپرویز) 

در گردن جان افکن آن‌موی دلاو یزم 
وز دست تو گر باشد ازتیغ نه پررهیزم 
امروز ز می آبی بر آتش غم ریزم 
بس فتنه که‌درعالمز آن فتنه برانگیزم 
من نیستم آن بنده کرجور توبگر بزم 
(حشمت شیر ازی معاصر) 


۱۸ لین یت ودوم 


روز و شب عاشق بهم آمیخته خوشتر 
(ئابت بختیاری)؛ 


برعارضت آن زلف سیه ریخته خوشتر 
یب 


نومید نیم دامن آن زلف دراز است 
(جفر طبرانی) 


از پستی بخت ار نرسه دست بجائی 
بید 
بی‌تاب کشت ه رکه بروبت نظاره کرد زلف تو تاب داش تکه بهلوی او نشمت 
(حاجی‌طبسی) 
و 


چون شعر وصف طرةٌ جانان نوشته اند خاطر نبوده جمع برشان نوشنه ند 


(دمتان سامانی) 
1 


شوه ییون "م2 وت 
ی 


( خواجوکرمانی ). 


زیر لب خنده زنان کفت خموش 
(خوش خراسالی) 


1 


طره. تار . و نار ,طرش بار 
(دهفان سامانی) 


برده از من دو چیز صبر و فرار 


ونونودا 


با مگربررویآتش رشته جان من است 
( شجاعی مشبدی ) 


بت تک ۲۲۲۵۰ 
یکباره ببرداژ کف [ نز لف دلاو یزم 
درتلخی‌هجر | نم‌چون کوهکن ای‌شیر ین 


تار زلف افتاده بررخسار جانان من است 


هوش‌وخرد وتقوی دین ودل وبرهیز ‏ 
ایکاش شودقسمت وصل تو چوپرویز) 


وقت‌است زنی‌بر دل ازابرووم ژگانث 
ای نار بپار من بگذشت بپجرانت 
نی قدرتآن دارم وصل توبدست آرم 
در مفلسیم مقرون با دولت بی پایان 
ترس مکه شکوهی وا رآخرزغم هجرت 


که ناوك دلدوزم که خنجر خونریزم 
از اول ماه دی تا آغر بائیزم 
نی قوت آن دارم‌کز هجر نو بگریزم 
کرد ازگهر افشانی چشنان گهرربزم 
آتش فکند بر جان آ» شرر انگیزم 

(غلامحسین شکوه ی کاشا نی معاصر): 


زلف ۱۹۵ 
ييك عمر میتوان سخن از زلف بار گفت دربندآن مباش که مضون نمانده است 
(صائب تبریزی» 
یبد 
"کله طول شب هجر تو گفتم با ژلف کفت آهسته که این قصه بریشانم کرو 
(اسدامه تشه ) 
و 
ِ ۷ ۳ ۳ 1 ۳ 7 سم 
حسنت بزلف پرشکن افاق را گرفت با لشکر شکسته که ابن فتح کرده است 
(صانب تبر یزی) 


یت 
ور دشن کی آترلف خم اندرخم را ترسم ایدوست که آشفته کنی عالم را 
(اختر تشقابيی) 

یبود 


شد کاس دربوزه همه ناف غرالان . تا نکهت آنزلف بصحرای ختن رفت 
(صالب‌تبر یزی) 

جببید 

«لم‌خونشدچردیدم حلقهحلةه کشته گیسویش کمان‌بردم که‌هرك‌چشمحی رانت بررویش 

(قدسی‌طوسی )) 

بو 
روت زلف درچن‌تسخر مك دل کرده فتحی چنین که کرده با اقکر شکسته 
(صالب تبریزی ) 


عم 
در حلقهٌ زنجیرش دبوانٌ خود دیدم سودای سرزلفش درساية خود دیدم 
(ظهیر اصنبانی) 

یبور 
کشاده . حندوی . زلفش ‏ دکانی ‏ بهر موئی" نهاده "نرخ جانی 
(انیسی) 

یبود 


هرچند که زلف توسپاهی‌ست جهانگیر ‏ زین کونه پریشان نتوان کرد سیه را 
(امیرخروذملوی ) 


.۳۰ آغلین اپست و دوم 

زلف تو شد از چه رو مجاور روت کافر اکر در بهشت راه ندارد. 
(شاع بختیاری) 

جبیبید 
سنبل موبت پریشان شدبه‌ن‌شد بانشد . سط حکیتی مشك‌افشان شدببین شدبانشد 
دوش بازلفت شکوهیمی‌نمود افثای‌راز آشکار این راز پنهان شدبه‌بین شدیانشد. 
( شکوهی ) 

بر 
با دلم دوش سر زلف تو بازی میکرد ‏ . خواجه با بند خود بندهنوازی میکرد 
گاه روا مار وگهی کل‌مشد مختصر زلف کجت‌شعده بازی مبکرد 


سوت انداخته دلرا وشوخی مزد بازش از خود نظر مپر تو راضی میکرد 
(لاهوتی) 

جبیبب+ 
نیمی ز رخ کنی چوز زلف سیه برون وان ز آسمان شود از شرم مه ببرون 
(سید عباس همالی-معاصر), 

منیا 


باد با حلقه زلفان نو بازی می.کرد کفتم این مفزسبك را هوس زنجیر است 
(مایل تویس رکالی 
چجیب 
لقاب زلف بر افکن ز ماه عارش خویش . که درحجاب خجالت‌نهان‌شود خورشید 
(سلیم همدانی متوفای ۱۳۱۰ خورشیدی) 
یر 


دست در حلقه آن زلف معامر زده ام کار خود چون سر زلف تو بهم برزده آم 
( قاضی رکن‌الدین قی ) 


۱- بقیا رل این است ‏ 
دل ز تأثیر نگاه تو به خالت پبوست مست راین‌بکجا دست دراژی میکرد 
خنده میکرددل واژخطررومحنت عشق عقل‌چون بیره‌زنان فلسفه سازی‌میکرد 
فصه را راه نبد درحرم ما چون عشق ‏ شمله افروخته بیگانه گدازی میکرد 
کاشکی دیشب من صبح نمیشد هرکز بادلم دوش سر زلف تو باژی میکرد 





ز اف ۱« 
معاشران ار رات از دم زد که باز خاطر جمعی زشوق بر هم زد 
اس : 1 


(آبانی ) 
جبججه 
خوابآشفتة عاشق که پریشان شد ازاو ستم آنسر زلف سیهش تعبیر است 
(عاشق اصفبانی) 
ج 
شب که‌صحبت سدت سرلف‌تو کذشت ه رکه برخاست زحاسلسله بر بابرخاست 
(صائب تبریزی) 
زلف‌کافر کش او گردی که‌ازدامن‌فشاند کر سازان عمارت کافرستان ساختند 
(صائب تبرریزی) 
شکایتی که ز زلف دراز اوست مرا بگفتن و بعنیدن ۲ تمیشود. آختر 
(صالب تبر بزی) 
جر 
خواهم که آن‌مشکین‌رسن»|مشب بحلقماوفند کو:همشوای‌شب کهمن»فکردرازی کرده‌ام 
(هدایتی طبرستانی) 
یی ۱ 
و دست سر زلف دلرام کرفت ۲۶ شب سرت آمه: ارام گرفم 
( برتو اصفبانی ) 
ره 
ه رکه که وست در سر زلف بتی زنم چون نك بتگری دم ماری گرفته ام 
( کمال |لدین اس‌عیل ) 
جبوبجه 


دوش بر کردن من سلسله ازموی توبود ‏ دلم‌آشفته‌تر از موی تو بر روی توبود 
ْ (افر-اصنهانی) 
ج 
کارم امروز بسآشفته تر از موی توبود ."در کفم دوش‌مگر حلقةٌ کیسوی تو بود 
(الفت اسنهانی] 
وود 
رفته رفته از کفم آن‌زلف شبگون‌میرود ‏ دوستان رحمی که‌کارازدست‌بیرون‌میرود 
1 (شجاعی‌مشیدی) 


۲۰ گببن بیست و دوم 
‌ 
رخ تو آینه از دست افتاب گرفت 


(ظیر اصفبانی) 


"خراج‌چین سرزاف تومشك ناب گرفت 
یجید 


آشفته شو که‌ک کل و زلف پری‌رخان تیش حال زار فرا مو بمو کنند 
(محمدرضاخو نساری) 
جر 


ز زاف فتنه جوبان دام کردند 
(فخر | لدین‌عراقی) 


۴برای صبد مر جان عاشق 
مج 
دست‌برزلفش زدم شب بودچشمشمست‌خواب ۰ مو کشودم‌از رخش ناکه برآمدآفتاب 


گفتم‌شن‌خورشند سرزد ماه من سدار شو گفت‌تا من در نخیزم کی براید افتاب 


(لاادری) 

جبیبید 
چو سر بحلقةً زلف بتان در آوردم سری بعالم دیوانگی بر آوردم 
(ضیفی نیشابوری) 

سید 


بعنی بجپان کس به‌پریشانی هن نیست 
(ضیالی یر ازی) 


با زلف تو خوش الفتی افتاده دلمرا 


۱ - یأر لاینت و 


گر آفتاب نه‌ای از چه ای کمان ابرو 

تو تا بناز فکندی بچپره زلف سیاه 

بکو بغواب که امشب میا بدیدة من 

۱۳ 
۲ - مطلعو بقیه غرلاینست ۶ 

چون کلرخان بجانب عشاق رو کنند 

دارد قضا نباز گروهی که صبح و شام 
۴ -مطلع و یف غزل‌اینت ۶ 


نخستین باده کاندر جام کردند 
چو بی خود خواستند اهل طرب را 
بعالم هر کجا رنج و بلا بود 


چو خود کردند سر خویشتن فاش 


که چون سوار شدی ماء نو رکاب گرفت 
فنان ز خلق بر آمد که آفتاب گرفت 
جزیره‌ای که مکان تو بود آب. گرفت 
فنان که دشین جانی مرا بغواب گرفت 


صد چاك دل بتار نگاهی رفو کنند 
بینند ابروی" تو و بر قبله رو کنند 


از چشم مست ساقی وام کردند 


شراب . بیغودی در جام کردند 
بهم بردلد و عتعیر ای و۳3 


عراقی را چرا بد نام کردند 





1 ز اف وش 

ِ نم 

فرده سیه روز من زلف سیه روی تو 

(حسینمکی متولدسال ۲۹۱ ۱خورشیدی درطبران < گردآور نده این گلزار») 
وود 


9 ۲ 
زلف سیه موی‌تو کرده سیه روز من 


دوش از پیچ و خم زلف تو می‌ترسیدم که هرك خود ازآن مار سیه می دیدم 
(ملاعای و اصف درحدود صدو پنجاء سال قبل در بر ازجان میز بسته است ) 
بیج 
خواهد دلم بدرازی چو زلف تو شامی که صرح فصه خود مو مو باکت 
۰ (طایر شیر زای) 

22 


ییکدست جام پاده ویکدست موی دوست 
(ط رن پاوندی) 


ات حبات باعث عمر دراز نست 


بببه 


زلف! کربرعارض‌اوحلقه گردد دورنیست پیچ و تابی‌هست لازم موی آتش دیده را 
(عالی شیر ازی) 


4ج 


در هر شکن زلف کره گیر تو دامیست 


۱- مطلع و بقیاغرل‌اینت ۶ 


اس له ست اقا مار پاندارد 
(صا بتبریزی) 





سرو قدا روی تو کرده بدل خوی تو 
ثرکس جادوی ‏ تو برده قرار از کنم 
چشم چو آهوی تو صید کند مرغ دل 
آن رخ نیکوی تو منلك وآئین من 
دیدن آن روی تو زندگی ازسر بود 
بلبل ,خوشکوی تو مکی شیرین سخن 
۳ -مطلع‌و بقیه غرل‌اینت ۶ 
دی به تیغ کج ابروی توکردم نگبی 
هبح دانی صنما تا به تو پیوستم من 
آن همه جور و جفا کززتو رسیده است‌بمن 
مردمانم هبه گفتند که واصف مده دل 


کرده بدل خوی نو سرو قدا روی تو 
برده قرار از کفم ترکس جادوی تو 
صید کند مرغ دل چشم چو آهوی تو 
مسلك وآلین من آن رخ نیکوی تو 
زند کی از سر بود دیدن ان روی تو 


مکی شیرین سخن بلبل خوشگوی تو 


پاره های جکر خویش بنوکش دیدم 
رشت؛ مپر و وفای دگران ببریدم 
بخدا . از اتو اکر یتکسر مو.رنجیدم 


بچنین ترك بریچهره و من نشنیدم 


۳۲ لین لیست ودوم 


* تاری از طر تارت چه ‏ به تاتار افتاد 


جرج 


۳۹ بباد دهم ژلف عنبر اس را 


روز بر مشك فروشان خطا تار افتاد 
(عمان سامانی) 


بدام خویش کشم آهوان صحرا را 


(گوهر بیگم-ازنسوان) 

یه 
الا ای‌جعدچین برچن: 4 مشکن کمندافکن گرفته آفتابت جبب و مامومشتری دامن 

توآن‌جادوی و ی که‌از بادت‌بودم رکب ت و آن‌هندوی‌خو نغواری که بر آتش بودمسکن ۱ 
گربرقلب‌جانبازانشبیخون‌میزنی "مشب وگرنه‌درشب تاری‌چراپوشیده‌ای‌جوشن 
مُِِ 

مگرنعل سم شبرنگ دارائی که می زید . کمینه‌خادهش‌بهرامو کمتربندهاشهمن 
۳ (خواج وکرمانی) 
چ و کان زافاو را سر کشته همجوگويم چوکان زلفاوراچون کویم‌وچهکوم 
مد ۳ (لاادری) 
کرنسم از سر کیسوی و پولی آرد ‏ جان فشانیم بسوغات نسیم تو نه سیم 
بییید (لاادری) 


ززلف‌بر رخ همچونقوس نقاب انداخت 


یو 


باز با سلسلةٌ غالبه گون می آید 


فغان که هاله برخسار آفتاب انداخت 
(عارف قزوینی) 


ای حذر سلسله جنبان جنون می آید 


جبیبیر (دهقان سامانی) / 
ژلف درروی نو هراک که کون آتشی هست که با وود در آمیخته‌اند 
پبیبیر (ساحبه) 
منظر رخسارت اندر سس زلفین سبه هست همجون منظر خورشد درا برسداه 


۱-بیت دیگرازغزل‌اینت ۶ 
سر بان ترافاش نسازم زین رو 


([قای صحبت ال ممینی چاغرو نسمعاصر) 





شایدم بار دگر باتو سر و کارافتاد 


۲-کوهر بیگم آذر بایجا نی شاعرهای‌شیر ین سخن بوده‌ودو بیتدیگر ازغز لش این است:_ 


گذار من بکلیسا اگر فتدروزی 
بيك نگاه دو صدمر ده‌میکنم ژنده 


بدین خویش کثشم دختران ترسا را 
خبر دهید ز اعجاز من مسیحا را 


۳-صاحب با نو نی صاحب کهال بو ده صاحبه تخاس د | شته طبعی لطیف و خطی یبا داشته 


معاصر فتحعلیشاه قاجار بوده است 


و اف ۳۵ 
کونمی‌خواهی کنی‌دل‌خون‌ایزلف‌سیاه از چمرو پس دسبت در آغوش‌دلدارم کنی 
(سحبت نی سسماصر) 

کون 
غدهم زمان؛ پبری بدو عالم آن دمی را کفقد خمیده گیرم سرزلف پر خمی را 
(قر یب اصفبانی) 

یی 


کراززانش خلاصی‌هستر خسارش‌توان‌دیدن کهشامی‌جون‌ببابانرفت‌سبحی‌در فناباشد 


(غبارهمدانی) 

تمیبیه 
کرچه شام‌سرزلفت شب‌قدر است ایکاش روز عبدی دمد ایصبح بنا کوش مرا 
(نیاز جوشقانی) 

+ 
جز تو کز زلف برخ سلسله انداخته‌ای مه کفدیداست که خورشدبزنجیر کند 
(سنا) 

بیج 


"از زاف بررخ همچون قمرنقاب انداخت فان که هاله برخسار آفتاب انداخت 
جبیبید (عارف قزوینی) 
.با رشتة زاف توام امشب سرراز است . افسو ی که‌شب کوته واین‌رشته درازاست 
(هدایت طبرستالی) 

ججببه 


.بنفشه طرهٌ منتون" خود کره می بست ‏ صبا حکایت زلف تبو در میان انداخت 


( حافظ ) 
کس: نیت که افنادهآن‌زلف دوتاایست. دررهلگذری نست که دامی زبلا ست 
(احافظط) 
ایکه با سلسلهٌ زلف دراز آمده ای فرصتت‌باد که دیوانه نوامٌ آمده ای 
(حافظ ) 





۱-چند لیت د گر از غرل ینت ۶ 
رهانکرده دل اززلف خود باستبداد گرفت وکفت‌تومشروطه‌ایهنابانداخت 
هلاك ناوك مژگان آنکه سینه ما . شانه کردوبر او تیربی‌حساب انهاخت 


۳ گلبن یست و دوم 
طره آشفته چنین درکذر بادمرو که پریشانی زلف تو پربشانم کرد 
(صحبت لاری) 
یبرد 
۰ م2 ۰ 
منت ایزدرا که‌بعدازنی بنامی‌های چندم داد از نک حوادث درخم زلفش پناهی. 
(ابراهیم صفائی ملایری متولد بسال ۱۲۹۷ خورشیدی درملایر- معاصر ): 


یبود 
کنتم از زنجر ژلف او مگربابم رهائی چون کنم‌شب‌تیره.رهپرپیج وتاب‌ومن‌غريبم. 
1 ادیب‌المالك ) 
جبیبیر 
کیرم کهدرعشقت‌مرارفتاست‌تقصیرایصنم . بر گردن‌جانم فکن اززلف زنجیر ایصنم 
(قمشه تخلس البی-معاصر ): 
جبیبیر 


از زلف تو وام کرده کوئی خبهای فراق من درا 
( اثیرالدین اخیکنی ) 


4 


ژ عقل نیست بزنجیر زلف بار طمع ‏ مرا چه کار بزلنشمگوجنون‌دارم..!۱ 


(اهلی شیر ازی) 

جبی د 
حلقهٌ اهل شوق را قسه دراز میکنی زآن سرزلف خم‌بخم‌حلقه چوبازمیکنی 
( بر تو اصنبانی ) 





۱ - مطلع‌و بقیة غرل ايشت ۶ 


باما که بودی برسرپیمان ب پیکار اژچه‌رو بارد کمان ابروی توبر عاشقان تیر ایصنم 


با نازابرویت‌بسی جان درخطر انداختی 
هر که که بر گیرم قلم تا زاختیار آرم رقم 
جانرا شوق[ردغمت‌دردام زاف برخمت 
بس شیردلرا درخطر افکند دردست قدر 
در کشوردل‌فتنه هاانگعت چشم مست‌نو 
بکشببکویت‌با فان نگذاشت [یپاسان 
چین وشکنج زلف توافتاده بررخسارتو 
چون ماه رویت سرزندازم‌شرق‌خاطرمر | 
تکبیر گویان‌قدسیان برحسنت ای‌رشك بتان 


چون‌تر كچشم مست‌خوددر بر شمشیر ابصلم 
جز شرح جبرعشق تو ناید بتحریرایصنم 
چشم تو صیاد قضا دلپاست نخجیر ایصنم 
چشمت به‌تأتیر نظر[هوست یا شیر ایصنم 
تا کرد فوج نااو اين ملك تسخیر ایصنم 
شاید شوی‌بیدار از آن‌فریاد شبگیر ایصنم 
روزی بدور عاشقی کودك شود پیر ایصنم 
افتد بروی لوح دل ازمپر تصویر اصنم 
تنها الهی‌نیست زآن صورت‌به تکبیر ایصد, 


رلف ۹۲ 


بارم ز در در آمد و آغا ز ناز رد ۲اه که بزلف زد و گاه باز کرد 
( پرتو اصفبانی ) 
یی 


مرا زلفتر دامآزاد خواهد کرد میدانم ولی‌بعد از رهائی بادخواهد کرد میدان 
و رت نی یادخو عم 


(شپرت فارسی) 

هه 
مهر کیاهنت موی دلکشت اما مهر مین الفت بایسن کیاء ندارد 
(صفالی یزدی) 

۲ یبد 
و بحت که نا که مه من‌مست در آبد لش کش وش یس وست در ید 
( فغرالدین علی ) 

جهجاج 


۳ 7 
سرزلف تو ز چین مشك ترآورده بشهپر ازختن‌مشك نخواهیدحریفان که خطاست 
(ببار خراسانی «ملكالشعرا» -معاصر) 

جبیبید 

ار 9 اس 

برا نسری ایماه رو که روز مرا کنی سیاه » بزلفت قسم نخواهد شد 
(بپار خراسانی) 

جوه 


بر چهره کرده برده و زلف سب‌اه را مش سر در[ توان دید ماه را 


ی اجان بف] 

بعمد داد سرزلف خود بدست صیا چپاکه بان هستی بیاد داده نکره 
جاجاجد (عارف‌فزوینی) 

کفتم روم که چشمت مایل بخواب ناژ است بکشود زلف و کفتا بنشین که شب درازاست 
(فردی‌زند) 


۱ بیتی دیگر از غزل اینست : 
ی و ی ی کی بسسجد سزد[ نشیم که درخانه‌رواست 
بت ینست؛ 


اگر تو رخ بگشائی ستم نخواهد شد ز حسن وخوبی تسو هیچ کم نعواهد شد 


۳4۸ لین یت‌ودوم 


من غریب بزلف تو مبتلا گشتم 


جبیبه 


آه رکه‌حوالی دورخدیددوزاف زنگیت 


یه 


عمر ا کر کوناه باشد دل بزلف بار بند 


یب 


سودائیان زلفت کرد نو حلقه بسته 


4 


ه رکس پراه خود سر زلفی گرفته است 


باين وسله بيك عالم آشنا کف 
(مصورکاشانی) 


کفت بلی دو خواجه رابه که‌بودغلام دو 
(صحبت لاری): 


میرسد تادأمن‌حشر این طناب زند کی 
(عالی بخارالی) 


شورید کان مویت در ۳۹3۹ فناده 


(سلمان ساوجی) 


زنجبر ازآن کمست کهدیو انه‌یر شده‌است 


من (ضاه عباس اول) 
آشفته زلف را چو برخدار,مبکنی ‏ روز ,مرا شه وت ۳۳ 
جبمیر (وصال شیرازی) 
"گویمش‌ای‌نگارمن‌چیست‌دوژلف کردرخ ‏ کویدم‌ارندیده‌ای خواجه یکی غلادو 
(محمد قلی خانکا زرد نی) 

۱- مطلع و سه بیتغزل اینست : 


خال بکنج لك یکی طره مشك فام دو 
محتسب‌است وشیخ‌ومن صحبتءشق‌درمیان 
حامله‌خم زدخت‌رژ باده کشان به گرد او 
که بنلاف اندرون گاه درون خم نان 
بار نپاده خم کنون بادف‌وچنك ارغنون 
ساقی ماه روی من از چه نشته غافلی 
هست دوچشم دلربا همچه قرابه پر ز می 
صید کند بغبزه گه گاه به تیغ ابروان 


وای بحال مرغ دل دانه یکی ودام دو 
از چه کنم مجابشان پخته یکی و خام دو 
طفل حرام زاد. بین باب یکی و ماع دو 
این دو روانه ماه را تیم یکی نیام دو 
باده و راح نام او طفل یکی و مام دو 
باده بیار و می بده صبح یکی و شام دو 
درکف ترك‌مست‌ ین باده یکیو جام دو 
جان زکجا برون بردصید یکی حسام دو 


۲ - مطلم وبقیه رل اينت یکی ازاین دوغزل دراستقبال دیگری سر وده‌شده 


معلوم نش د که کدام قبلا سروده اند 

مولویم یکی لقب عاشق تلخ کام دو 
حاصل و نظم و نثر من یك سخن است عشق و بس 
شغقت پیر دیر بین کز پی رهن می ز من 
کشت بتیغ ابروان اهل وفا جفابین 
حسن توشاهو لعللب خاتم وکا کل افسرش 
عالم حسن کرده‌طی صحبت‌وحیر ت[دش 


کیست بدین صفت‌چومن شخص ,کی و نامدو 
زشت بود زبان یکی در دهنو کلام دو 
بستد و داد در عوض جامه بکی‌وجام دو 
جرم یکی و تیغ کین از پی انتقام دو 
غبزه چه حاجب و مژه بسته صف سلامدو 
کزرخ وزلف‌پرزخوی صبح‌دودیدوشامدو 


زلف ۳*۹ 


ای صبا نافه ازآن‌طره تو آهسته کشای که در آن سلسلةٌ زلف کرفنا: انند 
(9حاجی گوهرخانم-از نسوان) 


جبیبیر 
باز بررخ ززلف‌مشکین‌را برشان کرده‌ای روزوشب را خوش‌بهم‌دستو کریبان کرده‌ای 
زلف‌را افکنده‌ای تا |تکه باشد سایبان اآفتایی را بزبر ابر پنهان کرهه‌ای 


(عرفی شیر ازی) 

مد 
زاف تو برد دین و دل و عقل وهوش‌را . شب پا خانه را نتوان رفت این چنین 
(صالب تبریزی) 

جبیبید 
حر رای خدبت زلف تو کوته نمیشود این گفتگوی تا بقبامت مسلسل است 
(جامی) 

زین 


مکن ستم باسیران زلف حید تا . کت ام زر دم خستگان اثر دارد 
. (سید حسین لامع-سمماص) 
جبیبیر 
" کار زلف تواست مشك افشانی عالم ولی مصلحت را تهمتی برنافه چن سته اند 
(حافظ) 
جببد 
ادعب کنو لش تور تاب‌دیگری است ‏ ای‌فتنه در کمن دل و هوش کیستی ؟ 
(رهی معیری-معاصر) 
۱ - ( حاجیه گوهر خانم معاصر ناصر الدین شاه بوده شرح حالش در تذکرة خیسرات 
حسان ذ کر گردیدهاست 

۲-مطلع و یذ غرل اینست ۶ 
ای صبح نو دمیده؛ بناگوش کیستی ۶ . وی چشمة حبات » لب نوش کیستی ؟ 
ازجلوة تو ؛ سینه چو گل چاك شد مرا ای خرمن شکوفه » برو دوش کیستی؟ 
همچون هلال بپر تو آغوش‌من تهی است ای ک کب افید» در آغوش کیستی ؟ 
۲ مهز مثیر را نبود جامه سیاه ای آفتاب حسن سیه پوش کیستی ٩‏ 
ما لاله سان ز داغ تو نوشیم خون دل . تو همچو گل حریف قدح نوش کیستی و 
ای عندلیب گلشن شعر وادب » رهی نالان بیاد غنچه خاموش کیستی ؟ 


۰ لین یست ودوم 
شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این‌قصه‌دراز است 
(حافظ) 
جمن 
۱ اززلف تابروبش‌دانی‌چشدر راه‌است از کش اباملن ارفا ۱ ۳۳ 


لوشش‌فرین‌نیش استزافش‌برخ‌پریش‌است باشد قمر بعفرب منحوس از قرینه 


(فتون‌همد| نی-معاصر) 

ت 
۹ زلف‌توچندانکه‌پیچ وخم‌دارد بکار من "کره وبر دلم ام دارد 
(وفای‌نوری) 

جببیبب 


۳ به ادای‌نگهت نرکس شهلا نرسد . به سیه کاری زلفت شب یلدا نرسده 
(لاادری) 

4 
پربشان کرده ای زلف سه را" چوایر نمه نش کت ۳ 


بیبید (لاادری) 


چه پراکنده گنت زلف که دوش خم شف وبا نو سر بگوشی گفت 
( ببارغراسانی-سعاصر «ملك الشعرا> ) 

جبیبید 
؟ بر رخ فکنده رشتهٌ زلف سیاه را" پنهان ‏ بزیر ابر سیه کرده‌هاه "را 
(ابوالقاسم عبدای فرد تغلس حالت متولد بسال ۱۲۹۳ درطبر ان-عاصر) 





۱ مطلع وبیتی از غزل اینست : : 
لب پر لب نگار وسینه بروی سینه خوش دولنی‌است |ماسنك است و آبگینه 
این‌سا نکه تراهچشمت آراست‌خیل‌مژدگان ‏ . غارتگریست قصدش پیداست از زمینه .. 

۲-دو بیت‌دیگر ازفزل اینست : 
نکرد دف فم را کرامتی ‏ زاهد  .‏ فلام باده فروشم که این کرم دارد 
عزیز مسر عدم باش نی اسیر وجود که کاروان وجودت ره عدم دارد 

۳- بت دیگر از فزل ابنست: .. 
وعدءٌ وصل بفردا دهی و میدانی ‏ هرکه امروز ‏ تو را دید بفردا نرسد ۲ 

4 -بیت دیگر از غزل اینست : 
روی ترا چوفاه نه امروز کنتهام عبری بود که ميکنم این اشتباه را 


» 


زلف ۳۱ 
زلف‌چون‌دوش رها تا بسر دوش مکن ای‌مه امروز پریشان‌ترم از دوش مکن 
(فرصت شیر ازی) 

جبیبید 
شان تبره که از دست زلف بار بنالم بخود به بدجم وهمجون کزیده‌ماربنالم 
(ینمای‌جندقی) 

424 
کر افند پدست من آن تار کسو کنم مو بمو داستان غمش زا 
(عباس فرروتن-معاصر) 

جبیبید 
"بزلف‌باربگفتم که کفرك ! بحه‌دینی...؟. جواب‌داد مسلمان ! من آفتاب‌پرستم.!! 
(زر کر اصنهانی) 

جبیبید 


۲ پیچوخ‌داده‌بدان‌زافوزآن‌تابدکر کر آسان مرا اینهمه دشوا رکند 
( دافی اراکی) 


یه 
زلف آشفته تو موجب جمعت ماست ۲درجنی است پس شفته‌ترش بایدژکر د 
( کمال خن ج 
تارهای سرزلفین تو پیحیده سم دست‌در گردن‌هم کردهپر یشانی‌چند 
جوج (معصوم کاشانی) 
کر له زلفت دردورچنان پیچد درپیچ نماز خود دوزخج بدعا خواعم 
شرف منیری) 


۱- مطلع وچندبیت ازغزل ایست: 
چو کرد لب ببی آلوده ترك باده پرستم بریخت خون جهالی باین بهانه که ستم 
بمپد شست نکویان نسته است کسی دل تو ساده لوحی من بين که‌دل بمهد_ توبستم 
هزار بار بهر گام دوش تا سر کویت اکر ز شوق پا خواستم از ضف لشستم 
اگر چه نیست امیدی بمهد سست تو مارا بدین خوشم که زمانی بود بدست تو دستم 
۲-بیت دیگر از غزل اینست : 

گر بدان عارض دلجو گذرد جانب با بغداوندی او سرخ گل افرار کند 


۳۷ 


گلین بیست وسوم 


ل ور خم رف 
دل در اندشة‌آن زلف کره گیر افتاد عافلان مژده که دیوانه بزنجیر افناد 
در کیسوی توبگستوبهابروپیوست ‏ کار زنجیری عشق تو بشمشیر آفتاد 
(فروفی بسطاهءی) 
یبن 

بز نجدر سر زلفش دلٌ دیوانه را ستم باین‌شادم که ازدست‌چنیند یاه ایرستم 
( شیخ محمد علی جلوه شیرازی متخلص بمفتون ) 

ورد 
زچال سینه‌ام دل مبکند نظار؛ٌ زلنش چومرغی کزقفس بندبحدر تآشیانشرا 
( قدسی طو سی) 

جب 
تا زلف دونای تو بلای دل ما شد سودای دل ما که یکی بود هو تا شد 
(وداعی خراسانی) 

میب 


طایر دل را خلاصی نیست ازوامت بلی رستن‌مرغی کهزافت بای بستش‌مشکل است 


(اسرار سبزواری) 


جه 
جز بزنجیر سر زلف تو عاقل نشود آزموديم بسی این دل شیدائی را 
(جلال | لدین قاجار) 
وید 
کشد کرد-ت گاهی‌یار آ نز لف‌سمن‌سارا عجت نبود که‌مدخواهد:-ستآرددلمارا 
(ظبیر فاریابی) 
جرد 


دلمن ازخم آنزلف‌چو نکمند گریخت حذر کنید که دیوانه‌ای زیند کربخت 
(۰بوش طبر انی) 


دل‌درخم زاف ۳۴ 
دلم در کار نزلف پریشانست ومی ترسم که‌آخر درپربشانی برسوائی کشد کارم 
(شهره‌فاجار) 

ببیبید 
دلم در حلقه‌زلفت رعیت شد رعایت کن . رعیت چون رعایت دید ملكآ بادمبگردد 
دید (لاادری) 
آکر د ند و بر شانی جمعت دلها از زلف پربشان شکن در شکن نو 
(مر تضی جلیلی جت سل ۹ در کر مانشاه‌عاصر) 
آندم که سر زلفت درپیج و خم افتاده چون گوی دلم اندر میدان غم افتاده 
(مر تضی جلیلی تخلس ظهیر-معاصر) 


جبیبی. 
همه شب راه دلم بر خم کیسوی توبود آه ازاین راه که بارنك تر از موی‌توبود 
(فروغی بسطامی) 
جبیبید : 
ای باد مکش طرٌ جاناقهةٌ ها را زنجیر مجنبان دل. دیوانٌ ما را 
( کمال الدین خجندی) 
میم ۱ 
اند ر خم ز لفهای کرد آلودت بس خسته دلست خاك بر سر کرده 
( کال اسباعیل اصفهانی) 
برد 
رگن سیم صبا زلف او بر افثاند زار جان قید ز بند «برهاند 
(جلال عضدیزدی)) 
۱ سییر 
نگارم‌دوش‌درمجلس معزمرقض چون بر خاست کره بگشوداز کیسو وبرداهای‌باران‌زد 
یبور 7 


له تا بکنند بشترزلفتمتو فاد همچومرغی است_ گرهتار بحنح قضی 
(صحبت اه معینی چاغر و ند - معاصر) 
۱-د و لیت دیگرغرل اینست 
سحرچون خسروخاورعلم بر کوهساران‌زد . بدست مرحمت یارم در امیدواران‌زد 
کدامآهن دلش آموخت این ائين عبادی کزاول چون‌برون آمدره‌شبزنده‌داران‌زد 
۰ سمطلع‌غرلاینت و 
در بدر از پی رری تو بگشتیم بحی تو که ای آهوی وحشی نشوی رام کسی 


۳۴ لین بست و دوم 
آنجه من از دام زلف خوبرو بان دیده‌ام باورم تابد که در عالم دلی آزادهست. 
(عاشق اصفبانی) 
4 


بگوای زلف احوال‌دلم آهسته‌در گوشش که چون‌دردامشآوردیمکن باری‌فرآموشش 
(میرزا(ماناله-معاصرصفویه) 


جبجه 
که سراغ دل کی يتة ما میگیرد .اسر زف‌سیاهشکه شکن‌درشکن‌است 
(عاشق اسنبانی) 

و 


ما را یکوچهُ غلط انداختن چرا درا بغیر زلف پریشان که می برد 
(صالبتبر یزی) 
یبرد 
سر ژلف تو نباشد سر زلف دگری از برای دل ما فحط بریشانی نیست 
(صالب‌تبریزی) 
1 جبیبید 
کفتم ایدل بکمند سر زافش بر" عاقبترفت و گرفتار شد افون 323 
ت (ملالی جنتائی) 
ده 
تا بدست زلف او دادم دل سودا زده چون‌سرزلفشجودم‌موبه‌و سود ثرفت 
(شاه نست ال ): 
وید ۳ 
اندر خم کیسویش ببچاره دل زارم ‏ در خانا بیگانه‌می سوزد و می‌سازد . 
( کبالامامی قبفرجی تخلس|مامی-معاص) 
جبیبود 
همجو صدی انوان اقتاده اندر ساسله 


دل ین زلف پر چین و خم سیمین برک 
(محمد علی شکیبامتو لد دولت [باد ملایر-معاصر) 


۱-مطلعو بیأٌغرلاین‌است ۶ ۱ 
دل درغم جانانه می سوزد و می سازد سر کشته و دیوانه می سوزد و می مازد 
شب تا بسحرایندل رد وخ چون‌شمش" ‏ از شون چو بروانه می شوزد ی حازد 
پرسد ز من اواحوال یکباردگر آن‌یار بر ک و که صبیبانه می سوزد وامی سازد 
از فرفت هجرانش دیدیم امامی را کاشانه ‏ بکاشانه می شوزد و می"سازد 


دل درخم زلف ۷۵ 
مکن ای باد صبا طرة, جانانه پررش که بود مثزل آشفته دلی هر تارش 
«دل‌خوش آسوده بگیسوی‌توبا خاطرجمع . پپربشانی از این پس نکشد کر کارش 

(سنایاصنبانی) 

یجید 
زلف تو میگذشت بدلها قرار کاش . . تا شرح بیقراری خود مو بمو کننه 
(منعم اصفبانی- معاصر)) 

4 
جز سرزلف تو ل را سر و ساهانی نیست , ,سر شب تا سحرش غیر پیشانی ندست 
دلم از طره بیفتاد بجاه زنخش راه جز چاه مکی در حور زندانی نیست 
(عارف قزوینی) 
دلی که در خم آتزلف تابدار افتاد چو صعوه است که اندر دهان مار افتاد 
(عارف‌قروینی) 

یبد 
هرشبایدل کفتگوی زلف‌جانان مکنم خود پریثانیو مارا هم پریشان مبکن 
(نر گسی ابپری- معاصرصنویه) 

جبیبید 
" زلف تو مشکین فلاخنی است خدائی ‏ سنگ فلاخن دل کسان و دل من 
(جلوء) 

دود 
ا ‏ لت اي دار له ."له زين سلسله آییا بکنم یانکنم 
1 (اعتباد پریشان کلپایکانی- ساصر) 


۱- مطلعغرل ایدست و 
تخت هزکرد ولت 3 خال تو بر من تاختن دشنان چره بدشین 
۴-مطلع و بقیه‌غرلاپست ۶ 


از تو دارم گله آیا بکنم پا نکنم یش از اين حوصله آیا بکنم یا نکنم 
نیست شغلی بجز از ذ کر توا) درشب و روز . ترك اين مشنله آیسابکنم 
يا خطر ها که ز عشق تو بود در ره ما طی اين, مرحله _ آیا بکنم 
با رقیبان مراتب که در اطراف تواند ختم اين فالله آیا بکنم 
بس کوی تو ای بل اربات از طوف با هر وله آیا بکنم 
,ردزی ازوصل تو ای شاهد شیرین حر کات شادی و ملبله آیا بکنم 
باهنه جورکه بینم زتو در ترت تو دل یکدل ای ده دله آیا بکنم 
.با وجودی که ز عشق تو پریشان شده ۵ از جدایت گله آیا بکنم 


۳۹ گلین بست‌وسوم . , 
در خم زلف تو دلها وطنی ساختد اند امش آذفته دلان انجمنی ساخته اند 
(منعم اصفپانی- معاصر) 

و 

مکن ای دل هوس سلسلةُ زلف بتان که از اين سلسله. آثار جنون میآ بد 
(عارف تزوینی) 
۰ ج ۳ 
گفت‌دل‌درخمز لفش‌سخنی‌درغم خویش طره بکشود که‌این‌حرف پریشان تاچند 
(منتون؛هرمی‌معاصر) 


ماه رخساز تو کر سرزند ازعقرب زلف صنمنا کردش بکدور قبر بابد درد 


(عارف قروینی) 
7 ۳ 4 
شب اکر دست بهیسوی نگاری بزنم ره صد قافله دل در شب تاری برنم 
(عارف قزوینی): 
شکنج طره زلفت شکن تن شده است دلم‌شکنجه در آن‌زلف درکن شده‌است 
(عارف قزوینی), 
مبیبید 
کر بکف سلسلةٌ زلف دلارام تداشت . ادل,دیوانٌ ما ژوز وش ار ترش 
(سنای اصفبانی) 
یبیج 


" ازهجر و ازفراق وزاوضاع چرخ دون دایم چو زاف بار و دل خ-ود مشوشم 
(ناصر تلی اسفنیاری بختبریسماصر) 
جوبنه 


اهر فتار بدان طرهٌ طرار شدم . بدو صد قافله دل قافله سالار شدم 


(عارف قزوینی). 
دلم ز کف سر زلف تو لا رها که دل از کمنداتو وارستتگی» خداءتکند 
1 ۱ (عارف قزوینی) 
خم دو طر؛ طرار یار یکدله بین بای دل ز خمش صد عزار سلله بین 

: (عارف قروینی) 





۱ - مطلع و بقیه حرل ایاست 
بایغت خود ز هجر نو اندر کشا کشم پیچان چو مو بروی توزتولی در رل 
آعش زدی ز عشق وه نمي‌برسيم توحال ‏ "من الم و خدا که ز دست جو مس 
ایآنکه روزوشب همه درعیشو عثرتی ‏ دانی کجا زهجر تو خوش یا که ناخوشم 
آسوده خاطری تو و ناصر بدرد و غم این نیست شرط دوستی ای یار مبوشم 


دل در خمز لف ۲۱۷ 
له جنان "کشته برشان دل سودا زده ام که شبرازء آن زلف توان ست بهم 
(صالب تبریزی) 


وه 


آزاد | کرناشد دلی زلفت کرفتارش کند ور خفته‌باشد فتنه ای‌چشم‌تو بیدارش کند 


(شر یف تبر یزی) 

جییبی 
دل‌نداد ازدست‌بکمو زلف بار خویشرا تا سه کرداز کشا کش رو زکارخویش‌را 
(صفی) 
زلف تو دلمرا به تیش اورد اری چون, دام ببیند بطپد قلب کبوتر 
(مفی) 


یب 
قید این ساسله و دانه و خال تو بود 
(محمد کر یم بوردادیان« حامدفامی »-مماصر)) 
سید 


صبابرهم زدآ نزلف ودلمبر گردآن کردد چوآن‌مرغیکه‌وبران کرده‌بیندآ شیانشرا 
(ضیری اصفبانی) 


۱ 3 ۰ 
زلف‌برچهره بیفشاندی ومرغ دل من 


یه 


آشان در سر زلف تو ز بسیاری دل 


نتو اند ند نت مرغ دل غمزده‌ام 


۱- دو یت دیگرازغرل این‌است : 
خواهم اندر خیل جانبازان نیارندم بنام 
زاهدان ازیاد جنت مست وما ازعشق یار 

۲ - مطلع وب حرلاین‌است ۶ 
دلبرا ذکر لبم وصف جمال تو بود 


اینکه خود میکشم ازعشق و ز خودبیخبرم . 


اینکه فکرم همه شب سریگریبان دلست 
تو مپندا رکه غافل شوم از فکر رخت 
تنکتر از دهنت جز دل تنگم نبود 
زیر تینت اگر این کشنه نیاید رمقی 
دهنت جوی بقا خط عفذارت ظلمت 
اینکه حامد مدد از فیش علی میطلبد 


(طفرل قاجار) 


بینم اندك چون براه او نثار خویش را 
هر کسی در بوته ای‌سنجدعیار خویش را 


آرزوهای دلم شوق وصال تو بود 
در دل اندیشة آن وصل محال تو بود 
عاشق و شیفتةٌ حسن و جمال تو بود 
شب وروز این‌دل من دست خیاا, تو بود 
خم تر از پشت من‌ایدوست هلال تو بود 
گویه این خون‌من ایدوست هلال نو بود 
دل‌ کنون زندة آن آب زلال تو بود 
حالیا کوش دلش سوی مقال تو بود 


۳۸ کلبن لیست و سوم 
دستی بسر زلف کشید آن بت طناز ‏ کوباکه ز دلهای پربشان خبری داشت 

(طوطی فر اباقی) 
ریبد 


هرشکن ازسر کیسوی توزندان دلیست ‏ نا نکولی که‌اسیران کمندتو کمند 


توت 


"مرغد لآ زادچون‌پرد کهباشددر کمینش ناواك م2 کان ز سوئی حلفه کیسوزبکسو 
(حیدرعلی کمالی اصفپا نی‌متو لدسال ۸ ۸ ۲ ۱ هجری-معاصر) 
جبوبید 


"بدست باد سر زلف داده جان جپانم ! "که تاهزار دل بقرار لرزد و ریرد 
(قدرت‌قعی-معاصر)) 
جبیبید 


۰ 


ول سوی تو شد ابزلف دو تامیترسم ‏ که‌ز آشفتگی خود کند آشفته ترش 
(ناصردولت آبادی متو لدسال ۱۲۹۹ شمسی‌در نهر آن-معاص) 

یه 
شست و فافله غافل به‌نزل افتاده است . بزبر زلف تو صد کاروان دل افتاده است 
(سدی) 


۱ - مطلع وی غزل‌اینت ۶ 
ِ او ازما بردیکسو دل وابروزیکسو 
تا چه زین پیکار خیزد مشکلآمدکاربرما 


ره کرفته تیغ از یکسوبما جادو ز یکسو 
فتنةٌ گردون ز سوئی آن بت بدخوزیکسو 





سوخت مارا گرچه‌مستی ز ند گانی‌داد از نو 
صبر ما تاراج کرد ودین و دل رانیز ینیا 
اتتپالی بایدآخر پاید این‌غم چندوتاکی 
ما کبالی بندٌ پیگانگان خواهیم بودن 
۲- مطلع و زتبغزل اينست ۶ 
سرشك .ستی از چشم يار لرزد و ریزد 
ز مو برو عرق ازتاب می.فشاندو گولی 
زجورآن مه بی مبر خون زچشهً چشم 
شکوفه زلف سیاهت بباغ دی د که رویش 
ببین ز زلف چوضحاك‌یك‌دومار بدوشش 


دوری دیدار یکسودکبت آن کو؛زیکسو 
جلوة آنرو زیکسو پیچش آن مو زیکسو 
عشق ومپر مازیکسو قهرو کین اوزیکسو 
تا که نبود علم یکسو قوت بازوز یکسو 


بلی پیاله ز دست خمار لرزد و ریزد 
مطر زابربه گل در بپار لرزد و ریزد 
بغاك میکده بی اختیار لرزد و ریزد 
منید گشته و از شاخدار لرزد و ریزد 
که خون‌خلق همی‌زان دومارلرزد وریزد 


دل‌در خمز ق ۳۹ 
بهر موئی از آن زلف پریشان دل جمعی پربشان "می نوان ‏ سافت 
(خواج و کرمانی) 
بیج 9 
دلمن ازخمآن زلف چون کمند کر بخت حذر کنید ک مهدیوانه‌ای زبند گربخت 
(خموش‌تهرانی) 

بیج 
داهت زعم دل سر دیوانگی زلف تواش بای بزنجر ست 
(صنیر اصنبانی) 

ج + 
اییکه گفتی دل کم کرده ززلفم بستان ما دل خود نشناسیم زبسیاری دل 
(بیدل کرمانشاهی) 

بببد 


زچین‌زلف او کردم سراغ دل‌خجل ماندم زبس کاویخته ددم دل خلقی بهرتارش 
(مستوره خانم کردستانی از نسوان) 
تست 
دل بزلف تو اکر نیست قرارش چکند . اگزیرس تکه عقرب‌زده پیچد برخوش 
(همای شیر ازی) 
تست 
بستان از من و در زلف دلاویزش بند این دل خونشده هم برسر دلهای د گر 
۱ (ینمای جندقی) 
جرج 
بدام طره اش ابدل فغان وزادی کن قرار گاه تو تبره است بیقراری کن 
(الفت کردستانی) 
جبیبید 
راء پر پچ وخم زلف تو پیموده دلم کار این نو سفر آخر بشب تار افتاد. 
۱ (قسشه تغلس الهی-مماصض)) 
جبیبیر 


دل من در سر آتزلف سیه مضطریست. ‏ مرغ در دام چو افناد طبیدن گیرد 
( امین الدین) 


سد کلبن پیت و سوم 

سوت وشد کر کار بسته ثر کار دل" شکستةٌ ماشد شکسته تو 
(اهلی شیر ازی) 

جببید 
۱ مبتلا دل بخم زلف دوتاشدچه بجاشد ترك ما کرد و کرفتار بلا شدچه بحاشد 
(اخگر بغتیاری) 

424 
ه کر آزادینجویددل‌ززلنت‌صعوه‌آری ‏ چون,پرسوبازبیند راحت اندردام‌خواهد 
(تاراج قشه- معاصر) 

جببه 


هرتارموز فافش بابك چهان دل و جان ‏ پیوند آشناثی بیوسته و کسته 


(میرزاحبیب اصفپانی) 

4 
کفتم که عقده دل, بگفا زتار زلفت کنتا کره کشائی در کار ما نباشد 
(سر خوش) 

44+ 


دل‌ساری داده ام کزدرد دک نست در کمند زلفی افتادم که‌هیحش‌راه نع 
(داور قاجار) 


ود 


کیدل‌ایمن شود ازچشم تو وزلف سیاه شب بدین تیرگی ودزد بدین چالا کم 


(رحت‌شیر ازی) 

یر 
حثر از اه لت رک که ادلی1 جان ‏ ننرده از جک 
(سنجر کاشی ) 

جبیبیر 


۱۰" 3 زا سا ۰ ۰ 
دلا سوز چو سودای زاف او داری 7 رخانه تاررك ی چراغ نرفت 
(شاهی سبزواری) 
۱-دوبیت دیگرش اینست 
خصم میغواست جدا سازدم از دوست بحیلت چون بر این بودخودازدوست جد|شدچه بجاشد 
تیر نازی زکانضانة ابروی ‏ نگاری ‏ جست واما جکبش سین ماشد چه [بجاشد 





دل در خمز لف ۳9 


در خم زاف تو آویخت دل از چاه زنج 
خدا راچوندل خونن‌قراری بست بازلفت 


بفروغ چهره زلفت ره‌دل زند همه شب 


‌ 


تا دل هرزه گرد من,رفت بجن زلف او 


س‌ 


نمیدانمبپابان جون برد با این پریشانی 


۷۲ 


۳ 


۱- مطلع و بقیة غزل‌اینت ۶ 
دانی ای ناله در آن دل ز چه تائیر نکردی 
غافل از جنبش مژ کان طلب بوسه نبودی 
باخیالت شب هجران بتمنای وصالت 
بده انصاف که درشانمن ای مصحف رحمت 
تا بر افراشت علم حسن تو در عالم خوبی 
کس نکرده است‌تصور رخت|یصورت‌خوبی 
عاشقانر| چو شب هجر رسد از تو بپایان 
مو بمو شرح " پریشانی و آشفتگی خود 
کر نردم بثب هجر مرنج ایغم جانان 
پیر گردید جلال از غم خوبان بجوانی 
۲ - مطلع و دو یت غرل‌اینت ۶ 
چنان کنم برخ گل نظر که ] روی تو را 


خزآن‌رسید ومن از روی با طراوت دوست 


مو بمو شرح پربشانی و آشفتگی خود 


زفتنه بر سر زلفت پناه برد دلم 


2 چاه برون اد و در دام افتاد 


(حافظ) 


بفرمالعل نوشین را که زودش‌باقرار آرد 


(حافظ 


چه دلاوراست دزدی۳ه بشب‌چراغ‌دارد 


(حافظ) 


زآن سفر دراز خود عزم وطن نمکند 


(حای) 


که شب کوتامودل درشکوه‌اززلف در از تو 


(عزیز گیلانی) 


ایدل اندر خم زافش زچه تفربرنکرذی 


(فروفی بسطامی) 


چو دید چشم سبه مست فتنه جوی تورا 


(فرد تغلس حالت_-معاصر) 


رخنه در سنك محالست و تو تقصیر نکردی 
باز اندیشه از آن نر گس پرتیر نکردی 
ای‌بسا خواب که دیدیم و تو تبیر نکردی 
آن کدام آیت جوراست که تفسیر نکردی 
نیست يك‌ملك دل وجان که توتسغیر نکردی 
که تو حیران ترشازصورت تصویر نکردی 
هرچه ای روز جزا دیرکنی دیر نکردی 
ای‌دل اندر خم زلفش ز چه تقریر نسکردی 
سغت جا نیست سبب ورنه توتاخیر نکردی 
از تو ای چرخ ننالد که ,تواش پیر نکردی 


برای آنکه بخود بسته رنك و بوی "ترا 
هنوز می شنوم ای ببار بوی ترا 





۱ گلین لیست و سوم 

آنسرزاف که‌برچی‌وشکن درش‌کناست . هرشکنجیز شکنهاش دلی را وطن‌است. 
(صحبت ام معینی چافرو ن-سعاص) 

جرج 
زلف برخم وچین را؛بررخ‌ازچه افکندی جمع سکجپان دارا نا گهان پرا کندی 
(بانوفعری‌خلمت بریسردبیر ناه با نوان > از نسوان-معاصر)) 

ج 1 
مرغ دل‌کان کین زلف چلپا بگرفتش خواست تاوارهدآ ندام بصدجابگرفتش 
(و فای‌نوری)) 
درخم زلف‌تو می‌جستمد ل گم گشته‌ام را یافتم در وی دل جمع بر بشان‌رو زگاری. 
(وفای‌نوری): 

جبیبیه 
مرغ‌ول‌خواست که‌تاوارهدازدامتوز لفت بر کند کمند یکه سرا ۱۳5 
(مجد معاصر ) 

یبود 
چننکه‌در دل من‌داغ زاف کش‌تست نلفشه زار شود تریتم چو در کنرم 
(حافظ). 

بیج 
دل اززلفت برون‌افندچو ازمی‌رخبرافروزی ‏ که مرغ ازآشان‌افته شب ازنظارة آتش 
(قاسم‌خان) 

بیج 


دل اکرس رکشد ازخط بسپارش برزلف ‏ " چاره زنجبر بود. بنده , ناثرمان را 


(یغمای‌جندقی) 

بیج 
ان برنسشای شهای دراز و عم دل " همه در سای کسوی نکار آخر شد 
۱ (حافظ 


مق زلف توشد و که‌خوتر‌سوادی دید وز آنن غزیت بلاکش خبر نمی آید 
(حافظ) 


دلی‌که با سر زلفین او فراری داد کمان مبر که در آندل قرار باز آید 
(حافظ). 


دل درخم زلف ۳۳۴ 
یافتم دل را دران زلب از فروغ برقاه جز باتش درشب تاريك نتوان برد راه 


(انضلالدین خلالی) 
تست ۰ 
.ماجرائی که کشید ازس زلفت دل من میتوان گنت که در سلسله دیوانه کشد 
( شاطر عباس‌صبوحی قمی) 
و 


۷ 1۰ 
تا بزنجیر سر زلف تو پا بست شدم 


" بایزلف تو کفتم که مراذل اینجاست 
گفتم از زلف سیاه تو بجویم دل‌خویش 
اندل ایمن مشو ازفتنة چذمش درز لف 


تج 


"از زلفت ترسم و دلهای سوزان 
شکنهائی که در زلف کج ات 


۱-مطلم غزل اینست: 
زآآش عشق توتا این دل دیوانه پسوخت 
۳ یا حرل این است :ٍ 
هرچه ز آن زلف صبا عقده گشانیپا کرد 
ابرویش تا بکشد نیغ که کو مایل من 
" تا بپرسم که مرا خون دل زار که ریبعت 
چه غم از کشتن چشش که لبش میگوید 


"تا بگویم چه دلیل است که بهتر از مهی 


دل بکشهر بحال من دیوانه بسوخت 
(همت شیر ازی) 


مج 


کف کمتد کانر آهمه‌منزا لاشحاست 

آلعت نید تتوان کرد زبردلابنجات 

دزد آنجا که زند قافله غافل ارنجاست 
(کبریانی تغلس منتون همدانی-معاصر) 


جببجه 


تا فاگ شناان زلف مساعل برحش 


دل صب سلسله جاوید کرفتار بماند 
(فریب اصفبانی) 


شب‌است و اش و دیوانه‌ای چند 

( امیر خسرودهلوی ) 
فراموش خانه دلهاست هر يك 
(امیر خسرو دهلوی) 


هرچه جز مپررخت بود درین‌خانه بسوخت 


حل نشد مشکلاین‌سلسله‌مشکل اینجاست 
دل من سینه سپر کرد که مایل اینجاست . 
چشمش ازییم نگه کفت که قاتل اینجاست 
خون بپای همه عالم دو مقابل اینجاست 
آفتاب رخ او گفت دلائل اینجاست 


گفتش زاف توبس دل که بز نجیر کشي گفت آری دل دیواهو عافلاینجاست 





۴ کین یست و سوم 

" کره زدی سر زلف و دلم ز ناله فتاد فتد ز نفمه چو افتد بسیم تار "کرد: 
(شاطر عباس صبوحی قمی) 

شرمك دزد سین و رفق قافله را 
(شاطر عباس صبوحی قمی) 


ز کاروان حون ول درف و داد بزلف 


۲ ابکه صد سلسله دل سته بپرمو داری باز دل مدیری از خلق, عجب رو داری 
(ثاطر عباس صبوحی قمی). 

و 
ابدل کر رسته 


در و مار سر دراز دارد 


( ابیر خسرو دهلوی ) 


هس 
تا 


یی 
0 دادند. نکارا خبر دل مممعنورم اک ۳۳۱ 
(سنالی ) 

مبیر 
کفتا همه شب اینجا جمعند پریشانها 


(مفتون-معاصر ): 


دشب سر زلف شگفتم دل.ءن اینجاست 


جبیییو 
خبالم 2 برشان «ر برشان در برشان 
(ربانی شس‌الملما) 


رز لا و دل در خم زلفت 


۱- مطلع و دو بت دیگر از غزل این است ضناً اين‌نکته رایادآور خوانندگان 
گرام مینماید چوناغلب ازاشعارخوب دیگران باسم این شاعر منتشر نموده‌اند از این رو 
نیتوان با اطمینانکامل گفت که تمام اشعاری‌را که ذکر ميشمائيم ازصبوحی باشد . 

باختیار ژدم دل بزلف بار گره بکار خویش فکندم, باختیار کره 
شبارة کره زلف خود ببحه مکن که صد گره چکند در بر هزارگره 
گره مزن سرتللف دوتا بیکدیگر ‏ که هیچ کس نزند مار را بسار گره 


۲-بقیة غزل اینست : 


خون عشاق حلالست مگر در بر تو 
ازگل ولاله وسرو ولب جو بیزارم 
تو بریزاد کدی جپان رام کسی 
این خط سبز نود سرژده زآن‌شکرلب 
جای مستان‌همه‌در گوشةٌ محراب افتاد 
گرصبوحی شده‌پابست تواین نیست‌عجب 


که بدل عادت چنگیز وهلاکو داری 
تا تو بر سرو قدت روضه منو داری 
حالت مرغ هوا شیوه هو داری 
با که در آب بقا سبزه خود رو داری 
تا که بالای دو چشمت خم ابرو دارک 


تا که صد سلسله دل درخمگیسو دازک. 


دل‌در خمز ف 
اندرین ساسله عمریست که‌خون‌شددلمن 
(بانو جنت «ایران‌الدوله > از نسوان-مماصر) 


" درخم زلف تواز اهل جنون شددل‌من 
یبیج 


۳ 
دل‌من دزده‌شأك است‌وبر شانز لف‌میجوید 


+ 
دل همان در خم آنطره بی بر کشد 


آنچه آهوبچه‌ای در دهن شیر کشید 
جببه 
دل میرود بحلقةٌ زلفش بپای خود 


ود 


دل بتدییر برآن زلف چو زنجیر افتاد 





شپری دل آشفته زموثی که‌شنيده ٩‏ 


چون‌مار زخم‌خورده‌دل افتدبپیچ وتاب 


زلفت هزار دل بیکی تار مو بیست 


۱- مطلم وبقیة غزل اینست: 

از ازل با سر زلف توچه پیوندی داشت 
این همه فتنه مگر زیر سر ژلف تو بود 
در کنند سر ژلف تو بویرانٌ عشق 
در حق من از غم عشق تو کامی که رقیب 
حاصل هر دو جپان در ره عشقت دادم 
بر سر کوی تو جنت گذر از بیم رقیب 
۲- مطلم غزل اینست : 

کند آشفتگی تا دانم او را بار[شفته 


۳۳۰ 


همانا دزد کیرد ی باژارآشفته.۱ 


(جلال بقالی) 


(خسرو ) 


دامآ نچنان‌خوشت‌وشکارابنچنین خوشست 
(سالب تبریری) 


وای بر حالت دزدی که بشب گیر افناد 
( عارف قروینی ) 


یا بسته بموئی دل يلك شهر کهدیده؟ 


(همای‌مروزی) 


هر که که یاه طرٌ پیچان کند تورا 
(فروغی‌بسطامی) 


راه وا اراک ازچار سو پیست 
(حافظ) 


که پریشان شدوازخویش برون‌شددل من 
که گر فتار بصد مکر وفسون شد دل من 
7 نقدر گشت که از اهل جنون شد دل من 
خواستازجورتوزا ندازه فزون‌شد دل من 
جان و تن سوخت غم این‌دل وخونشد دل من 
نکند ورنه دهدشرح که چون شد دل من 


چو داند میشومآشفته تر اژکار آشفته 





کین پست وچپارم 
شانه وزلف 
لرزید دل چو دید بزلف تو شانه را چون طابری که دید خراب آشیانه را 
(فایش اصفهانی) 
4 
نباید بهم تا ابد زخم شاده که‌از مك مشکن اور کت 


سخن برلبم مشك بیز است. طوفان 9 من شانه بر موکشیده 
(طوفان ماز ندرانی) 


جبوبید 
مگر توشانه زدی زلف عنبر آسارا ‏ که باد غالیه ساگشت وخ عنبربوست 
(حافظ) 

ویو 
سکه در زلف‌تو دل‌پرسردل یخته است یکس موی در آنجا کنر شانه نبود 
(دهقان سامانی) 

یبود 


ای زلف بار سخت بریشان و درهمی دست برنده که نرا شانه سکند 


(صائب تبر بزی) 
جببببه 

چهمشکل خوان‌خطید اردسر زلف بر بشانش کهدرهرحرفآوصدجاز بان‌شانه ود 

(صائب‌تبر بزی) 

زبس اززلف‌اودرشانه کردنمشك‌میریزد چو پای شمع‌تاربکست پای مرو آزادش 

۱ (صاب تبریزی) 
یج 

صد هزاران دل کم‌گشته توان‌سدا کرد کرشبی شانه زند زلفعبیر افشان را 

۱ (فروغی بسطامی) 
جببببه 


شانه گررخنه بز لف تونیفکنده‌زچست باره های دل عشاق بدامان داری»؟ 
7 (خموش تهرانی) 


هانه‌وراف 6 
تاصبا شانه بر آن زلف خم اندر خم‌زد آشیان دل صد سلسله را برهم زد 
(ضبوحی قمی) 
دل حمعست بریشان وندام امشب که سر زلف دلارام توراشانه کشید ..؟ 
(صبوحی قعی) 

جعدن 


درشکنجز اف جانان‌توده‌توده مشك‌ینهان کوبزن‌شانه‌بدان‌مونا که کرددمشك‌ارزان 
(مستوره خانم کردستانی) 


جبیبیز 


سیاهکاری من بين که دوش از سر مستی سراغ زلف پریشان او زشانه کرفتم 
رهمایون کرمانی) 


تیه 


همیر بزدبرویاسکد آگر دلهای مجروحان . زند هرصبح‌چون‌شانه‌بزلف عنبرین تارش 
(۱رشحه ازنسوان) 


فنفنین 


شانه مشکل‌سر آن زلف برآرد کدرآن راه باد سحری نست زسیاری دل 
(سحبت‌لاری) 


۱ -رشحه از بانوان سخن سرا واعجوّبه زمان خویش بوده‌هاتف اصفبانی را پسری بنام 
سحاب اصفهانی بوده که‌طبع روان و قر یحه‌سرشاری داشته رشحه نیز:دختر هاتف وخواهر سحاب 
است در شمر وشاعری بسی بالاتر از سحاب میباشد اسش بیگم اصلش اصفهانی زوجه میرزا 
علی|کبر نطنزی شوهرش هم دارای قریحه شاعری بوده وفرزندی داشته میرزا اخمد نام که او 
هم دارای ذوق‌شر وادب است بطوربکه مشاهده میشود از هرطرف نسبتش بشعرا میرسد و 
بکفته بعضی از اربابان تذ کره دیوانش در حدود سه هزارییت است ولی|کنون در دست لیست 
تصور میرود که درخانواده هانف وجود داشته باشد این غزل از رشحه‌میباشد که‌حکایت ازطبع 
روان‌اودارد 





جفا وجور تو عمری بدین امید: کشیدم 
سزای آنکه تورا بر اگزیدم از همهء لم 
زدی به تیغ جفایم ففان که نیست کناهی 
اکر چه ست بود عپد نیکوان هبه اما 
دلم شکستی وعهد تو سنگدل نشکستم 
تهی نگشت ز زهر غم تو سافر عیشم 
کنون زریزش ابر عطاش رشحه چه‌حاصل 


که بینم از تو وفالی؛ گذشت عمرو ندیدم 
ملامت هبه عالم ببین چگونه شنیدم 
جزاينکه بارجفایت بدوش خوی شکشیدم 
بست عبدیت ای مه ندیدم و شنیدم 
زمن بریدی ومپر از توییوفا نبریدم 


۰ از آن زمان که شراب محبت تو چشیدم 


چنین که برن‌فش سوخت کشتزار امیدم 





۳۸ کلین بیست و چهارم 


دست کوته کی روز وش ازطره جانان 


آنزلف مکن شانه که زنجیر دل هاست 


و 


۱ ۵ ۰ 
شانه برزاف‌خودان شوخ بربراده زند 


ممِ 
تا شانه صفت چنگ زدم بر سر زلفت 


اکس نجست از دک ماهیچ‌نشان 


پروتود 


تو خود ابشانه ندانم چقدر بخت بلندی 
(ذوقی اردستانی) 


جیوه 


برهم مزن‌آن ساسله را شانه نکهدار 
(وحثی بافقی) 


خوی بدیین که شبحول بر افتار ۲ 
(اختری بختیاری) 


توت 


که عقده کشاهستم و که ناقه فروشم 
(فروغی بسطامی) 
مو نمو هر چه سرزلف تراشانه‌زدند..۱ 
(فروغی بسظامی) 


1 اک ۲ ماه 
شانه‌چون‌برزلفهکن‌میزنی اهسته‌زن مجمع دلها بسی | نجا پریشان بود وهست 


یت 


شانه گر يك کرهازیي‌وخمش وامبکرد 


- دو یت دیگرغزل‌اینت ۶ 
کت لوح دلم ازخال رخش نقش پذیر 
پاکه پیفام فرستم برت ای مايةُ ناز 
۲ مطلع وی غزل‌اینت ۶ 
از ازل مپررخت اندر دل وجان بودوهست 
دیکر ازطوفان نوحم‌حرف وحشت کی رواست 
رشتهٌ الفت بریدی از من بی خاننان 
دین و دل دادم ز کف از کفر زلفت بازپرس 
گرد لمل نوشعندت کرده جا خال سیاه 
تا تو در مصر ملاحت یوسف کنعان شدی 
ا سر افیار داری ای نکار سنکدل 


(علی | کبر فرخ‌همدانی-معاصر ) 


صد که در زلف ات بدا میرن 
(طو فان‌هز ارجریبی) 


هرچه نقش است بما آن صنم ساده. زند 

که پاسخ لب تو راه فرستاده زند 

در فراقت همدم من چثم کریان بود و هست 
روز وش‌ازدیدهمن موح طوفان بود وهست 
کوئیا کوش تو بر حرف رقیبان بود وهست 
رهزن ایمان من آن ناسلبان بود و هست 
يا که هندو در کثا رآب حیوان بود و هست 
جای‌من یعفوب‌سان دربیت‌الاحزان بود وهست 
فرخ از داغ غعت سر درگریبان بود وهمت 





شاله‌وز اف ۲۳۹ 


سکجپان داراپربشان‌ناختن اضاف‌نیست شانه درآن زلف خم درخم‌نمی‌باید زدن 
(صالب تبر یزی) 
تا چند در مبان فکنی زلف وشانه را دل رانسدهيم بزلف تو زورنیست ...!! 
(صالب تب یزی) 

وت 


چاك ز رشك شانه وار است 
(۱سر ارسبز و اری) 


ان لت شتا شد دا 


ججن 
گر چون‌شانه ازه ‏ چالدل‌راهی کم‌پیدا: همان زلف‌س‌کدستش زسروام‌کندمارا 
(صالب تبر یزی) 

جبیبید 
باره های دل من متصل آان سرون 
(ذوقی‌اردستانی) 


میزند شانه بر آن زلف و ز دندانة او 
رن 


شانه کمتر زن که ترسم‌تارز لفت بشتکنه 


تار زلف توست اما رشتَهٌ جان من است 


(نیاز اصفهانی) 
یب 
من نزمان ز دل چاك چاك شتم دست که شانه راه درآ نراف عنبر افشان بافت 
(صاب‌تبر یزی) 
ی 
۱ ۲ 2 ۰ ۳ 
ترسم" زنم که شانه و بی اشیان شوند. -رغان پرشكستةٌ موز و کدازکن 
(فلتلی-معاص) 7 


۱ - مطلعو پقیه غرل‌اینت ۶ 


جزدل ‏ بیاد زلف نو ایشوخ نازکن مرفی. ز عشق دام نشد ننه سا زکن 





هر حلقه کیسوی تو ز دلهاست مجعی 
اين موی نیست رشته عمر است وبایدش 
خواهم دگر نظر نکنم جز بروی خوب. 
دادت خدای دیده که بینی رخ نکو 
چشم جدا نبیشود از صورتت که گنت 
من راز عشق خویش نگفتم به هیچ کس 
من بی ریا بروی بتان سجده میکنم 


زین رشته تا سحر سر صحبتدراز کن 
هر رشته را هزار ذل و جان نیاز کن 
کر بغت یار و يار شود دلنواز کن 
تا سازدت بصنمت خود دیده بازکن 
کز آفتاب دیده بود احتراز کن 
شد دیده ازسراچه دل کثف راز کن 
زاهد ریائی است و بسجد نماز کن 


۳۳۰ طلین یست وچهارم 
می بود ااکر با دل صد چالچه‌میشد ربطی که سر زلف ترا هست بشانه 


(صالب‌تبر یزی) 

جبوبید 
کند مشاطه چونآرابش‌زلف بریشانش دل صد باره ما از شکنج شانه میریزد 
(سالكیزدی) 

اج 
دلبرم شانه بگیسوی شبه گون زده‌است بدوصد سلسله دل,باز شبیخون زده‌است 
(صنیر اصنبانی) 

جبیبیه 
"خواستم تابگشايم گرهی زین دل نگ ."هم مگر شانه شوم دست بموی نو کنم 
(میرز| محمد داوری شیر ازی) 

جبیبیه ۱ 

1 سر شانه را کی سهانةً تطاول که بحلقه حلقه زلفت نکند درازدستی 
1 (فروغی بسطامی) 


با مس ۳ کچ 





۱-مطلم وبتيهٌ غزل اینست: 

کی توانم صفت روی نکوی تو کنم 
هر کهرا یار شدم دشمن خونخوارم گشت 
بسکه ازیاد ت وگشتم پروخالی از خویش 
چون‌نسیم سحری رقص کنانم شبو روز 
ای دل چاك زمن چاره گری هیچ مخواه 
داوری اینهمه انکار که" از می دارک 
. ۳ -مطلع و بقیازل اینت ۶ 

چه‌خلاف سرزد ا ما که در سرای بستی 
زتو خواه شکرامت نکند تنی که کشتی 
کی از خرابٌ دل نگرفته باج هرگز 
بعلیرو محبت در خاای نی 
بکمال عجز کفتم که بلب رسیده جانم 
زطواف کب بگذر ت وکه حق نمی‌شناسی 
ت که ترك‌سر نگفنیزپی‌اش چگونه رفتی 
اگرت هوای تاح است بسوس خاك‌پایش 
مگر ازدهان ساقی مددی رسد وگزانه 
مگر ازعذار سرزد خط آن پسر فروفی 


مگر آلینه شوم روی بروی تو کنم 
بختم اینست چرا شکوه ز خوی تو کنم 
گر بغود چشم کنم چشم بروی تو کنم 
بپوائی که گذر بر سر کوی تو کنم 
کانچنان باره نگشتی که رفوی ت وکنم 
عاتبت گیرم و جامی بگلوی ,نو کنم 


بر دشینان نشستی دلا دوستان شکستی 
ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی. 
تو بدان خراج بستی و بسلطنت نشمنی 
که یاکیش: نرفنیآو" سختیش انبستی 
ز غرور کبر گفنا که مگر هنوز هستی 
بدر کنشت منشین نو که بت نمی‌پرستی. 
وکه‌ند جان ندادی زغمشچگو نرستی 
که بدین مقام عالی نرسی مطر ز بستی 
کس ازاین شراب باقی نرسد بهیچ‌مستی 
که بصد هزار تندی ز کمند شوق جستی 


شا ههور اف ۳ 


‌ 
ما شانه ابم و عقده گشائی زما شود صد جا کره ز زلف معثیر گشوده‌ایم 
۰ (سالك یزدی) 


بیج 


خواستم شانه زنم زلف پربشاش را بسکه‌دلر بخت‌ززلفش کددل‌شانه بسوخت 
(مشر قی) 
یت 


همین ژر شاک بدندان گزم لب آن موق که بر ذو زلف تو دندان شانه مک 1 
(اسعیل فردوسی تغلص فرهانی-معاصر) 
جبج 


در سر زلف تو آورخت‌دل وشانهببم تا چه‌سازند ببینیم دو دیوانه بپم 
(بهارشیروانی) 


۴ - مطلع ودویت دیگر ارغرل اينست و 
از هر کلید ناله دو صد در کشوده ایم در های قفل کردة اختر کشوده‌ايم 
. ما پلبلان اسیر رهائی نمیشویم پردام بسته ایم اگر. پر گشوده ایم 
در دجله‌ای که موح زند شعله باشرر مرغابی ایم و بال سمندر گشوده ایم 
۲ - مطلم وبقية غزل |ینست : 
دلم. ییاد تو هر دم بپانه میگیرد بهانه در طلبت کودونه میگیرد 
قتیل ناوك آن تترك ست پیسانم . کدرس جور ز دور زمانه ‏ میکیرد 
همی زرشك بدندان گزم لب آن موقع که بردوزلف تو دندان شانه میگیرد 
به‌پيش خال لبت طره‌ات سیه زافی است که از کنار ختن آب و دانه میگیرد 
بسان مردم از جان گذشته مردمکم براه سیل از جور تو خانه فیگیرد 
بکو بمدمی آخر بترس از آن مظلوم که کیفر از و بآه شبانه میگیرد 
هزار تير دعا میکنم رها هر شب . از آن میانه یکی بر نشانه میگیرد 
شرر بخرمن هستی فتد دو گیتی را دمی که شعلا آهم زبانه میکیرد 
هر آنکه بررخ بیچار گان زند سیلی فلك بخصمی او نازیانه میگیرد 
ز لطف دوسبت فراهانیا مشو نومید که او سراغ تو را محزمانه مبگیرد 





۳ لین بیست و چهارم 
دست صاً 99۹ زد شانه‌تار موی تو 
(یزدانی‌شیر ازی نامش میرز اعبدالوهاب): 
جر 


۱ 1 
باد بهشت مموزد ازسر خاك کوی تو 


غیر از دل صد رخنهٌ من شانه ندارد 
( کلیم همدانی یا کاشانی) 


دیدم چو برشانی زلفت جکرم سوخت 
یبد 


کرش شانه کند موی عببر افشان را 
(فروغی بسطامی) 


2 هزاران‌دل کمگشته‌توان پیدا کرد 


چون صبا ثانه زند طرة عنبر بارش . ., دل يك جمع پریشان شود از هر تارش 
(فروغی بسطامی)) 


یوت 


ٍ_ ء 
کش کابن4 زلفت شود از شانه برش 


۱ - بیاغ زل‌ایدت و 
حور نباشد ای پری چون‌تو بحسن ودلبری 
هرستم از تو میکشم از دل‌وجانو دل‌خوشم 
برده غعت قرار من هم ز کف اختیار من 
نرکس مستت ای بسرهست زماخر آب‌تر 
خوامی | کرهلاك من‌نیست‌زمرك باك‌من 
کر بکشی بخواريم تیم بسر بباریم 
تیغ بکش چو قاتلم خبرء بکش چوسلم 
.بی تو چو درففان شوم‌زار ونا توان شوم 
یزدانیا مکن دکر در سر کوی او گذر 

۲ -۰طلع‌و دو بیت د یگر ازغرلاینت ۶ 
جان بلب آمد و بوسید لب جانان را 
سست عپد ی که بدو عهد مودت بستم 
گر سیه مست تو یکشهر کشد در مستی 

۳-مطلم ودو بیت‌غزل اینست: 
پارتی زلف تو ازبکه ز دلبا دارد 
بخت یاراست ولی بخت بد نجاست که‌یار 
دارم امید شود دار مجازات با 


7و برشانی ما حمله مها دارد 
(عارف قزوینی) 


مه نکند برابری پیش رخ نکوی تو 
کرچه نهد د رآتشم تابش شبع روی تو 
تا چهکند نگار من این غم کینه‌جوی تو 
تاچه شراب بوده‌در شیشه ودرسبوی نو 
چو نگذری بخاك من ز نده‌شوم ببوی نو 
باز مجز و زاریم روی بود بسوی تو 
تا تکند دگر دلم اين همه آرزوی تو 
وز بی این و آن شوم در بی‌جستجوی‌تو 
تا که نریزد این قدر پیش ویآبروی‌تو 


طلبت بوسه جانان بلب آرد جان را 
ترسم آخر که بختی شکند پیمانرا 
لمل جان بخش تو از بوسه دهد تاوانرا 


روز وثب بی سببی عریده با,ما دارد 
مر کجا بای نید دست به ینا دارد 
خائن آنروز بدار است تماشا دارد 





خانه و زرف ۷ 


"زلف پرچین تو مشاطه شبی شانه نکرد که دوسدخون‌پدل محرم وبیگانه‌نکرد 
(فروغی بسطامی] 


وج 


همیشه دست بکر گره کشائی زد 


(فر خی یزدی)) 


سل شاه رسد ازان زک سر تا بای 
4 


"بازی زلف‌تو امشب سر شانه ز چیست 


کر نه آشفتگی این دل مسکین طلبی 
بو 


باره های دل من متضل آبد بیرون 
(ذوقی‌اردستانی) 


خانه برهم زدن این دل دیوانه زچست 


الفت زلف پریشان تو با شانه ز چیست 
(توحید شیر ازی) 


مزند شانه برآن زلف و ز دندانهُ او 


۱-سه بیت دیگر ازغزل اینست: 
خانه ای‌نیست که‌غمهای تو ویرانه نکرد 





خرمنی نیست که سودای تو بر باد نداد 
رخ افروخته‌ات زآتش هجرانم سوخت 
یی بسر منزل مقصود فروفی . نبرد 
۲-مطلع و بقیه غزل |ینست: 
هرآنکه سخت بمن لاف آشنالی زد 
به بیئوالی خود شد دلم چو نی سوراخ 
دکان بستةٌ بییفز بسته شد آنروز 
دریده چشمی نر گس به بی ن که چشم‌ترا 
ز شوخ بارسی آن شیخ پارسا چه شنید 
بروزگار رضا هر که راکه من دیدم 
بنا خدائی این کشتی شکسته مناز 
بمن غزال غرلخوان من از آن شد رام 
۳ - بقبه حزل اینست: 
ز آشنایان درخویش ملالت زچه روی 
هر کسی از لب لملت سخنی . میگوید 
حالت سوخته را سوخته دل داند و بس 
دوش در میکده حسرت زده میگردیدم 
گفتم ار هست درین خانه کسی باز نای 
فت جاءی ز می ناب بتوحید دهید 


آنچه او کرد بین شبع به پروانه نکرد 


]نکه جان را بفدای سر جانانه نکرد 


بروز سختی من دم ز بیوفالی زد 
دمی که نی به نوا داد بی نوالی زد 
که با دهان تو لبخند خود نمائی‌زد 
بدید و باز سر از گل زبی حیائی زد 
که پشت پا بقامات پارسالی زد 
هزار مرتبه فریاد نارضالی زد 
که ناخدا نتواند دم از خدائی زد 
که فرخی ره او با غزلسرالی زد 


آشنائی تو با مردم ییکانه ز چپست 
چون ندیده‌است کسن اینهمه افساله زچیست 
شمع دانست که‌جان دادن ؛ روانهز چیست 
پیر. پرسیدکه اين_گریه مستانه ز چیست 
ور کسی نیست نا کردن این‌خانه زچیست 
تابداند که نهان بودن جانانه ز چست 


۳۳ کلبن ییست وچهارم 


که ز شانه باد دادت که چنن‌قراریشکن 
(-ا) 


سر زلف بقرار تو بود فرار دلها 
میج 


ِ 2 
تا شانه بدان جعد معنبر زده ای باز جمعنت عشاق بهم‌بر زده‌ای باز 


(وفای‌نوری) 

جج 
دستم نمیرسد ببر زلف ای دریغ . طالع نگ رکه پنجه من‌کم زشانه است 
(آتش اسنجانی) 


44 
نکهت عبر سارا همه عالم بگرفت ما ضاشانه زه آن ره ع ۲ 
(ا 
جرج , ّ 
* سخن از زلف تو کویند دل‌وشانه بهم می نماد د وکسم کشته ره مرف 
صنیراصفهانی) 


3 


فراری بود دل‌ها را در آن زلف پریشانی نخست از شانه‌ب رخ-است 


(همای مروزی) 


۱-بقی غزل اینست : 





سوختم زآتش عشق نو ولی خرسندم 
]شنا», تو بدل غیرتو راره ندهد 
حرمت کوی توگرشیخ وبرهمن یابند 
شیخ را پای‌به پیمان زده ام ساقی کو 
دوستان بپرمن ازحات مجنون گویند 
درقيامت برهش باژ فرو ریزم جان 
کمترازجند وغراب اهل جپانند صفیر 


که رسیدیم دراین ره من و بروانهبم 
که نسازند بنك خانه دوبیگانه نم 
نفروشند دگر کمبه و بتخانه بهم 
تا رساند لب من بالب پیمانه بچم 
که خوش[ید خبرحال دو دیوانه بهم 
افتد آنجا چوگذار من وجانانه بیم 
که نسازند در این منرل ویراه بهم 


۱۳۰ 


دل 
دل لست کبوتر که چه بر خاست نشیاد از کوشة بامی که‌بریدم؛بربدیم...!! 
#4 (وحشی بانقی) 
یبود 
لته دانی زچه شد بستر بیماری دل فاغم اینجا . نشتند ‏ بپرستاری دل 
۱ (سحبتلاری) 
ین 
معموره دل شد زتو ویران بکه کویم تزا که و 
فز 
جببه 
در سینه دلم کم شده 4 بکه شدم غیر از تو کسی راه در این خانه ندارد 
1 (منصف شیر ازی) 
جبیبجد 
کنتم از دل برود چون زمقابل برود غافل از اينکه چورفت ازنی اودل برود 
(امید اسنبانی) 
یبد 


بغارت‌رفت باخون کشت با محو تماشاشد خدا داند چه پیش آمد دل دبوان مارا 
۱ (عظیم دملوی) 
ربب 
رم ح 
دل تنکودستتَك وجهان‌تنگ و کار تنگ از چار سو گرفته مرا روز کار ننك 
۱ (بیدل نیشابوری) 
جبیب ۱ 
دل رفت وز خون‌دیده ما را پیداست برخ از ان علامتا 
(رشحه از سوان) 
۱ جبمن 
بشکن دلم که رایحةٌ درد بشنوی کس از درون شيشه نبوید کلاب را 


(اسر ار سبز و اری) 


۱۳۹ گلبن بیست‌وبنجم 


۱ ایکه برزاری دلمیکنی انکار ببا 


24 


مشکن ولم که حقه راز نهان تست 
د بهرداشوفسون‌ازهمه کس‌توان پرد 
دل ربودی وبهل کردمت ای جان‌لیکن 
دل گرفت ازمن وبشکست‌خدایابرسان 


رچنین‌جورتو هر روزفزون‌خواهدشد 


۱ - این غزل را عده‌ای از شعرا در 


ذکر میکردد مطلم و بقیه غزل‌جامی اینست : 
دوستان چند کنم ناله زییماری دل 
مدت هچرزحد می‌گذرد صبر کجاست 
خوانده ام قصةٌ عشاق بسی نیت ار آن 
کر بوصلت نرسم درد طلب نیز خوشمت 
عبرها شد که دل جامی از این فم‌خونست 


آنکه ناید بدلش رحم زیبیماری دل 
غیرعناب لب ونار وخ وسیب زنخ 


کوش برستنة من نه بشنو زاری دل 


(جامی) 


ترسم که راز در کف نا محرم آوفتد 


(سدی) 


دوستی کن که‌محبت ز ءحبت خیزد 
(صادق سبزو اری) 


بهاز اين دار نگاهش که‌مرا میداری 
(حافظط) 


دل‌دیگر که زمن گرد ودیگرکنه 


(طونان هزار جریبی) 


+دل‌سودازده ازدست توخون‌خواهدشد 
(جلال تاجار) 


اعصار مختلف استقبال نموده اند که در ذیل صفحات 


۳ گرفتار مبادا بگرفتاری: دل 
که در این واقعاً صب کند یاری دل 
جز جناکاری دلدار و وفا داری دل 
نیست مطلوب جزاينم زطلبکاری دل 
که کند باتو دمی شرح جگرخواری دل 

(جامی) 
کی بیاد آیدش از حال گرفتاری‌دل 
نکند میج علاج دل ‏ و بیباری دل 





دل ۱۳۷ 
۸ باره‌ای بك بارءٌ دل 
( حسن نباو ندی) 


دل صد باره را دادم در این شپر هر 


چبیین 
حاصلم درد داست ازدل بیحاصل خویش . با که گویم‌من دلسوخته حال دل خویش 
(صبری‌ار | کی-معاصرصفویه) 
مد 
دل و جانم وداع خانهً تن میکند امشب کهاهآنشینم خانه روشن مبکند امشب 
(میرعز یز قلندر-معاصر صفویه) 

رید 
باره کردند ندانستا بتان مضمون را 
(آصفی -مماصرصفویه ) 


دل که طومار وفا بود من محزون را 


ربج 


مر ۳ ندانم دل کجاست 
(ملاهلالی-معاصر صفویه) 


ابکه‌مپرسی زمن‌کان‌ماهرامنزل کجاست 


جح 


بازحوشدهمن‌جای که در کشت . 
(امیر خسرو دهلوی) 


0 
یت 


از دلم ای شه خوبان طمع صبر مدار 9 خراجی نود مملکت وبرانرا 


(زر کر اصنبانی) 





بسکه دل برسردل ریخته ایدل برهش 
دلز بیدادتوخو نگشت بکس عرضه نکرد 
دیده‌ر از آن‌سبب|یدل که بجان‌دارم‌دوست 
دل ندیدم مگر اندر سر ژلفین نگار 
وحدتا بسکه کند مویه و زاری دلزار 


فرصتی ک و که کنم فکر پرستاری دل 
عندلیبی بچمن بود ۶ ز غم می نالید 
کس بفریاد نیارد چو تو مظلومانرا 


که ترا ننست دگر راه از بسیاری دل 
7 نجفای تو و [ نرحم و وفا داری دل 
بود آیا که شب هجر کند یاری دل 
رو بپر جاکه نمودم ز طلبکاری دل 
مردمان‌راهمه‌زاراست دل ازژاری دل 

( وحدت ) 
آخر عمر من و اول بیماری دل 
کفتمش چیست غمت گفت پرستاری دل 
هست پیدا که توئی دلبرم از ژاری دل, 


ت بخش یت و پنجم 


مقاه‌ش‌دردلو درددلم را زآن‌کنم بنهان 


دره ره کر از ههر هم برذارم ول 


بادشاه عشق براقلیم دل چون دست بافت 


خانه دل که زتاد نت جانانه سوخت 


نباشد پش اهل دل .دل آن دل 


تولی که خالا کف بای توست اف.ر دل 


چون کرد فصد سوختنم چشم مست آو 


14 


دلم کرفت و اگر پس نمیدهد ندهد 


کی بود» کی که زدست ستم آزاد شوی 
ازمن بی سرو با جان ز سر ناز نتعواست 
بسکه از بی غمیم بود ملال از سر شوق 
جوهری‌را چوشناسند ‏ هر چون نفر ند 


خم زلنی است اکر دام گرفتاری دل 
راهزن را نبود باك ز فریاد جرس 
دید چون بیکسی ما دل آهن شد نرم 
خنده بربغت زنم یا بوفا داری دوست 


عاقبت‌صبر و سکون در سر کار دل رفت 


که با دل درمبان ننهاده‌ام راز هاش را 
(قاضی ندانی-ماصرصفوبه) 


ورنه دل بر نتوان داشث بیکبار از تو 
(اهلی خر اسانی-معاصر صفویه ) 


کشورخودرا بدست‌خوش وی ران‌میکند 
(صحبت لاری) 

صاحب‌خانه کجابود که‌این‌خانه سوخت 
. (سحبت لاری) 

که زخم آلود نوك ناو کی نست 
(صحبت لاری) 


اکر کشد ز تو سر خاك باد بر سر دل 
(نق ی کسر؛) 


آش ز دل گرفتم و دادم بدست او 
(نق ی کمر؛) 


میان من و معشوق من جدائی نیست 
(واله اصفبانی) 


جان بمگین که ملولاست ز فعخواری دل 
حیف وصد حی فکه که نشد ازیاری‌دل 
میکنم گوش کنون نالا بیماری دل 
سب خواری عاشق چه بود خواری دل 
(عاشق اصفبانی): 
که در او موی نگنجیده ز بسیاری دل 
ترك یفما نکند غمزه ات از زاری دل 
ماند بیکان تو در سیئه شخواری دل 
کریه برخویش کنم با بکرفتاری دل 


عاشقان خانه خرابند ز معماری دل 








دل ۱۳۹ 
ز چاك سینه بناخن دل حزین کندم جدا چ و کشتم از آن‌مه‌دل‌این‌چنین کندم 
(واله شیر ازی) 

ججب 
نفک رآنمبان هرسودل‌صدناتوان گمشد دل بك‌بك‌پدیدا مددل من‌درمیان گمشد 
(محبود مشکی تبریزی) 

یبد 
چو مرغ نیم‌بسمل‌بستهامدارا بفتراا کش ولی‌ترسم که‌خون آلوده گردددامنبا کش 
(قانمی مشهدی) 

یبد 
هزار پاره دلم گر بتیغ یار شود به بار میل دل من یکی هیزار شود 
( یمینی سینانی) 

مین 
(کهی که تبر نوارا از دل رمیده کت بدین بهانه که با کش کنم بدیده کشم 


(صابر مو لدش شبرری) 


بو 
کس جزتوره نداشت دراین خانه خلق‌را آ که که کرد از اینکه‌تودردل نشسته‌ای 
(نشاط اصفپانی) 

جبه 
چون‌ننالم که دراین سینه‌دل‌زاری هست راحتی نیست درآ تخانه که سماری هست 
و (حالنیتر کمان) 
دلم آز یه به نک است خدایا برزهان ه رکجا در قفسی مرغ کرفتاری هست 
(لاادری) 


یکلفس فرصت وصد حرف گره درخاظر وای اکر گریه نياید بمدد کاری دل 
آنکه بگذاشت چنین نرکس بیمار ترا . گفت منهم بکنم چارة بیماری دل 
مذهب بنده و آژاد همین است و همین چیست آزادی کتونین» س,کباری دل 
عشق چون تیغ کشد بر دل ببچاره کلم چیست جز داغ که آید پسیر داری دل 

(لي همداتی یاوشانی) 
سینه دانی ز چه شد بستر بیماری دل تا غم اینجا ننشیند برستاری دل 
غم یاراست که دارد سر غمغواری دل ‏ من بگرد سر غم کاید از او یاری دل 
سر کویت که قیامت بود از زاری دل . ترسم ازهم نکنی فرق ز بسیاری دل 
دل ز پیکان جفای تو شفائی می جست ناوك غمزه خوش مد به پرستاری دل 
شانه مشکل‌سرآن‌زلف برآردکه در آن راه باد سحری نیست ز بسیاری دل 





۳ بخش بیست و پنچم 
دل فن دشین من کرده بمن جانان‌را . خون شود دل که نبادم بسر دل جان‌را 
(رفیق اصف,انی). 


بآن که داده بگیرم ؛ بدیگری : 
رین سپ 


بر آن سرم که د کردل بدلبری‌نبدهم 


2 
دعا کنم که خداش شکسته بر دارد 
(قاآنی) 


ول فده هش ار اثر دارد 


یه 
از سرخود گذشته‌ای, در بی‌دل‌فتادهای 
رف کله شکته ونندفبا. کشاده‌ای 


( محبی فارسی ) 


من کم از برای دل» خانه‌ماد داده‌ای 
دل ز کم ربود ورفت ازبی‌حان دبگری 


مه 


کسي از خرابة ول نگرفته باج هرکز تو برآن خراع بستی وسلطنت نمی 
( فروغی بسطامی ): 

ی 
تابه‌بین‌دامن ازدست‌توچون‌خواهد کشید 
(عاشق اصفهانی), 


دل کهرنجیدازتو دست ازدامنش‌برداشتم 


4 


چه شد که‌دیده‌تور ادیدودل کشیدغرامت 
(مونس اصفبانی) 


زاشتاق تو خون*د دل وزدیده‌برون‌شد 


نر گست‌مست‌شدور بخت‌خمار ازم و گان 
غم سروقت من [»د من ودمسازی‌غم 
چند پندم دهی ای هر زمودر| کوته کن 
درد ودرمان وبلا مرهم واندوه طبیب 
دل‌مجر وح از آن‌جعبه یکی مرهم‌خواست 
ز[ ندل‌سخت‌تر از خاره که بی‌رحم‌افتاد 
من همانرو که این چاه زنخدان دیدم 
عاقبت‌زهرو گوارش‌غمو پرهیز وشکیب 
سپ وکردیم که چون دل فمشر, بسپردیم 
حبت | زهمت دل شب چ و خر و س‌عرشی است 


موکان نقب زدورفت‌بخونخواری دل 
دل بدست تو سبردم تو و داداری دل 
که نداری خبر از درد گرفتاری دل 
وای بر حال دل و حالت سماری دل 
صد خدنك دگر مد برستاری دل 
چون توان کرد تمنای کم[زارکه دل 
کفتم اینجاست‌چوهاروت‌نگو نسار کادل 
هیچ بیمار . ندیدیم به بیماری دل 
نگرفتیم از او عهد کم آزاری دل 
که‌خروشانبخروشآورداز زاری دل 

(صحبت لاری) 


دل 13 
من امن آزرده جان را جان ندام‌پپییی من این خون کشته دلرا دل نخوانم 
(عر فی‌شیر ازی)) 

بر 


خدای خیر دهد دلبران یغما را ..!! 


درون سنه دلی داشتم و امبدی 
(نظاموفا - معاصر)) 


فشوتودا 


چواسیرتوست ایندل‌بکس د کر چه‌بندم منم و دلی که تتوان بهزار پاره کردن 
: (غظر یفی تبر یزی) 
یب 


که ازچنم ترم خون دلآ.د بیرون ارغوان ازیس هگ ز کل‌آید بیرون 


این عحت‌بین که دلم بردی وبازازچشمم همچنان پار دل متصل آید بیرون 
(میرز امحمودحکیم شیر ازی ) 

جبیبیر 

نسند تا 0 رنج کرفتاری نمداند دل از کف‌داده‌ای کوتابدست آرد دل مارا 
(عاشق اصفبانی) 


بجد 


طیش دل مکز اظهارکند حال مرا ورنه کس نیست که وید بتو احوال مرا 
غاب ساصر آفر) 





نیستآسایشم از عشق تووزاری دل 
صورت عالم جان جمله در آنجا بینی 
رفت از عجز برافلاك چه سازم دیکر 


وسعت کون ومکان‌جاي ظهورش نبود" 


مي بر ندش به‌نگاهیزبرم‌خوش‌نگهان 
مر کز عالم قدس|ست‌ومحیط است‌بآن 
کوی خورشید وشی‌هست‌مقامم که‌د گر 
ارغوانی است‌ازآن چهر:ٌعشا ی که‌شد 
بت پرستی بحرم چند نمائی داعی 


گاه گریان ز توامگه ز گرفتاری بل 
کرکنی ميقلي نی زنگاري دل 
که پس از ناله کند فکر پرستاري دل 
دست تقدیر پرداخت بمعماری دلْ 
نیت بالقوة .من هیچ نگهداری چله 
ک بینی بیقین نقطه بر کاری دل 
جای یکذره در او نیست زبسیاری دل 
از ازل خون جگر بادة گلناری دل 
ت و که خود بینی‌وهر کز نکنی‌باری دل 
(سیدعبد ال دا میدز فولی از سادات‌صفویه) 


هرکز نشد بناج کلی آشیان کند 


(عر فی‌شیر ازی) 


۱:۲ 
این مرغ بر ش شکسته که نامش دل‌منست 
مجیبه 

دل که شد ساکن کوی توچه افتاد آنجا که کرد از من وازحسرت من‌بادآ نجا 


پرواز باغ قممت بل ویر و نیت 


دل بگوشه دام و قفس بساز 
آعمرغ دل"بتگودة دام و قنی! (لاادری) 
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ما در دل نکشائم سروی همه کس 


جر 


صبر توقع مکن زدل که نخواهند 


آنکه نشناسدبعالم محرمویبگانه کیست 


3 آفروزآتشی درسنه‌ام ای ماه‌کان‌داسر 


مستانه ز مرغ دل من ساز کبایی 


بنلك میرود از هجر توام زاری دل 


حسرت نر گس مار تو ایلاله عذار: 


در خم طره مشکین پر ازبیج وخمت 
دل غمديده ما را ژ چه رو میشکنی 
ساقیا خیز وبده جام طرب زاک که ما 
درد دل را یجز از باده دوالی نبود 
هان صدیقی منه ازدست قدح گرخواهی 


این دل‌توست که‌دروی‌همه اد 
(خفانی اصفبانی) 


باج ز سجاره‌ای که 1 ندارو 
(دهقان اصفبانی) 


دردرون‌دل چه‌سداند که‌صاحبخانه کیست 


(مر تضی قلیخان شاملو-معاصرشاه‌صفی)) 


(ندیم ما ندرانی) 


وز دید کربان منش زن نمك آی 
( بدرشیر و انی نقل از مجله ادبیکا نون‌شعرا) 
اگر گریه بیاند پی غمخواری دل 
هردم افزونکندم ژاری وماری دل 
جاک بر موک تو تنگست ز بسیاری دل 
چیست جزعشق توایدوست گنه کارکدل 
طرفی از عیش نبستیم به "هشیاری دل 
آری ازرطل کران است سبکبارک دل 


نضی چند رهالی ز گرفتاری دل 
(صدیقی نخجو|نی-معاص) ‏ 


زمی‌شدمست ومیخوآهدزمر غدل کباب آمشب 


دل ۱:۳ 


رخ ز شران لاله کون آمنده‌ای بمّلم ۰ میل کباب کرده‌ای: آء:تو دانی, و دلم 


(بناه بزدی) 

جبج 
بر سر کوی تو غوضای قيامت میشد کرشکست دل عشاق صدائی میداشت 
(صالب تبریزی) 

جر 
دلست دز برم از" ابتگينة «نازکتر . که" کراخبازهیند؛باوشکنته شودن:! 
(ملك قی) 

جه 
دارم‌دلی کردان که‌من‌قبله‌نما میخوانمش روسوی‌ابروش کندهرچندمیگردانمش 
(مله محبود) 

جبیبی 
خراب از و پامال اداها میکند مارا خدا رسوا کند دلرا کفرسوا میکندمارا 
(منمم هندوستالی) 

منوت 
سوختم ازتف آه دل خود پیکر خویش پهلوی خوش نهادیم بخا کستر خویش 
(مولی اصفبانی) 

ج 


شکسته طره او کر دلیل ناز بود مرا دلیست که‌اززلف او شکسته‌تر است 
: (شار) 


و 


بوددراضطر اب ازاهل عالم‌هر که‌کامل شد طییدن درمیان جمله اعضاقسمت دل‌شد 
(غنی هل ازمجله ادیی کابل) 





پباور کس شود فضه بیماری دل 
من و دل زار چنانیم که شبها نکنند 
دل من روز نیاساید از این چشم پر آب 
دل گرانم ز غم دهر ییاور ساقی 
بسکه از زلف تودلهای پریشان‌جست 
چون نگمدارم از آن رشك‌بری‌دل که‌رفیق 


تا گرفتار نگردد بگرفتاری دل 
مردم اززاری من‌خواب ومن اززاری دل 
چشم من شب نکند خواب ز بیماری دل 
قدحی چند ز می بهر سبکباری دل 
شانه‌را راه در او نیست ز بسیاری دل 
پیش او حد بشر نیست نگهداری دل 


1۹4 گلبن بیست‌وبنجم 
دیدم ترا و رفت ز دست اختبار دل ‏ آری ز دست دیده خراست کار ول 
(جای 
جبیبیر ! 
عم 5 
طاجز دل‌تنگ من‌ای‌مونس‌جان‌جای‌تونیست تدگ میسند دلی را که در اوجاداری.!! 
(شهر بار-معاصر) 
یبن 
خبالت الفتی دارد بوبران خانة دل ها نمیدانم چه‌میچوید از این وبرانه منزلها 
(حیران یزدی) 
جرج 
تم ۰ 
در خاناً دل تانبود جای غمش تدگ ی کاش که از سبنه بر اید نفس ما 
(جلالی یزدی) 
یرجه 
بادل بر من باز فرست ای بت مه روی ‏ یا راه نما باز مرا تو بر دل 
(سنائی غز نوی) 
یبرد 
دل زدستم برده اند اها نمیدانم که برد غمزه برابرو شارت میکند ابرو بچشم 
(ببار شیروانی) 
یبرد 
عم ی 
دهنت تنگ تر از خانةً مور کت ز تا نت 
(فتحلیشاه) 
جبیبید 
در طریقعشق‌خار ازیا کشدنمشکلست ررشه‌دردل مبکند خاری که آزیا مدرود 
(صاب تبریزی) 
وید 
۳ 
صد نشتر عشق رل روح زدند .مك فطرء خون چکند و ناش دل شد 
(مجدالدین بفدادی) 
یر 


نهیتخانه دل قرار و نه بکوی بار گیرد چکنم مگر بمیرم که دلم قرار گیرد 
(قسی افشار) 


دل ۱:۰ 
آی دل نشدی سیر تو از ببهده کردی تا چند بيائیم و تو در خانه‌نباشی.:۱ 
(عارف قروینی) 

جبیبید 
خون‌شدو من‌خوب‌شداین‌خون‌شدنی‌بود. آن به که زبیداد توشد چون شدنی مود 
(یوس فکوسه) 

۳ دمم 
کر دلم زغم به طییدن رسیده اشت. ‏ این نیم قطره خون‌بچکیدن زسیده‌است 
(فایش خوناری) 

جدیبود 
خونین دلم زينجةٌ خودین دگار توست مت بدبگری نهد کار کر توست 
(فردی زند) 

جببی 


دل سوخت تمام‌ازغم وآهی نکشيديم یز بر افروخته شد دود ندارد 


(فر یدکاتب) 

جبیبیر 
ویبران اکنی | تدل که در اوسازی منثرل ه رکز نگذاری که بود منزلت آباد 
(سنالی غز نوی) 

جبیبید 
کنی کباب دلمرا و کوئی آه مکش بلند چون نشود از کباب سوخشه دود 
(دمتان سامانی) 

مج 


عاقبت درسینه‌ام دل از طپیدن باز مائذ " . بسکه‌پر زددرقفض این‌مرغ ازپروازماند 
(حالب تبر یزی) 

یبد 
با دل‌بما دهی که دل ما بدست توست ۷" «هز خویشتن ز دل ما بدر بری 

اج 

ی 7 

از توبر کندن دل ممکن! کر بود مرا به تمتای توت آننهمه جانءکندم..:! 
(بناتی هروی) 


111 گلبن بیست وپنجم 
منم ودلی که دایم بدودست دارم او را اکرش نگاه داری بتو میسپارم او را 
(مر صبری اصفبانی )* 
وی 


بستر راحت‌چه‌اندا مبهرخواب‌خویش ماکه‌چون‌دلدشمنی‌دارم‌دربهلوی‌خوش 
(مکتبی شیر ازی. 
مت 


منم ودل خرابی بتو می‌سپارم او را( )۱‏ بچکار خواهد آمد که نگاهدارم اورا 


۱ ( 

4 
آسبان چا مرا شستد - هرآخویارت سك ۳ ام 
(ینمای‌جندقی) 

بیج 


منم آن لاله که در دامن‌صحرای وجود داغها بردل خونین بلا کش دارم 
(امیر نیرو ز کوهی). 
بر 
جلال ارد- 
یت 


پارا باحتباط نهد بردرت . نسیم از بس شکسته شیشهُ دلها بکوی نو 


بو 
خانةٌ سینه که طرح از از انداخته اند . روزن دیده بی‌رفتن دل ساخته اند 
444 
بپردل بردن شد از عشاق آن دلبر جدا. ۰ چون‌شپی کافند برای صید از لشکرجدا 
(نصیبی طرشتی 
ان ۳ 
۱ - دوبیت دیگر غزل اینست: 
دمآخراست هیدم ببنش ‏ گذار یکدم که بصد هزار حسرت بتو 
چوباو رسم سخنها ززبان غیر کویم که بدین بپانه شاید که نگاه 


دل بدان چشم نیم مست مده 
بغیر جامةٌ جان کز غم تو پاره نکردم 
خواهی که ند از سنا مکاف 
خواهی دات نشفکند از سنك مکافات 
دام صد داره ونقش تو ب-رهرداره‌ای‌دارد 
۱ 
عیاش مکش افتاد مبان من و دل 


۲ 1 
هميشه ماب صد ابتلا برای منی 


۱:۲ 


س دلت رحم کن دشت "ده 
(نظامی‌تی) 


بجارة دل برخون د 3 چدچاره نردم 


(فردیز ند) 


مشکن دل کسرا که‌دراینخانه کسی‌هست 


(فروی بسطامی)) 


زچالد سینه بر هر باره‌ای‌نظاره‌ای‌دارد 


(ننی شیر ازی) 


تا شد ازیرد برون راز نهان ءن و دل 


(ابو تر آب‌جلی-معاصر ) 


از این قرار تودل نستی بلای منی 


(بو تر اب جلی‌متو لدسال ۲۷۸ ۱خوزستان) 


۱- بقیهٌ غزل اینست: 
هرشبی من ز بلای دل و دل از غم تو 
من و دل مدتی آوارة گیتی بودیم 
جزتوای عشق که ازهر دوزبان باخبری 
دل بزلف تو گرفتار و من اندر پی‌دل 
شانه بر زلف مزن دست بدار ازشوخی 
جستجولی بسر کوی بتان باید کرد 
دلم از دست" بیردی و جدائی کردی 

۲-بقیه غزل اینست: ۵ 
صفا چکونه پذیرد مغان ما ایدل 
دلم بسوختی .آنگه نشاندی آتش دل 
جدا مشو دمی ازپیش دیدهام ای اشك 
غروب کرده مرا آفتاب عبر ای غم 
چهوصف گویست ای نونهال گلشن حسن 
جلی چنان ‏ بتو بیگانه وار مینگرد 


تا سحر کاه بلند است فنان من و دل 
( افتاده بجنك تو عنان من و دل 
کی آ گاه نباشد بزبان من و دل 
میکشم ناله و خلقی نگران من و دل 
که بود بسته باین‌سلسله,جان من و دل 
تا بچویند در آن خاك نشان من و دل 
بتو ایدوست نه این بود کمان من و دل 


که من اسیر تو هستم تو مبتلای منی . 
یبا سرشك که هم رود و هم دوای منی 
که یادکار من از یار بیوفای منی 
چه شد که باز توچون‌سایه درتفای منی 
که سر فرازتر از عمر نا رسای آمنی 
که کس کمان نکند هر کز آشنای منی 


1۹۸ گلبن بیست وینجم 
بدك دل اینهمه سوداست درسرم ای‌وای ‏ چه کردمیکه از این دل هزار داشتمی 


(فیضید کنی)" 
ینت 


تا کی اندر بی تخریب دل من دل تست آخرای‌خانه خراب‌این‌دل من‌منرل تست 
(لاادری) 
میب 


دل که‌افسرده‌شد ازسنه برون‌باید کرد مرده هرچند عزبزاست نکه نتوانداشت 


(میرزا نظام‌شیر ازی) 
بو 


تن اکر بیمار شد برسر میاریدم طبیب . .. ای عزیزان کارتن سپلست فکرد لکنید 
(جامی) 

یت 
ان دلم راکه این مرغ وحشی زبامی که بر خاست مشگنلا تت 
(طلت |صنبانی) 





۱- میرزا نظام ازسادات دست‌فیب شیراز متوفی به سال ۱۳۰۹ مشهور است 
که ننش او را بحافظیه بردندمتولی"بعلتآنفکه میرزا نظام اغلب بباده کساری مشفول 
بوده مانع دفن اوشد قرارشد که از دیوان حافظ فال بگیر لا اتفاقا این غزل آمدکه 


مطلعش این بیت است : 

رداق منظر چشم من آشیانه نست کرم نما و فرود آ که خانه خانهٌ تست 
۲-مطلم غزل ابنست : 

خاله کو یش راپس از مردن بخو نم گلکنید خانه‌ای سازیدوجانم‌را در اومنرلکنید 


۳- این شعررا بعضیها بطیبصفپانی نسبت داده|ند وحالآنکه درتذ کرة خطیانجمن 
خاقان که نو یسنده آن‌فاضل‌خان گر وسی است ومتعلق باستاد معظم [ قای عبد لمظیم ق یب میباشد 
باسم طلعت اصفپا نی‌ضبط کردیده و بقیه آن اینست: 


غمت در نبان خانة دل نشیند بنازی که لیلی . بمحفل نشیند 
بی ناه اش افتم آهسته ترسم فباری بدامان. محیل . نشیند 
بثازم ببزم محبت که [نجا کدالی و شاهی مقابل نشیند 
خلد کر با خاری آسان بر آرم چه سازم بغاری که در دل نشیند 


بدنبار محمل چنان زار گریم که از کریهام ناقه دگل نشیند 


دل ۱:۹ 
, دل بداغش مبتلا کردم خطا کردم. خطا سوختم خود را برای ازغلط کردم غلط 
(وحشی بانقی) 

جیببج 


دل بکوی بار و خن از بار دور افتاده‌ام او بدل نزديك و من بسیار دور افنادهام 
(ضبیری اصفهانی-معاصر صفو به ) 
بت 


عشقت اش بدل کس نزند تا دل ماست کی‌بمسجدسزد آ نشمم که‌در خانه‌رواست 
(ببارخر اسانی-معاصر) 
ره 


ناصحاببهوده میکوئی که دل‌بردار ازتار من بفرمان دلم کی دل بفرمان منست 
(هلالی جنتالی) 
یبیج 


: ‌ ‌‌ 
بهانه جستی و ازما جدا شدی ابدل بگوکه با که دکر آشنا شدی ابدل 
(نظامو فاسمعاصر)) 
+ 


"خراب ازتو نه‌چندان‌شده‌است‌خانقدل ۰ که قرنها بتوان دیگرش عمارت کرد 


(مینوی‌شیر ازی) , 
جبیبید 


قادروت نه دولت هرمه روبان دلی‌دارد در آن‌دل‌هر کل اندامی‌حق آبو کلی‌دارد 
(موسی تخلص‌دو لت « معظم| لسلطان »-مماصر )) 





۰ بقیه غزل|ینست. : 


شنیده ام که سر زلفی آشیان داری بدا عشق مکر مبتلا شدی ایدل 

رقیب و يار نودند آشتی با هم عبت ت و کشته در این‌ماجرا شدی‌ایدل 

و رانده ازهمه جادگشتهای‌تو]آهرعمر بلای جان نظام وفا:شدی ایدل 
۲- مطلم غزل |ینست: 

مرا به صبر و شکیب آن‌صنماشارت کرد خبر نداشت که‌خودهر چه بودغارت کرد 


۳-بیت دیگر از غزل اینست: 
نخو اندم درد بستان و فا جز هاشقی‌دوسی, بجزی نج وتمب علم وادب کی‌حاصلی دارد ۰ 


۱9۰ گلین بیست‌و بنجم 
سم ۳ 
دل خود تدگ مبخواهم که در ان نمی خواهم بجز جای نو باشد 
(علی نقی کمر:) 


یو 


2 
دو عالم را بسك بار از دل . تنك برون کردیم تا ,حای تو باشد 


(سعدی) 

یبد 
کر طید دل سر کوی تو معذورش دار چه کند فاعده مرغ کرفتار ۳ 
(صبری اصفبانی) 

جبیبجد 


به بی‌نواثی خود شد دلم جو نی سوراخ دمی‌کبه نی بنوا دم ز بینوائی زد 
(فر خی بزدی) 
جبیبید 


(ببارخر اسانی-معاصر «ملك | لشعرا>) 


دل غارت زده در محضر عدلیه عشق متظلم شد وچشمان‌تو حاشادارند ...۱ 


ی 
انشمنی که ووست بگردو دز+عست آن عقده‌ای که خل شودمشکل مت 
([ قای‌حسین بژمان متو لدبسال ۲۷۹ ۱ خورشیدی-معاصر) 

ج 


" باد لآ که‌شدم آن موخستم‌کاره‌چه کرد از بی چاره ندانم دل بچاره چه کرد 
(سحاب اصفبا نی) 

جر 
عرش رحمانی که میگویندآن نام‌دلست . برور دلحلقه زن‌کام دلاژ دل‌حاصل‌است 
7 (رجیعلیتجلی‌سبزواری- معاصر) 


۳ ۰ ۵ > ۴. ۰ >۰ ۰ 


۱-مطلعو بقیه غزل اینست : 


رحمی آمد بدلش عاقبت از گریهُ «ن قطر؛ ‏ آب ببینید که‌با خاره چه کرد 
کرده دورم زبرت با همه ثابت‌تدمی دیدی آخر که بمن گردش ساره چکرد 
زخمپای دام از ناوك دلدوز بدوخت مر‌هش را بشگر با دل صدپاره چکرد 
۲ خورم‌می نخورم‌غم که | گر باهمه کس آسمان هر ستمی کرد بعی خواره‌چکرد 
با من این گریه ببپوده بج زآنکه‌همین کشت هنکام نگه مان نظاره چکرد 


ما در اول قدم ازپای فتادیم سحاب در ره عشق بتان تا دل آواره چکرد 


دل ۱9۱ 


غافل مشو ز پاس دل بیقرار من کاین مرغ پرشكستةٌ قفسها شکسته‌است 
(صالب‌تبر یزی) 


بو 


درگ جفا بششه دل کم" زن ای بری. این:شنشه کرش کست‌هماناش‌کست‌نوشت 
(حیرت اصفهانی) 

یی 
دلم شکستی ورقتی خلاف عهد مودت . باحتباط رو اکنون کهآبکینه شکستی 
(سدی) 

و 


7 
برمکن خون دردلم تادوستی‌ماند بجای شیشه‌چون آزباده برشد ازهوا خالی‌شود 
(مسیحای کاشی تغل صاحب_مماصر صفو یه ) 

جبببه 
دل من آلجنان در خون نفسته اسّتَ 4-9 تلا ۱9۹5 ار کل ستان۸ 
سم ز 
ول سس ان کل نشففته باشد که شکفته مماند جاودانه 
او ستوکان مس برسد ان اش ال زسن «شانه 
(خلیل سهیل فرز ند مرحوم |بوالحسن متولد لار یجان-ساصر) 


تست 
هر دل که شور عشق ندارد کباب کن هر مسجدی که قبله ندارد خراب کن 
(اادری) 

یت 
مشبکی چو دل‌من دکر نشواهی یافت ار خدنگ نو آفاق را کندغربال 
(ملاعمی ناو ننی) 

یب 
آتیی وفا که آمد وبکدم نقست ورفت برسد دل کجاستبگفتم‌شکست ورفت 
(خسرو) 

ج 


و مر ان وه دوه برننش تنل ملاد15۳۳ اک 0 
۱ ( بساطی سبر تندی) 


۱5 کلبن بیست و پنجم 
دلم ز داغ تو میسوزد از که شکوه کنم ‏ بخانه آتشم از شمع محفل افناده ات 


۱32 
ممت 
انمسگویم که‌عر کز کامدل‌حاصل نخواهدشد مر |اینعون گشته دل‌د| نم که دیگردل ننخو|هد‌شد 
(عاق اصفبانی) 
جبیبجه 


ارت دادم ازغفلت متام خانه خود را بدست خود زدمآ ش من[ تشخانةُ خودرا 
( معفی از نسوان) 

وت 
صد رت در دل تک کر زدوست دل ندست در برم رن اارتری اوست 
(حاجی‌هندوستانی) 

و 
سالپا خاکستر مجنون:وخاك کوهکن جمم میکردند نا رنگ دل ما ربختند 
(طاهر عطار مشهدی) 

بیج 


و 
از سینهٌ بر خونم با اه برون شد دل با بو یگل‌این کلبن ازریشه برونآمد 
(میرزا مقیم شیر ازی) 


یج 


هر چندسیر کردیم چائی‌چوول ندیدیم باصد جیان کدورت ازاین خر ابه جائی است. 
(حکیمکاظماتو نی) 
جبیبید 


دل‌بدستم بود ومکنم بگرد کوی‌دوست بیخبر بودم نمیدانم کجا افتاده است 

(قاضی عطاءا لدو له) 

.۰۰_0۷ 
۱ - مطلم وبتیه غزل اينست : 

من این طالم که از مرغ دل ناکام میبینم زدام[زادخواهد کشت تا بسمل نخواهدشد 
ژ بیدادش تالم بسد از این‌خوباجفا کردم که میدانم‌برحمت طیم‌اومایل نخواهدغد 
بیاد آور مرا بر شاخ گل ای همدم گلشن ‏ که صیادی که‌من‌دارمزمن‌غافل نغو|هدشد 
بغود[سا نکنم‌هرمشکلی کزعشق‌پیشآید ‏ اگرکارازفراق اوبمن مشکل نواهدشد 
که دیگرمیتواند داد این‌بیچاره دل داند . اگر فریادرس روزجزا بسمل نخوهدشد 
بر این‌ره بگذردیکروز عاشق محمل‌لیلی اکرا زگربهٌ می‌خاك صحرا گل نخواهدشد 


دل ۱۳ 
غیر شهر حق بعالم منزلی معمور نیست . امتحانی میتوان کردن ره دل دور نیست 
(عارف کیلانی) 

بو 
دلرام‌دستتشد ولی بروی‌میفشان آستین ترسم که‌نا که‌رم‌دهی‌این‌مرغ‌دستآموزرا 
(وحشی بانقی) 

بیبیر 

‌ سم ِ 

دلم را کشته ان ءغمزهٌ بر فن مدخواست لله‌الحمدچنان شد که دل من مبخواست 
( کمال اسمعیل ) 

جبیبیه 


حان فشانها بخاله بای بارم آاردوست وه که بكت‌دل‌دازم ودردل مرارم ارزوست 
(نیکی اصنبانی) 

مان 
ار 0 گنرد بکرمی هس لته ای دریگ ماکوازتتاشد9 ۱۱۳ 
(میرزا رضی دانش) 

برد 
برمراد خود نرفتم نیم گام از دست دل همجوآن‌بینا که‌عمری‌دست ناببنا گرفت 
(تسلی شیر ازی) 

جبیبیر 

ایدل آندم کسرا زاش حسرت سوزی . برزب‌انم‌مزنآتش کهدعا کوی کسیست 
(عرشی تبرریزی) 

جبج 


وه که دم کباب شد زانش بی نوات تانو حداشدی زمن سوختم از جدایت 
(ضیاء بغاز آلی-شاصر صفویه) 

جب‌دید 
آقوت ره عشق. خون نام 9 مرد راهی, این قوت و این راه 
(نظی زنکنه) 

جبیبیر 
مرغ دام از کوش بام تو چو بزخانت . مشکل که درآن کوشه دکر باز نشیند 


(وصال شیر ازی) 


۲9 دلبن بیست و پفجم 


نگاهنافنششرا چون کنم تعسر مبخواهد . سپارددل و بادلراستاند کس‌چه‌میداند.1 
(امیرتلی معظی کلپایکانی تغلص امبری متولد سال ۱۲۸۳ خورشیدی-ساص). 
ج 
ِِ ح 
بعان‌او کنر کند از سنك و من دلی آوردة امیش حت ۱۳ 
(مجر اصفبانی) 
جبیبیه ۲ 


دل سی برده ای نکو بشناس 


کنتم او دل مرو آنجا که کرفتار شوی 


آن که مجروح تر از ان مت 
(امیر خسرو دهلوی). 
عاقبت رفت و همان گفته من پیش آمد 


ید (ابیر خسرو دهلوی) 
ما کاشتیم زیشة عدقت بساغ هل دل رافراا گرفت و "لیکن لغرز زد 
(شجاعالدین بر نو) 


در عوض دل ز دوست هیچ نخواهیم کلبهٌ مخروب مها اجاره ندازد 
(لاادری) 
44 


شرم از این خانهنار يك‌محقر دارم...! 
(ذونی سطامی) 


در خور مهر بان جای ندارم جز دل 


جبجو 
من دل شوه های تو حاهل نمیدهم تا ضامنی بمن ندهی دل نمی‌دهم 

(لاادری) 
جبوب 


هزار ذره و همر ذره در هوأی تو باد 
(هلالی جنتائی) 


 _‏ سس _ سس سس 


۱ - مطلم وبقیه غزل اینست : 
فلك شاید بیفصودم رساند کس چه‌میداند 


دلم ز مهر تو صد باره باد و هر باره 


جهان شایداز این‌ر تجم‌ره ند کس‌چه مید ند 


چنان کان‌دو ر خوشبختی نما ندورفت باسرعت 
کشانیدم عنان آرزو را عشق تا اینجا 
بین قلب محبت سنج میگوید که دلدارم 
همینطور که من‌درهجر ر خسا رش فز لخو انم 


تبسم میکند بر بخت یا بدبختيم یارب : 


چراروزی لباس سبز روزی‌سرخ می پوشد 
قبولم میکند در امتحان عشق يا رد/ 
میری بر سر کوی تو مجنون وار میا ید 


چنین‌هم روز بد شاید نباندکس چهمبداند 
از (ینجا تا کجایم میکشا ند کس‌چه‌میداند. 
سریاریش باشد گر تواندکس چه‌میداند 
کجاکاودر فراق من نغواند کس‌چه میداند 
چه هر نوعم که خواهد میتو ند کس‌چه مید ند 
ببزم وصلیاقنل است‌خواند کسچه مید ند 
خدا میداند و دلدار داند کس چه‌مید| ند 
در[ نجا سردهد یاجان فشاندکس‌چه مید| ند 


نهان کنند بدل مهر دوستداران را 
کاروان کو سلامت سفر آغاز که من 


هرچه‌تعمیر کنم دل, کندش‌عشق خراب 


تکار پر شر نار است وای بر من و دل 


تومهندار کز این در سلامت بروم 


عشق باز آمد و در خانهٌ دل هنزل کرد 


خاك,دلا مبازتروز که هی بمحمند 
بل وک د حشی اش عودا در ارت 
نیست دل آن دل که در او داغ نیست 


لاله رخان کر چه که داغ دلند 


۱89۰ 

مرا که نست دلی چون‌نهفته دارم‌راز.؟! 
(وصال شیر ازی) 

‌ِ مسکینم 
(وصال سیر ازی) 


خود بفرما د گر آباد کنم با نکنم 
(وصال شیر ازی) 


مانده در شه ؟کر از دا 


زعمزه شعبده باز است وای بر من و دل 
(دهقان سامانی) 


4 


دلم اشحاست بده تا سللامت بروم 
(سدی) 


موه 


عقل منزل نتواند 1 نک در دا کرد 
(فعری‌خا نم‌قاجار از نسوان) 


اد 


شنمی از عشق برو ریختند 
عطرة خونست که دربا 2 اوسنت 
لاله بی داغ در باغ رت 
روشنی و چشم چراغ دلند 

(غزالی مشبدیا) 


تن 


تا ای اه بت بر روت دارا 


مطلع ودوییت دیگر از غزل ايشت : 

چه‌شب|است یارب امشب کهزپی سحر ندارد 
همه‌زهر داده پیکان خورم و ز اب شمارم 
توبکش بکش بخنجر بشگر بجان عاشق 
دم آخر است عرفی برخش‌نظاره‌ای کن 


دل من ز عصه خون‌شد دل توخه ندارد 
(عر فی شیر ازی) 


من و اینهمه دعا ها که یکی اثر ندارد 
چکنم که نجل گردون به‌ازاین ثمر ندارد 
که بفیر عشقبازی کنه دگر ندارد 
که‌امید با گشتن کس ازاین سفر ندارد 


۱9۹ کلین بیست‌وپنحم 


دل مار شد از دست رفقان مددی تاطبنیش بسن آریم و دوائی بکنیم, 


(حافظ) 
دل چو پر کار بهر سو دورانی میکرد ‏ وندرآن دایره سرکشته و پا برجا بود 
(مانظ) 

چیه 
دلکم کرده در این شهر نعمن میجويم . هیچ کس‌نیست کسطلوب‌مراجوینیست 
(سدی) 

و 


دل جدا,دیده جداسوی تو پرواز کند کرچههن‌درتفسم بال و پرم بسیار است 
: (عیسی یزدی) 
ود 
۰ 2 
جز الف قامتش در دل درویش نیست .. خانننگ استدل جای یکی بیش لیست 
(لاادری) 
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نست بر لوح دلم <ز ااف فامت دوست چکنم حرف در باد نداد استادم 


وج (حانظ) 
دسث نردم بدل خوش که تبرش بکشم تبر دبگر زدوبر دوخت دل و دست بهم 
(وصال شیر ازی) 





مرا با دل چکار آن دخورتست اکر آباه اکر ویرانه باشد 


(حیر آن‌یزدی) 





بووجون‌اخگری برخالدراءاودل درم که بردارد ببازی‌طفل و ازدست‌افکند زودش 








. (روغنی‌استرآبادی) 

دلمر اابازده نز وتو بیکار ات میدانم ترازین‌جنس بیمقدار بسیار است‌هیدانم ۰ 
(صفر فمی) 
خنحری رن بردل بی‌تاب‌زدی افردن برت و که برانش دل اب زدی 


(سرهنك تبریزی) 





گلین بیست‌وششم 
سختی‌دل 
دلت بحال دلم سوخت سنکدل بارا ‏ که نرم کرد دل سخت تر زخارا دا 
(سحبت لاری) 
ود 
مانده سنتگی که ابجاد مگر د کل نو که سراپای تو نازك بودالا دلتو.۲ 
مج (هلالی‌جنتافی) : 
کرتو درسینهٌ سیمین دل سنگین داری ‏ من هم از دولت عشقت تن روثین دادم 
(فروفی بسطامی) 
ب 3 


بش‌زاین بو ات هرهس ۳ مثل امروز حدث دل ما ودل توست 
(ینسای جندقی,) 
یبود 


ناله را دردل سختش اثری«شو کت*نیست آزمودیم داش سخت تر. از خارا بود 


(شوکت شیرازی) 

مج 
ای سنگدل که شش دلهابدست توست ترسم دل کسی شکنیکو شکست‌توست 
(فرخمعاصر فتحلیشاه) 

جبیده 

فظم ۳ 

در خوبان شهر مایل توست سنگ آهن ربا مگر دل توست 
(فیضی دکنی) 

وید 
خوب روبان جهانرا چو سرشتند ز گل سنگی اندر کلشان بودهمان شد دلشان.. 
۱ (لاادری) 

و 


ما که دادیم پعشق تو عنان تا چه کند دل چون سنگ تو باایندل چون شیشتما 
(صنیر اصفپالی) 


3 


۱9:۸ کلبن بیست و شم 


دلبر ان راهمه نخت-ت‌دل وپیمان سست ‏ با که ای‌سنگدل این فاعده‌درمذهب‌توست ٩...‏ 


(صرِ اصذرانی) 

یی 
مگو چگونه بسازد دل تو با دل هن دل من ودل نو آبگینه و سنگ است 
(نیاز جوشفالی) 

ای 


س ۰ 2 
دانی ای‌ناله در اندل زچه تاثیرنکردی رخنه درسنك محالست تو تقصیررنکردی 
(شهریار-سعاصر) 
و1 


ح 
چون هست شببه دل توگیرم و بوسم هرسنگکه‌بینم بزمین سخت و سیاهست 


(1 گاء تاجار) 

برد 
فریاد مرا در دل سختت اثری نست درحلفه خودان زتو دلسخت نری نست 
(دهقان اصفهانی) 

بجر 


دل چنن سخت نباشد که کی بر سرراه بشنه میمرت و ۱۳۱ زلالی دارد 
(سدی) 
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درسنگ خاره نله من رخنه کرد لیات ک کا در دل جانان از نکرد 
(محیطقمی) 
یه 


از دل سخت تو باید طمعم مهر برید که کجا نرمی از آن بیضةٌ فولاد آبد 
(الفت کردستانی) 





۱- مطلم ودوبیت دیگر ازغزل این : 
کر از برای غمت شيشة دلم تنك است ‏ بزن بسنك که این شيشه لایق سنك است 
هزار نامه نوشتی مرا نبردی نام مکر بنامةٌ تو نام دوستان ننك است 
مرا چوچنك خروشان دلیست از غم تو ‏ ترا بمحمل اغیار گوش بر چنك است 


در سختی‌دل ۱۹ 


ای ستگدل که عاشق مسکین اسبرتوست تخم وفا چسان تست درست.؟ 
(عاشق اصفبانی) 


بیج 


چندین هزار ششة دل را بسنگ زد افانه است اینکه دل بارنازك است..! 
(صاب‌تبر بزی) 


جبجه 


آهنین‌دل‌بین که آ هن‌سختی ازویو امخو اهد سختترزآندل دمن کز چنان‌دل کام‌خواهد 


۳9 دل عاشق نمیلرزد و ۳ 


اش یت خر تسس یه 


۱- بقیةٌ غزل اينست : 
آن بد. جاد و که صدوحشی بموئی رام سازد 
ساعدش در پرده دیدم آتشم سر تا بازد 
دام| کر آن‌ز لف پرچین دانه گر آن‌خال‌مشکین 
کر بسیل دل دلم‌سوزی بسوزآنسان که خواهی 
دشین جان خانیش هرک سکه بااو راز گوید 
جز درآن زنجیر مو از هیچ ره آرام نبود 
۲-مطلم وبقیةٌ غزل اینست: 
تر نج غبغبت چون لجه سیماب میلرزد 
نه در گرداب دریای غمت تنپا بدن لرزد 
بروی صاف لفغزانت مرا بای نگه لنرد 
عرق برعارضت‌غلطد چوبر آئینه‌مروارید 
کبر بپر سفر بستی و کفتی کزچه میلرزی 
مکو برخود ملرزازدیدنمژ گان‌خونر زم 
خدانا کرده گردرخواب بینم وصف‌هجرانت 
پیحر اب دعا دیشب بابرویت دعا کردم 
الا ای نوجوان با پیر ره بازی‌مکن‌بنگر 
فراهانی شنیدم گفته عشقازسر بد ر کردم 


(میرز| محمد مهدی‌حجاب‌شیر ازی) 


ببین تبر یکسویش‌میکنی پرتاب‌مبلرزد 
(اسعیل فردوسی تخلس‌فر |هانی-معاصر) 


سادگی‌بین از دلم کورا باضون رام خواهد 
جرات‌دل بین کز این‌ساعد بعشرت جام خواهد 
مرغ دلهای مکرم دانه جوید دام خواهد 
هرچه‌سوزی بیش بیش اوخویشتن راخام‌خواهد 
دین عج بکزه رکه یب بینم دل ازاو پیغام خواهد 
اضطر اب دل حجاب کم خواهد 


ز رشك لمل میکونت عقیق ناب میلرزد 
جپاز عقل ودانش ی میلرزد 
ز سحر موی لرزانت دل احباب میلرزد 
ویا عقد ثریا بر رخ مبتاب میلرزد 
بيك موباشد آویزان دلم زین باب‌میلرزد 
که بررخو دگوسفند از دیدن‌قصاب میلرزد 
بیغزم هوش می نالد بچشمم خواب میلرزد 
نمیدانم چرا از این دعا محراب میلرزد 
هنوز از تیغ رستم پهلوی سهر اب‌میلرزد 
فلك ازکنتهةٌ این شاعر کذاب میلرزد " 


۱ 


اظهار دوستی زبانی 


با بحالت با بحبلت با 
از سک بناید بسی بل تلم 
عجب که جان نسپردم تو را بروز وداع 
کی شکابت از دل بیرحم دلبر داشتم 
انیست باری‌هیچ در آن‌سیمتن نقصی «فروغ> 
دل‌خانه 0 داست این کجا رواست 


آنکه دروی نمود مپر بان سخت‌دلست 


<< 


۱ - مطلم وبقیا غزل اینست : 

دک کون کر وت 
تا ژ راه دابری نشوخ پر زد بر کلاه 
از برای سوزنی کان‌مه زده بر ز اف خو یش 
درسر هرتاره‌ویش‌هست صد چین‌وشکنج 
شد زرنك سرخ ماتيك لبش برمن عیان 
در خرامیدن خلطد هر دو بتانهای او 
چشمپایش [-مانی زلف همرنك طلاست 
با چنین شيك و مدی اورا ببیند هر کسی 


کجا شده 


نیت 


بزاری با بزور 


جوو 


ای سنگدل مترس زکنتی آذر دل توت 


(میرصبری اصفپانی) 


عاقت اندر دل سخت توراهی میکنم 
(هدایت طبرستانی) 


ی( نرور ز که محمل برود 


(دی) 

برد 
دلی ز .آهن و فولاد سخت تر دارم 
(الفت کردستانی) 

+14 
کرچو او منهم دلی رتاک در برداشتم 
(سحاب اصفانی) 

جمه 
جز که با نست در سینه دلی چون آهنش 
(محمد علی مخبر تغلس فرو غ-ساصر) 

وود 


_ 3 
از و ۳۹۹ ائنه خانه را 


(دهتان سامانی) 


یه 


۲ 
دل که‌صدش نکندسرمیر: یسک کت 


(سرخوش) 


دست امن کوتاه گزادیده تاک از دامش 
میزند مرغ دلم پر در هوای دیدش 
دارم ازحسرت دل‌تنگی چوچشم سوزاش 
آفرین بر آن هنرمندی دست فر ژنش 
کان‌ستمگر نبست باك |زخون عا شق‌خوزددنش 
هبجو کوی بازی بیلبارد در پیراهنش 
جای آن دارد که‌خوانم از نژاد ژرمنش 


" فر نگذارد ژ مادام های برن و برللش 


سختی دل ۳۱ 


زین بش ششه دل ما ها ماود بی نست آشنا دل عا با دل تو ندست 
( نظیری نیشا بوری) 
وت 
یک "۲ 2 1 
تبارد سك تا قصه ما با همه سختی دلی‌ازسنك باید سخت‌تر تا حال ما داند 


(وصال شیر ازی) 
ججربجه 


ای‌دلت درسدنه 8 یا رتر تا را ۳ تفای 
(اتف اصفمانی) 
جبیبید 
2ص ِ 
تاچه سختی کندا نسنك باین ششه‌ست 
(شعاعالملكت شیر ازی-معاصر) 


دل من بادل تو آمده چون تن 


مج 
وا سک ند و یرابج 
۲ (سدی) 
بیبید 
و کت ۱ شیاه" دلما زده اء 
نهد نهه‌توداری ۵بدی سنت‌ساه ورده و بر ششه دلها زده ای 
(یغمای جندقی) 

جبیبیه 
در بر اهل صفا عشو جه معنی دارد ...؟! 
(رضا نوری-معاصر) 


دل معشوق اگر سخت چوخارا نبود 
3 
ليك این‌حیف که کردندزآهن دلتو 
(ناص| لدین‌شاه) 


ازارل حوب س‌شتنه هلان کل در 


۱- مطلم وچندبیت‌دیگر ازغزل ايشت : 


تادم معجز از آن لعل شکر خا زده اک 
دانی احوال دلم تلادل کی تان 
دیده ام دفتر پیس‌ان تورا فرد بفرد 
زده ۱», دست به پیمانه شکستن زاهد 
نکه دل داده‌و دل‌برده ندانم جز دوست 


سنك بر شيشه ناموس مسیحا زده‌ای 
بثل وقتی اگر شیشه به خارا زده‌ای 
هر کجا حرف وفا آمده منها زده‌ای 
خبرت نیست که بر عمر ابد پا زده‌ای 
تهمت‌است آنکه توبرواءقو عذرازده‌ای 


۳2 
گلبن‌پستوهفتم 

غم دل 
بدل‌دردی کز آن‌شبر ین‌شمایل‌داشتم کفتم کذشتم ازسرخودهرچه دردل‌داشتم کفتم 
(مولانالسا نی معاصرصفویه )؛ 

مد 
غم درون سینه و ارت جا دل برون مىپمان‌درخانه صاحبخانه‌جاید گر است. 
۰ ( میرمشتاق اصفهانی) 

جبییجه 

1 2 ات / ۲ 

ابدل غمگین بتنگ از خانه تن آمدی عاقبت خون کشتی وازچشم روش نآمدی 
( تثاری تونی- معاصرصفویه) 

جبیبیه 
تک شد از غم دل جای بمن یکدل و اين همه غم وای بمن 
( فروفی بسطامی ) 

ین 

دارم«وفا» از کود کی‌غعبیحدوصبراند کی دردم‌صداست‌ودل یکی کرددم گر صدپارءدل. 

(وفای فرهانی) 

جبیبید 
عاقبت دل ز غم عشق توخون خواهدشد ‏ وآن‌دلخون‌شده‌ازدیده برون‌خوادشد 
(همایون کرمانی-معاصر) 


44 
دل اکر از غم او کار مرا مشکل کرد آنجه با من غم او کرد غعش بادل کرد 
۱ ساب امفهنی) 

وف 
ع بهر جا که رود سرازده آبد بدلم چکنم خان من بُر سر راهافتاده است 
( میر سنج رکاشی). 

جر 


آتش چو بر افروخته شد دود ندارد 


دل سوخت تمام از غع و آهی ناشیدم 
۱ ( فرید کاتب ) 


غم دل ۱۹۳ 
کوهغم بردل‌نشست و آه سردی‌بر نخاست آسمانی برزمن‌افتاد و گروی برنخاست 
(یتیم بر و جردی) 

یه 


رون س اه کشت دردود ورشرازادل این روز ماست تا چه بود روز گار دل 


(ثر ات-معاصر) 
وت 


دلم را درغمت کردم زهرویرانه ویر ان‌تر چودیدم‌دوست‌میدارد دات‌دلهایو برانرا 
(خرم اصفبانی ) 
جبیبید 


از غم عشق دل خویش سخن ميگويم ‏ بوی خون‌آید ازین قسه که من‌میکويم 
(ابوالحین تغلس‌طالم-مماصر) 
جبیبور 


نروی‌ازدل ودل‌ازغم‌هجران توخون شد چه بلائی‌تو که دل‌خوش :شدا نی‌زتومارا 
(ندائی) 

وتوتوت 
روا بودکه چو بلبل فان کندش‌وروز دلی که ازغمرویت چوغنجهدرخون‌است 
(لااردی) 

444 
در خانهٌ دل تا نبود جای غمش تن" ای کاش که از سینه بر آبد. نفس ما 
(جلالی بزدی) 

خو 


چه پرسی ازدلمسکینکه‌درغمت‌چونست ۰۰۰ هزار پاره و هسر پاره قطره‌ای‌خونست 
(صحبت‌لاری) 





۱- یه غزل اینست: 
گفتم دلا مرو ز پی عشق بار و رفت آری بدست کس نبود اختیار دل 
دل رفت از برمن و [سوده شد که بود ازچشمه‌هادو چشمه‌خون در کنار دل 
برمن ندید یارودل ا کف "ر بودورفت بنگر ‏ باعتبار من و اعتبار .دل 
برمن‌مبین که خوار غم عشق او شدم در زلف او بین تو بعز ووقار دل 
دل رفت‌وجایآنکه من ازدل کنم گله ‏ آید بگوش جان کل بیشمار دل 
زلف سیه بچهره پریشان مکن بتا آرام جان من مبر از کف قرار دل 
دیکنفرات دلشده عأشق به زخی شوار کرد کار مرا باز کار دل 


:۹ گلبن بیست وهفتم 


ز دلمیپر سکه چونست,قطره‌ای‌خونست .. " دلی که فطر؛ خونست حال آو چوست. 
(صحبت لاری). 
بیبید 


زچه همحو نی ننالد دلم از غم جدائی که برست ند بندم زنوای بی نوائی 
(فناءاصنهانی). 
جببید 


جرأت ناله ندارد دل غم پیشهُ ما ورنه چون مشکند ششه صدائی دارد 


(عرفی شیرازی) 
یب 
(حسامی قره کزلو). 
یی 
دلی‌دارم که ازتنگی درا وجزغم لمگنجد غمی دارم زدل‌تتگ یکهدرعالم نسلن« 
(متنم) 
چیه 


غِ تودر دل من‌همجودزد خانه کیست که هر چه روز بجشم آورد شب دزدد. 
(فضلی چرپادقنی-ساصرصفوب) 

میب 
نه همین دل ز غم عشق بجان می آید دل بجان جان بلب ولب بفعان میآبسد 
(رافت لکناهوری) 

جبیبه 


۳ بخلوت دل جزغم تو ره نبرد که من ز هر تواین خانه داده‌ام‌دررست. 


(غسکین اصفها نی-معاصر 
44 
کار دلم زغم به طپیدن رسیده است ."این نیم قطره خون‌بچکیدن‌رسیدهاست 
(فایش خونساری): 
ج 


دل را زچاك سینه توانم برون‌کنم. غم‌را ز دل برون نتوان کرد چون کنم. 
(هلالی جنتالی): 


غم دل 13۰ 
بیرون ژمانی از دل تنکم نمیروی ای غم‌چه‌الفتی‌است کهباما کرفته‌ای.»! 


( گلچین-معاصر 


نه مهر نار در رک ونه کن رقب دل مرا غ‌ ازاین فنتکترچه خواهد کرد 


( گلچین-معاصر ) 


جبیبجه 


شدر طاقت خود هر دلی غمی دارد قل هت که آندوه ءالمی دارد 
(فصیحی تبر یزی) 

جبیبید 
درسینه ازغی‌دوست خون‌شد دل من آری والی که جور کیش‌است وبران‌شودولابت 
( کشته نظری) 

جبیبیر 
کت لت تب رید غمت‌پررا یی تام هرد بمیرل 
( کدالی هندوستانی) 

سییر 
بدست آنفوز غم تست ببه از این دارش. که ‌کنی قدر نداند دل یکتای ترا 
(میرز احمدخاناشتری تخلصکنا_معاصر ) 

یبد 
کش جدونه ره دل ز غم نگه دارد خرابة دل عاشق هزار ره دارد 


(رضا کاشی) 
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اند کی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم ۷ که دل‌آزرده شوعپورنه سخن‌بیازاست 
۲ (ذوقی تر کمان) 





۱- سه بیت‌دیگر از غزل اینست .: 
زلف بر روی میفشان که فراوان دیدیم دور از روی تو ایمه شب یلدای ترا 
دست شتیم زجان و دل ودین‌وزر ومال تا پپوسیم و نشد قسمت ما پای ترا 
رفت سر درسر کار تو و مقدور نشد که نهیم از سر سودا زده سودای ترا 


ض کلبن بیست و هفتم 


بی تو دل در قفس سینه اسیرغم وتو حال این مرغ کرفتارنمیدانی,حیف..! 


(رتیق‌اصنبانی) 

وروی 
دلم بردی و دلداری لکردی مراغم کشت و غمخواری نکردی 
( رکن‌الدین‌فی) 

ج 


دل ازغم زار و من زار از غم دل . شده کار من و دل هر دو مشکل 


به دلداری که بربایه دل از من . نه غمخواری که بزداید غم از دل 


(سرخوش) 

و 
ایدل غم آشنای تو شدترك او مگوی . هر روز با بکی توان آشنا شدن 
(سلعلان مصطفی میر ز اصفوی), 

رب 
با غم او شادمان باشد دلم کرچه با غم شادمانی مشکلست 
(شایق لرستانی) 

جبمیر 
شکست شیشه دل را میکورصدالی اسنتت که این صدا شامت بلئد خواهد ش 
نت (صالب تبر یزی) 
شادی‌هردو جهان خیمه‌زند کر بدلم غم‌عشق تو محال‌است کزین دل‌بروه 
(پرتو اصفبانی) 

444 
بود پیچیده طوماری دل از عِ که هر حرفیش باشد دفتری چند 


(فردوی‌شیرازی) 





غم‌ساخت کار دلز نوا می‌توان می‌شناخت ظرف سش ده را زصدا میتوان‌شناخت 


2 #۶ 
(بدیعی‌تونی) 


كت 
تن 
ِِ 


"شاد " شوی «مي‌دانم م دل باتو از آن میکویم 
(مجیربیلقانی) 


۱۷ 


گلین بیست وهشتم 


دل دبوانه 

دل | کردیوانه شد دارالشفای صبرهست مبکنم بکهفته اش ز نجیرعاقل‌میشود...! 
(وحثی بانقی) 

۳+ 
ازدل‌دیوانهامدبوانهتردانی که کیست...؟ من, که‌دائم‌درعلاج این دل دیوانه ام...! 
(سحاب اصفهانی) 

یی 
من از دل ودل از من دیوانه کر بزد دیوانه عجب نست که از خانه کریزد 
(لاادری) 
از سینه تنگم دل دبوانه کریزد دبوانه عجب نست که از خانه گریزد 
(لاادری) 


تیه 


زهشیاران عالم‌هر که را دیدم غمی‌دارد ‏ دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد 
(۱آقاییگم از سوان) 
جببجه 


دوش ایدل دیوانه بدان ءست رسیدی اومست وتودیوانه‌چه گفتی‌چشنیدی...؟! 
(هیدمی همدانی - معاسر صفویه) 
بجد 
در کوی تودل گم نکند خانه خود را دبوانه شناسد ره ويرانهٌ خود را..! 
(مجس زواره‌ای یا اصنیانی) . 


حائی نه که کیرد دل دبوانه فراری وبران شود این شهر که وبرانه ندارد 
(مجبر زواره‌ای) 





۱ -آغا پیگم دخترمبتر خراسان بوده.مپتر رکیپ خانه محمد غان تر کمان‌بوده 7" 
است بیش از چند بیت‌شعرچیز دیگری از اویاقی نس- 





۱۹4۸ دل دیوانه 


دفتی برون از این دل وبادل نساختی احق داشتی که همدم دبوانه داشتی 
ِ (لاادری) . 
مین 


دل دیوانه از آن شدکه صبحت شنود مگرش هم زسر زاف توزنجیر کنم 
(حافظ) 
بیبید 


واله وبیخودوگشته‌شد ومجنون شد 
(موسی «سعظم السلطنه > تخلص دولت) 


۱ دل دیوانه ام از حسرت لدلی رخت 


و 


دل دیوانه ز دیوانگی آرام نیافت ‏ دید‌را بر سر سودای جنون» دربا کرد 
(عباس فر و تن-معاصر ) 

دربر آرام کیرد دل دیوانة ۳ 
(خرسندی‌شیر |زی) 


تا کنم آنجا بناازسنك طفلان‌خانه‌ای 





نا شد از دست سر طرءٌ چانانة ما 





بردر دوی بتان خواهمدل دیوانه‌ای 


.. . (خرم‌شیرازی) 





کس بحسرت‌بود چون دل دیوائه ما 


(وائق اصفبانی) 


کشتدیوانه ويك سنك‌نخوره ازطفلی 
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دردست کودکان دل دیواثه ستاگ را 
(روشناصفهانی) 


امد برقص دربرمن ازطرب چودید 


۱-مطلع و بقیهُ فزل اینست : 





سنکدل دل زغم‌هجر تودانی چون شد 
رفت آن بان زغمت سیل‌سر شکم زدو چشم 
دیده کردید زهجران توبیت‌الاحزان 
دادجان‌عاشق واز لملبت بوسه‌ستاند 
نظر از مپر دمی برمن دلسوخته کن 
بسکه خیل‌مژه‌اث خون‌دلم ر یخت؛ پدید 
اشك‌چون لولوء ترر یخت بدامان‌دو لت 


چشمهُ خون شد واز چشم‌ترم بیرون‌شد 
که بپر سونگری دجله شدوجیحون 
خاطر خسته ام ازرنج وغمت محزون‌شد 
لب لمل تو در این‌داد. وستد منبون شد 
تایبینی که زدافت دل محزون چون‌شد 
جنث واتر لو وخون‌زیزی ناپلئون‌شد 
درغبت از کرم دیده ودل تارون شد 


۳ 


گابن بیست ونم 


اشك 
میان کربه چوآهی کشم شود طوفان زیاد. شورش دریا زاد مبکردد 
(جمالاتعلس و اله 

یه 
بی سوز عشق کرنه شکنت آورد ۳ اس ملک اکوزم سس ندرده را 
(ملاشو کنی اصفبانی) 

وف 


بسکه کردم گریه برباد لب میگوناو سبزه‌دروبرانهامبك کردن‌ازمینا گذشت 


(میر اجرّی ازسادات حسینی بزد) 


یجید 
دردل هر قطره نوحیدست وپا گم کرده‌است از کدامینچشم این‌طوفان‌هو .دا کردعشق..؟! 
(فارغا) 

ید 
سرشکم رفنه‌رفته‌بی تودرباشد تماشا کن با د رکشتی‌چدممنشن وسیر درا اکن 
(انیسی قندهاری) 

جوه 
بدیده اشك شود رهنمون دل مارا ستاره شمع بود رهروان دریارا..! 
( فتصلی اردستانی) 

یجید 
.دی برهش‌ف کنده‌ام‌طفل‌سرشك دیده را در کف دایه داده ام کودك نورسده را 
(فر وفی بسعلامی) 

میم 
با بمردمك چشم من ببین" شب هجر كرت‌هواي تماشای مردم دریامت.. 


(میرزا جلال‌سنا) 


۳۷۰ کلبن بیست و نهم 


" کفت! کربر آستانم آب‌خواهی‌روزاشك هم بم کانت بروب | نجاك در کف 
(کمال الدین مسعود متوفی ۷۹۲هجری) - (میرعمادالدین موسوی) 
444 


زکوه پرس ز حال دلم که نیست شبی ‏ که سیل اشك منش ناکمر نمی‌گیرد. 


(نیاز جوشقانی ) 


جبیبیه 


کر چه باران دل سك ندارد اثری ‏ دل او نرم من از اشك چو باران کردم 


( سا ) 

بسکه بی لعل لب بار کهر می‌ریزم" , ابروعا کهر از ده ۳ ۳ 
(سا) 

اشکم ازدیده چنان ریخته در رهگذرت ۱ بروی سیل رسد تا کمرت 
۱ ( سا )؛ 


44 
تاچند جدا از ترآ سیمبر افتم ای اشك مدد ک ن که برآن خاك در افتم 
(ماللی) 

جبجد 
با تو کم شمه ای از سر آگذشت كِ- تو آب دیده ام از س کذشت 
(سروش اصفهانی). 

یت 
اشکم نبافت بوی وفا تا دلم نسوخت هرشینم یکه‌می‌چکداز کل کارد ۳۳۰ 
(اهلی شیر ازی) 

1 1 


از آتشس غم اشك روانم به جبین است . عمریست که بی‌روی توام حال‌چنین‌است 
(سنای اصفپانی) 


۱- مطلع وبتيهٌ غزل اینست : 
گفت یارازغیر ماپوشان نظر گفتم بچشم وآنگهی دزدیده درمامی نگ گفتم بچشم 
گفت اگ رگردی‌شبیازروی‌ماهم‌چون‌جد! ۰ تا سحر کاهان ستاره مبشبرگفتم ت 
کفت کرد دگرلبت خشك ازدم سوزان ما بازمیسازش چوشمم ازدیدهترگفتم بچشم 
گفت اگر سردرییابان غسم خواهی نهاد ‏ تشنگان را مژده‌ای از ما پپر گفتم بچشم. 





تا دل ازدیده فروریخت فزون گشت]سرشکم 


می روی و گربه می آید مرا 


کفت‌ازدل کن‌روان‌صدچشمهٌخون‌در کنار 


آرام را ز قافل اشك برده اند 
دندال اشك افتاده ام جویم دل آزردرا 


کریه‌حال دل کلیم؛اینهمه آزچه میکنی 


ز سیل دید من نوح را خبر سازید 


جرج 


1۳ اشکی کهبر انگیختم ازچشمهٌ چشم 


وی 


کریان بسر منزل احباب گذشتم 


«ِ مطلع. وبقیه غزل اینست: 
پاسبان گفتا بروب‌آن خاك در گفتم بچشم 
کفت ‏ دل کن روان‌صذچشمه خون‌د ر کنار 
کفت شایدحلقه‌ای بر درژنم امشب ترا 
کفت باصد ناز اگرآید. خدنگی رو بتو 
گفت | گرخواهی که ننشیند غباری بردلم 
کفت ازهرخارصد خاری بکش‌درراه گل 
کفت چشم از ماسوا پوشیده سوی ما بیا 
کفت| گر ترسی‌حباب‌دیده‌خون گر ددحجاب 


۱۷۱ 
چشبه پیداست که چون پا کشد آبش بفزاید 


(مبسس اصفبانی) 


ساعت نی فهازان رتکنره 


(امیر خسرو دهلوی) 


اجه 


تامرا چون سرو بنشانی بهبره گفتم بچشم 
(حجاب بزدی) 
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یکجا نشد مقاأم کند کار وان ما 
(کلیم ممدانی ) 


از خون‌توان‌برداشت‌پی نخجیر پیکان‌خوردهر | 


(کلیم همدانی ) 
اینقدر‌شور مکن کناب را 


(کلیم همدانی ) 


اشك «ریز 


جه ۶ 


ک رد ی 


(نباز جوشقانی) 


کوهکن بود ولی در دل تو راء نکرد 


( رشید پاسی ) 


صد مرتبه در هر نفس از آب گذشتم 
(ارسلان مشبدی) 


سین ریز کجا کفتا بسرء گفتم بچشم 
تا مرا چون‌سرو پشانی بر گفتم بچشم 
خوابر | بررخودمده ره‌تا سحرء ثفتم بچشم 
جای ده باصد نیازش‌درجگره کفتم بچشم 
خاك را هم را نمااز گربه‌تر»گفنم بچشم 
تا بکوی ما ترا افتدگذر ‏ گفتم بچشم 
گرچه‌درهر کام بینی‌صدخطرکفتم بچشم 
بر گل رخسار ما بکشا نظر؛کفتم بچشم 





۱۷ کلبن بیست و نبم 
آ چنان رسد که اند لاه ۱۳ 
(افلا کی تبریزی) 


زر اب دیدء ءن سرو ناز پرور من 


یو 


حق عاشق این بوداز خشلث‌وتر» کفتم بجشم 
(حبرت ) 


اح, ۲ 3 
کفت‌بابدسینه آتش خیزودبده‌سیل ریز 


ج 
سملاب سرشك لاه رن آ ید ازاو 


ببااشک همادا که بروت ۲۱۳۱ 
(اثیرالدین اومانی 


مج که همشه حوی حون ازو 
زآن ترس نگریم که خبال رخ تو 


یت 


هرقطره‌ای‌زاشكحکر کوشه من است کاهش بدبده کاه بذاهن گرفته ام 
(سنجر کاشی) 
یب 


حال دل از به 7 ساند ای ناله تو شاید که بجانی برساأ: 
نرساندیم بو شا: بجالی برسانی 
(شاهی سبزواری) 


2 


۳ ۳ ٍ 
ای برق آه ال ان کوی جلوه ای ای سیل اشك بر دل مشش سرایتی 


بر باد رفت خالذ سل از ره فراق ای ات دیده سوختم آخر حماتی 
(بیجت یر ازی) 
جججه 


عاشق زخلق عشق تو بنهان ۳ یداست از دو چشم ترش بخون کوستر 





(جانان بیکم ازنضوان) 
۱ مطلع و تیا غزل اینست: ْ 


کگفت راه عشق من پیما بسن گفتم ۳ 
کفت| گر باشد بو صل‌من‌هنوزت چشم داشت 
گفت اکر خواهی کمان ابروانم در دلت 
گفت بایدز|شك خونین رو نمای یار خویش 
9 باید بای نگذارد خیال روی من 

کت اک عین‌البقین جوئی‌جوانی‌را بپل 
2 حق‌داری چوحیرت دررهش 


کفت در گام نخست از نک بجشم 
باید از عالم کنی صرفنظر» گفتم ,چشم 
تیر مز کانم نشیند تا ببر؛ لفتم بچشم 
رشته مرجان دهی عقد » گفتم بچشم 
لحظه‌ای ارحلقهٌ چشمت بدر ‏ گفتم بچشم 
۱ 


چشم بوش از خیرو شر درز 


اشك ۳۷۳ 


کریه شد سد کلو ورنه باستقبالت جان‌همی‌خواست‌در آ بدچکندر اه نحست 
(افلا کی بختیاری) 
ب 
۱ گفت| گر خو|هددلت زین لدل‌میگون‌خنده‌ای کری‌هامیکن بصدخون جگر»گفتمبچثم 
۱ (هلالی جنتالی) 
میبیر 


ءردم چشم مرا در هجر خویش دست و پا بستی.در اب انداختی 
(چماقلو بارفر وشی) 


4 
کاش می‌مردم و میبود چو شمعم دم صبح خنده‌ای در عقب این گر نه سبار مرا 
(حالتی تر کمان) 

بنیزین 
بگذرد از سر ما سیل دو چشم تر ما بگذرد تاچه از اين سیل بلا بر سر ما 
(دهقان سامانی) 
در منع گربه نامه که بر ما نوشته اند خطی بود که بر سر دریا نوشته اند 
(دهقان سامانی) 


جبییی 


ژهجرت‌هرشبی‌چندان_گر بدچش نمنا کم کسیلاب‌سرشك ازخالبرداردچوخاشاکم 
(دیوانهً نیشابوری ) 


جبوبیر 
دل ارت ودز . خون دیده, مارا پیثاست, ساز آن«برخ" علامت 
(رشحه از نسوان) 
برد 
بگربه زارم و با گربه از جبان رفتم ‏ در این خرابه چنان آمدم چنان رفتم 
مخ خه ۳ ابید سیر ۱ 
«مطاع وبقیغزل ینت 
یار گفت ازما مکن ق 0 کنت قطما هم‌مبین سوی‌دگر کفتم بچشم 
تا دش یک بز کنم ا "کفت راه عشق‌آما می رو بسر کنتم بچشم 


کفت باچشمت بکو تا در میان وهای سوی ما چندی نیندازد نظر _کفتم بچشم 
کفت!گرباما سخن داری پچشم دل بو . تانگردد گوش مردم را خبر گفتم ۷4 
رکفت[ کا اه خار نت بنفیندزرا» بر فشان آبی بغاكت رهگذر 

کفت|اکرداردهلالی چشم کریانت فیار کل بینانی و 





۷ گلبن یستو نوم 
گفت ازدیدهسکن زینگونه بیرون‌طفلاشاث تانگردد راز ما را پرده در ای 
دوت‌شاه) 
بیج ۱ 


طفل کم خوش‌رارسوای‌مردم کرده‌است میدود هرسونمیدانم کهرا کم کردهاست 
1 (خسروی‌ماوراءالنپری ) 


جبیبید 
عشقم کواه برد رکه آلودگی دید ابدیده جز ز اشك تو دامان با ما 
۱ (دو لت‌شاه) 

و 
عکس روی توست‌اندر دیدء گربان من با که عکس شعله آش‌درآب افتاده‌است 
(دهقان‌سامانی) 

جبب 


چوآفتاب رخشرا کند زمن پنهان زگربه دامن خود را 9 
دره ختیاری 
سید 


بروی او نسگرستن ز من نمی آین " من اين دو دیده برای گررستن دارم 
(روحی‌هدانی) 
4 


چشم گربان باز از ما تاب برد همتی رارق که ما را ان برد 
(سالك بختیاری) 


یه 


آبرو برد ز دربا صدف چشم ترم ‏ بس فرو ریخت ز هجر تو بدامان گهرم 
: (حسام| لدین‌دو لت[ بادیسععاصر) 


۱-مطلم و بقیغزل اینست: 
گنت خون مفشان براهم آنقدر کنتمبچشم زاشد‌خونین گل‌سازاین‌رهگذ رکنتمبچشم 
کفت تیرم راکجا جامیدهی کنتم بدل . کفت روشنتر زدلجالی دگر کفنم بچشم 
کت پا گر در بیابان غم عشقم نی خار آن ره را چ وگل میزن بسر گفتم بچشم 
کنت| کر خواهی که بکشالی نظر بر روی‌ما ازجپان بایدکه بربندی نظر گفتم بچشم 
کت با چشت بکو بپر شار مقدمم ‏ سازدآماده بسی لمل وگب کنتم بچنم 
کلت دولت هرسعر ازدیده ومژ گان‌مرا آب؟وجاروبی‌بکش برخاكد رگفتم بچشم 





هر اشك که از چشم من غمزده ریزد 


سحر سرشك روانم سر خرابی داشت 


تفن 


طفلست که از صحت مردم کیرد 


(شرفلاهوری) 


اشك 


کرم زخون جکرمیکرفت دامن چشم 


(حانط) 


جر 


کریه‌ام کرسبب خنده او شد چه عجب 


ز جام هجر چو سر گرم اضطراب شوم 


چشم من از فراق نو کوهر فروش شد 


کف تست یت کقتش ات بهار 


۱- مطلع ودوبیت 11 ازغزل اینست 
گنت جانان سوی‌ما بگذر بسر کفتم بچشم 
گفت برمیدارم ازرخ‌پرده گفتم لطف تست 
گنت حال من کجا لایق بود کفتم بدل 


این غزل نیزد ر استقبال‌غزل بالامیباشد : 

غت بردوز ازرخ ماچشم سر کفتم بچ:م 
کفت کاوراق دواوین مجازی را بغوی 
کفت دستار محتك را ز تارك باز کن 
گنت ۱ کرصیح سعادت داری ازطالم‌امید 
گفت‌در کش‌دامن ازخار علایق وانگهی 
چشم‌مار | گفت گردشباست کز هر گردشی 
زدسر پائی‌مر | چون‌دیدشب‌د رکوی‌خویش 
پس ندانم کوچه کفت ومنچه کنتم درجواب 
کفت صحبت گر سر دیدار ما داری با 


ابر هر چن که کرد رزخ کلشن خندد 
(میر ز اغازی_معاصر صفویه) 
بیبید 


چوشمع گرب کنم آنقدر که آب شوم 
(ملا شیخ‌علی تخلس فایش-معاصر صفویه) 
جب 


باقوت میفروخت که هدجش درر بود 
(شجاعالدین پر تو) 


ین 


کفتآمی‌زن بخالد رفکذر کنتم چشم 
(فغری از نسوان) 


کفت ترك‌جان کن‌و درمانگر گفتم بچشم 
کفت چشم خویش را گو این‌خبر گفتم بچشم 
کفت خواهم فیر از این‌جای‌د کر کفتم بچشم 
جبیبجد 
گفت حسنم‌را بچشم سر نکر گفتم بچشم 
علم رسمی را زیاد خود ببر گفتم بچشم 
خرقة سالوس را از هم بدر _گفتم بچشم 
مصحف رخار «ایین هرسحر کفتم بچشم 
عندلیب آسا بشاخ گل ببر کفنم بچشم 
ٌمزه ها ریزد نکو بکشا 2 
تم 
۲ قدردانم که گفت هرج آن بسر گفتم بچشم 
آ۰ سرد وروی‌زرد وجشم تر گفتم بچشم 
(سحبت لاری) 





۷۹ گلبن بیست و نیم 
سیل اشك از دید من پر بفوغا میرود خوش تماشائست دربالی بلبب رود 
(ملا عشرتی گیلانی -معاصرصنوبه) 
پیب ۱ 
حباب آسا همی‌خواهم کهدربابسترم‌باشد بشرط آنکه دریا زاد؛ چشم نرم باشد 
(قاضی اسدامه قببایه -معاصر صفویه) 
جبیبیه 


دنبال بار رفته روان کردم آپ چشم آنرفته خود نیامد و اشکم روان بماند 
(امیر خسرو دهلوی) 


جبیبید 
طفل اشکم‌ب وجودآنکه مودبزاد‌است ‏ اولم بر رو ,دوید آخرگرسانه کرفت 
(آز اد کذبری) 

جبیبد 
درغمت بگریستم‌چندانکه آب از سگذشت از بت زانرو نمی بم که پام درزکاست 
(طاب جرجی) 

جبیبید 


تا آب دیده خون نشود بر زمین مر بز در ششه وا گذار کی نا رسبده را 
(حاجی محمدخان مشپدی تغعلس قدسی-ساصر صفویه ) 

جبجیبه 
دیده‌ام خشك شده میکنم از ناخن روی ۰ چشههچون‌خشك شودموضع دیگ رکاوند 
(مبرزالصیحی هراتی -مماصر صفویه) 


0 
7 ِ 7 
کریه با ناله بدل کسردم و آشفته ترم عشق در انشم انکنده که آبم نبرد 
(ملا نادم لاهیجی) 
04 


بسیعمر ی که«فصیحی»ش‌رصلی رو داد. . مردم دید من درس ی بر 
(میر زا نصیحی هر انی-مماصررصفویه) 
مد 


‌ 
| کرمزاشاك کلگون‌شدهلاله گون‌زمینها نتوان شدن پربشان کل عا* قیست اینپا 
(محبدرضا تغلس فکری) 
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اشلث 1۷۷ 
بهوای قد دلجوی تسوای سرو روان جوی اشکم برش از دیده روانست‌هنوز 
( ۱ ) 

میب 


دلپای اسران شده "لاس رم از ای اشكث رو ان‌شو که سود قدم او 
۱ (طوفی تبر یزی) 


موه 
نمانداز کر بهندرسینه‌مازغصه‌میسوزم ‏ . بلی‌چون‌روغن آخر کشت تش‌درچراغ‌افند 
(۲میرزا نوراله) 
یمود 
دامن کوه ز اشکم شده تر کو خاکی تا که پرسر کنم ازعشق تودامانی‌چند 
۲ (دهقان سامانی) 
مه 
تنها نه جارست مرا خون دل ز چشم پر هر که دا سیرد همین ماجرا رد 
(وصال‌شیر ازی) 
خو ند 
ز سر بگذشت بی تو آب چدمم یکی از سر گذشتم: بی تو این است 
(امید کرمانشاهی) 
نت 


بنگر خون صیبی که چمان میریزد ‏ دل جدادیده جدا غیر جدا بار جدا 
(نصیبی گیلانی) 


۱- مطلم وبقيهٌ غزل اینست : 
در وجود دهنت دل بگمااست هنوز رنجها بردم و اين را نپانست هنوز 
روز از باغ‌گذشتی ء زرشك نگپت ‏ . نرگسازدید‌حسرت نگرانت هنوز 
بپوای قد دلجوی نو اک سرو روان جوی|شکم برخ‌از دیده‌روانست هنوز 
غافل از گلشن‌رویت که بودرشك‌بپشت ‏ زاهد اندر طمم باغ جنانست هنوز 
بر سر مسئله حرمت خون دل خلق . بحث ها رفته ومفتی بگمانت هنوز 
بوسه‌ای‌زان لب‌شیرین تو روزی زده‌ام. طعم او چون شکرمزیرزبانت هنوز 
۲-از شعرای خوش ذوق عهد صفوی است‌این مطلم نیز اژوست ۰ 
باخیال کل رخی‌سردر کش‌خواهيم کرد تا قیامت‌یش‌دريك برهنخبواهيم کرد 





۳۷/۸ کلبن بیست و نهم 
بزیر سیل سر شکم که جان بدر برد هزار کشتی نوح از ,بلای طوفانش. 


(غبار همدانی ). 

توت 
و تو ىك روز کنر خواهم کرد خاك کویت زسرشك مزه تر خواهم د‌ 
(فدالی) 

وت 


"زافك طوفانی خود غوطه زنان میکنرم ‏ تانوان کفت کهدبوانه زسبلاب گذشت 
(شاهوردی بیك) 


ججه 
ٍ گرب دانم که در آندل نکندتیری زنتگن از ]۳ خاطر خود می شویم. 
(وصال‌شیر ازی) 

سود 


اک سک رس 9 
۶ و 


ج 


همه‌روی‌زمیر ادرغمت از کربه‌تر کردم غنیمت بودیش از کر به کرخا "سورد" 


(عاشناسفبانی) 

تیه 
تخم مهر توبدل کشتمو کریم که دهدبر - بهراینکفته بجزخون‌جکرآبنخواهم 
(وصالشیر ازی) 
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هر جا بخاك رونم از کریه تر کنم زین چشم ترچه خاك ندانم بسر کنم 


(رفیق اصنهانی) 








۱- بقیه غزل اینست * 
کر وصالم فکند سایه بسر در کویت خانةٌ هجرتو را زیر و زبر خواهم کرد 
و گر از باده وصلم قدحی در ندهی کاس دیده پر از خون‌جگرخواهم کرد 
دل سنکین تو کو دنك سفت سختی کن ‏ . کز ففان من بدل سنك شرر خواهم کرد 
۲- گویا گوینده این بیت این مضونر| بخاطر داشته است 
عاقل بکنار «جوی تا پل می جست دیواناً پاء برهنه از آب گذشت 
۳-بیت دیگرش اینست : 
شکوه دانم که رهی در ادل ستکش‌نکند ‏ . مخنی از" بی آشایش دل "مگیم 


۹ 


اسخت دل برمژه سیْماب شد از گرب ما 


ه رکجا درره عشق تو بیابانی هست 


*زییداد غمت با کس تباید ماجرا گفتن 


"سیلسسرشكتوخوندل ازدل‌ودیده شدروان 


مردم دبده تیمم کند از خالد درت 


دیده گربان‌میشودآهی چو ازدلمیکشم 


خانه چثم من خراب شده است 


۱- مطلع فزل اینست : 

صبا خواهد چو برهاند ز قید ناف چینم 
۲- مطلع و بقیه فزل اینست : 

عشق تومیکشاندم شهر بشپر و کو بکو 
بافته با محبتم رشته تار و پودجان 
آنچه دل از فراق او کرد بمن نکند 
نیست جز او چوبنگری درصحف ولای‌من 
بود و نود جز دلم در خم زلف اونمان 
.رفعت و شرح عشق او تا نشهد نمبکند 


۱۷۳۹ 
| 


کرد بادش همه گرداب شد از کر ما 
(طالب‌عاملی) 


که بر رو قصهٌ دلمینگار داشك‌خواینم 


(»ر <وممیر زا باقر شیر ازی) 


ود 


قطره بقطره شط بشط بحربه بحرجو بجو 
(حاجی‌محید صادق متخلص به ر فعت ) 


تنمیت 


گرچه در خانهٌ خود ات روانی دارد 
(حانظ) 


رای راست باشد باد داران آرزد 
(امید) 


کهدبه بنباد خانه نم رفته است 
(امیر خمردهلوی) 


شمیمی عنبر افشان آورد زانژلف پرچینم 


مه اتو میدو اندم.پهنه <یهنهسوبنو 
تار بتار نخ بنخ رشته برشته پو پو 
آتش هجرمن بین آب وصال او باو 
آیه پآیه خط بخط صفحه بصفحه هو بهو 
طره بطره خم بغم رشته برشته مو بمو 
سینه بسینه لب بلب چپره بچپره روبرو 








1۸۰ کلبن بیست ونم 
9 ازفراق توخون دل از دو دیدهام ‏ دجاه,دجله بم‌بهم‌چشمه بچشمه‌جویجو 
(طاهره اصفها نی از نسوان- معاصر فتحمایشاه). 
جمیبجه 
۳ 4 
هرنفس دلدرشکنج غم سرودی‌میکند های های گربهام آهنك رودی مسکند 
(سایر امشهدی) 
بر 


نرديك شدکه مردم چشمم بجای اك "" در انتظار دوست بدامن شود روان 
(غبارهیدانی) 
موجه 


کوهاهای کربه‌ای کزمن‌خبردارش کند باشد که‌اشك گرممن دلسردزاغبارش کند 
(صا لحی مشهدی) 
بببه 


فطرة اشکی که درچشمم باشکی‌مبرسد شورشی دارد که کوش مسخورد دریابهم 
(صیدی‌طبر انی) 

2424 
ار رن که از سطرط حهان از فض آب دیده نخوردیم نان خشاك 
(ملارو نقی‌همدانی) 
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تپا بدیده‌ای‌توان داد گریه داد باید چو ابرارهمه اعضا گربستن 
(طبعی‌قز و ینی) 
۱- مطلم وبقیه غزل اینمت 

گر بتو افند نظرم چهره بچهره روبرو شرح دهم غم تواوار نکن شکنه آقو بمو 
از بی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام خانه بخانه در بد رکوچه بکوچه کوبکو 
مپر تو بر ادل حزنین بافته بر قماش جان ‏ رشته پرشته نخ بان رهبا ,فاد 
دور دهان تنك تو عارض عنبرین خطت  -‏ غنچه بننچه گل بگل "لاله بلاله بو بتو 
در دل‌خویش‌طاهره گشت‌ونجنت جزتورا . صفحه بصفجه لا"بلا پرده :بپرده« نو بتو 

۲ - بیت دیگر ازغزل ایشست: 


من نمیدانم که دل میسوزد از غم بااچر [تش افناده‌است درجائی و دودی‌میکند. 


اشك 1۸۱ 
بی‌توشبهاخواب‌را ازدیده بیرون مبکنم تا فگیرد جاد کرجاش‌برازخون‌میکنم 
(طلمت اصنبانی) 

جیب 
خون دارا ریختم از چشم وتادامن رسید ‏ ۰ خون‌ناحق بود وآخر کشت دامنگیرما 
(عالی شیر ازی) 

یبور 


ما زهر اهل‌دلی يك شمه کار آموختيم نله از نی» کربه از ابربهار آموختیم 


(قاضی علالی) 

جرب 
دلم پرآتش وچشم پرآب شد هردو دوخانه وقف تو کردم خراب شد هردو 
(غضنفری قمی) 
اثك ما دمبدم_ آلوده بخون می‌آید ."تا ببينيم چه از پرده برون می آید 
(غضنفری قعی) 

یر ۱ 

مدام خون‌دل ازجوی دیده ام جارست مگ که‌چشمٌچشم برای‌خون‌بارست.» 
(سر خوش) 

جبیبید 
کریهٌ عجز ملايم کند آن س رکش راههه آب برخاك زند‌سرکشی آش را 
(فدالی) 

یبد 


در چشم کلیم از اثر کریه گل افتاد دک هو دیین کلزار ندارد 
7 (گلیم‌همدانی‌باکاشانی) 
یه 
وقتی اررست‌زطوفان‌نههنر» کوی بنوح ‏ کرزطوفان سرشکم برهی این هنرأست 
(خلیل عصری-معاصر) 
یبد 
زو ِ 
مکونه گفتمشر ای کل دلم بهیچ بخر بخنده گفت که‌درجنس‌خو شآبمکن...! 
(ملارو نقی همدانی) 
جببیبه 


بط 
حژهام طوبی خوش برگه وبر طوفانست . خون چکان قطرم اشکم ثمر طوفانست 


1۸۲ گلبن بیست ونبم 
خجل از بال زدن طایر چشم ترماست سر گرداب که در زیر یر طوفانست 


لاف از کربه توان زد که دلی نرم کند سنگ را آب نمودن هنر طوفادت 
(عباس قلیخان-معاصر شاه‌صفی) 
یبرد 


اشکم راحرام ریم حرمت می بندد . گرچه ازخون دل ریش دمی‌طاهرنیست 


(حافظ) 
غلام مردم چشمم که باسیاه . دلی ‏ هزارقطره ببارد چودرد دل‌شمرم 
(عافظ) 


یت 


ای‌طفل اشك در بدر وخون جگرشوی . ما را کسی بغیر تو رسوا نمیکند 
(آزاد اففانی نقل ازمجله ادبی کابل) 

جبیبید 
نقد اشکم را بزوراز مردم چشمم ربود کرداوکردم که باج از مردمآبی کرفت 
(آشوب ماز ندرانی) 

یدید 
اشکم بسن زدیده چه بی‌تاب مبرود تا چشم کار مبکند این آب مبرود. 
(کاهی) 

ید 
آب‌چشم‌مگر از ۳۹ درت چاره شود ور نه این سبل پیاپی ککند شادم 
(فروغی بسطامی) 

جبیب. 
اکر انست ‏ مژکان ‏ ترمن ‏ نخواهد آقتاب محشرم سوخت 
(فرحت تقل از مجله‌ادبی کابل) 

یرد 
خو شآنکه باتودهم شرح مشکل خودرا تک آفتم وخالی کنم دل خود را 
(ولی‌دشت ییاضی) 

جبیبیه 
وال در که شد خانه چشم آنقدر کربه نمودم که خراش کردم 
(فر خی بزدی) 


اشك ۱۸۳ 
کاشکی میریخت از بور سرشك دیدهام ‏ دست ,معمار فضا طرح زمین تازه‌ای 
(فروفی بسطامی) 

جب 


عوض اشك زنوك مه خون میآید باخبر باش دل از دیده برون میاید 
(عارف‌تروینی) 
04 


نمانده زآتش دل آب چشم ومیترسم بجای آب زچشمم روان شود آتش 
(ر شیدا لدین و طواط) 
یی 


آسوختم از آ تشن دل در مبان موج اشك شوربختی بین که در آغوش دربا سوختم 
(رهیمعیری_معاصر ) 


یب 

7 ازبسکه ریشت‌میل‌سرشک‌شبفراق ‏ دبدم بچشم‌خویش کهآب ازسرم گذشت 
(فروزان متغلس به ثروت ) 

توت 
دور ازتو کربه هم توانم بکام 9 ترسم که سیل اشکم از این دورتر برد 
(ضیر اصنیانی) 


یی 


یادن کرية جونهک رایزام تشرد موخیال لب,درباه متکرة 


۱- مطلم و بقیه‌غزل اینست: 

۲ قدر باآتش دل ساختم تاسوختم 
پای تاسر نازمن ای‌شمع بزم‌افروزغیر 
تشم برجان‌و بر لب‌خنده بود ازشرم‌غیر 
سردمپری‌بین که کس بر آتشمآبی نزد 
سوختمامانه چون‌شمع طرب‌در بین‌جمع 
همچو آن شمعی که افروو ندپیش [فتآب 
جان باك‌من رهی‌خورشیدعالمتاب بود 


۲-مطلع فززل اپنست : 
آن شوخ کج کله‌چوبناز اژبرم گذشت 


(ملادرکوقی) _ 


بی‌توایآرام جان یاساختم با سوختم 
بی توچون‌شمم سحر گاهی‌سر|پاسوخنم 
بی‌توای گل گاهپنبان گاهپیداسوختم 
گرچه‌همچو نشمم از گرمی بپرجاسوختم 
لا ام کزداغ تنهائی بصحرا سوختم 
سوختم‌درپیش مهرویان و بیجاسوختم 
رفتم واز ماتم خود عالمی را سوختم 


یکباره مرك خویشتن|زخاطرم گذشت 





1۱۸ کلبن یست و نبم 

بای سیرم نست‌آا سیل اشکم داده اند می‌توانم خانه را بر خویشتن صحراکنم 

اشاك میر یز منه‌خون‌ه رگاهشوق از حدرود چون شود بدست مهمان آبدرمینا کنم 
(کلیم‌همدانی) 


جه 
اشك من‌رنك شفق‌بافت ز بی مپری بار ‏ طالع بی شفقت بین که درین‌کارچه کرد 
(حانظ) 

وف 


ار عشق گربه متاع اثر نداشت صد از از کنار من این کاروان گذشت 
(کلیم‌هنتانی) 

یبد 
خیال روی تو جویم بجویبار سرشك ‏ تو کل بخند که برآب‌میزم‌رقمی..! 
(محید امین ریاحیبیماصر) 

ببیبید 


کسی شماره کند امك دبده ما را که فطره فطره تواند شمرد در با را 
(آصف بختیاری-معاصر) 
جببجه 


کربان چو بسر منزل احباب گذشتیم صد.ءرنبه" در هر نف از آب گذشتیم 
(ارسلان‌شبدی) 
وی 


تابکی درخون نشاند چشم خون پالامرا بر سر دربا فکند این ابر طوفان زا مرا 
(حنین پژمان- معاصر)) 
۱-چندییت دیگر ازغزل اینست : 
وضم زمانه قابل دیدن دو باره نیست روپس‌نکرده رکهازیخا کدان‌گذشت 
حب‌الوطن نگ رکه زگل چشم‌بستهایم نتوان ولی زمشت خس [شیا نگذشت 
طبعی بهم رسان که بسازی بعالمی ...یا هیتیکه از سرعالم توان‌گذشت 
بدنامی حیات دو روک نبود یش آنهمدکلیم» باتوچگویم چسانگذشت 
يك روزصرف بستن دل شد باین و آن روز دگریکندن دل رس وان گذشت 





اشله ۱۸۰ 


تکرده اقك منت رفع سوء ظلن چکنم تو بد کمانيپوما را جزاین کواهی نیست 
(پزمان-ساصر) 
ینید 


ابر نکرده تریت چشمه نداده پرورش انار دنده مدخورد مزرعهً خراب ما 
(میر سنجر کاشانی) 

بیج 
اشك‌خونن نهزهر آب و کل آیدببروت این کل از دامن‌صحرای دل آ بد برون 
(صالب‌تبر یزی) 

و 
ازآن زمان که فلك سورتت ربودازچشم ‏ . بفیر گربه ندیدیم هیچ سود از چشم 
(عبقری) 

جبیببه 


از گریه شام و سحر چند دیده تر ماند . معا کنیدکه نی شام ونی سحر ماند 
(طالبآملی) 
جبیبدد 


دش که با بجشم تر ما ی پا چون حباب بر سر دربا گذاشتی 


(حالت-سماص) 

ِ جا 
زابرنیسان‌نیستم کمتر که در کلزاردهر نو نهالانرا بافك خویشتن می پرورد 
(کلچین-ساصر) 

یت 
خوش حالتی است با دل شید گریستن ‏ درگوشه‌ای نشستن و تنها کریستن 
(معنوی بغارالی) 


۱-بقیه غزل اینست: 
زبس فتاده بر گوشه پاره‌های جگر ‏ فضای دهر بدکان شیشه گر ماند 
کنید داغل اجزای نوش داروی ما هرآن‌گیاه که بررگش به نیشتر ماند 
ژغارت چشت بر بهار منت هاست . که گل بدست‌تو ازشاخ تاژه‌تر ماند 
برای عزت مکتوب او بدست آرید کبوتری‌که بمرغان نامه بر ماند 
زشهد خامةً طالب چولب کنم شیرین دو هفته در دهنم طعم نیشکر ماند 





۱۸۹ کلبن یست و نبم 3 

ده و .اشك دامن رفته ام 

ز دامن که چند شب در دوری تو دامن ِ 

بکروز دامن تو بگیرم ۳ 
بیج 


دامن ازدستم کشید ی کر به‌ندامن دوبد دورشو کفتی زپیشم) اشكپیش‌ازهن‌دوید 


(ناصح تبر یزی) 
۱ جبه 
8 ت سح دنله خوتبار که آنهم کهی اختربفشاندگهی اختر شمارد 
بارمن نیست بجز دیده خونء 
4 (نامی‌خلجستانی) 
بیج 


دنبال اشك افتاده‌ام جوم دل آزرده را ا زخون‌توان برداشت‌بی نخجیر پیکان‌خوردهر 


(کلیم همدانی) 


+ 
7 ِ ,۵ ۰ ۷ "۳ ۰ 
مربزاشكمن‌ای‌چشم‌خون کرفته که‌خواهم کنم‌نثار رهش این در نسفته خود را 
۱ (جامی) 
آسکه‌چشمر بخت‌درهجررخت باران‌شوق ۰ عافبت از لوح دل‌نقش صبوری شسته‌شد 
رید (جامی) 
از خون دلم از دیده روان خواهد شد چشم ازهرمژه خونابه و 
: (جامی) 


ججه 
دارم ازهوجر تو ایشوخ دو چشم تر سرخ بر رخ زرد من از اشك نگر زیور سرخ 


هد رسد نهال غمت اندر دل من" اشکم ازدیده عبان کرد که داردبر-رخ 
(عبدا لحسین احمدی بختیاری-سماصر) 


۱- مطلع غزل اشست: 


چون برید ازتن‌رك جان ۲ء دل آهسته شد چنك افتاداز نوا چون تار او بگسته شد 
۳۹ مطلع و بقیا غرل این است: 
هست مقود دلت آنکه بمیرم زغعت هرچه مقصود دل تست چنان خو اهدشد 


بسکه خونین کفنان داغ تو بر دل رفتند هبه صحرای عدم لاله .ستان خواهد شد 
دید در کودکیت پیری و گفت این روزی .. فتلة عالم و آشوب جبان خواهد غد 
خون می‌جای دکر ری ز که چون درکویت ۰ کفنه انم هبه را برتوگیان خو|هدخد 
ه رکه دید ازرخ تو خرم وخوش جامی‌را ۰ گفت کین یر دگرباره‌جوان‌خواهد شد 








اشك 


کربه‌رازین پس گل آلود غم دیا مکن 


زین سخن چن‌طفلآشکم رازعشقم‌فاش کردد 


۱۸۷ 


آب این جو داخل دربای رحمت مشود 
(»متاز گرجی) 


44 


طفل آری‌پرده دار اهل راز آید» نیاید 
(قشتمماصر) 


وت 


سیلی از کربه کنون برسرمن میگذرد 


جبیییه 


غرق دربای سرشکم عجب این کزغم‌نو 


یوج 


تا گرفته است‌غمت‌ملك دل ازخبل‌سرشك 


مرا برهرزمین کزدیدهاشاثلاله کونآید 
مردم‌چشممبحسرت‌شد سپیداز اشك‌سرخ 


" دامن خویش زخون مژه گلشن کردم 


فسعنمن 


بسکه ازچشمةٌ‌چشم اشك فشاندم| کنون 


۱- چندبیت‌دیگر از غزل اینست: 

شدکفن دوختم آن جامه که از تارونا 
قمت بغت چه خواهد شدن آخر گیرم 
آخرم دوست نگشنی تو و دافم که چرا 
کنتم از عشق فروفی رسدم آ» که شد 


از غم عشق تو تا باز چه آید بسرم 
(عاشق اصفپانی) 


تشنه جان میدهم و آب زسر میگذرد 
(نسیی) 


هرشبی بر سپه خواب شبیخون زده‌ایم 
(جامی) 
دمدز 7 نجا گل‌حسرت‌وزان گل بوی‌خو نید 
(جامی) 


بیج 


خودغلط گفت] نکه‌بالای‌سیاهیرنك‌نیست 
(7 گاء‌تاجار) 


یب 


از فراق تو چه کلها که بدامن کردم 
(میر مشتاق اصنهانی ) 


همجو کشتیدلمن برسرآب افتاده‌است 
(سر هنك احمداخگر-معاصر) 


سیه آنروز که اين رخته بسوزن کردم 
کثنم و سبز شد وچیدم و خرمن کردم 
دوستانر! باهود از بپر تو دشمن کردم 
تیره روزمن از آن ش که روشن کردم 





1۸۸ کلبن پیست و نم ۲ 
سیل سرشك من ز سر آسمان گذشت. 
(جلال‌همائی‌متغلس به سنا متولدبسال ۱۳۱۷ هجری)۱ 


از بس کربست‌چشمهُ‌چشمم بهجر بار 
مبوبیه 


چندا نکر بستم خون, کزدیدهدست‌شستم. 


با آنکه د ره عشق » در منزل نخسم 
9 4 (شیخ بای آملی) 


ج 


که چثم مردهی از اهل رو زکار مذار 


را هه ۱ 
ت‌ د د‌ ر‌ 
0/8 (ملامحمد طا هر شیر ازی-معاصر شاه عباس)) 


4 


نشسته مردم چشم ببحه گردانی 


ز دانه های سرشکم «ميشه در غم هجر 
۳19 (ملامحمد شفیع رشتی)) 


یه 


آخر ای ديد خونبار مگر دربئی, 
(بر نو اصفبانی) 


موجی از هرمژه بر خاست بوبرانی ما 
بجر 


5 1۳ ۰ ۰ ۰ 1 .۰ 
"سکه ازچشم ترم لخت دل‌آید بیرون ‏ ارغوان آزپس مرگ ز گلآید برون. 
۱ (میرز امحمودحکیم شیر ازی) 


یو 


مانت وگ اه هه اس بر ام می بده ساقی بقدر آنکه چشمی‌تر شود 
9 ی (ملاعلی تخل جاو بدد|نش) 


۱- بقیه غزل اینست: 


خط و خال ورخ وزلفت همگی راه زنند 
خواستم جان برهت داد زس‌مختصر است 
عید بستم که مک دل ینکویان ندهم 
این عجب‌بین که دلم‌بردی وباز از چشم 
بتماشای چین کر شوی ای سرو چبان 


بسلامت کی از اين راه دك آید بیرون ۱ 
جانم از شرم زتن منفعل آید بیرون 
رگر از زلف تو پیبانگسل آید بیرون 
همچنان بار دل متصل ید پیرون 
از چین سرو و صنوبر خجلآید پیزون. 


ال 1۱۸۹ 


تام فراق بی نو ز بس خون کرستم مکمرچون عقیق چرا غم«رآب‌سوخث 
(باقیا کاشانی) 


ججج 


اشکم از سر رفت و میسوزم هنوز این عجب باشد که میسوزم در آب 
(جامم‌هیر ازی) 


جه 


بی‌توصدخون‌دل ازدبده‌فروربخت نون . قطرء اثك بسد خون دل آبد بیرون 
۱ (سخاب اصنبالی) 


4 
ازحال‌خودآ که‌يم ليكاینقدردانم که‌تو در کال دردل بگذری‌اشک‌زدامان بگذرد 
(رشکی) 


تاج 


وای بروژ کار من در تو ااگر اثر کند اله و آه ننمه شب کرب؛ٌ صب حگاهيم 
(بابانصیبی) 
ی 


باز دلبر بدلم عزم شبیخون دارد که برخ‌دیده شبی اشك وشبی‌خون دار 
(لاادری) 
یر 

خوشم‌از گرباخود گرچه‌همه‌خون‌دلست زآنکه بوی تو زهر قطره خون می‌آبد 
(امیر خمرودهلوی)) 

۱-مطلم و بت فزل اینست : 

۰ 1 1 9 

کل کلزار گر ازءآب کل آید یرون کل مهر تو ز کلزار دلآیذ بیرون 
سرکه از تیغ تو امروز نیفند بر خاك به که از خاك بفردا خجل‌آید بیرون 
لعظ»ای‌فرصت دیدن ندهدقطرء اشك بس که اژ دیده بپم متصل آید بیرون 
آب جو دارد اگر خاصیت اشك مرا سرو باید چو قدت معتدل آید بیرون 
نگ ازآمیزشت ای فیر گرش‌نیست چرا ‏ چون ببرم تو رود منفعل آید بیرون 
(دل که شاداحت‌بعهد تواز[ نکو چوسحاب خر ازکوی تو پیمان گسل آید بیرون 





1۹۰ کلین بیست‌و نیم 

باران فطره فطره) همن ‏ باوم «ابر‌وار. هر روز خبوه خیره ازاین‌چشم مب باز 
زان فطره قطرهء‌قطره باران شود خجل ‏ . زآن خیره‌خیره‌خیره دل من زهجریار 
(عصجدی) 

یبود 
بچشم‌خون فشان نقش جمال بارمی‌بندم چونقاش ی که خواهدقش‌ب رآب‌روان‌بندد 
(محبوب‌ترشیزی) 

سییر 
ازدوق نکن ت وکه هستیم مست ازو ‏ چندان گریست دیده که ستیم‌دستازاو 
(حاجی‌معمدخان تر کمان) 

مره 


مبروح ازآن خنجر م زکان دادم ۰ کربة‌گرم نر از یت ۳۳ 
(ابوتراب‌جوشفانی) 

جر 
چشم مرا پار‌های دل ز فراقش همچو در علنا خراب گرفته 
ِ (منایی) 

ربج 


هزارچدمه شد از جویبار چشم وهنوز ‏ کشد زبانة عشق تو آش از جگرم 
(ظبیر فارایی) 
یبود 


شود ز چشم پرآبم هزار کشنی غرق ‏ دمی‌که قلزم خوداب دل زد کولاك 
(لاادری) 

ی 
ای چثم کربه دوت) که شرمنده‌ام زتو تا هست گرد مءل بکار دگر مکن 
: (عر فی‌شیر ازی) 

و 


مدام خانه چشمم زآب درتده خراست خراب چون:شودخانه‌ای که برسر آبست...٩‏ 
(سبی‌هروی) 


اشك ۱۹۱ 
تا تو رفتی زبرمآتش حرمان شب و روز ازین هر مژه‌ام اشك بدامان آمد 
(مستوره خانم کر دستانی-از نسوان) 
جب 
کرکام کر ود و درست صد سال منتوان که وتمتا وزکر ستفزخ 


«عرفی» ز گریه‌دست‌نداری که‌این فراق دردت ز دل نمیرود الا ار 


(عر فی شیر ازی) 

جبیبید 

مرادردیدهخون‌چندان ازانابهایمبگوست کههرچشمی‌را برسرمثالکاسه‌ای‌خونست 

(صفالی تبر یزی) 

بو 
بسکه ریزد ز مژه اشك بکاشانةٌ ما آب ریزند برون صبحلم از خانه ما 
(هی کس:) 

2 

قطرهُ خونی که ریزد دیده بر یاد کلی در هواکیرد پر وبالی و کردد یی 
(هی کس) 


جبیبید 
مستی بهانه کردم و چندان کررستم تا کس ندانم که گرفنار کیستم 
پارب‌چه چشمه‌ایست محبت کمسن‌ازآن يك فطره آب خوردم و دربا گررستم 


طوفان نوح زنده شد از اك چشم من با آنکه در غمت بمدارا کرستم 


(واقف‌هندی) 
از اشك خانه و یران؛ دیدم‌ندیده_بودم از قطره کار طوفان دیدم» ندیده بودم 
(واتفهندی) 


ود 
تا سرشکم پیشتر شد صبرمن کمترشده ‏ راست پنداری زدیده ضبر میبام نه‌آب 
(ادیب‌صابر ترمدی) 

3 


ریزم زمژه کو کب بی ماه رخت شبها . تاربك شبی دارم.با این همه ک و کبها 
(جامی) 


ی گلبن یست‌و نوم ۳ 
آمتی وین واه ت‌خودم مان خجل که بره ی 
اشك‌خو جامی 
ی 
ِ ی اعك 0 1 دا 
ی ال داد کد بدیده اشلت خونین و دس رم 
من اکر بعشق دعوی بکنمگواه دارم (جلال الدین‌میر زا بسر فتحعلیشاه) 
بنج 
و ۲ اهم از ستمت چشم اشکباری هست 
ترا | کر بدل ایمه ز من ری اسب ف (چشه؛ ایروانی) 
بو 
۱ ۳۹ 0 
۱ ما 1 سر کشته در او دید من همچو حبابی 
شد کاس چشمم رعمت بجر بر "ی (و فائی‌سبز و اری-معاصرصفویه ) 
بیبوه 
15 ال مسناکمتگر ید 
یادا نسان درم دلتنك مگرند اه 
نه تنها ابر نبسان برمن د _ (جنوبی‌همدنی-معاصرصفویه) 
یب 
ید کر وس حداو بدن جدا 
۷۳1 7 ها خوا 1 جداو بدل < 
چون‌شد سرم‌به تمغ جی ان .۳۳| 
یبرد 
7 داب خون‌افناد و آب‌ازس گذشت 
بو گنت که‌ازسس عشة جانان‌در گذ شت ۳ : 4 
دوش‌مبگنتم ازسرعشق « (ملاعلی حالی کاشی-مماصرصفویه ) 
بیبید 
۱ شون‌سیرود ازغمت‌خون‌شدجگروزدیدهبیرونمبرود 
نست‌اشكلاله کون کزچشمپرخون‌میرو ۳ 
سیب کو 09 (محمودصبوری‌طبر | نی-معاصرصفوی) 
جبیبن 
۲ میور اف انه آخر در مبان مردمان 
۲ اد ۳ جرد نها ه شدم 
اشکارا کرد اثك دیبء ام عشق نهان ِ (عشتی‌طبرانی معاصر صفویه) 
ربج 


۲ همست و ارشلت وا 
وا من بت ی ۱۳ 
بسکفرو ریزم اشك , دامن و چشمم. کین" ۰ (ذوتی اردستا نی) 


اشتك 1۹۴ 


چون ابر در" فراق تو از بس کریت . در چشم من چو چشمةً خورشيدنم نمالد 
(قاآنی) 

جبج 
هر نفس از کربه میشویم دل افسرده را شتهو از آب حیوان میدهم این‌مردهرا 
(میرز اامان‌اله) 

جیبرر 


زمانه هردم آبی که بی تو داده مرا باشك حسرتم از چشم تر برآورده 


(اهلی ترشیزی) 

مه 
کاروان بار سفر بست از آن میترسم که‌کنم کریه و سبلاب برد محمل را 
و ( ندیم شیر ازی) 

جبیبید 
انم پیوید تا بگیرد راهش بر وی. نرسید و دامن‌من بگرفت 
( کمال الدین اساعیلاصفهانی) 

یی 


ینام اشك دیده ز جا کنده‌ای عجب کنن سیل کوهکن ز.چه دربا نمشود 


(عارف تروینی) 

9 0 
گفتم که‌در کوبت‌مگرچندی کنم خاکی‌بسر ‏ غافل که‌هرجاچشم ترخاکی که‌باشد گل کند 
(سحاب اصفپانی) 

یبد 


تس ازاینم عوض اشك دل ارت بیرون آب چون کم‌شودازچشمه کل آدبیرون 


(قاسم خان) 

بت 
سل سرشك ماز دلش کین بدر نبرد . در سنك خاره قطره باران اثر دکرد 
(حافظ) 





۱ - یت دیگر از غزل اینست : 
دلبر آمد پی دزدیدن دل هیچ نیافت دزد از خانه مفلس خجل آید بیرون 


۹4 کلبن بیست و نهم 


شادم که خال کوی تو بر س رکسی نکرد 


یر ره تو آدبتده مل اشکی لا رسد 


(سحاب اصفبانی) 

جبیبید 
از تشگی دلست که کم کربه میکنم مینای غنجه زود بریزد گلاب را 
(صالب تبر یزی) 

جر 
چنان ز سوز دلم اشك حسرتم گرهست وک بدیده کش دست آستین سوژد 
(فریب کرمانی) 

بیبید 

"خلقرا بیدار باید بود ز آب چشم من وینعجبکانوقت میگريم که کس‌بیدارنیست. 

(سدی) 

اجنین 


گر‌دشت بمن زنند میریزه ائك . مانند درختهای باران دیده 
(اپلان بيك 4 


یه 


بر راه دیده م یدرد باره های دل 


بی‌لبت خون جکر میجکد از چشم ترم 


۱ - مطلم وبقيةً غزل اینست: 

ابکه گفتی‌هیچ‌مشکل‌چون فراق‌یار نیست 
نوك مکانم بسرخی بر بیاض روی زرد 
بیدلان را عیپ کردم لاجرم بیدل شدم 
ای‌نسيم صبح اگر از اتفاقی افتدت 
باره‌ا روی از پریشانی بدیوار آودم 
بازبان اندر کشیدم از حدیث خلق روک 
قادری برهرچه میخواهی بجز آزار من 
ماه را مانی ولیتن ماه را گفتار ه 
گردلم درعشق تودیوا» شدعبش مکن 
دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار ژن 


مانند برك کل که بآب روا دهند. 
(قاسی اردستنی) 


وج 


چندخونابه‌خورم بای که‌خون‌شدجکرم 
(سائل -معاصر صفویه) 


کرامید وصل باشد [ نچنان دشوار نیست 
قصه دل میئو سد حاجت 
آ نگنه‌راوین‌عقوبت همچنان بسیار نیست 
آفرین گوئی بر آن‌حضرت که‌مارا بار نیست 
گرغم دل‌با کسی‌گویم به از دیوار نیست 
گرحدیئی هست بایار است بااغبار یست 
زآنکه گر شمشیر برفرقم نبی آزارنیست 
سرو را مانی ولیکن سرو را رفتاریست 
بدربی نقصان وزربی‌عبب وکل‌بی‌خار نیست 
س‌ کلی‌را دوست‌مید|رم | که‌در گلز ار نیست. 


فتار نبست 





اثك 


اتشی دوش ز رخساره بر آفروخته بود 


جروز وصل قدر کریبهٌ باران شود یبدا 


#0 


ته مرا شهرء شهر این دل حبران کرده 


4 


ابر و باران و من و بار ستاده بوداع 


+ 


"خوردن خون دل ازچشم‌تر آموختهام 


۱۹۰ 


دیده گر آب نمی ریخت مرا سوخته بود 
(عبان بختیاری ساءانی) 


توت 


چمن‌چون کل کندخاصیتباران‌شودپیدا 
(فایش نهاو ندی) 


فاش اسرار مرا دیدة کربان کرده 
(قاضی مسعود -مماصرصفویه) 


من جدا گید کنان ابر حداء بار جدا 
(امیر خسرو دهلوی) 


خورده‌ام خون دلو این عنر آموخته ام 


(زالری از نسوان) 


مب 


ای یط اتب ید رون 


بی‌تو این‌خون‌شده دل‌پاك برآبد بیرون 
. (دهتان مامانی) 


۱ - زائری شاعره ای‌شیر ین‌زبان وادیبه ای خوش بیان و دارای طبم موزون‌بوده است 
تولدش در اسفبان و شرح حالش درخیراتالحسان ذکر شده بقیه غزل اینست: 


کار من‌بیتو بجزخون جگر خوردن نیست 
ناصحا چند کنی منم من از عشق بتان 
یوهٌ عاشقی و رسم نظر پازی را 
زائری بپر عواف حرم کوی بتان 
۲ -بقیه غزل اینست: 

کفته تیغ غمت را چو بغوانی تا حشر 
تلخکامی دهدم دست ز شیرین دهنت 
بچز از مار دو زلف تو نمی پندارم 
خاك فرهاد شد ازحسرت شیرین وهنوز 
پای تاکم بسپارید که من دانم و خضر 
چشم یار ارنگرد چهرةٌ خودرا در آب 
باسر زلف تو دهقان نبود جایش خاك 


طرفه کاری که بخون جگر آموخته ام 
من ز استاد قضا این قدر آموخته ام 
همه از مردم صاحب نظر آموخته ام 
صبح خیزی ژ نسیم سحر آموخته ام 


ناله اش ازدل صد چاك بر آید ببرون 
زهر اين درد ز ترياك بر آید بیرون 
کی از عبد؛ٌ ضحاك برآید بیر‌زن 
نعره اش از جگر خالش برآیند بیرون 
چثب؛ زندگی از تاك برآید" بیرون 
خون از آن نر کس بی‌باك بر آید بیرون 
مرغ این دام ز افلاك بر آید بیرون 





1۹۹ کلین یستاو مم 


حثر کند ز بارآن دید «سعدی > که‌قطره‌سیل‌شودچون بیکدگر توت ۱ 
ده ۱ (سدی» 
ید 
۳ و خانهماالدرونابراست و ببرون آفتاب..:! 
خنده می بینی ولی از کربة دل نافلی ی زمر 7 
۲ج 


زیخت بد چه نوبسم که میتوان دانست 


ز کریهُ فلم ما میاه بختی ما 
۲ 0 (نطر تکاشانی) 


مب 


می‌سوزم و .بگربه شبی_ژوژ" میکنم 
کنتم لپا غم خویش بدلدارکنم 


ی بردلم بی‌چکاند نست‌حزدیده 


جرج 


نیاسایدمی از گربه چشم اشکبار من 


ینید 


زکرداب‌دوچشم‌صدخباب فوق‌برخیزد 


۱- مطلم و بقیه فزل‌ایشت : 

مرا تا جان‌بود اژمهر آن مه بر ندار‌دل 
چو[یم جان بکوی توصد منزل یکی‌سا 
مرا گویند‌مشکلم‌ای عشقی از صبر بگشاید 
چوآب زندگ یکر بگذری برخاك‌مشتاقان 
اگرداری سردودای او ازس رکنر اهلی 


چون شمم کربه های گلوسوز میکنم. 
0 (فیضی دکنی 


وب 


کربه مانع شدو نکذاشت که‌اظبا رکنم 
(خواجه شیخ مضدس معاصر صفو یه ). 


جر 


زبخت بدشودآ نهمبسدخون‌جگرحاصل . 
۱اهلی تر شیزی) 


کهی بر بخت‌م نگرید گهی‌بررو زکادمن. 


(خواجه تاج | لدین-نعاصرصفوبه) 


وزان هربك برای‌دیدنت چشمد کردارم 
(آسنی-ساصرصفویه) 


که‌جاندادن بود[سان‌ودل برداشتن‌مشکل 
و گر بیرون‌روم درهرقد صد جاکثم‌مئزل 
اگر بودی مراصبری نگشتی کارمن‌مشکل 
هبه‌چون سبزه|زمپرتو بردار ندسراز گل 
گر پیو نداوخواهی نت زخوبشتن بکدل. 





اشکم برون مبافکند راز درون پرده را 


۱ کومغع کشتهزهجرانت بگریم‌بانگریم 


قدم نهاد صد ناز بود و دبدة من 


عجب که‌موج زند سرو قامتش در آب 


چشم ازنظارة ی هر کرت 
دیده از آتش دل غرقه در آاست هرا 
نه اشكك است و ام در وداعش 





۱-مطلع وبقیه عزل اینست: 

پارب‌آن دلدار با ما یار گردد یا نگردد 
این دل کسکشته را روزی بجویدیا نجوید 
با خیالش دیده‌ام را خواب گیرد یانگیرد 
روزی از روی وفا حالم بیند یا نبیند 
بوسه‌ای زان لعل شیر ینم ببخشد یا نبخشد 
بر سر ) در وقت جاندادن بیاید یا نیاید 
زلفش احوال پریشانم پرسد يا نپبرسد 
من ندانم با بربشان خاطری‌های پربشان 


ات 1۱۹۷ 


آری شکات‌ها بود ازخانه‌ببرون کرده‌را 
(امیرخسرودهلوی) 


وج 


سیل‌اشکی‌حاری‌از کهسار کرددبانگردد 
(اعتمادپر یشان گلپایگانی -معاص) 


یب 


چو دید اشك روان سرو نو رسیده من 


که کربه راه نظر دوخت بردودید؛ من 


(زین الما بدین‌مو تمن‌متولد۲ ۲۹ ۱ در تهر ان-معاصر) 


آری کررست‌هر که,بخورشید بنگرست 


(ز ین | لعا پدین‌مو تبن-معاصی)) 


جیییجو 


کار این چشمه زسر چشمه‌خرابست مرا 
(سلعلان سلیمان‌صفوی) 


تشون 


عرق بر رخ از رفتن جان نشیند 
(خضرخراسانی) 


زین 


از آب یمین کربٌ تلخ ات بجویم 
(صالب تبر یزی) 


لااقل بیگانه با افیارگردد یا نگردد 
وز تفافل عاقبت بیزار گردد یا نگردد 
وز وصالثر, طالعم بیدار گرود یا نگردد 
یکثب‌این‌مدبدهراغتخوار گرددیا نگردد 
کامم آزآن بوسه"شکربار گردد یانگردد 


.عمرمن جاوید اژآن رفتار گرد یانگردد 


رک از دل بمار گردد با نگردد 
این غزل مطبوع‌طبم بار گردد با تگردد 





۱۹۸ کلبن پیست و لبم 
نگرچسان تکنم کربه کربه‌کار منست کسبکه باعث این کار کشته بار هنست 
متاع کرربه بازار عشق رایج کشت برای آبرو و فدر و اعتبا ر منست 


مدام خون دل خوشتن خورم زین ره معیشت من و اژ این ممر مدار منست 


(عارف قروینی) 

جببیه 
"کورخ نهان زچه‌پرآيم مکن که کل من ‌ترئیت که,دیبژ فص ۳ 
(مجمر اصفهانی) 

+ 
ای آب زندکی چ و گذشتی تو از برم چندان کریست م که گذشت آب از سرم 
سوزم چوبرق بالب‌خشك از شرار عشق ‏ باران چو ابر میچکد از دبدث ترم 
(دهتان‌سامانی) 

جببم 

زآب‌چش] نجه کشدمردمك دیده‌سزاست زانکه در رهککدر سل چرامنزل کرد 
( سحاب اصنهانی ) 


بیج 
اشكك آ مد و سیلی شد واز کوی توام برد زین‌دیده چ هکویم که چها برسرمارفت 
(وصال شیر ازی) 
جدجو وه ۱ 
باکهگرية من اینقدر زمین نگذاشت ۰ که در فراق تو خاکی پسر توايه کرد 
( لسانی‌ثیرازی ) 


۱- ملع وبقة غزل اینست: 





ساقی هلال عید بروی شراب دید 
باز از پی خرابی ما از چه ميرسد 
از حال دل مپرس ز سرچشمةٌ لبش 
تا مرغ دل بدام توگیرد دمی قرار 
هر که که‌بگذرد بمن اورا درنك نیست 
مجبرگرفت اژ دوجهان‌کام خود مکر 


ماهی هلال را برخ. آفتاب ‏ دید 
سیل ی که صد رهآمد وما را خراب‌دید 
بچاره تشنه مرد وهمی‌سوسنآبدید 
عبری درون سین من اضطر اب دید 
مسکین کسیکهعمرخود | ندر شتاب‌دید 
بر خاك ‏ پای بادشه کامیاب دید 


اشك ۳۹۹ 


۲ : ش خاله درت‌را ۳ ۱ تکند سل 
زگره کل همه ش خا درتر روز ز دیداد تتو سس سس 
تس (آذر بیگدلی) 
یبود 
کر بهم مبی‌زدم امشب مره رم را آب می برد بيك چشم زدن عال را 
(محتشم کاشانی) 
یبجر 


صحیفه‌ای که درآن شرح هجربارنوسم زگربه شسته شود کر هزار بار نوسم 


امان نمیدهدم گربه آنقدر که بیامی بخا کپای تو از چشم اشکبار ر نویسم 


(محتشم کاشانی) 

جپیبیو 
۲ اهاک حسرت بسرانگفت فرومیگیرم ک کرش راه دهم قاله در گل برود 
( سدی ) 

یبد 
تخم امید کاشتم لکلا نس کرد 


وا از ۳ 
در مزرع و ی و اراب چس جوس 
( دفتری بختیاری ) 





جبیبجه 
کربه آبی برخ سوختگان باز آورد ‏ ناله فرباد ری عاشق مسکین آمد 
(حافظ) 
۱- مطلم وبقیه غزل‌اینست: 
گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود 7نچنان جای کر فتست که مشکل برد 


دلی از سنك بباید بسر راه وداع 
ره ندیدم‌چو بر فت از نظر مصورت‌دوست 
موجم‌این باز چنان کشتی‌طاقت بشکست 
سپل بودآنکه بشمشیر عتابم مبکشت 
نه عجب گربرود قانلهً بر و شیب 

ند مک ری مر کرفتا رتست 

گرهمه عمرنداده‌است کسی دل بخیال 
روی شای که صبر ازدل صوفی ببری 
سعدی ارعشق نبازد چکند ملك‌وجود 
قیت وصل نداند مگر آزرده هجر 


تا تح لکند [نروز که محمل برود 
هىچو چشم یکه چراغش زمقابل برود 
که عجب باشد اکرتخته بساحل برود 
قتل صاحبنطر آنست که قائل برود 

پیش هر چث که آن قدو شمایل برود ۰ 
1 [نکس که بشپ رید وغافل‌برود 
چون بیاید بسر راه تو بیدل برود 
پزده برداز"که وش ازسر عاقل برود 
حیف باشد که همه عبر بباطل برود 
مانده آسوده بخبد چوبنزل برود 


۳۰۰ گلبن بیست ونبم 
"پاك کن ۶ یرام زلف افث بای ستل دما ک سا 
1 چررء «-وافط*سرزلفز ویک این ۳ سم 
( حافظ ) 
44 
ددم جواازن ره بل مبکند..!! 
(سیمین خلیلی از نسوان - معاصر) 


( ۳ ۳ : و 
ازاشك خویش واز دل توحبرتم گرفت 
4 


به دیده فطرءٌ خون از چگر بر آاورده که دل بباد تو از دنده سر بر آورده 
(لاادری ) 
جبیبید 
زمانه هر دم آبی که بی تو داده مرا ۰ باشك حتترنم از چت نر بر 
(اهلی ترشبزی) 

بو 


شبی آیه از دیده اند ۳۳ 
(هدایت طبرستانی) 


فراقت بجانم چو آرد شبیخون 


44 


در قفای سفری آب بآئینه زنند 
(میزز انظام شیر ای) 


دیده را تر کنم از اشك چو رفتی زبرم 


144 


1 اشك‌من خانه‌برانداز ترازسدلاب است 


شهررا ساده تر از روی ببانان کردم 
(سالك یزدی) 


۱- مطلم غزل اینست: 





فاش میگویم و از گفته خود دلشادم 
۲-بیت دیگریازاین فزل ایشت : 

با غیر خنده ژان لب گلر نك میکند 

۳- بقیه فزل اینست : 

در فراق تو دل جمم پریشان کردم 
منمآن غنچه که هنگام‌شکفتن ازشوق 
تا که‌بند‌دهن خبث نبك خواران را 
همچو سالك بپوای دم شثی رکسی 


بندة عشقم و ا هردو جهان آزادم 


وز غصه همچو غنچه دلم تنك میکند 


بی ت و گلزار بکود کوش زندان کردم 
يك‌چین چاك‌چ و کلزیب کریبان کردم 
سرمه راهمچو نمك وقف‌نمکدا ن کردم 
خویش را تشنه ترازريك بیا بان کردم 


اشك ۳۰۱ 
هررکه بند ایی‌تن لاعر هیان [ه واقيك رفتهگونمودو آنش رستهکوگی‌نی‌در آب 
روم چشم مرا کرخانه وبران‌شدچه‌شد دیرکی پاید بنالی را که باشدپی درآب 


( یغمای جندقی) 
وت ۰ 
دارم امید بر این اشك چو باران کهسگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید 
(حافظ ) 
یچ 


پسکه از دیده بهجر تو گهر ربخته ام آبروی کگهر از دید؛ تر ربخته ام 
مار ار 
3 244 
دل سنگن ترا اشمك من آورده براه سنک را سبل تواند بره دربا برد 
(حافظ) 
جوه ۱ 
بی توهزمی که ز جامم بکلو می‌ریزد بگلو نا شده از ذبده فرو" می‌زیزد 
(شانی تکلو) 
موجن 
چون‌طفلاشك‌عاقبت آنشوخ شوخ چشم از چشم من برآمد و بر روی من دوبد 
(بوالملای گنجوی) 
یبد 
زدرری تودو چشمم چو رود جیحونست شوم فدای تو احوال چشم تو چونست 
۱ (رشحه از نسوان) 
یبرد 
بیاد قامتی در پای سروی گریه‌س کردم چومژ کان‌برگبر کشرابآب‌دید‌تر کردم 
(شاء باس تانی) 
هجو 
"رید خیالم ازمژه جای‌سرشك از آتك : در سر نمانده هیچ شیر از خیال تو 
(رحست شیر ازی) 
۱ - مطلم ویتی ارفرل ايشت ؛ 


از یسکه خیره شدم در جمال تو برداشت عکس مردمك دیده خال تو 
خطت نوشته است مثالی بقتل من با خون عاشقان برخ بی منال نو 


۳۰۲ کلبن پست‌و نیم 


۳ خبال کربه کردم بار رفت این غزال از بوی خون دءمی کند.. 
(صالب‌تبریزی) . 


چون شثهةٌ شکسته و تاك بریده ام" عاجز بدست کرب بی‌اختیار خویش 
(صالب تبریزی). 
ج 


اشك‌خونین نه‌زه رآ بو گل آآرد برون این گل ازدامن صحرای دل آ ید بیرون 
(لاادری) 
ونوتودا 


(رسذرباش امس وهای ست‌الحزن کزسرشك من درودبوار نم‌خواهد کشید 
(بور بپاء جامی)/ 


وود 
جح ح ۰ ‌ ؟ 2 
ه رکریه‌ای که کردم کلگونبر‌کم‌شه اففان‌و نالهمن اور ۱۳۳ 
(سالك یزدی)* 
جر 


چون ابر دجله دجله بدربا گرستم ‏ چونکوه چشمه‌چشمه بصحرا کرستم. 
با صد هزار دید روشن چو آسمان شب تسا بروز بر سر دبا گربستم 
در بزم روز گار که در خون طید نشاط "" مستانه تر ز خند مینا 
درهم شرشته اند غم و شادی جهان . چندانکه کرد خنده لب‌ما کریسام 


سالك فناده تا نظر ما بسوی چرخ فوارسان بسالم بلا کریستم 
(سالك یزدی) 


۱- بقیه غزل اینست: 

برریاض آفتاب ازشب رفم خواهدکشید مارا برصفعاً خوبی قلم خواهد کشید 
یارب این بك قطره‌خون کوراهمی‌خواننددل تاکی‌ازییداد مهرویان ستم خواهد کشید 
امشب ای‌شمم از سر بالین بیماران مرو . بیدلی سر در گریبان عدم خواهد کشید 
میکشد بار غم محجوب و میداند بپا . هر که‌عاشق‌شنضرورت بارفم‌خواهدکشید 

۲ - چند بیت دیگر ازغزل |ینست: 

ازعر من چه‌پرسی کان برق‌بود و بادی ‏ که نیم کهآمد واقف نیم که کی شد 
عهد شباب بگذشت ایام شیب آمد.. خون کرمی تموزم دم سرد تر زدی شد 
شد آب‌دررك ناك يك کوچه راء طی کرد ازشوق‌لمل جانان انگور گشت و می شن. 








اشك 


و ۳ ِ 
.بسنك رخنه شد از بس گریستم یی لو 


۳۰۳ 
حمِِ مِ 5۹ ظ ِ 

ز سنك سخت ترم من که زستم بی تو 
(عبدان اور نك) 


بیج 


از هجوم گربه نتوانم بکوی بار رفت 


گر نداند نمك چشم منش اد حرام 


کردازجا کی‌تواندخاست چون بار ان‌شود 
(محسنای‌شیر ازی)) 

جبیبیه 
این نمك ها که من از دیده بدریا کردم 
( قدر تی‌اصلبانی) 


یت 


۲ وقت بدا ا کر از دیدهٌ خونبار کنم 


»هام امك فشان خانه زدل وبران تر 


"ای اشك من که در غم او همدم من 





۱- مطلع و بقیه‌فزل اینست: 


بی‌خبر از سر کوی ت و گذر خواهم کرد 
فتنهة چشم توای رهزن دل تا بسر است 
لذت وصل تو نا برده فراق آمد پیش 
کلةً زلف تو با روز سیه خواهم گفت 
وقت پیدا اگر از دیده خونبار کنم 
گفته بودم بره عشق تو دل خوش دار) 
خلق گنتند که از کوچه ممشوق مرو 
تیر مز کان تو روزک زکنان گر گذرد 
کشت این شهر: آفان که عارف‌میگفت 
۲- چند بت دیگر ازغزل اینست: 


اب بگوشة غت ای مه در آتشم 
7تکس که درد هجر عزیزی کشیده است 
ای اشك من که در غم او هیدم منی 
.در کوره راء تار وود لایس 
شاخ آمید وصل تو ببریده ام و ليك 


کِ 


مشت خاکی زغم بار بسر خواهم کرد 
(عارف قز و ینی) 
یی 


حال وبرانه نشین در شب بازان دارم 


(جسی‌همدانی) 

جبج 
امشب بزن زمهر » تو آبی بر آتشم 
(عباس فر و تن-معاصر) 


همه آفاق پر از فتنه و شر خواهم کرد 
هر کجا پای نهم زیر و زبرخواهم کرد 
سود نا برده ز سرهایه ضرر خواهم کرد 
بح محشر شب هجر تو سحرخواهم کرد 
مشت خاکی ز غم یار بسر خواهم کرد 
بجهپد که نشد کار دگر خواهم کرد 
گررودسرمن ازاین کوچه گذرخواهم کرد 
اولین بار منش سینه سبر خواهم فرد 
هه آفاق ز جور تو خبر خواهم رد 


میسوزم و دمی ‏ بیال تو دلخوشم 
داند که من ز دست غم او چه میکشم 
الکب بزن زر مب و آبی, ی آتشم 
خون خورده امهميشه ولی رام و خامشم 
من دوستدار انده جالکاه و سوزشم . 


۳۰4 کلبن بیست و نهم 
خونمجکداز دیده‌ام اندر عوض اش تاملك خراب دل من شد وطن نو 
(شیخ مرتضی جلیلی ). 
یبد 
شب کذشته بخود سر کذشت‌می کفتم که‌سوج کربه گذشت‌ازسرم‌چهارانگشت 
(مسیحای‌شیر ازی‌تخلس ناطق) 
چیبیر 


باشدم روشن چراغ دبده با طوفان اشك زنده دارم‌روزوشب درفعردرباشمم‌را..۱ 


(ز کبایزدی-ساصرصفویه). 

یبد 
کرده‌ام غرقه بخون چشم کهر افشان را رشتهُ کوهر دل ساخته ام مزکان را 
(مبدع تبر بزی): 

ربج 


جان دربدن اشك کند خواهش معشوق هر قطره که از چشم تر افتاد روان شد. 
( بر خوردار بيك تغلص فانع): 
جببیه 


تا بملك دل من از تو شبخون امد شی از دبده مرا اشكو شبی خون آمد 
(پروین شیر ازی): 
1 


و : 2 
پحر ذخار شود فطره چو پیوست بهم ‏ "ءاکر سیل سرشکم بدهد دست بهم. 
( افسرقاجار) 

یبرد 


زخمچوبردلرسیددیده‌پرازخون‌چراست چون تودرون دلی‌نقش‌توبیرون چراست 
(نظامی‌قی) 
۱ مطلع و بیث‌دیکر ازغزل اینست: 
صف مز گان تو دانم ز چه پیوست بهم داده اند از بی تاراج دلم دست بهم 
دانم آخر که دو چشم تو بسا فتنه کند فتنه خیزد چو نگینند دو سر مست بهم 
دل افسر مشکن چون شکنی چاره مخواه هیچ کس شیثه بشکسته نپیوست بهم 
۲- چندبیت‌دیگر ازغزل اینست: 
چون بترازوی عشق هر دو برابر شدیم مپر توکم میشودعشی من افزون چراست 
پیشتركت مر مرا دومترك داشتی من‌نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست 
بر همه خسته دلان داد گری‌داده‌ای . چون‌بنظامی رسدتصه دکر کون چر(ستد 


اشك ۳۰۰ 
۰ 7 ۲ 0 ور که ,۲ گ واکلم 
نواستم انظاره ان ,دلزنا فرصت نداد کربه من چشم 

یواسم 0 7 کم 1 
بو 

ز‌ . ناد که از چشمهٌ خون بجز خون نباید 

ز خونم از چش ن نبا, چ مد 

و (رنیقاصنجانی) 
جبیبیه 


داد تج یهد 5 مسوزد ستکه کی ستمام چشم ترم مسوزد 
ُ نه تنها جدرم مب ب 
3 (رازی‌سبزواری -معاصر صفو یه ) 
جبیبید 
] 1 1 ۶ آآرر میا 
سس ار ره بر آورد درا اخراین کربه‌بلائی بس اورد مي 
آء کز دیدن او گریه بر ۳ 
مد 


مارا کداخت کربة بی منتهای عشق اخر نیافتم چه بود مدعای چتم 
۱ 


, 1 
۰ ازآن شدهان در کد از ان جش برای دل شد ودل شد بلای چشم 
۳ (اغور لوخان) 
جیبه 


سرشك‌سرخ ورخم‌زرد و ناله دل بر درد کواه دعوی عاشق بس‌است‌این‌سه‌علامت 


(سحبتلاری) 
جببیبه 
خی شاه ی 0 ت شد و درحاقهٌ جشمم کردید 
رم یمن موی نز چر دید آي تشد لا چشم ید 
و فص ِا تهال . شود به آرد 
هر ناوك مثگا ن که دلم در نظر آرد . در دیده نهالی شو ی 
ب 


ح 0 ۲ آ ا هگن ۵ ۰ 
آمروز هد ره بار ندارد کوباکه برانر ی 


جبب 


0 شک ازم دا کست آری‌آری میدودطفل از قفادیوانه را...!! 
وم ۲ (ملك |نجدانی) 


۳۰۹ کلبن بیست و نهم 


ز سیل اشث مرا موج در گذشت ازسر که آب چشمهٌ چشمم چورودجیحونست 
(سرخوش) 
یو 


مساز خانه که اسجا حسابها با کست 


بگوبصبر که درپیش‌عشق وسیل‌سرشاك 


مب 


۱ راب ۰ 3 ۰ ۰ 1 
ریزش‌اشکمشس‌هجران‌تراسازد چراغان 


(جامی) 


رودنی بامدبلی صدها چراغ ازآ بشاری 


(غلامعلی تخلس ر عدی‌متو لدسال ۱۳۸ فمری: ر تبر بز-معاص)) 


۳ تب سای 
رحم «رچشم بر ازخون منت باد و مرو 





۱-مطلع وبقیةٌ فزل ایشت : 

داشتم خوش‌رو زگاری با سرزلف‌نگاری 
بس همایون باد گاری‌ها بدل‌دارمزعشقش 
شکوه‌از بیدو لتی‌نتوان که ما را نیزروزک 
شکر ها دارم که با [شفتگی افتادهکارم 
در دل‌شب‌رازدل باماه میگویم که درشب 
بکجپان‌صیداست ومادر قیدتوزیر | که ضینم 
برق غم‌تاهستی رعدی نسوزد لب ندوزد 
۲- مطلع و بت غزل |ینست: 

تیغ برسراگر از عشق تو دلبر دارم 
دل بدست[ رکه من مپر تو دارم بر دل 
دوژخی باشم اکر با رخ وقد و لب تو 
صبر در آتش هجران تو تا چندکنم 
رانی از درگه خویشم بچه تقصیر اک ار 
گرتبسمکنی اک خسرو شیرین حرکات 
خلق ‏ پیوسته زامن عتبر انر می طلید 
نا ز کمک نکه گرفت آثینه‌ات را زنگار 
کیمباگر شده از عشق جمالش صفار 


وزودود 


که من از هر تو این باده بساغر دارم 
(صفارچالشتری) 


خوش بودبازافباری‌داشتن‌خوش‌روز گای 
خرما عشقیکزو ماندهمایون روزگاری 
دولتی رو کرده اما دولت نا"پایداری 
تامرا با طرهٌ آشفته اش افتاده کاری 
ماه باشدهمدم هر بیدل شبزنده داری 
نجهُ قدرت نیالاید بغون هر شکاری 
تا میرد از تکاپو بر نیاساید شراری 


حاش له که من از عشق تو دل بر دارم 
پا نگه دار که من شور نو بر سر دارم 
بت جنت دل طوبی سر کوئر دارم 
مگر اک کيك دری خوی سندر دام 
سالها هس تکه من چشم بر اين در دارم 
کافرم گر بجپان حاجت شکر دارم 
دست تابرسر [نزلف معنیر داد 
پش ۲ تا منت آئیثه برابر داد) 


زآن‌سب اشك جوسیم ورخ چون‌زر دار/ 





یی 


اشك ۳۰۷ 


نوح اکر موجه اشکم نگرد در غم تو آب چشمی شمرد وافعةً طوفانرا 
(ینمای‌چندقی) 


جبیییه 


شرح شوقت مینوشتم دید خونبا رکفت ۰ جای‌سرخیهاش رابگذارمن‌خواهم‌توشت 


(لاادری) 
از برای نامه ها قاصدی درکار نست کارو ان اشك ما منزل بمنزل یرود 
(لاادری) 

بو 
مبادا لاک محوسازد حرفی ازنامه بدستی نامه زقاصد, بدستی‌چشم‌تر کیرم .11 
(هدایت طبرستانی) 

جرج 
بین بوالعجبی های محنت که دلم بود بکقطره وعمر بستکه‌جیحون رود ازدل 
(هداپتطبررستانی) 

جر 
ت و که‌چون‌برق بخندی‌چدغمت‌باشداز آ نك ص چنان زار بگرب کاةً بباران ماند 
(سعدی) 

جببیجه 


اکر بجامةٌ آهن دمی فشانم اتك . . ازو نه ابره بجا و "نه آستر ماند 

مد تم 

چوچری‌ترشده ناچار زآتش دزنیگیرد نسوزد گرجهان ز آهم کنه این‌چشم تردارد" 
: جججویه (هدایت طبرستانی) 

اشك چشمم رفته رفته درک ویر شد طعل امک را خرازثر بیان فیرش 
جاجوجو (مقیم‌ندوستان) 

سر کوث ی که کریدهمچومن خونین دلیآنجا ‏ کجا آید کف بیخون دل مشت کلی آنجا 
(شهید فمی) 


ته در برابر حشمی نه غایب از نظری نه باد میکنی از من نه میروی از باد 
(حافظ) 

جبیبید 
از باد تو غافل نتوان کرد به هيچم . سر کوفته مارم توانم که نپیجم 
(سدی) 

یبد 
روز وصل دوستداران اد باد اد اد آن روز کاران باد ‏ باد 
(حافط) 

۰ تین ۰ 

هرکز دمی زیاد تو غافل نبوده ايم ‏ یا کفته ایم نام ترا یا شنیدهایم 
(رفیق اصفبانی) 
بیاد او تن عمر ما که عمرش باد بغیر خود نکند کر چه ناد ماهر گز 
(رفیق اصفهانی) 

جبیبجه 


پادت نمیکنم بیمه عمر ز آنکه یاد ‏ آنکس کند که دلبرش از باد میرود 
(لاادری) 
بادم نمیکنی و ز یادم نمیروی ‏ بادت بخیر بار فراموش کار من 
(لاادری) 

بید 
(حافظ) 
باد باد آنکه سر کوی توام منزل بود دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود 
(حانظ) 

و2 
جز بدشنام اکر یار نکرد ازمن یا جای‌شکراست که بکبارفراموش نکره 
(دو لنشاه‌قاجار) 


یادآوری 


هیادم کردیو نه‌رفتی ازبادم‌چه خوش بودی 


نکرد 


ماد باد آتکه ز ما وقت سفر باد نکر 


کلك مشکن نو روزی که ز ها باد کند 


جان من جان من فدای تو باد 


حزار بار قسم خورده ام زونه نام تو را 


قهوطن رستی آزمن بوطن نموده بادی 


چومن بغام خود 5 قاصد دلدار مت‌دويم 


۱- مطلم وبقيةٌ غزل اینست : 

هبه هست آرژو یم که به بینم از تو رو ی 
بکی جمال خودرا نشوده‌ای و بینم 
غم‌و درد و رنج ومحنت همه مستعد فتلم 
بره تو پسکه الم ز غم تو بسکه مویم 
هبه خوشدلاینکهطرب بز ند بتارچنگی 
چه‌شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی 
" شود اینکه ازترحم دمی ای‌سحاب رحمت 
بشکست اگر دل من بفدا», چشم مستت 
همه موسم تفرج بچمن روند و صحرا 
ه بباغ ره دهندم که گلی بکام بویم 
"زچه شیخ پا کدامن سوی مسجدم نخواند 
بنموده تیره روزم ستم میاه چشمی 
نظری بسوی رضوانی دردمند مسکین 


۳۰۹ 


چنان کزیادخودبردی| گر می‌رفتی ازیادم 
(اختر ثرجی) 


میت 


بوداعی دل غم دید ما شاد نکرد 


4242 


(حانظ) 
سرد احر دو صد ننده که آزاد اد 
(حافظ) 
هبجحت از دوستان ناد یاد 
(سعدی) 


4 


ن‌ 
بلب نناورم اما قسم بنام توبود...! 
(مير زا لصیحی مرانی) 
نه زمن کسی غربت بنموده جستجوئی 
( نصیح |لزمان شیر ازی) 


ی 


زییم آنکه ازیادش رود صدپار مبگوی 
(شرف قزوینی) 


چه زیان تر| که منبم برسم بآرزوئی 
همه جا بهر ژبانی بود از تو گفتگوئی 
تو ببر سر از تن هن ببر از میانه گولی 
شده ام ز نااه نائی شدهام ز مویه موئی 
س‌ازاین خوشم که چنگی بزنم بتارموئی 
چه شود که کاع جوید ز لب تو کام جوئی 
من‌خشك لب هم آخر ز تو تر کن م گلولی 
سر خم می سلامت شکند اگر سبولی 
تو قدم بچشم من نه بذئین کنار جوئی 
نه دماغ اینکه از گل شنوم بکام بوئی 
رخ شیخ‌وسجده گاهی سرماو خاك کوئی 
نموده مو سپیدم صفم سپید رولی 
که بجز درت امیدش نبود بپیچ سولی 


۳ کلبن‌سی ام 
هست صدمنت بجان از غیبت بدگومرا ۰ چون باين تفریب می ارد بیاد او مرا 
(شرف جبان قزوینی) 

چیه 
جز نام نو لست بر زبانم جر اد نو لیست دد رم 
(آذرییگدلی) 

جیوه 


چندان میس دهید که بیهوشی آورد . شابد که باد من, بفراموشی آورد. 


(آصنی هر وی)» 
جر 
پس ازعمری‌چه‌باش دک رکنی‌باداز کرفتاری که درعم‌خود از باد تو مکساعت نشدغافل. 
۱ (اهلی‌شیر ازی)) 
ونودود 


دهم فریب خود از یاد بیوفای نو وکرنه حال بدی دارم از جدائی تو 
۱ (حاتی‌ترکمان) 
میج 
آن عهد که با نو بسته بودم باه است مرا تو را فراموش, 
1 (شیخ | لر لیس قاجار تخل حیر ج4 
مه 


هیچ‌بادآ یدت‌ای فتن ه که وقتی زین‌پیش ‏ عاشق سوخت در بدری بود مرا 
(امیر خسرودهلوی): 
+244 ۱ ۱ 


کفتی ار من بروم هیچ مرا یادمکن ‏ . اینحکایت‌بکسی گوی که‌جان‌خواهدداشته 


(امیر خسر ودهلوی) 
یوت 
حال هیچ آشنا نمی پرسی با همين حال ما نمی‌پرسی..* 
(دامی‌همدافی)) 
سب 


جز پدشنام اکر بار دکرد از من یاد ‏ جای‌شکر استکه یکباره فراموش‌نکرد 
۱ (دو لت شاءتخعلس‌دو لت ) 


یادآوری ۳ 
آخر ایعپد شکن بار تادار درعت شرط و مان وفائی 5ه میان من وتست 
(دتانکرمانیساسر) 

یه 
ای‌صا دی که فلانی بحمن می مبخورد هیچ باد هن کم کهتهزندانی کرد 1 
(امیر خسرودهلوی) 

4 


زکرمیهای دوشین تو امشب بادمیکردم . .سپندآسا زجا میجستم و فریاد میکردم 
۰ (رضاعاشی) 
0 


رت شسفحهکس ای ی کن سب ها ناه انار ما ود 
(محبود مجتهدی متولدبسال۲۸۰ ۱ خورشیدی در گروس) 


ججه 
ماد نادآنکه بخلوتگه وصلت شب وروز > دل سرایردةٌ صد راز نها بود مرا 
باد بادآ نکه چومیشد سرت‌ازباده گران دوش هنت کش‌آن تاررکر ات بود مرا 


باه بادآنکه پبالین نو شبهای دراز ‏ پاسبان مردم چشم نگران بود «را 
۱ (محتشم کاضی) 


آنچه‌هرشب بگذردازچرخ فربادمن‌است ‏ وآنچه‌آنمهرا بخاطر نگذردیاد من‌است 
(محتشم کاشی)) 


‌ِ‌ 
باد تو چون رود از دل‌که همرهش ‏ در اولن فدم نقس پآنخرین؟ ماست 
(محتشم کاشی) 
جبیره ۰ 
.مستغفرق باد تو چنانم شب و روز ند 
(محمودکاشی) 
یبیج 


رکز از یاد نبردم من مدهوش ترا توانه آنی‌که توان‌کرد فراموش نترا 
(مسبح کاشانی ) 


۳۱۱ کلین‌سیا۲ 


کی در دل‌ماجز ‏ وکسی را کذزی‌هست هم باد تو بادا اکر آنجا دکری هست. 
(مشتان اصنبانی). 


ببادت هیچ می‌آید بیاداش وفای نو زیداد بد اندیشان کشیدم آنجه من یانه. 
(مشتاق اصنهانی )» 


نمیگوثی مرا بادآوری کردی و حیرانم .که بامن برسرلطفی‌وبا سپوالقلم کردی. 
(مشتان اصفبانی)+ 


2 


دوسه" روزی که رفیق از سرکوت رفته آنجنان رفته زباو تو که بنداری نیست 
(رفیق اصفبانی): 

ج4 ۷ 
بادم نکردوشاد » حریفی که باد از او بادش بخیرکرچه دلم نیست شا از او 
با حق صحبت من و عبد قعیم خویش ‏ یادم نکرد بار قدیمی‌که باد از او 
دلشاد باد آنکه دلم شاد از او کشت . وآن کل که بادمن نکند باد باد از او 


(شهر یار-معاصر) , 

بو 
در چین طره دل بی حفاظ من ه گنز نگفتآمسکن مألسوف باد تاو 
(حافظ)؛ 

0 
جابت کنون نباشد "جز در کنار اغبار ‏ باد آنزهانکه بی‌ما جاثی نمی" نشستی. 
(میرمشتاق اصفبانی). 

چیه 


آنروز باد باد که باور نداشتیم رید شا از ووز کر 
(کامی سبزواری)* 


سویکلشن رفتم از کوی توام آمد بباد رک دیدم و توام آمد: باد. 


(کامی سبزو اری): 





یادآوری ۳۹۳ 


یاد ها میکن گهی پر بار خاطر نيستيم ‏ با همه دیرآمدنها زود خر 
( کلیم‌همدانی) 


یب 


ابکن آرد«ز" من آن بی وفا باد من از شادی‌کنم خود را فراموش 
(کمال الدین‌خجندی) 


جبمه 


شب ببك جرعهدلم شادتکردیو گذشت باده خوردی و مرا باد نوریو گذشت 


(لسانی شیر ازی) 
گاهی شنیده‌ام که ز.من باد میکنی آیا منمکه متگذرم درخبال‌تو...؟ 
۱ (لسانی‌شیر ازی) 


یبد 


آنکه بی بادش دمی از غم نياساید منم " وآنچه در عالم بیاد او نمی‌آیسد منم 
( نی شیداز ین ) 
یه 


خونآ نز سنهیکونی ریاد کی عمریز بادم برده‌ای بکچندهي‌بادم کلی" 
(مجیدطا لقا لی-مماصرصنو یه) 

جرج 
ثل او ندارو یاد هیچکس ز مهروبان . دیر روز خاطرها زود کن فراموثی 
(ز بیده از نسوان و دختر اور نك‌زیب>) 

بیج 
نخواهی کرد یاد ازخار خارسینة چا کم . کید داعمت خر رخا کن 


(زلالی‌هروی) -< 
422 


تا بانسوی بایان .نزود عمر عزیز . همه شب ذکر نو میرفت. ومکرر میشد 
(سعی) 


۳۹ گلبن‌سیا 
دل بیاد تو درکنج سینه خرسند است چه بلبلی‌ که ی 
مشبدی) 

جبیببد 


باد الب که بش او وجودی داشتم در حریم او ره گفت و شنودی داشتم 
(صالب تبریزی) 
میب 


هیروم بکچند روزی صبر پیدا میکنم ‏ با ز بادش میروم با در داش‌جامیکنم 
(صبری اصنبانی) 
و 


مباد از باد بار خود فراموش. کی کارد . بیادش باد ها را 
۱ (صحبت لاری) 
و 


ده گاه ز ما اد توان کرد کاهی بنگاهی دل‌ما شاد نوان کرد 
(سفالی نرافی) 
جبیبید 


در نمازم خ ابروی تو با باد اد حالتی رفت که محراب بفرباد آمد 
(حافظ) 

یی 
باشد که خود برحمت باد آورند ما را ورنه کدام فاصد پشام ما گذارد 
(سدی) 

یه 


ای باد تو ببوسته انیس دل ناشاد گر از توفرآموش کنم‌از که کنمباد .۹ 


۰ (هجری تفرشی) 
۱ -چندبیت‌دیکر از غزل اینست: 
زین بعدکسی ناله ز من شنود آری تا چند مگر ناله و فریاد توا ن کرد 
مستم زمی عشق چنان کر پس مرکم صدمیکده_ازخاك من آباد توان کرد 


"انصافکجا رفت ببین مدرسه کردند جائی که درآن میک بنیاد توان کزد 





یاد آدری ۳۱۰ 
دلم . بیاد هردم بان میگیرد ‏ بهان مد طلیت, کودکه زگرد 
(فراهانی- معاصر) 

جپیبید 
بادبادا نشب که بامن بار من دمساز بود ‏ باب عش و شادیوعشرت برویم پازبود 
(صحبت اه معینی چاغر و ند-معاصر) 

جبیبید 
پادآر شب ازدنده ای ای ماه که تا صبح برهم مژه چون چشم ثربا نگذارد 
(کلچین -معاصر) 

جبییید 
بگاه ناه کشاری* بمتکن زفرامومم... کهاامن بیاد:نواپیوسته؟ باده متتوشم 
(امين میرهادی- معاصر) 


+ 


مرغ هردل که زبند غمت آزاد شود سالها یاد کند عهد کرفتاریرا 


(عباد فقیه کرمانی) 
گر ز من باه کند ور نکند مخدومست محتشم‌را چه‌تفاوت که کدا محروماست 
(مباد فقیه کرمانی) 

جیبیر 
ما را" چو روز کار فراموش کرده‌ای جانا شکایت از تو کنم باء ز روز کار 
(عمق بخار الی) 

جرب 


بچه اندیشه ام از خاطر ناشاد رویٌ" ‏ ۰ چه بخاطر کنرانم که تو ازباد روی..؟ 
(عبدی ساوجی) 

بمب 
اکر ز کوی تو رفتم ز خاطر ناشاد " کمان مکن که پس ازمردنم روی آذیاد 
(عاشق اصلبانی) : 

وتا 
نیم يك لحظه از یاد تو خاموش فراموشی شده از .دل فرأموش 
(لاادری) 


۳۹۹ کلبن‌سی ام 


مرا زیاد تو برد و ترا ز ديد من زمانه بیشتر از این سم چه‌خواهد کرد 


(لاادری) 
مور ۱ 
ریز کاری‌لست کس‌حروم شدم از سشعش ‏ . یاه آنروز که خون‌ور جکر ما میکزد 
(غیر تی شیر ازی) 
۳24۲ 
چشمی ازاندانگامی خاطر ماشاد کرد ازفرآموشان‌اد آنک سکه‌مارا یاد کرد 
(فتحی اردستانی) 
+ 


اییکه بادی نباری از باران ‏ باد کن کین طویق باري نیست 
(مظبر ی کشیری) 
بو 


آشرهنا که باه ما نکن -آشدر اد رده له ی را 
(نجات اسنجانی) 

جبیبید 
دوردسشانربه‌نممت‌یاد کردن‌همت است ورنه هر نخلی بای خود نمر می‌افکند 
(صالب تبریزی) 

بیج 


چنان بباد :و در خویشتن فرو رفتم که خشك شد چوسبو دست زیرسرمارا 
رصالب تبر بزی) 


مهو 
یادم از بارو دبار ایدل آواره میار ‏ کشتی نیست محبت که بساحل برود 
0 ۱ (عاشق اصنبانی) 

بو 
۲ محبثم که فراموش کرده ای از من وفا شدم که بگرد دلت گنر نکنم 
(غازی قلندر اصلبانی) 


۱ - بیت اولش ایشت : 
تام دردم و پیش تو شکوه سر نکنم تمام آنشم و در دلت اش کم 








یادآووی ۳۹۲ 
کر ماه باه ز تو میداد توان کرد آنرا که زیش نروی باد توان کرد 
(وامق بزدف) 
44۳ 
عدت بیگانگی ها بافث چندان امتدادد کز ضمیرم رفت :اد آشنائیهای تو 
(نور گیلانی) 
جم 
۳ ی ‌ 
ابگل شکفته شو که بیاد تو کرده ابم آن کربه ها که‌ابر بهاری نکرده است 
(مقیم شیرازی) 
مب 
"تراد مست خونخواری ظالم جفا کاری باد کس مکن باری عاشقان فرآموشی 
(فاط قوال) 
یبرد 
ت تاد ما تنم کسنرد را ها نمی فتفد 
(مبملی اردییلی) 
جببی 


یلا کوفة ایووش گوشه ای دارم جنون ما نکند اختیار صحرا دا 


(موحدبادر نی) 

ودوود 

سِِّ 
کرامروزم‌نکردی بادفرداباد خواهی کرد دلم‌را گر نکردی‌شادروحم‌شادخواه ی کرد 
(مومن استرابادی 

جبید 
از فرب وعده فردا سلی کی شوم کر بیاد آرم خلاف وعدة امروز دا 
(میلی ترت) 
اخلاف وعهدابشد منشمل وز اضطراب رفت از بایش که بازم وعد دیگر دهد 
(میلی ترك) 





۱-مطلم وبیتی از غرل ینت : 
ساکنکنشتم کرد خوش نگاه می‌دوشی ‏ کمه‌را ز یادم بره کافر سیه. پوشی .: 
ر" حالتی دارم از ببار رخساری خوش فرافتی دارم در بهشت آغوشي 





۳۱۸ کلبن سی‌ام 


بیاد آور مرا برشاخ کل ای‌همدم کلشن که‌صیادی که‌من‌دارمزمن‌غافل‌نخواهدشد. 
(لاادری) 
بیج 


امن ه رکه برد باعت بدنامی تست رفتم از خاط خلفی که نو از یاد روی. 
(نادم لاهیجی). 

یه 
بت پیمان شکن عهد کسل بادت باد که بدل بست سر زلف نو بیمانی چند* 
(اسرار سبزواری): 

جبیبیر 


سا مسا او دز ما شاد میکند . عمر گذشته‌را همه کس یاد می‌کند. 
1 ۱ (ادالی سر تندی): 
جرج 


ولمگریادی از آن‌زلف‌نم‌وده اس-دیثار» ...که ز طرز سخنش بوی جنون مد 
(ثار), 

یزود 
ناله خیزد ز دلم کاهی و آهی گاهی چون بخاطر کرد باد نگاهی کاهی. 
(نجف هندوستانی), 

4 


دلدار ما عپد محت وفا نکرد دل برد و رفت و هیچ دگر باد ما نکرد. 
(سیسی) 
444 


مار ۰ 1۳ ۰ ۵ 
آندرشه متکن باد کن از سوز دل ما" سوزد لب از آتش نه ز افسانه انش 
(نمیرای هیدانی)» 
یه 


کرنوسم نامه میترسم که بشنامی مرا آنکه ازبادش نکردی باد هر کز بادکز, 
(نظیری نیشابوری)* 


تن 
‌ 


قطره خونی که ریزد دیده بر باد کلی در هوا گیرد بر و بالی و کردد بلبلی, 
(نفی کبرن4 


یادآو 


تسار گنه از متات نمی آید با 


رک ۳۱۹ 


ای امید من و عپد تو سراسر همه باد 


(اثیر الدین اخیکتی) 


تن 


آنکه رفتیم چو اندشْة رحم ازبادش 


شرمی از سایق ۳۹ ما بادش 
(ایوب ارك) 


۰۹+ 


اد اد آنکه نات نظری با ما بود 


رقم مهر تو ببرچهر؛ ما پیدا "بو 


یار باد آنکه چوچشمت بعتابم میکشت مسجز عیسویت در لب شر خا بود 
باد بادآ نکه رخت شمع‌طرب‌میافروخت وین, دل, سوخته پروانه ا پردا بود 
باناد آتکه چو باقوت فدح خنده زدی در میان‌من و لعل نو حکیتها بود 
(حافظ) 
ما راکه فرامشت نکردیم یاد آر که کرده‌ای فرا‌وش 
(عتابی) 
: تس 


رکه داره عم او شاد ,مرا 


نی مرا یاد کندنی رود از یاه مرا 


(وحیدی) 

تن 
[نانکه‌ول به‌غیبت ما شاد می کنند باری‌بدان‌خوشم که مرا یادمیکنند 
وه (حاجی‌تهرانی) 
من که بیهوشم از اومست شرابم ملنید هنن ازلب‌او یادوخرابمکنید 
(اهلی‌شیرازی) 


چند بیت دیگر عزل اینست : 
باری از باری‌غیرش بمن‌ای هم نفسان 
یاد او در سر می بیشترم می سوزد 


چند سوزد جگرم یاد بپشتی صفنی 


مه کی د بده پر آ بم‌مکنید 
سوختم زر ازاين ۳ 
دوذخی دارم از این بیش عذایم 


7" 


گن سید بکم . 


و ِ # ۳ 
ند خال تو از جنت رویت 
۰ 





خال ۳۱ 
خال‌مشکن تو در عارضکندم کون‌دید آدم اد اش دانه و در دام افتاد 
(سلبان‌ساوجی) 

جه 
میل آن دانةٌ خالم نظری بیش نبود. چون بدیدم ره بیرون‌شدن آزداء‌نیست 
(سعدی) 

جبیب 


خا لکنج لش آلوده شد از بادء ناب چشم بد دور کهآ تفن" بسیند افتاده‌است 
(شررییکدلی) 
4 


خالشس که زیرثر کس جادو فناده اشت مانند افه استکز آهو فتاده است 
(مانی‌شیر ازی) 

پببید 
مرا ز خال برخار او مسلم . شد که مبدهند مکان در بپشت‌هندوراه..! 
(عبرت نالینی) 

یبد 


خال تو برلعل لبت دست افت مورچه‌ای مك سلیمان؛گرفت.::! 
(لاادری) 

424 
دانه از خال سبدداری ودام‌از سر زلف وای برحال من و مرغ دل غافل من 
( فرصت شیر ازی) 

4 


۰ خال بررخسارجانان‌هیج‌میدانی اچست . رتیی در باغ جنت باغبانی میکند 
(لاادری) 


وولو هینبا د‌عااش مردمك چشم‌مست‌خال ۳ 
, ۳ 








۱-بیت‌دیگر ازغزل ایشست: 
عیق بر کشتن عشان تغار میکرد اولین فرعه که زدبرمن بدنامافتاد 





۳۲ کلبن‌سی‌ویکم 
برچهر؛ سپید تو خال سیاه چست بنشسته است شاه حبش بر سریر عاج 
(دمقان‌سامانی) 
جببیه 
خال هندو که برآن گونه گندم گونست آدم از روضه ز شطانی او و9 
(یغمای‌جندقی) 
جب 
نفطهٌ خال تر | دسدم و از شوق برفت دلم از دست و بدین دانه فتادم در دام 
(صحبت له معینی چافر و ندخرم[ بادی-عاصر) 


جبب 
خال تو بر رح جهان افروز هندوئی امد افتاب 4 
لاادری 

بو 


آن خال کوش دهنت را کرفت خط ‏ آخر فزوخت خواجه زتنگی غلام را 
(میرز | کوچك وصال شیرازی) 
ید 
۱ 9 هآ ال ۱۱۱۳ 
اخة ۳ کا جمآهآ تشین با خال عنبر بوست این 
ختر برج دت مرآکز بر ار حسن ۳-۳ ماب کر 
سید 
دراه خاز چ بو کتیمرلب ار کلراهمه‌دل وختکان ۱۳ 
ش دگوشه نشن ل تو در جع لا( ۳ 
یبرد 


خال هندوش بزیر سای زلف سیاه آهوان چم مستش‌را شباني میکند 


وآند گرخال‌سه در کنجلب‌ماند بدانك هندوئی‌کان ۳ را یاسانی مبکند 


2 تساه ناو مکی 
و فت بدان‌ماند که شطان‌در هشت با کمال رو ستاهی اعبانی هب 
نی‌خطا کفتمبدان‌ماند که شیطاندر بیش (مباطبنی تعاس طلع) 





۱-مطلعغزل اینست : 
شاد باد[نکه بشادی تو شاد است مدام زندگی باد به بدخواء تو در دهر حرام 


خال 


"چشم نا اهل چوآغاز نظری بازی کرد 


زلف و خالت دانه و دام دلست 


7 از خامهٌ نقاش ازل افتاده 


۳۳۳ 


خال بر آتش روی تو سپندانه‌بسوخت 
(صحبت‌لاری) 


نت 


ات 


(عارف ترو ینی) 


با چنین دل زندگانی 


تولستان رخت » با توبعمدازده‌ای ...؟ 
(عارف‌تز دینی) 


4 


کندم خال تو آنرو زکد دیدم گفتم 


کندم خال نو شد رهزن آدم ز بهشت 


آخر این طاعت ما برسرآن دانه رود 
(ینای‌جندفی) 


جه 


جعل کردند کناهی و بآدم بستند 
(مخق) 


92 


نه همن کنلم خال نو ره آدم زد 


خرمن جن‌وبشر ازتف این دانه سوخت 
(مشر فی) 


۱- این‌بیت ازغزلی‌است که ازغزل معروف خواجه استقبال گردیده وبمضی ازشعرا اين 


غزل را استقبالنمودهاند تا نجا که در دسترس‌امکان بودجمع آوری گردید وبس از غزل صحبت 


لاری ذیل صفحات نقل‌میشود 

خانه دل که ز تاب رخ جانانه بسوخت 
دید رخسار تو زاهد ورع و زهد بپشت 
پیش یکدانهة خال ت و که هندو منشی است 
خواست تاجرعه‌ایاز باده«بصحبت»> نرزسد 


بنجنید 


سینه‌ام ژآتش دل در غم جانانه بسوخت 
تنم اژ واطةً دوری دلبر بگداخت 
هر که زنجبر سر زاف گره‌گیر تو دید 
سوز دل‌بین که زبسآتش واشکم دشیم 


صاحب خانه کجا بو دکه این خانه بسوخت 
کشت محو توبرهمن بت وبتخانه بسوخت 
بس‌مسلما نکه‌چومن‌سبحهُ صددانه بسوخت 
]شین لدل لبش باده و پیمانه بسوخت 


آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت 
جانم از آتش هجر رخ جانانه بسوخت 
شد پریشان ودلش‌بر من دیوانه بسوخت 
دوش برمن زسر مپرچوّپروانه بسوخت 





۳4 کلبن‌سی‌دیکم : 
نقطه‌ا یکزمهك‌تربر لمل‌جانان من‌است ۰ حست خالی‌پیش لب یاآفت‌جان من‌است 
(شیخ‌ذو النون قروینی) 
مین 


خال برروی‌توسخریست از آن چشم سیاه ورتههر کی مکس رک ۳ 
(فیض دکنی) 


20 


خالمشکین زکه بر آنگوشل بنشسته‌است ‏ مگسی‌هستکه‌درپیش رطب بنشستهاست 
(فرصت شیر ازی) 


4 


زبر لب رقت نوشتن همه کس نقطه نهد طه لعل تو از چیست که بالای لبست 
(منسوب به شاطر عباس‌صبوحی)) 
مین 


خال زير لب‌تو بیجا نیست نقطه ای زیر لب ضرور بود 
(لاادری) 
جرج 


بر لعل روان بخش تو آن خال سیاه۳" داغیست که بات سس ۳9 
( فرصت شیر ازی) 
یرب 


یه خط استخال موش‌برآفتاب‌رویش که صف سیاه روزان نقیامت ایستاده 


(یغبای جندفی) 


۱-مطیلم وبقیه غرل اینست: 

مکنای رقیب منعم زحدیث جام ءباده ‏ کهحرام کرده می را برو ای حلال ژاده 
ژگشادوست اختر شبی آن‌بودکه بینم در خاقاه بته سر جام می گشاده 
برهی که‌نمل ریزد زتحیر اولین بی همه اسب شپسواران بکجا رسم پیاده 
زنه انچنان ژبانه نب فم زیند یندم که گیان کننه مردم بنی آنش او شاده 
بره تو خاکم اما بسرم کجا گذاری مگر آنزمان که دانی فلکم بباد داده 
دل تیره روزه‌یغما بشکنج ژلف اویین وشات سرد کون لصا 22 





جال ۳۷۰ 


دل دانه کمان کرد وندانست که داماست 
(صافی اصفبانی) 


خرباد که در کنج لب آن خال سیه را 


شوت 
جزخالزبرچشم توکس درجهان ندید . دزدی که پیش چشم ول مردمان برد 
(لا دری) 

و 


خال بکنج لبییکی ؛ طرة مشك فام‌دو ‏ وای بحال مرغ دل دانه یکی و دام دز 
(محمد قلییان کازرو نی ) 


اجه 


لب 
۳ 5 س 1 ۰ 
ح رکه پیش لب تو خال سبه دید بطفت مااز این دانه ره ادم و حوا زده‌ام 


(دهقان سامانی) 
دمن 
اندریم #ت عارضت‌خالی چو گندم‌هست کو م‌ راه آدم «بزند هم هوش حوا میبرد 
: (دهقان سامانی) 
چببیبه 
4 ‌ 
آن خال که برلعل لب زهره چبین است مهرست کههءلث تست 


(منظری ماوراءالنبریت- مماصر صفویه) 
424 


نقطهٌ عشق دل گوشه اشینان خون کرد 


چون پیالء دلم ازتوبه که کردم بشکست 
ماجرا کم کنو باز 7 که مرا مردم چشم 
آشنایان نه غریب است که دلسوز »نند 
خرف زهد مرا آب خرابات ببرد 
ترك افعانه بگو حافط و می نوش دمی 


همجو ان خال که برعارض جانانه‌زدند 
چون‌صر احی جگرم بی‌می‌وبیمانه ببوخت 
خرقه ازسر بدر [ورد وبشکرانه بسوخت 
چون‌من ازخویش برفتم‌دل ییگانه‌بسوخت 
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت 
که نخفتيم شب و شمم بافسانه بسوخت 

ِ گّ (حافظ) 


خ 9 


رگ مت لاری) اتتعال سودم | نت: 


سوخت‌بروانه اگر زآتش جانانه بسوخت 
مایه از کف شده‌ای داشت خراب [بادی " 
جز متاع غم او «خانة دل هیچ نداشت 
مژد کانی چه‌دهم قاصد جانان را حیف 


شع‌رابود چه‌برس رکه چوپروانه بسوخت 
خانة ظلم تو آباد که ویرانه بسوخت 
چه‌سبب‌داشت که‌اين خانه خدا خانه بسوخت 
بود جانی بتن از فرقت جانانه بسوخت 


۳۲۹ کلبن‌سی‌ویکم 


فرب دانهٌ خال تو خوردم و شادم 


ینید 


ستاده خال بدریوژه پیش بوی لبش 


یی 


مرغ دل خواست کند دانهٌ خال تو شکار 


ج 


زان خال عنبرین که رن برو زده 


جبهد 


گوشه نشینی هوس مسراست چو دیدم 


جرب 


خالت زیر 9 حادو فناده ات 
آتش عشق ترا گرنه شعور است چرا 
با که می‌میزدی |مشب که‌من‌ازرشك آهی 
«صحبت> ازحاشبه‌روی‌تو ناخو|نده خطی 


ه رکه منصور صعت درعم‌جانانه سوخت 
سالك[ نست که‌سر ساخت قدم‌پیش رخش 
آتش عشق تو تنپا نه مرا بر دل بود 
عکسی ازروی تو درجام جپان‌بین افتاد 
جذبهٌ عدق ترا شیخ خریداری کرد 
یارب این‌شعله رخشان چه بلا رخساریست 
خواستم شانه زنم زلف پریشانش را 
بوفا داری آن شم بناژم که سحر 
مشرقی تا ز می خم غدیر [شامید 
خواست ساقی بمن‌این باده به پیمانه دهد 





جرا که‌ه رکه نخورد اینفریبآدم‌نیست. 
(صنیر اصفبانی )4 


به پیش دک حلوایان چه متکينی, 


(ینمای جندنی) 


زلف بشکستیو کردید براو دام درست 


(پرتو علوی-معاصر) 


دل می برد از آنکه وجی تکو زده 
(مهری شیر ازی) 


خال بکنج لب تو گوشه نشین است 
(لباز جوشقالی) 


مانند نافه ایست که آدو فتاوه ات 
(لاادری) 

آشنا گشتازآن رو خودوبیگانه سوخت: 
بر کشیدم که می‌و محفل‌و کاشانه سوخت 
ای‌بسا دفتر دانش که بشکرانه بسوخت 
(صحبت لارعه 

حق انصاف که باهمت مردانه بموخت 





ورنه این‌شعله‌بسی عاقل و دیوانه سوخت 
بلکه از کشور جان تادل ویرانه بسوخت 
کز شرارش ج.ار باده و میخانه بسوخت 
ليك نقدش چودغل بود حکیمانه بسوخت 
[شنا سوخته کم نیست که بیگانه بسوخت 
بسکه دل ریخت ززلفش که‌دل‌شانه بسوخت 
خاك‌غم‌ربخت سرچون پر پروانه بسوخت 
[نجه درخانة تن داشته با خانه سوخت 
غیرت باده بجوش آمد و پیمانه بسوخت 

(مشرقی-مءاصر فتهملیشاه» 


"فریب خال توشیطان گر خورد شابد 


"خال هندوی تو شد باعث. کمراهی ما 


*آن فتنه که از خال تو افتاده درین‌ملك 


" بت را رس 
من بگندم خوردن ا زخلدبررین بیرون نرفتم 


۳۳۷۲ 

که دین آن پدر مهربان بگردن تست 
(طباطبائی تخلس‌طلوع) 

دل بسحاره چه تقصیر و گناهی‌دارد...؟ 
(طباطبالی‌طلوع) 

تو پر حاست نخیزد ز میانه 
(طلوع) 


تا خال 


12 


دانهُ خال تو رخت‌افکنددراینخا کدانم 
(غبارهمدانی) 


یج 


دانُخال سبه در کنج‌لب دانی که چست 


تال ز آخر ز جهان دود بن آرد 
۱-مطلمو بیت‌دیگر ازغزل‌|رشست: 
هزار سلسله ز[ نگیسوان‌بگردن‌تنت 
جوان و پیر گنپکار عشق روی تواند 
نگاه تست گر آموزکار مکتب عشق 
هزار دست تمنا بسوی تست دراز 
وتان تو خلقی اگر بجاه افتد 
۳ مطلع وبقیهً غرل اپنست: 
گرچه سخت‌افتاده‌در دام طبیعت‌مر غ‌جانم 
رهروانکوی جانان را زرحمت‌با زگوئید 
بارش غم بام دل را ژودتر ویران‌نمودی 
سخت‌در گرداب‌حیرت‌ما نده‌ام شا یدژر<مت 
کاشکی پیراهن سالوس بیرونآرم ابر" 
۳سمطلم‌وییتی ازغزل ایشت. 

هر که در حلقهٌ گیسوی تو راهی دارد 
نکند بار گر اقرار به با کی خویش 

1 مطلمو بقبه غزل |ینست: 
دلدار مگر باز بگیسو زده شانه 


هندوئرا رهزن چاه زنخدان کرده‌اي 
(عرفی شیر ازی ) 


جیبزه 


افتاده بعالم ز سپندی 
(ینمای جندفی) 


وه عجب آتثی 


مگ رکه خوندل نانوان بگردن تست 
کناهکاری پیرو جوان بگر 
جفای هر بت بت نا مپر بان د 

وليك‌دستمن از آن‌میان بگردن‌تست 
روا بود که سر ریسمان بگردن‌تست 


دن نست 


دن ست 


مر کز ازخاطر نخواهد شد هوایآشيانم 
ای رفیقان منهم آخر مردم این‌کاروانم 
کر نبودی چشم خونبالا بجای ناودانم 
این خدا یا ناخدا بندد بکشتی بادبانم 
تا همای عشق بنیند مگر براستخوانم 


شب آشفته ای و روز سیاهی دارد " 
عاشق از خون دل‌خویش گواهی‌دارد 


کافتاده بدست دل دیوانه بهانه 





۳۸ 


خالی فراز لعل: لیش دید عرغ دل 


ججمد 


بکی‌خال‌سبه جاکرده در کنج لبلعلش 


یز 


سواد لوح بینش را عزیز از برآن‌دارم 


جته 


بر صفحه عذار تو از نقطه های خال 


مِِ 2 
خال تو رگ 1 برازوی من نهاد 


زان دام زلف ودانه خالش حذر که‌بار 


۳ مطلع و قبه غزل‌این‌است: 
گرفتارم بدام چین زاف عنبرین بوئی 
دل از ,یوسف بری‌مجنون فریبی ژوهن‌سوزی 
سراپا ناژودلداری تذروی کبك رفتاری 
رسیده گوشه ابرو بچشم سرمه سای او 
دو بستانش زجاك ببرهن دیدم بدل لفت 
9 7 کر ده رم 
باهو نسبت چشمش چو کردم‌چین بابروزد 
میان خوبرویان سر بلندی میسزد او را 
۲-مطلم وچند بیت‌دیگر ازغزل ايشت . 
آن ناز دانه یار مگر زلف شانه کرد 
دانم که این کشا کش وغوغااز آن بود 
بی خانمان نبود گرفتار دست عشق 
بگذشت تير غمزه اش از صدقبیله‌دل 
از زلف بار دل گله‌ایدرمیان‌نداشت 
اندازه گیر شوخی آن چشم مست را 
دل پرده بر گرفت سر نهان و یار 
نگذاشت چشم‌مست توبی‌غم دلی‌بجای 
در کوی دوست راه سعادت کسی‌سپرد 
با جان خته هر ستمی کرد روزگار 
باشد زیار رنجه نگردیم کانچه کرد 





کلبن سی‌ویکم 


آهی کشدو آه وی آن‌دانه سوخته 
( غزائلی ارا کی تخلس‌شیدادساصر) 

که کوبا برلب آب‌بقا بذشسته هندوئی 
(ظهیر اصفبانی) 

که‌جانر انسخه‌ای باشدز نقش‌خالهندوت 
(حافظ) 

کردست کلك صنع نشان بوس دکاهزا 
(صالب‌تبر بزی)) 


نوم متاع دل ‏ مین سنگک می کم 
(صالب‌تبر یزی) 


سس فتنه ها سا زهمین دام ودانه 1 


(د باس اطع 


فرنگی زاده شوخی‌کافری زنار گیسولی 
زلیغا طلعتی لبلی و شی شیرین سخن ثولی _. 
دوچشش‌غمزهپر گاری‌بهم پیوسته |برولی 
توینداری کما نداز یست در دنبال آهوئی 
تماشا کن که سرو ناز بار [ورده لیموئی 
ندارد مه چنین رونی ندارد ل چنین بولی. 
که‌چنم شیر گیر ماندارد هیچ آهوئی 
که داردچون‌ظهیر او عاشق زاردعاگولی. 


کاواره‌مرغ‌دل چومن از آشیانه کرد 
کززلف دوستد لگله ای‌دوستا ه کرد 
با بت کوی بارشد و ترك خانه کرد 
وزآن میانه خوش دل ۱۰ رانشانه کرد 
این فتنه چشم شوخ تو دراین‌میانه کرد 
زآن‌غزه‌ها که بادل ما محرمانه کرد: 
زآن زلف ,هر کیفر او تا زیانه کرد 
زآن‌پيك‌غم‌فر| که بپر سو روانه کرد 
کز روی صدق خدمت [ن]ستانه کرد 
از دست آن پرک صنم ناز دانه و 
با ما طلوع طالم بد یا زمانه کرد 


خال ۳۹ 
خیال خال تو بردم من ضعیف بخاك چنانکه مرغ برد دانه سوی‌خانه‌خوش 
(لاادری) 

من 
دل بدست هندوی آتش پرستي دادهام 
(امیر حسن-معاصر صفویه ) 


خال رخسار ترا در دل نشستی داره ام 


بو 
کندم خال وی ازجنت او خواهم چبد منهم از روی صفا کار پدر خواهم کرد 
یوب (فر وغی بسطامی) 


۷ 
(میر عبدا لصد مماصرصفویه) 


زهر یکدانه خالت خرمننغم در کلودارم 


جبیبید 
بر آن لب خالمشکین چیست‌نقاش ال کوبا زکارخوش چیبزی‌را که‌خوش کرده‌نشان کرده 
(لاادری) 
فنییت 
که لت ار حال دنم و رس ۰ که باسان شتفر کرده اند هتدو ,را 
(زر گر اصفهانی) 
+ 


خالهنعتکینتکه بر رخسارة مهوش فناد 
۱-بقیه‌غزل اینست : 
از با گوش توهرشب کله سر خواهم کرد 
مو بمو بندهٌ آن زلف سیه خواهم بود 
باخم ابروی او نرد هوس خواهم باخت 
زآن لب تنك‌شکر بار سغن خواهم گفت 
هم زخاك دراو سوی سفر خواهم رفت 
خون دل درغم یاقوت لبشر, خواهمر بخت 
آخر از دست غمش چاك بدل خواهم زد 
دل بزنار سر زلف بتان خواهم بست 
نعره خو|هم زدودردشت وجنون‌خوهم تاخت 
گر فروغی رخ او بار دگر خواهم دید 


جان من ماندسیندی رااکدر اش فتاد 
(حواعه سنانی-معاصر صفویه) 


شب خودرا بپمرن‌شیوه سحر خواهم کرد 
سالها خواجگی دور قمر خواهم کرد 
پیش شمشر بلا سینه سپر خواهم کرد 
هه شهر پراز تنك شکر خواهم کرد 
هم لب خشك پآب مژه تر خواهم کرد 
دیده را غرقه بخوناب جگر خواهم کرد 
عاقبت از ستمش خاك بسر خواهم کرد 
خویشتن را بره کفر سمر خواهم کرد 
شله خواهم شد ودرسنگ اثرخواهم کرد 
کی بجز دادن جان‌کارد گر خواهم کرد 


۳۳۰ کلبن‌سی‌ویکم 


زلف او پهلوی خال لب او ثی از شید مگس" می‌زاید 
(لاادری) 

فنییت 
خال ساهت از اثر دود آه کیست این نوردیده کوکب بخت سیاه کیست 
(لسانی شیر ازی) 

جرج 


درخمزلف لت خال سبه دانی چست نقطه‌ای دوده که‌درحلقة جم افتاده است 
(حافظ) 


یبرد 
پدیال ‏ چشمش یکی خال بود . که چشم خودش هم بدنبال بود 
(لاادری) 

یبد 
خال سرسبز تو خوش دانه عیشست ولی برکناه چمنش وه که چه دامی داری 
(حانظ 

یبن 


بجزخالش که آمدغوطهوردر لمل‌شیرینش ندیدم طفل هندوث یکه د رکوث رکندبازی 


(خموش تهرانی) 
یبود 
آن خال هاشمی. که نگارم برو زده منت خدایرا که تکو باتک زده 
(لاادری) 
یرنه 
جز خال چون‌سپند توبررو ی آتشین ساکن ندیده برس رآتش کسی‌سپند 
ند 1 تا (سایل‌فارسی) 
در کنج لب‌چوخال‌به‌بینی عحب‌مدار هندو بکود کی بحرم محرم آوفتد 


(فخری‌ایروانی) 





۱-مطلم‌غزل اینست: 


بیز کان چو خنجر چشم اندلبر کند بازی بلی چوی ترك باشد مست باخنجر کند بازی 


۳۳۹ 


گلبن‌سی‌ودوم 


نصیحت یحاصل 


خدا را ای‌نصیحت کو حدیث-اغروم ی کو ‏ کهنقفشیدرخیالمااز این‌خوشترنمگیرد 
(حافظ) 


تیوه 
«ن دانم وغنش غم او داند ودم ناصح توفکر نيك وساثار من منکن 
(حزنی اصنهانی) 

میب 

واعظم آسان صیحت مبکند بر ترك عشق ‏ چون‌نمی‌داند که‌ت رعش کاری‌مشکل‌است 

( حشت شیرازی -معاصر) 

بر 
صحت کوی‌راازمن بکوامخواجهدمدر کی کسلازسر کذشت] نرامی‌ترسانی‌ازباران 
(سدی) 

مد 


ناصح بسیحت. تو بدل جایگیر نیست ویرانه ایست دل که عمارت پذیرنیست 


(میلی ترك) 

جروج 
پندکوبان مرا کاش بکویند که پند ‏ هیچ کس را بجهان ءاقل وفرزانه‌نکرد 
(شار) 

یبد 
آب چواز سر گذشت‌کارچواز دست‌شد میدهدم این زمان ناصح فرزانه پند 
(عاشق‌(صفهانی) 

ود 


مگوناصح که‌بنوان‌ازرخ جانان‌نظرستن ‏ بسی‌مشکل‌بود برروی صاحبخانه‌درستن 
۱ 1 (کلیم همدانی) 


۳۳۲ کلبن‌سی ودوم 


ای آشنا که گربه کنان بند می دهی آب از برون مرب ز که آش‌بجان فت 
(امیر خسرودهلوی) 


رود 


3 
بکام تا نرساند مراليش چون نای نصبحت همه عالم بطوش من باد است. 
۱ (حافظ) 
400 
سوختم از آنش‌غم داصحا تاکی زمنع.. . میزنی براتشم دامن برو خاموق بان 
(آغا باجی از نسوان) 


جر 


پند ناصح نپذیرد دل شیدائی ما سر شوریده , ندارد نم رسواثی ما 
(1 گاء تاجار) 
بیبیه 


خبر ما خوامنته اين ناضح مشفق لیکن ۰ خبر ازعثی اندارد روا 8 
(پژمان-ساصر) 
م0 


در ترأك بار وترك می‌ناصحصیحت تاببکی _ زین‌بیشترافون‌مخوان کوتاه کن‌آفسانهرا 


(سر خوش) 


جه 


پیرهن چا کم وشرمنده زناصح شده ام که‌همین لحظه گربان مرا دوخته‌بود 
(صادق اصنبانی) 
ید 


شرمسارم از رفیق شب هجران تاکی ‏ اوگریبان‌مرا دوزد ومن پاره کنم 
(غیانای استربادی) 


۱- مطلم‌غزل اپنست: 


برو بکارخود ای واعظاین چه‌فریاد است مرا فتاده دل اژ ره ترا چه افتاد است 





نمیحت بی‌خاصل ۳۳۳ 


از جفا هر کس صبحت مبکند نار مرا امیرود برمن گنان‌شکوه الدار عرا 
(سادقی افشار) 
یه 
قاصح به ند امن شده مشغول ودل بتو ‏ مشغول گشته‌است که‌فرصت‌غنیمت‌است 
(صبریاصفه نی ) 
بو 
تاچند دهی پندم ناصح بعب. عجران « آرام‌مگیرد کل یی . دوی دلارامی 
(فروغی بسطامی) 
ربب 
از شکست‌چرخ دررنجم تصیحت کم کنید مومیائی سود ندهد ز آسمان افتاده را 
(قادری هندوستانی) 
میهد 
حبراهن‌ناموسرااعصمت؟ برندی باره کرد بند بدر مانع نشد رسوای مادر زاد را 
ٍ (عصست بخارالی) 
میرد 
بند ببرانه دهد واعظ شهرم لیکن ضَّ نه‌آنم که د کر یند کسی بپذیرم 
ُِِ» (حانظ) 
ود 
و . بادل ‏ پاش وبادین باش ناصح که ما را بی دل وبی دین پسندند 
(شاط اسفبانی) 
ید 
بیپوده چه میکشی ‏ نو ناصح زنجیر جنون کستنی نیست 
(فتحلیغان قاجار) 
3 
بناصح طرهُ او را چرا ببهوده بنمایم که بااین‌سرمهربطی‌نیست‌چشم‌مصلحت‌بین‌را 
(کلیم ممدانی) 
جر 
«الپی » مده پندم منه از خرد بندم "من ازعشق در راهم تودر عقل کمراهی 
(قسة تغلس البی) 


۳۳ کلبن سی‌ودوم 


نکنم کوش بافسانه اصح که خود او .منم دیوانه نمی کرد اگر عاقل بود: 
(شاطاصفبانی) 


کرچه ناصح مامشفق است وخیر اندیش به تندرست" چگویم من ازجراحت‌ریش 
(ساط امفبلی)! 
ی 


ناصحا سودای‌بدخوئی چنن مبداردم. ورنه‌هر 7 کس‌چنینرسوانخواهدخویش‌را" 


(جامی) 
ده و 


ابکه نکرده دز دلت سوز محبتی أثر هر نضر آتشی مزن بر دلم از صبحتی. 
(هی کر:) 


+ 


ناصح از پند توعشقم بدل افروخته ترشد آش‌است‌این‌نه چراضت که ازبادبمبرد 


کج (یحی لاهیجی) . 


دانند عاقلان که «جانبن عشق را بروای قول ناصح ویند ادب تست 
(سدی). 

4 
از عذق مرا عیب کندناصح عاقل ‏ غافل که به از عشق معالم هنری نیست 
(صرت‌نالتی) 

و 


نك خواهانم صحت میکنند . خشت بردربا زدن بیحاصل است 


(سدی) 


دیده‌ازدیدارخوبان بر گرفتنمشکلاست هر که ۰ این تصحت‌مبکندبیحاصلست 
(سعدی) 
عجب ازعقل کسانی که بمن پند دهند بروایخواجه که عاشق نبود بند پذیر 
(سعدی) 


پتدم مده ای دوست کد دیوانةٌ سرمست هر کرد سخن عاقل و هشیار ن‌اشد 
(سعدی): 


نصیحت , یحاصل ۳۳۵ 


برو پند جوانان کوی نامح . که پیرم کرد علقش در جوانی 
(عارف تزوینی) 
بوبیر 
نگویمت" که نصیحت مکن مرا ناصح ‏ مکو ازآنجه در آمن دوستداری یست 
۲ (عاشق اصفرانی) 
یی 
ماخراپ غمو خم خانه زمی آباد است ۰ ناصحازباده سخن کن که صبحت‌باداست 
(ینمای جندقی) 
جا وید 
کورنج مکش ناسح فرزانه ازاین بیش عاقل نشود عاشق شیدا بملامت 
(عاشق اصنبانی) 
_ 
خباضح مده اندرزم از عشق پربروبان ‏ دانی که‌نخواهد رفت‌این پند تودرگوشم 
(کاظم رجوی متولد بسال ۱۲۸ در تبر یز معاصر) 
مج 


حنع « کمال»ازعاشقی جان برادر تابکی 


ضصحت 1 ۳ عقلی ندارد 


بیدل گمان مکن که نصیحت کند قبول 
یگ زفرن ایهت :۳ . 7 


بجز از تاك که شد محترم ازحرمت می 
گوش اگر کوش تو ناله اگر نالة من 





پند پدر مانع نشد رسوای مادر زاد را 
( کمال الدین خجندی) 


بر او گو در صلاح خویشتن کوش 
( سدی ) 
که ترك دوست بگویم تصوریست محال 
(-عدی) 
من کوش استماع ندارم لمن بقول 
(نسی) 


زاد گانرا همه فعر از شرف اجداد است 
آنچه البته بجائی نرسد فریاد است 


۳۳۹ کلبن سی ودوم 


ه رآبکس که‌صیجت هم یکند بصبوری بهرزه ناد" هوا میدمد بر آهن سردم. 


(سدی) 
بو 
پند ببپوره دهد ناصح خیر اندیشم زانکه باعشق توکاری نرود از پیشم . 
(ح 
جمو 
ناصح زبان کشود که‌تسکین دهد مرا نام تو برد وب اعصداضطراب‌شد ..!! 
(هلالی جنتالی) 
جبوبید 
من درسماع از اشکه جدت تومت‌کنند ناصح‌دراین‌خیال که گوش به‌پنداوست..:۱ 
(اختر گرجی) 
یبود 


بهصیحت کر , وال شیفته میباید گفت . برو ابخواجه که این درد بدرثان نرود 


(سدی) 
کوته نظران ملامت از عشق بفایده می کنند و تحذیر 
سو) 


یت 
خموش‌ای‌ناصح‌نامی‌چه‌مخواهی‌زبدنامی توواغوای هرعامی منو مستیو محفلها 
(صحبت لاری) 

جر 
ره 
(عاشق اصفبانی) 

ججه 
ناصح اندر پی منع من دلخسته و «ن همه حبرت کهکسسی اژئوچسان میگذرد 
(عاشق اصفبانی): 

2 
نصحتم چه کنی ناصحا تو مندانی کهسنن نه معتقد مرد عافت خی 

(حافظ " 


تصیحت بحاصل ۳۳۷ 
ناصحم گف تکه‌جزغم چه هنرداره عشق کنم ایخواجهغافل‌هنریبهتر از این....۱9 
(حافظ) 
جججه 
مده دردسرم ای‌بند کو کز آ بو خاله من کناه مپر میروید چو تخم بند می‌ریزم 
(جامی) 
میت 
ناصحا بس‌وده مسووتی که دل بردار ازاو من بفرمان دلم کی دل بفرمان من است 
(ملالی جنتالی) 
یت 
س 
پمرگ تلع شود کام :اصحی که چنین شراب صحبت ما تلخ در مذاق تو کرد 
(شاپور طبر انیا 
ی 
(طبیب. اصفبانی ) 
جر 


پند اصح. بلاست ایمن باد عاشق پی زبان ز آفت کوش 
۲ (ظبوری ترشیزی) 


منوت 
او تصبحت بر من نشسته ناصح. که ز بخودی ندانم نثشسته با نشسته 
(ادیب‌السالك) 
+ 
ی 
پند‌مده که نشنومای‌نك‌خواه از آنك . من باتوام ولی دل من جای دیگر است 


(امیر خسرودهلوی) 





۱- مطلم وبقیه غزلاینست: 

دل‌دجان‌زتن برون‌شد توهمان بجا نشسته شده ما زخویش‌بیرون تو بجای مانشسته 

زغم زمانه ما را نفند گره بر ابرو ‏ که ز راه عشق کردی بجبین ما نشته 

من دورا از آشنارا همه خون زدیده آید چو بینم آشنالی بر ]فا * لته 

تو زما شکسته پایان مکذر چوبیوفایان . که از پیش آشنایان نروند نا نشنته 
۲ - بیتی دیگر ازغزل ایشست: : 

رای نیشود بدل و دیده هجر او اين دزد در تفحص کالای بگیر است . 


۳۳۸ کلبن سی‌ودو) 


گرمن ازعهدت بکردمناجوانمردمنمردم عاشق صادق نباشد کز ملامت سر بخارد 
(سدی) 
یب 


مقصود ما شنیدن نام تو بوده‌است گاهی‌زناصم؛ارسخن ی گوش کردهایم..:! 
(شرف تبربزی) 


ید 


کو يك نظر بجال کریبان او بین ناصح که طعنه زد بگرینان چاك من 
(درو یش مجیدطالقانی) 
جیبی 


پند کسم بدل_ننشیند که دل ز عشق پرشد چنانکه جای نمانده است پند را 
(امیر خسرودهلوی) 
بب 


ناصح که منع ما کند از عشق نیکوان پندارد آنکه در کف ما اختبار ماست 
(فرصت شیر ازی) 
یبود ۱ 
من بفکر تو و سرکرم صبحت ناصح ‏ بگماش کسرا گوشبافسان‌اوست..! 
(بسیل شیر ازی) 
یه 


"زجام‌عشق او مستم دگرپندم مده‌ناصح ‏ - نصیحت کوش کردنرا دلی‌هشیارمیباید 
(بانی عملی) 
جرج 


باد است صبیت لعان دز کوشم اما بادی که آنم س رن 
(سامی فرزند شاء طهماسب صفدک) بر 
تج 


ناصع بدست امن نگذار اختار من باوارهان ز دست. دل خوشتن مرا 
(سحاب |صلهانی) 
اس ام و ۱۳ 
۱ - چندییت دیکراز غزل اینست : 
دکر از درد تتهانی بجانم یار می بای وکر تلخست کامم شربت دیدار مي‌باید 
مر اامیدبپبودی نماند‌است‌ای‌خوشآنروزی . که میگفتم علاج این دل بیبار مي باید 
بپالی بارها ورزید عشق اما جنونش را نمی بایست زنجیری ولی این بار می‌باید 
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نصیحت بیحاصل ۳۳۹ 


الا ای بر فرزاند مکن عیبم ز مبخانه 


مرا برندی و عثق آن فضول عیب کند 


ج 4 


۱ 1 ۰ ۶ 1 
من‌دل‌خودبیش از این سودائی‌و دی ان‌خواهم 


اس هد تداع شلهآمشوول و دل)سو 


تا چند دهی پندم ناصح بشب هجران 


مات گری عاشق را که کوید مردمدانا 


04 


بهرزه درد سر خوش می دهد ناصح 


عالم شهر کو مرا وعظ مکن که نشنوم 





مطلم و بقیه" فزل این است: 

می تخواهد دید دل یه در دست حبییم 
روژوشب بامن بود وزدردءشقش بیقر ارم 
کفتم از زنجیر زلف‌او مگريابم رهائی 
کرچه بوه ردش‌بهارروی‌ور ستش‌موی‌لکن 
من‌خطاهر کز ننخواهم کرددرطرز قوافی 
چارهُ بیماری من‌چند جوئید از طبیبان 
گرزس پر سند جز روی نو نشناسم بپشتی 


که من در تر لد سمانهدلی‌پیمان‌شکن دارم 
(حافظ) 


که اغراس بر آسرارعل عت فعند 
(حافظ) 


باچنن سودا کجا سودی دهد بند ادبم 
(ادیب‌السالك) 


مشغول کشتداست که فرصت‌غنیهت است 
(صبری اصنهانی) 


یت 


آرام ‏ لگیرد دل بی روی "دلازابی 
(فروفی بسطامی) 


که‌حالغر قهدردربا ند اندخفته درساحل 
(سدی) 


مفید نیست نصیحت دگر « مفیدی » را 


( مفیدی اصف,انی) 


یت 


پیر محله کو مرا توبه مده که بشکنم 
سعدی 


تا مبادا فتنةٌ خود کردد و کردد زقیبم 
جاودان بااویم و ازوصل رویش بی نصیبم 
چون کنم شب‌تیر ره بر پیج و تاب‌ومن غریبم 
همچنان من در نوايش در نوای عندليبم 
جادوی چشش اگر بگذاردو ندهدفرییم 
در تب عشق ظبیبم چاره نتواند طبیبم 


اختیار اینست ومن در اختبار خود مصیبم 


۳۹ کلین سی‌ودوم 
امده ای حکیم پندم که بکار در نبند ‏ . کهزخویشتن کزبراستوزدوست‌نا گزبرم 


برو معالحةخود کن ۷ 


همی کوئی غمش در دل نهان دار 


دعا کن‌تاسرو کارت نیفتد ناصحا با ول 


نتوان کذشت‌ناصم زرخ‌نکوو کررنه 


ای پدر پند کم ده از عشفم 
پند آنان دهند خلق ایکش 


۱-مطلمو بقبه فزل آینست: 

بخد| اگر بمیرم که دل اژتو بررنگیرم 
هبه عمر با ظریفان بنشستمی و خوبان 
بروای سپر زپیشم که بجان رسید پیکان 
نه نشاط بوستانم نه هوای دوستانم 
تودرآب اگر پپینی حرکات خویشتن را 
تو بخواب خوش بیاسا وبییش وکامرانی 
نه ,توانگران بعشند هیر نانوان_را 
اگرم چوعود سوزی تن من فدای جانت 
نهتو گفته ای که‌سعدی نبرد زدست‌من جان 


(سدی) 


وجج 


شراب وشاهد و ساقی کرا زینی داد ؛ 
(حانن) 


نصیحت کو نمی کوئی دلت کو ؛ 
(یاریاصفبان 
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و کرنه‌چون‌تومنهم عشقراانکارمیکردم 
(وفای تفرشی) 


1 


ز کجا که‌من‌غم‌خودزتوبیشتر ندارم 
(عاشق | صفهانی) 


تا 


که نخواهدشد امل این فرزند 


که زعشق تو , میدهندم پند 
(هاتفاصفهانی) 


خیر ما خواسته‌این ناصمشفق‌لیکن 


خبر از عشق نداره سحنی میشنود 
(پزمان بختیاری‌معاصی) 





برو ای طبییم از سر که دوا نمی پذیرم 
تو بخاستی او نقشت ‏ بنشست در ضیرم 
بکذار تا ه بینم که که میزند به تیرم 
بروید ای رفیةان سفر که من اسیزم 
بزبان خود بگوئی که بحسن بی نظیرم 
که‌نه من غنودهام دوش‌ونه‌خلق از نفیرم 
نظری کن ای توانگر که بدیدنت فقیرم 
که‌خوش است عیش مردم بروایج عبیرم 
نه بخاك پای مردان چو توا کشی نمیر 


گلبن سی‌وسوم. 


زاهد دیائی 


سس 


زهد ونقوی رائوابزاهد شفیخویش‌ساز منکسی دارم که درمحشر بفربادم زسد 
(طالب. آملی) 
جر 


بزاهد صحبتم گر خوب ننشست چه بهتر کسب تزویری نکردم 
(خظپوری تر شهزی ) 


برای خرقه شولی زاهد خمك فشردی کش دامان نر من 


( ظبوری ترشیزی) 

جیجیر 
حاصل برهیز ژاهد نیست جز آلودگی کرده پر خار تعلق دامن بر چیده را 
(کلیم ممدانی ) 


مان زاهدان خشك کمتراهل دل بینی ‏ نههر: حااستخوانی‌هست‌مغزی‌درمیان‌دارد...۱۱ 
(کلیم هیدانی) 


بیببه 


زاهد ازآب خرابات همان بهکه‌نشورد  .‏ حیف نا بالك. خورد آب بدان پاکی را 


۱ (لاادری) 
پیب 
لازم طبع سلیم است محبت چه‌کند . زاهد شهر نباشد ا کرش طبع سلیم 
(منتون دنبلی) 
یب 


ما بعیتمانرامی ابزاهد پینانه« شکن ‏ دور باد آفت زهد تو از پيمانة ما 
(جامی) 


۳۹۲ کلبن‌سی وسوم 
عیب ظاهر پدوشد از ما شخ ليك شرك پنهاش بر ما ظاهر استه 
( کوثر همدانی) 
ند 


زاهد کرفت سبحه بکف صید غام را از مپره کرده دانه و از رشته ساختدامْ 
( جامی ) 
تین 


زاهد بزهد نازی ترسم سبق برد از نامه سفند تو روی سناه سا 
(قابل ایروانی). 

مد 
کلد از زاهد بدخو چکنم رسم اینست " که چو صبحی بدمد درپیش افتد شامی 
( حافظ ) 

خج 
ز مکرسحه شماران خدا نگهدارد که صد سراست بيك . حلقه کمند انا 
(صالب تبر یزی) : 

جبب 
زاهد دهدم تو به ز روی تو , زهی روي .. هیجش زخدا شرم وزروی تو حبا نیست 
(سلمان ساوجی) 

جبمی 

۰ ۰ ۰ كت ۷ ِ ۳ 

زاهد سخن ز مشرب توحید میکنی.. تحقیق کرده انم که تقلید میکنی 
(فیش دکنی هندی) 

جمجیجه 


منعم از چشم خوب زاهد رن من چگنويم جواب نی . هری. 


(چشه ایرو انی) 


شید 


تون ۱ خدا اذرنه ازهاد و اثر خنده رندان می. آشام» نداشت 
(منا) 


یت 


راه بنهانی مبخانه نداند ,همه ,لس جزمن رزاهدوشینخ‌ودوسه رسواید#گر.! 
(لاادری) 


زاهد ریالی ۳۳ 


.مرا شارت فردوی مبدهد_ زاهد. . مکر بغیرسر کوی‌دوست جائی‌هست...؟ 


(ش و کت شیر ازی) 
ج 
کفتن خریفان سخن از پاکی زاهد کفتی م که خشك است چرا پالنباشد.! 
( مکرم اصفهانی ) 
هت 
دنگرمگو که زاهد ما راگذشت نیست نگذشتا گرچه‌ازسردنداءزدین گذشت...! 
۰ (حاجب شیرازی) 
یه 
۰ فکرصید خلق‌دار ند زاهدان کوشه گیر خاکساری برد تذویر باشد .دام را 
(صالب تبر یزی) 
24 ۱ 


هرچند که تنویروربا عب کسان است زاهد چکندچون به‌ازینش هذری نیست 
(ابوالقاسم فرد متغلس بحالت -معاص ) 


4 


منعم ز عشق زاهد سالوس کرد فاش ‏ خود در نهان دو صد عمل ناروا کند 
( ونیق ميرنغرالی -ساس) 
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زاهداز اهل‌بهشتی توبدین‌خلق وسرشت همچودانم که خدا خلق نکردهاست‌بهشت 
( یغای جندفی) 
اجه 


شبخ سرمست ربا بود ومن ازباده خراب وای از آنوفت که افتنددو بدست بهم 


( لاادری ) 

و 
غلام همت دردی کشان يك رتم نه آن کروه که ارزق لباس ودل سیه‌اند 
( حافظ ) 


ترس که صرفه ای‌نبرد روز باز خواست نان . حلال شیخ زآب حرام ما 
1 ( حافظ ) 


:۳۹ دلبن سی‌وسو/ 
باده خور غم مخور و پند مقلد عشنو اعتباز سخن عام چه خواهد بودن. 
( حافظ ) 
کرچه برواعظ شهراین‌سخن آسان‌نشود ار با ور زد و سالوس مسلمان نشود 
2 ( حافظ ) 
در خرمن صد ژاهد و واعظ زند آآتش, این داغ که ۳ بر دل دبوانه نهادیم 
( حافظ ) 

ن 


سکه ژاهد بر با سبحهٌ صد دانه شمرد درهمه شهن بدین شنوه فد ۳۳ 


( جامی ) 
۹ خدمت کرده‌ام رندان درو شاه[ ان شمارم بخته تس زاهدان خام را 
اج ) 
صاحبدلی کجاست که برزغم زاهدان میخانه‌ای‌به نیت رندان بناکند.! 
( جامی 4 

نت 
برو ای شیخ و شکفیر مکن تهدیدم.._کافر عشق کجا وحشتش از تکفیر است 
( صفالی نر افی) 


واعظم ببهده از روز جزا یم دهد بگماش که شبمحنت‌عاشق کم ازوس 


اوصار شیر ازی) 
ه س 
ی ٍ 2 ۹ 
فروخت خرفهوشخ آ بآ تشن‌مبخواست مىان مبکده, من ازخجالت اب شدم ...۱۱ 
(عارف قزوینی) 
ی 


نواروی خالك ببوسی و ما رخ جانان نماز ما و تو زاهد لیصا باس 
(حسنملی [ذرخشی متغلس به شکیبا-معاصر) 


ره حبله و تذوبر دیدم از زاهد . روا بود 1 رود نام زهد از بادم 
(ست دس 
۳ مطلع غزل |ینست؛ ‌ 


برغم چشم توبی پا من از شراب شدم ۰ خدا خراب کند خانه ات خراب شم 


زاهد ریالی ۳ 
۰ تهی تفت ستحه زاهد #کوعر اخلاص هزار بار عن ثرا شمرده ام يكث بث 
(جامی ) 
و 
میفروشد ژاهدخودبین بدنیا دین‌خویش ‏ کشنه‌ملومش کهدرعقبی‌متاعش‌باب‌نیست 
(ناصح تبریزی) 
جبوبیه 
من و کوش بهفتم خبر ازره زاهد"_بتواززانی! کرخوشتراز این جائی‌هست 
( نیکی اصفهانی) 
جبجدید 
‌ ۳ 4 
زاهند وعجب ونماز ومن و رندی ونباز . تاترا خود ز میان با "که عنایت" باشد 


زاهد ار راه برندی نبرد معذور است عشق کارست که موقوف هدایت باشد 
( حافظ ) 


ملکف باه و سجاده و نقوي بر دوش آه کر خلق شود آ که ازاین تزوبرم 
( حافظ ) 

جج 
از برده کار زهد فروشان برون فتاد روزی که با بدایره امتحان زدند 
( عارف تزوینی ) 

اج 
فغان »که زاهد بی معرفت نمی داند که کار هیزم تر مبکند عبادت خشث 
(صالب تبریری) 


ساحل ز جوش سسنهٌ دریاست میحر ۱ زاهدان خدك مکن گفتکوی دل 
(صالب تبر یزی) 

مید 
عبم مکن ای شیخ اکر بادة پرستم بهتر ز تو هستم که تو خود را بپرستی 
(فتیر شیر ازی) 

ومه 
مارا چگونه مسلك با توموافق افند ‏ تو شیخ پاکدامن من رند لابالی 
۲ (لاادری) 


۳۶۰۹ کلبن‌سی و سوم ۱ 
از نهمت و طمنم چه از این شهربرانی ۰ زاهد ززتو این خن که من خانه بدوشم 
(نسکین شیر ازی) 
32 
از کف ار دست بافسانه غلمان 
(خلیل عصری-اصر)) 


"زاهدامن زتو ابله‌ترم از دامن دوست 


یرجه 


بعهد کو د‌ در دأمن‌محر اب‌افکندت...:! 


(ینمای‌جندقی) 


"خلل گرنه 2 تدر گوهرایزاهدچرامادر 


جرج 


آبزهد خشك نزیدد مرا چو زاهد شهر ز تر, دهاغی و پرهیز, دامن آلودن 


(عز بز سر خوشهقيم شیر از-معاصر) 

یبن 
*یفاط نشأه چشمت چو دید زاهد شهر ‏ باط صومعه را وقف اهل میکده کرد 
(حسنملی رو نق‌مقیمشیراز) 


4 


5 بکرفت ‏ بگو بنوش که‌تا کش ز مال اوفافت..! 
(وسال‌شیر ازی) 


_-  _عسسصس‎ 


۱ - مطلم وبیتی ازغزل اینست : 
من نهآن م که دل ازدست خودآسان‌بدهم 
پسر نا خلفم من اکر ای غیرت حور 
۲- مطلم ودو بیت‌دیگر از فزل |ینست: 
بغاك تیره‌خون دختر رز ریغت ازپندت 
ترا تحت الحنك ناصح نبی‌دانیچر | فرمود 
تو ناصح گو بدینسان بخوری از عیش میخوار ان 
۳- مطلم غزل اینست: 
ازین بر سر خود بپای, خم سودن 
1 مطلم و چندبیت‌دیگر ازغزل ات 
چوترك چشم سیاه تو عزم عر بده 
بترك جشم تو نازم که دی برغم رقیب 
قرار عپد مودت نهاد و رسم وسلوك 
غرل سرالی«رونق» گرفت‌رونق باز 


مشکل اين کار زمن سرزند ارجان بدهم 
کندم خال تو بر روضُ رضوان بدهم 


بروو اعظ که این‌خون‌باد دامنگیر فرز لدت 
چومجنو نی بعکمتخواست بر گردن نهد بندت 
کسی‌در با غ جنت‌هم نخو اهدیافت خورسندت 


چه سود بود مرا غیر خویش فرسودن 


هزار خون بدل عاشقان فیزده کرد 
نبودکاری "و الحق برسم و قاعده کرد 
چو بی قراری قلب مرا مشاهده کرد 
چو ترك چشم سیاه تو عزم عربده برد 


زاهدریالی ۳:۲ 
زاهدان از زهدخشك وما بمی تردامنیم ار شعله‌ور درخشك‌با ترمشود...؟ 
(صنیر اصفهانی) 

4 


مسر افعی و سر شیخ بکویید بسنك . که در اوسم و دراین,سوسهواوهام‌است 


از در حانه زاهد کنری واس رو که هزجان از آن کوچه‌نپی‌با داماست 
(عارف‌قزوینی) 

برد 
. چه لازمست بزاهد بزور می دادن . بخاك تیره مریزید آبروی شراب 
(صاب تبر یزی) 

دنه 


زاهد نهفته چندکشی بادهٌ ربا با ما نشین و زان می لعل آشکار نوش 


(وصال‌شیر ازی) 

یبود 
رنه زمزمة عشق ندارد زاهد بگذارید ۹ یت شود 
(صالب‌تبر پزی) 

جبیبید 
بزاهد کفتم این زعد وربا نا کی بودباقی بگفتا تا بدلیا مردم‌نادان شودپیدا..! 
(فر ات‌یزدی) 

یبد 


معم از صورت یبای -نتان گر نکن چکند زاهد سجاره که صورت بین ست 
7 ۱ رشکیب |صفها نی ) 
بیج 


فان که زاهد مست ازشراب خود بینی. بعاشقان ز خود رسته توبه "فرمایند 
(7 که شیر ازی) 
مد 


اخك ربای زاهدان ربخت بخانة خدا قحبه وج وود طفل حرام زاده‌را...! 
(لاادری) 


۳۹۸ : گلبن‌سی و سوم 
(حافظ) 
جبجبجو 


فرب کربةٌ زاهد مخور ز ساده دلی که دام در دل دانه‌است سبحه داران را 
(صالب‌تبر یزی) 
جبببیه 


دود آهیش در آئینه ادراك انداز 
(حافظ 


بارب‌ان زاهدخودین که‌بجزعی ندید 
4 


عاشق کرفته قبله آن طاق ابروان ۳ 
(جامی) 


ود بکنج محرابآورده روی طاعت 
ی 


دیدن روز شب و اعمی مادر زاد است 
(ینمای‌جندفی) 


آچشم زاهد بعناسائی سر رخ و زاف 
4( 

عاشقان وین ودنا باز را خاصیتی است کان نباشد زاهدان جاه ومال‌اندوز را 
(سدی) 


__ جح( << 


۱- مطلمغزل اینست: 
۱ رحمی بده خدایا آن سنگدل جوانرا 
۲- مطلع و بقیةخزل اینست: 

ما خراب غم و خبخانه ز میآباد است 


یا طاقتی و صبری این پیر ناتوانر 


ناصح از باده سنعن کن که نصیحت باداست 
خاصه | کنون که کلستان ارم شداد است 


وای بر خانهً بر هی ز که بی بنیاد است 


خیز و از شعلهٌ می‌آتش نبرود افروز 
سیل کهسار <, از میکده در شپر اناد 


بجز از تاك که شد.محترم از حرمت می 
کوش اگر کوش تو و ناله اکرناله من 
کته ای نست کرفتار مرا آزادی 
کفتش خبرو شیرین کنی دل بنمود 


هر که بغیا شنود تال گرمم کوبد 


زاد کانرا همه فخر .ازشرف واجداداست 
آنچه البته بجالی نرسد فریاد است 
نه که هر کس که کرفتار توشد[زاد است 
کانکه درعهد من‌این کوه کند فرهاد است. 
آهن سرد چه کوبی دلش از فولاد است 


زاهدریالی ۳ 


۱ ۱ 
زاهدازمسچدتوینداریخداجو دنجو بد 


و 2 1۳ 
نمزاددبهر پاس‌دین ننوشدمی از آن‌ترسد 


زاهددل مرده راهر کام کور کنده لد _ 9 


از زاهد بی مفز مجو معرفت حق 


جر 


1 
زشاط نشنهُ چشمت چو دید زاهد شهر 


۱- مطلع‌و بقيهٌ غزل اینست: 

عاشق پیدل بفیراز چشم تر دارد ندارد 
عاشقانرا باده جز خون جگر باشدنباشد 
روی‌ماهش‌هر که بیند دل ازاو گیردنگیرد 
بر سر بیمار خود او را گذر افند نیقند 
جز رخ ماهش ز برج دلبری ما رانماید 
راه مقصد جزبسعی عشق طی گرددنگردد 
طالب گل تا که بلبل نقمه کر باشد. نباشد 
ازحجاب زلف آن مهرخ‌عیان سازدنسازد 
جزظپور اندر طریقت رهبری‌باشد نباشد 
۲- مطلعو بقیه فزل اینست : 

#آن دیبای گلناریست بررسرو خرامازش 
سراپا خا کیان مستند یا مخبورپنداری 
وجودم هندوی خال غلامی شد که میرو ند 
,زمی تالب شد اما یاس عبد ت و کجا دارد 


با ز سر اهل دل گوئی خبردارد ندارد 
(مععز ون‌همدا نی-معاصر) 


جبوجا 


که کرددآشکاراوفت‌مستی کفربنهاش...! 


(یغمای‌جندقی) 


پنونمن 


مدکند از سابه‌اش از بس زمین بهلوتهی 
(میرز اباقر تبر بزی-معاصرصفویه) 


و 


کف از دل دربا چه خبر داشته باشد 
(صااب‌تبریزی) 


ساط صومعه راوقف اهل مبکده کرد 
(رو ق شیر ازی نامش‌میرز احسین علی) 





جز بریشانی نبال عشق بر دارد ندارد 
حاصلی این می بغیر از دردسرداردندارد 
يا اژآن رخسار نیکودیده بردارد ندارد 
بر دل از کف‌دادگان آیا نظرداردندارد 
جز نپال قد او سروی هر دارد ندارد 
عقل دوراندیش گوئی اين هنردارد ندارد 
آگبی از شمم تا پروانه. پر داردندارد 
شام مشتاقان پی یارب سحردارد ندازد 
ملنجی‌محزون بجز آن خاك درداردندارد 


که‌دستخون‌ناحق کشتگان بگر فته‌دامانش 
بنای دم از لای ته خم بود بنیادش 
بچای سبزه خط یوسف ازچاه زنخدانش 
لب یفما که با پیمانه عبری بود سمانش 














۳۹۰ ثلبن‌سی‌وسد) . 


من حالت زاهد را با خلق نخواهم کفت اوقت کرکوم ری 
ود 


منمای برهژاهدا آین سیحه‌صددانه‌ات من ی غ نادان‌یستم برچین‌زراها این‌دامرا" 
ِِِ 
بنیین 


عکس خود را دید درمی‌زاهد کوتاه بن ۰ تهمت آلوده دامانی بجام باده‌ست..! ‏ 
(صالب‌تبر یزی). 
جر 


کرچه برو اعظ شهراین‌سخ نآسان‌نشود تا ربا ورزد و شالون منامان نشود . 


تن 


تن 





۱مصم یب از ۰ 


7 ت 


زر -خانقاه 7 بمتخاله «للوز روایجااظ» ۷ حتکر از کت 9( 1۳79 ۳ ۱ 


بثر زاهداز رندعیدم هزن که موانگنت با محرم حال درد پد ۳ 


فنونود 


لاف از زهد و ورع چند زنی ای زاهد که‌تورا ویذه تهچوندیده بین‌من| 
(تسلیمشیر ازی نامش میرزامحمدعلی, - 
و 


ج 


زاهد از عرة منبرجه ژفی اینیمه لاف آنکه پیش از 7 


زامدربالی ۱۳۱ 

۷ ۲ ۹ ۳ 
ای زاهد مغرور چه شدکاین دررحمت بر روی همه بسته ویر روی توباز است 
(میرزا کوچك وصال شیرازی) 

4 
_ 1 : ۱ ِ 
پند واعظ «شنو بادهٌ دیرینه بیار که بود مند. وی از غابت بی ادرا کی 
( رحمت شیر ازی ) 

ج 
2 
آن آبه کد منم واء ظ 


عذق دارد مایمن و ذاماست ٩‏ 


(صفالی نراقی کاشانی ) 
جوم 


واعظ که دی نصحت متتکرد عاشقان را اعروز دندش مت نقوی باد داده 


زین,زهد ,وربارسائی. بکرفت خاظ. من , ساقي بناله‌ای ده تا دل شود کفاده 
(خاند) 





۱- مطلم وبقیٌ فزل اینست 
" گل‌خرم ومی‌صاف‌ودرمیکده بازاست 
بر خواری ما خنده‌مزن ایکه عزیزی 
آن شد که‌دلم هر نفی‌باد کسی داشت 
محمود 
معراب بآن طاق دو ابروی تو ماند 
پروانه بيك سوختن آزاد شد ازشمم 


ليك این ره کونه بتو ایشیخ دراز است 
کاین عشق‌بهر گام بسی شیب وفر|زاست 
بادوست شداین گوشه که خلونکه‌رازاست 
تا گوهر گنجینة او غیر ایاز است 
دل‌بی سببی نیست که دایم بنماژ است 
بیچاره‌دل‌ماست که‌درسوزو گداژ است 


در صف عشاق در [ید 


حاشا که وصال از توبعواری ببرددل 
۲- مطلم وبقهاً غزل اینست : 
ساقیا خیز و بیمای شراب تاکی 
ز آتش باده بر افروز چراغ دل ما 
جامةٌ جان که بلوث غم دهر [ لوداست 
رشته زاف تو وسوزن مزگان خواهم 
چشم خو نهوار توخون‌همه مسکینان‌ر بخت 
کی دل ایمن‌شودازچشم تووزلف‌سیاه 
من نه آنم که زکوی تو بدشنام روم 
دولت وصل‌توو رحمت مسکین هیپات 
۳-بیتی دیگر از غزل اینست : 
و آن می که بدوست ره نماید 


چندانکه تو را نازمرا با تونیاژ است 


تا ممر ناده کند چارة این غعفا کی 


تا بآیی بفروشيم رجود تا 

بجز از باده تاکی نبذیرد پاکی 
تا مگربغیه زنم سینه باين صدچاکی 
ترك مخمور ندیدیم بدین سفاکی 
شب بدین تیرگی ودزد بدین‌چالاکی 
که کند زهر تو اندر دل من نریاکی : 
مرد خاکی چه کند با ملك افلاکی 


. آخر بکدام دین حرام است" 


۲( کلبن‌سی و سوم 


مبوس جز لب معشوق و جاء‌می حافظ که دست زهد فروشان‌خطاست بوسندن 


(حافظ) 
فردا که پیشگاه حقبفت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 
(حافظ ) 


2 


کهدر کنبدزبیمفزی‌صدابسیارمبپیچد ...۱ 
(صالب تبریزی) 


: ای 
مخور صائبف فربت فصل ازعماه4 زاهد 


فنونودا 


به تکلیفم مسلمان میکند زاهد نمیدانم که کرایمان‌ببار ۳ب ۳ 
( سالك یزدی ) 


بو 


ان ره نه بهر بوالهوس ارشاد توان کرد 
(ملا احبد صفالی نر افی) 


منمای زهاد و خرادات 


یدج 


۲ تقاط زاهد ازانواع طاعت است وودع صفای عارف از ا-روی نیکوان دیدم 
(سدی) 


تیب 


باده نوشی که در او هیچ ربائی انبود ‏ بهتراززهد فروشی که‌دراو روی ورباست 


توة زهد فروعان کران جال بکذشت . وف زندی ورب کرد ردان تیداست 
(حانظ ) 
۱- مطلع و بقیهٌ غزل اینست : 


میان باغ حرامست بی تو گردیدن 
وگر بجام برم دست بی تو در مجلس 
خم دو ژاف تو برلاله حلقه درحلقة 
| گر جماعت چین صورت تو بت‌بینفد 
کساد نرخ شکر در جبان پدید آید 
بجای خثك بما نئد سرو دای چمن 
من کُدای که باشم که دم زنم رت 
بسشق‌ومستی‌ورسوائیم خوشت از[ نك 
عنایت توجو باجان سعدی است چه باك 


که خاربا تو مرابه که بی‌توگل چیدن 
حرام صرف ود بی تو باده نوشیدن 
بنك خاره درآموخت عشق ورژیدن 
شوند جمله پشیمان ز بت پرستیدن 
دمان چو باز گشانی بوقت خندیدن 
چر تامت تو بینند «ر خرامیتن 
سعادتم چه بود خاك بات بوسیدن 
نکو نباشد باعغق زهد ورزیدن 


۳ 


بحشر غم نعورد از گناه ورزیدن 


زاهد ریالی 


زاهدان خواهند اسیردام تزوبرم کنند 


5 
شه باشبز ندددار ری‌خون‌مر ردم سخورد 


زاهد که از حلال شناسد < ام را 
ر‌ ۳ 


خام‌است‌شیخ صومعه ساقی بیارجام 


حلال بادمی و خلد وحور زاهدرا 
عجب که#حنه‌نگشت ازاهام‌ماواقف 


1 


بوشی زبوستان مت نبسرده‌آند 


رند شراپ‌خوارم‌ودر سینهام‌دلی‌است 


زاهد خام طمع بر سر انکار بماند 


۱ مطلع و بقیه‌فزل اینست: 
روح من‌باغی‌است بااین بی‌حقیقت زاهدی 
حرف‌مفتی بیش من جز حرف مفتی بیش نیست 
با فقیبان دارم هنك جدل ترسم از[ نك 
هیچ ندهم گوش هر گز برفسون واعظان 
ناصحان غیرمشفق ز آن کشندم سوکشیخ 

3 وبقیه فزل اینست : 
ایدل ازبست وبلند روژگار اندیشه کن 
از نسیمی دفتر ایام ب-رهم میخورد 
ابکه‌میهندی چ وگل دربوستان بیاختبار 
بر لب بام خطر نتوان بخواب امن‌رفت 


شلشر لتگر داز را 


زغم میباشد کران 2 





4 


۳۳ 


من‌نه آن‌صیدم که‌باندام نخجیرم کنند 
(فرخ‌خراسانی-معاصر) 


4224 


زینهار ازز اهدشی‌زنده‌دار اندشه کن ۳ 
(صالب تبر بزی 


اوازحه خوره خون‌دل خاص‌وعام را 
لیکن زآتشی 4۲ کند رخته خام‌را 
(همای‌شیر ازی ) 

کهوا گذاشت برندان شرآب‌وشاهد را 
که خرج کرد بمی وفف های‌مسجدرا 
( کب‌ل‌خجندی) 

سالوی ‏ زاهدان حقیقت مجاز کن 
پا کیزه رو جامهٌ شیخ نماز (اترن 
(آیرج‌میرزا) 


پحته گرده چونظر برمی‌خام‌اندازد 
(حافظ) 





از حقیقت نوه‌ای‌باید که تدبیرم کنند 
فاش گویم هرچه میخواهند تکفیرم کنند 
چونکه در منطق فرومانند تعذیرم کنند 
چون‌نیم احمق که تااین قوم‌تسخیرم 
تا بدین تقریب دور اژحضرت پیرم 


در برومندی ژقجط برك وبار انديشه کن 
از ورق گردانی لبل و نهار اندیشه کن 
از کلاب گربه بی اختیار اندیشه کن 
ایننی خواهی ز ازج اعتبار اندبشه کن 
زینهار از دشمنان برد بار اندیشه کن 


گابن سی و چا 


قیامت-قامت 


مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت ‏ بنهاشای تو آشوب فیامت بر خاست 


یش رفتار تو با بر نگرفت از خجلت ‏ سروسر کش که‌نیاز ازقدوفامت برخاست 
( حافظ) 


جرج 


1 
بود ز فتنه نهانی بقامتت چه علامت ‏ که چون‌فيام کنی میکندقیام‌فیامت..؟ 
( مایل تویسر کانی-معاصر ) 
جبن 


واعظ شهر که از طول قیامت مبکفت . غافل از قامت آن سرو سهی بالا بود 
( سا ) 


وی 
اس ماء منظر؛ ایماه سرو قامت. ‏ ای از قداتو بر پا هنکامةٌ قیامت 
( غىام همدانی - معاصر ) 

ود 
ناامید از سر بالین «خصوری» آن شوخ آب در دیده چوبرخاست‌یامت‌برخاست 
( خضوری‌فی ) 

«۹ 


گر تو در آمی ز در بدین قدو قامت ‏ عالم ‏ دنیا -بدل. .شود ۰ بقیامت ‏ 
(محمد یوسف زاده همدانی متخاس به فمام -معاصر ) 


ربب 


تا کی در انتظار فامت نوان نشست بر خیز تا هزار قیامت بپا کنی 
(فروغی بسطامی) 
تن 


بلاست نخل قد فتنه بار بار نه قامت خرام آن‌قدو فامت فیامت‌است,قنامت..! 
(حکیم‌خباز -معاصر ضفویه) 


قیامت_قامت ۳9۵ 


بنشن یکنفی ایفتنه که‌برخاست قدامت . فتنه نادر بنشیند چو تو در حال قیامی 
( سعدی ) 


ج 


شوت قیامت راء دیدیم بدو رات 
( فروفی بسطامی ) 


ای فتله هر دوری» از قامت فتانت 


ات 
ای‌خوشآ نشب که بب رآن‌قدوقامت باشد دبده چون باز کنم روز قیامت باشد 
( فرفتی انجدانی ) 

ببید 
بکام آرزوثی قامت آن فتنه جو دارد از او بك جلومسخواهدقیامتآرزودارد 
( صالب تبربزی ) 

یبود 
اکر آن قیامتی را که شنیده ام پاید . نرسد بدان قيامت که تو در قیام داری 
( فدالی ) 

بیج 
ندانم قامت است آن یا قيامت که میگوبد چنین سرو روان هست 
: ( سدی ) 
چه نش.تی ای قدامت بنمای سرو فامت خلاف سرو ستان که ندارد اعتدالی 
( سدی ) 

ید 
دامن کشد از من آنشوخ سرو فامت این حسرتم بدل ماند تا دامن فیامت 
( شامی سبزواری) - ( فابل سبزواری ) 


ل فامت یا کرد 
( غبار همدانی 


قد رعنای تو ابشوخ سرا پاست بهشت راست گفتند که درعالم بالاست بهشت 
( قائلی سبزواری 


۳۹ کلبن سی‌وچهارم 


وعدة وصلت اک نود تقیامت 
( عم اسلهانی ماس ) 


کرهه بات پا قدت نما رخ 


دید 
فتنه بنشست جوبرخاست قبامت برخاست 
(سدی) 


دی زمانی بتکلف بر سسی بنشست 
جببجه 


باربرخاست‌برقص آن قدوقامت نگرید رستخیز است‌دراین خانه, قیامت نگرید 
(اهلی شیرازی) 


بیج 


بازآن شوخ موذن که بقامت برخاست وهچه‌قد آآن چه قامت که قیامت بر خاست 
(شبی شیر ازی-معاصر صفویه) 


یج 


طوبی و سدره گر بقیامت بمن دهند یکجا فدای فامت رعنا کم ترا 
(فروغی بسطامی) 
وت 


فتنهً روز حزا در قدم جلوءٌ اوست با فیامت قد او دست و گریبان برخاست 


(شیخ محمدعلی حز بن) 

یه 
قامت قامتي با صد هزاران نازم ی کو بد که‌ننادقیامت را از این قامت ننا کردم 
(فروفی بسطامی) 


۱- مطلع وبقيهٌ غزل اینست: 


کی رفته‌ای در ول که تا رکنم تا 
غیبت نک ده‌ای که شوم طااب حضور 
باصد هز ار جلوه برود آمدی که من 
چشیم بصد مجاهده آئینه ساز شد 
الای -ود در آینه چشم من ببین 
مستانه کاش در حرم و دیر بگذری 
خو,هی شبی نقاب ز رویت بر افکنم 
گرافند آن دو زلف چلیبا بچنك‌من 
زیبا شود بکارگه عشق کار من 
رسوای عالمی شدم از شور عاشقی 


باغیل غمزه گر بوئاقم گنر کنی. 


کی بوده ای نهفته که بیدا کنم ترا 
شبان نگشته ای که هویدا کام ترا 
با صد هزا_ -یده تماشا کنم ترا 
تا جن بيك مثاهده شیدا کنم ترا 
تا با خر و عال اد ۱ 
تا قله گاه مومن ر ترسا کنم ترا 
خورشبد کمبه ماه کلیسا کنم ترا 
چندین هزار سلسله در با کنم ترا 
هرکه نظر بصورت زیا کنم ترا 
تر سم خدا نخواسته رسوا کنم ثرا 
مر تیاه ساء مت را ۱ 


قیامت-فامت ۳:۷ 


چون قامت آن دلبر عیار کشیدم 
(فر ست شیر ازی ) 


۲ شوت فنامت همه شدا ذرانظرم راست 
3 


قامتّت بود قیامت که چذین دیر :شید 
(لاغری) 


سالپا قد ترا خامهٌ تقدیر کشد 


2 


ی قیامت هگ ۲ وت 


رفت قد قامتش از اد موّذن ننماز 


وصفی از قد بلئدت چو زوا: تدم 
چون بمسجد ات آن فدو قامت کردم 
( فرصت شیر ازی) 

جیوه 
کفت که باران فنام کرده‌فیامت 
(سنیر اسنبانی) 


ه رکه بدید از تو این فراخته قامت 


۱- مطلع وب غزل اینست: 
تمثال «و زلضو رخ آن بار کشیدم 
اول شدم آشفتهٌ زلفش سر زلفش 
آغوش وکنارم همه شد غیرت‌تاتار 
اندیثه نمودم که کشم ابروی‌آن شوخ 
سحر قلهم ؛ تس دوچذمش 
نوك مژهاش را بیکی خامه دلدوز 
نقش خد نارسته هنوزش خط مشکین 
آن سبز غباری که فراز لب او بود 
شورء ژمگس خاست بر آن سفحه‌تمثال 
بیمار دلم بر ژنخش کرد اشارت 
در نقش میانش شدم ازفکر چو مولی 
دز دایر؛ُ فگرتم افکند سر نیش 
فرصت چه کشیدی بپرش خامه رنگین 

-مطلم وچند بیت دیگر ازغزل اینست: 
بچز از نش رخش‌هرچه مرا بودبچشم 
بستم بدم که بدان یار کمانابرو دل 
سر تو باد سلامت‌من|گر کشته شوم 
کردمامروززآن‌روی‌چومه کشف نقاب 





يك‌روزو دو شبزحت‌این کار کشیدم 
آخر به پریشانی بسیار کشیدم 
تا تاری از آن طرهٌ عارار کشیدم 
اندیشه‌چ و کج نود کمان وار شیدم 
کت بفسون نقش دو سار آکشیدم 
خون‌ریزتر از خنجر خونخوا رکشیدم 
گولی دوطبق‌گل همه بیخا رکشیدم 
با خامهٌ اسرار به وکا شید 
چون صورت آن لهل شکربا رکشیدم 
سیبی تا سل اشنم 
آخر بصد آندیشه و دار کشدم 
ناچار بيك گردش پرگار کشیدم 
اگنازیش از خون دل زار کشیلم 


شتشوی همه از اشك ندامت کردم 
سینه خود سبر یر ملامت کسردم 
بکشای‌ترك که من‌ترك سلامت کردم 
لوحش ال که اژاین کشف کر امت کردم 


۳9۸ گلی‌سی‌وچهارم 
نشست‌و گفت قیامت بقامتی‌است کستم 


0 ند ِ 
زفامتش چو گرفتم قیاق روز قیامت 
(ینمای‌جندقی) 

جبیبجه ۱ 


مسر ایک ۱۳۳۱ 
(لاادری) 


مرو در باغ سی نتاز قامتِ کرده 


شتت 


قامتست قدت گر بود قیامت راست 
(لاادری) 


فامت آو بعالم قامتی برخاست 


و 


سرو مشست زدءوی و فدامت برخاست 
(سلطان‌حدین‌میرز| مابقرا) 


درجمن بار جو باآن قدوفامت برخاست 


یت 


هر طرفی قيامتی کرده بپا ز فامتش ‏ شور فکنده درجهان فامت‌چون قیامتش 
(زر کراصفهانی) 
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برهنه کردد اشوک قیامت 
( حبانی «زوجه نورعلیشاه» ) 


چو آراید لباس آن سرو قامت 


4 
آنکس که کفت‌طول‌قیامت حکایت است قات نما که قصه نقاید قیام را 
(همای شیر ازی) 
ای ۱ ابا وان ۰.۰۰ .۰ ح 
۱-مطلم وبقیٌ غزل اینست ؛ 
نگاه کن که نریزد دهی چوباده بدستم 
کنم مصالحه یکسر بصالحان‌می کوثر 


فدای‌چشم‌تو ساقی بپوش باش که‌مستم 
بغرط [نکه نگیر ند این بباله زدستم 


سك حادنه نا ساغرم درست بماند 
چنین که سجده برم بیحفاظپیش جمالت 
کمند زلف بتیگردنم به بست به‌موئی 
هشیخ میدهدم توبه ونه پیر مغان می 
زگره[ خرم این‌شد نتیجه‌دربی ژلفش 
نداشت خاطرم اندیشة زروز قیامت 
حرام گشت بیغما بپشت‌روی‌تو روزی 


بوجه‌خب و تصدق هزار توبه شکستم 
بعالمی شده روشن که آفتاب پرستم 
چنان کشید که ز نجیر صد علاق هگ تم 
زبسکه توبه نمودم زبسکه‌توبه‌شکستم 
که‌درمیان‌دو دریای خون فتاده نشستم 
زمانه داد بدست شب فراق تو دستم 
که‌دل بکندم [دم فر ب‌خال توبستم 


قیأمت_قامت 


از بی فامت تو تا بقیامت خواهم 


۳۹ 
سدة سرو شوم خدمت شمشاد کنم 
(دهقان سامانی) 


ججه 


ِ اینکه تو داری قیامت است نه فامت 


جر 


مارا ز دست هجرتابشوخ سرو فامت 


وین نه تبسم که معجز است و کرامت 


(سعدی) 


چاکی استت در ردان تادامن فیامت 
( یکی اصف:انی) 


ره 


برفتار 


(صحبت لاری) 


که بلایش بلای 


جبج 


" دلب اطروژ کفر منکن لقامت برخاست 


سروبنشنته گر گرچه‌بگل ماند زشرم 


۰+ 


تا تو برخاستی ابشوخ قیامت برخاست 


پبجب ۳ نج جعع_ تست 


۱ -بقیه فزل ایشست: 
ه رکه تماشای روی چون قمرت کرد 
چشم مسافر که بر جمال تو افتد 
هرشب‌وروزی که بی‌تو میرود از عمر 
سرو خرامان چو قد معتدلت نبست 
عمر نبود آنچه‌بی رخ توبسر رفت 
اهل فریقین در تو خیره بمانند 
اين همه سختی و نا مرادی سعدی 

۲ - مطلم وچند بیت دیگر ازغزن ايشت ؛ 
آنکه درسایه بالای تو بنشمت بخاك 
شمم‌راز غم عشقث بزبان گفت که سخت 
ایمن ازفتنه ایام نگشتآنکه بخواب 
زینکه ازحسن تو شدغافل ودل باخت بگل 
غنچه‌را بادصبا پیرهن از رشك درید 


مست ازخانه‌برون رفت و قبامت برخاست 


بتماشای تو زاندم که قامت برخاست 
(صفی علیشاه) 


جان‌من‌رقص کنان زآن‌قدوقامت برخاست 
(فقیر) 


سینه سپر کرد پیش یر ملامت 
عم ول بل شود افایش 
هر نی میرود هزار ندامت 
اینپمه وصفثر, که میکنند بقامت 
بیاقی عمر ایستاده ام بف امت 
گر بروی در حسابگاه قیامت 
چون‌تو پسندی سعادت است و سلامت 


ازلعد رقص کنان گاه اقامت برخاست 


برسرش شهله غیرت بفرامت برخاست 
چشم معمور ترا دیدوسلامت‌برخاست 


.در چمن ناله بلیل شدامت برخاست 


ز[نکه د, پیش‌دها نت بملامت برخاست 


۳۹۰ 
سرومن برخاست ازقدش فامت شدیدید 
۰ 
چ وس ۹ کهحان‌سمر دسحشر 
بدییش‌فاممت | تخس ول .۰ 


یت 


آاملی در برمن از سر من هوش برفت 


فت 

و | : ۳ 

موّزن بیند ار ان فد وقامت 
وف 

دئیا بسر نرفته وافاق برقرار 
وتف 


قدرعنای‌توای‌شوخ‌س رآپاست بهشت 


_ __ب«سص«,. _ :۰ 


۱-چند بیتدیگر ازفزل اینست: 


صبا چو در چمن آورد بوی پیرهنش 
خیال سر زده آورد در کنار منش 
مرا بس است 7ماشای زا وعارض‌او 
لطافت تن او ناورم اد مباد 
زآب و رنك عذارش نسیم صبح د 

بزیر جامه زروح روان لطیف‌تر است 
بچین زلف تودل. برخطا نرفت ولیك 


کی سی‌وچپارم 
غیر آن‌قام تکهمن‌دیدم قیامت‌را کهرید. : 


۰ (هلالی جفتالی)» 


قامت است چو از تن بر او فتد کفنش, 


(صفی علٍ شاه ) 


در کذارم بنشتی و فیامت پر خاست. 


(ناظر زاده کر مانی-معاعر)» 

بقد قامت بماند افیاهت 
(عشرت‌فراهانی) 

کان قامت بلند فیامت نموده ااجت 
(مخزن کرمانشاهی) 

راست کفتند کهدرعالمبالاست‌بهشت 
(مشتاق اصفپانی) 


درید غنچه گریبان ز حدرت بدنش 
وی نیافت پی بوسه راه بر دهنش 
بپل بپشت برین را بسنبل و سناش 
که از تصور عقل آفتی رسب بهتاش 


بلاله گفت که خاطر شکفت درچمنش 


نموده ابم به تحقیق امتحان تفش 
خطا نبوده ممائل نافه. ختنثر 


۳۱ 


گلبن سی وپنجم 
روی ماه 


شبهای مه که جرف ز روی نکو رود کویم حدث روی‌تونا مه فرو رود 
(ضیری اصفبالی) 

جبیرید 
هن شام عىداز کوشه‌ای‌بنهودهابرورا . فلك‌چندین‌چراغافروخت‌تاپیدا کنداورا 
۹ (حیرتی نزوینی -معاصر صفویه) 

جبیبرد 


درماهتاب دوش خرامان همی شدی . ماهت بدید و چادر شب پیش ر و گرفت 
(امیر خمرودهلوی) 


یبد 
روی تو بدر وابروی پرخم هلال عید ه رکز هلال وبدر بيك جاکسی ندید 
( بیشودی -معاصر صفویه)) 

یبرد 
مه روی بیوشاند خورشید خجل کردد 0 روی افتد برطارم افلا کت 
(سدی) 

4 


بغیر از مه ندارد کس خبر ازناله وآهم که اودر وادی هجرتوشها و 


3 , 
بمن شدمهربان آن ماموترسمآسمان‌بنند ‏ کبامن آسمان‌تواند اورا مهربان‌بیند 
۱ ۱ (اسیریاصفبا لیسمعاصر افشاربه) 
ید 
ماهم بامداد چو آهنگ نام کرد ماه نمام ۳ مه روش تمام بر 
(زر گر اصفبانی) 


۳۹ کبن سی‌و پنجم 


بیاد روی تو برمه شبی نظر کردم . نه اینکه رفتی ورو برمه دکر کردم 
(رشعه از سوان) 
مین : 
شده مه بر فك محو جمالعالم آرایش ‏ عجب جای بلندی بافته. ببر نمائایش 
(حسینی-معاصر صفویه ) 
جبومید 


چو مه چارده از 1 بامش دیدم نگران بود بجائی وتمامش دیدم 


( کاتب‌یزدیمساصرصفویه) 

جوبید 

۰ ۳ 

ماه من هرجا خرامد از شکوه فرحسن کوان شهر را جزو نماشائی کند 
(ابوالهن جلوه) 

ج 
درین‌زمین چوتوخورشدطلعتی‌بوده اس وگرثه ماه بدوز زمین تدیگر دی 
(سلیم همدانی) 

جبیبید 


ماه چون بدرشودش‌همه‌شب‌کاسته کردد ۰ مامرخارتو بدریست که هردم بفزابد 
(یاز اصنبانی) 
یب 


مه حمال تو را بی حجاب نتوان دید :که بی حمابت دست, آفتال نتوان دید 
(کلبنی افشار) 

+4 
بنیزان نظر حسن ترا با ماه سنجیدم ‏ مباناینو آن‌فرق از زمین تاآسمان‌دیدم 
(| کبرمیرزای‌اصفر-معاصر صفویه) (میرزا اسد) 

جبیبه 
می نمائی ماه‌من‌رخسار وپنهان میشوی مبکنی لطف‌ومان‌ساعت‌پشدمان میشوی 
(سجودی‌سمر قندی_معاصر صفویه) 

جببه 
نه ماه من زبری رسم دلبری آموخت که رسم دلیری از ماه من بریآموخت 
(ر فیق اصفها نی- مساصر ز ندیه) 


روی ماه ۳۳ 


هلال خواست شود حلقهٌ درت شب‌آعید زدور ست خبالی ولی بقم نرسد 
(نوری نیشابوری) 

مج 
شب سیر ماهتاب نمودی وماه نو بالید آنقدر که بيك شب تمام شد 
(ملا واتف خلغالی-معاصر صفویه) 

یب 


ماه رویا گر بماه روزه باید روزه کیرم ‏ بوسه‌ده‌چندان اکه‌از آن‌توشفُسی‌روزه کص 
(فرصت شیر ازی) 

بو 
فلك ترا بمن آیماه مهربان نگذاشت . چراغ‌كلبة من بودی آسمان نگذاشت 
(منتاق اصلبانی) 

ججیبید 


شبی بربام ایماه بلند اختر نمی‌آئی زبرج طالم»| تیره روزان بر نمی آئی 


(مشتاق اصنهانی) 

میب 
آسمان شبها بماه خویش نازد می‌نداند تاسح رکهخفته‌بايكآسمان مه درزمینم 
(مظبر) 

یی 
چنان از دودآهم‌بی‌توایمه تار گلشن‌شد کروزازتی رک ی کم ۳۹ 
(منتافشآر) 

امد 


از مه‌روی تو آئننه جان ساخته اند وندران لته جان را نگران ساخته‌اند 
(موید مهن) 
جبیبیه 


چو ینم که از دور ماهی برآید . مرا بی نواز سینه آهی بر آید . 
(نداقی کیلانی) 
جبی 


پرلب بام آمد آنمه گفت باید مردنت کفتاب عمرت ابنك برلب بام آمده 
(نسیمی نیشابوری) 


۳۹ کلبن سی‌و پنجم 
‌ 
پس ازماهیست‌می‌بینم مهمن کجمکن برو کرهسفکن بپیشانیکه‌مه‌درغره کم کیرد 
(امیر خسو) 
جیببجه 
‌ 
نکه نماه رخت دارم وشین دارم له چون ستاره | ور کمین دارم 
(لصیب اصنهانی) 
یبد 
بانتظار چه شبپا چو سابه‌در رهت ابمه " " فاده ماندم ومانند آفتاب گذشتی 
( شرف مرافه‌ای ) 
بیج 
ابرویت دید وشد نهان مه عید ‏ بهتر از خود نمی تواند دید 
( یعقوب قی ) 
جه جو وه 
از شرم ابروی تو مه نو بشام ‏ عید خودراچنان نمود که کس‌دیدو کس‌ندید 
( یعقوبی تی) 
وت 
دی‌ماه را بروی تو تشبیه کرده ام ۰ وامروز سر زشرم ببالا نمی کنم 
ر جلال عضد یزدی ) 
یبد 


روی خود را مکو شريك مه است ,مدز نکولی که لاشريك ه ات 
جامی 
یه 


ه رکز نکرده‌آن ماه در خانهٌ کسی راه در دانه کمان هم کاهی بزور رفته 
سیر (میر عطاطبر | نی-معاصر صفویه) 


ماهمن روی تو خوبست وچنین بایستی . ليك خوبت قدری بهثر از این پلیسی 
حرف باشد که رسد خالد بآن‌دامن بالك آسمان است خرام تو زمین بایتی 


۳ ( ملالی جنتالی ) 


چو ماه روی تو در شام زلف مىدیدم ,شم بروی تو روشن چو روز میتردند 
( حافظ 


1 

حِ_ ام[ ما 7 ۱ قح الا نله 
اردوست‌شدمءاشق آن روی‌چوماه مُ 
لفتم پوس معاشق ۳ 


روی‌ماه ۳۹۰ 


نست روی خود .ماه مکد نسبتی نت اشتساه من 
(شیخذو النون‌قزوینی) 
بیان 

زطرف بام رخ سار چون نمابان شد . ز شرم ماه رخش آفتاب پنهان شد 
(دهقان دهکردی) 

جبیبید ً 
ماه نقاب افکند برخ اکر آن شوخ جلوه دهد ءارضی که زیر نقایست 
(خورشید بخنیاری)) 


تا ماه رسده اهم آمشب اه ," از رسد با هم امشب 
۵ رخش شفنه چه ایماه . توئی کواهم امثب 


(رفیق امفبانی) 


روی خوبت ماه تابان من است ماهرو با روی خوب از من متاب 
(سلمان‌ساوجی) 


شب با مه دلربا . نشستیم تا هاه. نشست ما نشستیم 
جبیبب رعبدی ابر قولی) 

از ماه روی او همه آفاق روشن است ‏ . جائی‌که‌تیره است همین کلبهُ من است 

۱ (عشرت) 
۲4 


.ماه من لطف کن ازخانه برون آی‌دمی که بجان آمدم از منت دربانی چند 


(فاتش‌ماز ندرانی) 

مه 
پماه روی تو این آرژو که من دارم هزار سال اکر پیئمت هنوز کم است 
فان شیرازی) 

ججه 


به مه روی تو شب خواب نداريم ببا . کرچه‌می‌آئی و ما تاب و بیا 
(لسانی‌شیر ازی) 


۳۹3۰ کلبن‌سی و پنجم 


ستاره وار بسی دیده در کمین من است. 
( فاضیمسیح‌ماوجی)) 


شم ی که آن مهبی‌مهر همنشان من‌است 


بنینی 


که فرقت مه کنعان به بی رکنعان کرد 
(درویش»جیدطالقانی) 


"بمن فراق تو ابماه مهربان آن کرد 
4 


۲ کفتم ارمه مصحف‌روی ترا آزمن مرنج سپو شد استغفرلله میشود قران غلط 
(هیکمره): 


جببب 


ازغمش زارچه بشت‌فلك‌خم‌هم از اوست 


(و فای نوری) 


آدل بابروی مپی دادم و ددم که هلال 
و 
جزآنکه بمیسرم ببرت چاره ندارم 
(طرب نائنی) 


من‌طاقت هجران تو مههارء ندارم 


در ۰" 


۱-بیتی‌دیگر ا زغزل | ینست: 
شنیده ام غم من با تو شرح کر دکسی 
۲- مطلم وچندبیت ازغزل اینست: 
میکنم هم من غلط هم میکندجانان لط 
کفتهای جائی شکایت کرده ازجورم نقی 
داده فرمانم بدوری یار یارب چون کنم 
۳-مطلم‌و بقیه غزل اینست: 
خاطرم با هم تیغ ستمش خرم از اوست 
گرچه هر لحظه جفالیر سدازدوست‌و ليك 
کرچه ازخنجر کین بپلوی سهراب درید 
خود مکر باز بسامان برساند روزی 
آن غرال ختنی را نگرو سحاری 
کند یکباره درخت طرب از خاطر ما 
ماتم از آن همه استادی نقاش ازل 
ترسم آخر ببزد خرقا زاهد شیطان 
دامن مطرب این بزم بچنك آر و بنال 
قدر هر کس نبود وصف جبالش الا 


که فرقت مه کنعان به پیر کنمان کرد 


شکوة من جور اوهم‌اين غلط هم آن‌غلط 
حاش کی کجاکذب افترا بهتان غلط 
بردن فرمان غلط نا پردن فرمان غلط 


که گرم زخم‌از او مرهم‌زخم‌هم از اوست 
هم با از سررافت نظری‌هردم ازاوست 
ليك صدخنجر غم برجگر رستم از ااست 
آنکه کارم چوسیه طره‌او درهم از اوست 
کهز سحر نگپش‌شیرژیان را رم از اوست 
سست عهد که بدل ریشه بس محکم از اوست 
زین همه نقش بت‌نغ که درعالم‌از اوست 
زین همه فتنه که برجان‌بنیآدم از اوست 
کاینهمه ناله و چنك ودف وزیرو بم‌از اودست 
آنکه‌در نکته‌سرالی چووفا ملپم‌از اوست 


۳۷ 


۰ ۵۵ 
گلبن سی و ششم 
چی.مزده: وصال نخیزد شهید عشق. صد بار اکر فرشتةٌ رحمت نداکند 
(غیر تی شیر ازی)) 
پبیبید 


کی ات ب فهین تمنا کریستن," بای ابروز خضر وملبحا کرسشتن 
(طبمی قروینی) 
مهب 


بعد مردن تربت ما را عمارت کومباش بر سر قبر شهیدان کنبد گردون‌بسست 


و راس‌باففی) 

اجه 
کشتهٌ عشقم چسان شوه 1 دشمن کنم آنکه‌یخونم کشیددوست‌بوده‌وست‌دوست 
شتا اسنبانی) 

یود 


حسد چه میبری ایدل بکشتگان غش تو هم بمطلب خود میرسی شتاب مکن 
(میرمیر ان) 
یه 


تا د دن همه خونست دلا وادی عشق مرو آنجا که بود خون نو در کردن تو 


(رفبق صنبانی) 

جبب 
-پرخاك شپیدان خود از داز کنرکن , کزکنج ففی نله پیکبار بر آرنه 
۱ (عاشق اصفهانی) 

یج 


اک پیکان ف او نبودی در دل چاکم بان بطافتی آرام کی می بود درخا کم 
(حاجی محمدتقی مشهور ند لیب کاشی-معاصر صفویه ) 


۳3۸ گلبن‌سی و شثم 
آمرا هر آزنه روژی قتبل عشق بینی گرفته دامن فانل بهر دو دست ارادت 


زهی حیات نکو نام و مردنی بشهادت 
(سدی)» 


| کرچنازه سعدی بکوی‌دوست در آرند 


یت 


رک و زنده کت از یک ناه کنت ۱۳۰۲ 


(امر خسرودهلوی)) 
04 


فردا که دنه شوم فانلم اینست. 
(یحبی لاهیجی) 


ای همنفسان می دهم امروز نشانی 


44 


بر لته بنازم که بس‌از کشته شدن كت خود کیردوباز ی وانل برود 
3 (لاادری): 


جبیبده 
که نیم جان‌مرا يك کرشمه بس‌باشد: 
(لاادری): 


چه حاحتست ,شمشیر فتل عاشق را 
جببجه 


زکف‌خضر. اب حول ۰ ۱ 
(مشتاق اصفهانی), 


کر از نوق شهادت کردد | گاه 
4 


زبرتیغ آنانکه سیر رقص سمل کرده‌اند 
(عاشق |صفهانی 
۳ تسس سسحست سس 


۱-مطلم وبقیه‌فرل اینست: 


ازنداط عاشقان درجان سپردن آ گهند 


کبن شود همه کس را بروزگار ارادت 
گرم جواز نباشد به بارگاه قبولت 
مرا بروز قیامت مسکر حساب نباشد 
شنبدمت که نظر میکنی بحال ضمیفان 
کرم بگوشه چشمی شکسته وار ببینی 
پیایب ت که به بیئم کدام زهره و بارا 


مگر مرا که همان مپر اول‌است وزیادت 
کجا روم‌که بمیرم بر آستان عبادت 
چوهجرو وصل‌تودیدم‌چه‌جای‌موت‌واعادت 
تبم‌گرفت « دلم خوش_بانتظار عیادت 
فلك شوم ببزرگی و مشتری بسعادت 
رو مکه بی تو نشینم کدام صبر وجلادت: 


شهیدعشق ۳۹۹ 


وحن مرول هاکزد مت ...کت ,راودا ها زرقایل مامتا 


(محود) 

بر 
خاصت سماب ود. .عاشق را تا اکعته نگردد اضطرایش نرود 
(یضید کنی) 

تن 


و دامن فاتل بدست اس مرا آخر عمر آوزون دل .بدستت ان ۳ 
( لسانی‌شیر ازی - نصیب‌اصفهانی) 


و 
کر اشطراب ندارم از آرمیدن تست . شهیدعشق تورا فرصت طییدن نیست 
(نمیر ای‌همدانی ) 

ی 
وعده قتل مرا هیچ نکردق خلاف زانکه‌سلولك ملوك ».وعده وفا کردن‌است 
(فروفی بسطامی) 

رد 
ورخاك شاد مبکند آتکس دل مرا کرد بخال "من نفسی قاتل .مرا 
(رضاقلیخان‌هدایت) 

فنمنیت 


خنجر کین چه کشد تر سنم پیشهُ نو دل مجروح سوی خاك شهیدان؛کشدت* 
(عاش اصفبانی) 


یر 
صحرای عدم لاله ستان شد چوشهیدان . باداغ تو رفتند بخون غرقه کفنها 
۰ (جامی) 
جبیبیر 
شهیدعشق کرمستِآ نجنان‌چم‌هوسنا کش و 
(نقی کر 










۳۷۰ کلبن سی‌وششم 

استکه رفتدد شهیدان غمت سوی عدم لاله‌ها غرقه بخون میدمد آ 
ببید 

خون من ریزومبندیش ز دیوان حساب کانچه درهیج حسابی نبود خون 


دو عالم را جزای قاتل من ده خدای من که پس باش 


روز محشر که زهر گوده کسی برخیزد طح ون کشته زکوی نو ای 
یبد 1 
شهبدا و کفی ال شهیدا .. کی نکربه کمازرپزش خون شهد 0 
وه 
فرصت به پیش دستی قانل نداده یم ۰ کلگون دوید بردم شمشیر 
جبیبید 
دامن قاتل بدست آمد دم بسمل مرا دعوی‌خون‌یش آزاین کی‌باشد از 
یه 

وگن 
هر جا حکایتی شود از کشتگان عشق ای راوبان دهر ز ما 
(ستا 
جبید ۱ 
ه رک سکه زیر تیم بروبت نظاره کرد زآن پیشت رکه کفته 
مج < 


درو ش مکن ناله ز شمشیر احبا کین ته از 


شهید عشق ۳۷ 
کسی نماند که دیکر بتیغ ناز کشی ‏ مکر که زنده کنی خلق راو باز کشی 
( امیر خسرو دهلوی) 

4+ 


قاتل هر که در رسد تن بهللاك در دهد تن بپلاك در دهم «ن برود چو فاتلم 
(پرتو اصنبانی) 

جبیبیر 
بخاك من گذری کن ز بعدکشتن من که‌کشته‌را بپمه کیش خونبهائی هست 
(جلالالدین میرزاقادار ) 

وت 


شبی که دل بتو دادم خدا کواه مناست . شهید عشقم ويك‌بوسه خونبهای من‌است 
(لاادری) 
یت 


ما رخصت این خون بحل را بتو دادیم کفتيم و نوشتیم و سجل را بتو دادیم 
(عتایی) 
یدود 


گر امیباود. هل زنه اب کین اینشک ۰ -سان ود-قایل نع نمی 
(غیور ترك) 

4 
ه رکس که ان سپرد حیات ابد کرفت از هیچ کشته فائل ما شرمسار نیست 
(فار غ تبریزی) 

یبرد ۱ 

بپر جا که آن جامه گلگون لشننه چومن کشته سبار در خون نشسثه 
(مکارمترو ینی-معاصر صفویه ) 

دیب 
شهید عشق ترا خونبها چه بهتر از این . , کد زیر نیغ نو بر ابرویت نگاه کند 
(آقای حسین‌ساکت متولد سال 4 ۲۸ ۱در اصفهان-معاصر) 

وت 
خونم ز سرد مهری آنشوخ شدسفید ‏ اکنون این خوشم که بها یست آبرا 
(حکیم ر کنای کاشی) 











۳۷۲ کلبن‌سی و شتم ۱ 
خواهازتیفت بس ازقنل استخوان‌خودقلم "تا کنم شرج غمت بر لوح خا- 


1 


بو 
شر دعوی خون کی رسد شهیدی را که زیر چشم نگاهش بقانل افتاده ام 
دعو: مب بر ۲ 
3 آذر بیگدلی ) 
یبرد ۲ 
کردندشهیدان تو چون روز جزا جم معلوم شود وسعت صحرای ۰ 
(مد 
بیج 


ادست‌وبا چندزنی عرض شهیدان بردی ‏ آقدر صبن کن ای‌کشته که قانل بر 
یر 
وه 
توخوش‌را مکن ازقتل چون‌هنی بدنام و کرنه مرگ من از زندکی بوو- 
(طوفان ماز 
بو 


بر سر نعشم آمدند دائر ما۳ 


بیج 


بعد اش ازدم تیرا ت کشدند ای‌در ی تا فیامت باد کاری داشتم 


خوارم مکن که ربختن آبروی را با خون صد شهید مقاپل 
مدی در همه‌جا نام برآرم که مباد خون من ریزی و گوبند 
یب 


۱-ببت دیگرفزل اینست: ك 
ازدر خویش مرانم که ملك بگریزد 





شهیدعشق 


۳۷۳۳ 
بقنلچون‌منی گر خاطرت خوشنود میگردد 


بچان مه نیغ تو خون آلود میگر دد 
(نور جهان بیکم از ضوان) 
4ج 


کر کشت بیحاصلم "ور كشتة نا قایلم 
(والی کردستانی) 


برفی‌توان افروختن تیغی توان افراختن 


جبییج 


مس 
" امروذ بسی‌پیش توخوارند اک بر خالكٌ شهىدان تو خار است علامت 
(ماتف اصفهانی) 

جبیبره 
و تا که کشت شمشیر عشق بافت ۳9 کته زند کان بدعا آرزو آکنند 
(ففا نی‌شیر ازی) 

یبد 


و زانگونه کر کا ل سمزه‌تر مددمد 


کشت آن غمزه را ازخاك اشتر, میدمد 
(جامی) 

ات 
زعشق زادم و عشقم بکشت زار و دریغ خر نداد برستم ی که سهرام 
(تقی اوحدی) 
یبور 
با هیچ کس بکشتن من مشورت مکن ترسم خدا نکرده پشیمان کند ترا 
(فروفی بسطامی) 





۱ - مطلم‌و بقیه غزل اشت: 


گفتم نگرم روی توه کفتسا بقيامت 
کفتم چه وش از کارجهان گفت غم‌عشق 
هرجا که یکی قامت موژون نگرد دل 
در خلد | گر پپلوی طویم نشانشد 
دامن _ز کفم میکشی و میروی امروز 
ناصح که رخش دید لب خویش گزیده 
۲ - مطلم ودوبیت دیگر ازغز لاشت: 
وقت‌است ابحریف که می در سب و کنند 
ما جوی شیر وکاخ زبرجد گذاشتيم 
آلودهٌ شر اب فغانی نخاك رفت 


کنتم روم از کوی تو» گفتا" سسلامت 

تم چه‌بود خامیل آن کفت ندامت 
فکند رحل اقامت 
دل میکشدم باز بآن جلوءهٌ قامت 
دست من و دامان تو فردای قيامت 
هاتف بچه رو میکندم باز ملامت 


چون سابه ببایش و 


دردی کثان بىنزل مقصود رو کنند 
ساقی بگو که‌میکده‌را رفت‌و رو کنئد 
ار ملایکش کفن ره ۳ 


کلبن‌سی وششم 


وای برجانم کته آنم دلبر و اینم دلشت 
(ذهنی) 


۳۷ 
دل بخونم تشنه و دلب بقتلم مایل است 
یج 


"وعد؛ قتلم فردا آن بری پبکر دهد باز میترسم که فردا وعدء دیگر دهد 
(کاکا تززوینی) 


یه 


و 

۳ بآ ۰ مت 1۳ 3 ۹ ۳ 

کفته‌ازسکه فزونست کفن نتوان کرد فکر خورشید قیامت کن و عریانی چند 
(نظیری نیشابوری) 
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بقتل «جامی» ای مه رای پرد و 9 کردی جرا ال خرا 


(جامی) 

جبه 
هررآدمی که کشنةٌ شمشیر عشق کشت کوغم مخور که‌ملك ابد خونبهای‌اوست 
(معدی) 

اعد 


دست‌تادر کردن‌من کردتبفش‌خون کر یست 
(سرمد کاشانی) 


همیحو دورافتاده‌ای کاخر بیار خود رسد 


تن 


5 بکنه بدل شود دعوی اس 
(عارف اصنبانی) 


روزجزاطلب ک ازتو بهای خون خود 





۱-مطلم‌ودوبیت‌دیگر ازغزل ایشت 

دروفای‌وعده چون کوشد که‌می‌داند کمن 
بوالهوس‌راژود ازسرواشود دعوی عذق 
چون کم بیطاقتی سوم کم انداژد نگاه 
۲ - مطلع‌ودو یت دیگر ازغزل اشت: 
پرده برداشته ام از غم پنپانی چند 
آن‌ضعیفان که و فاداشت در این‌شهر اسیر 


میشوم راضی که بازم وعده دینگر دهد 
تهمت[ لودی که گیردشجنه زودش سردهد 
هر که بدمستی کند ساقی ميش کمتر دهد 


بزبان ,میرود امروژ گریبانی چند 


فاعی چند بما مانده و ژندانی چند 


سرهء‌سامان ستن کردن این جبعم نیست 


هیچکس را سربائی نزد ابا که ما 


بپلوی من ننشانید بریشانی چند 
پشت دستی نگزیدیم بدندانی چند 


شهید مشق ۳۷ 

بی‌سُوالی خون‌خود در حشرمیبخشم باو زانکه دانم ازطلب عار است مطلوب‌مرا 
(نظیری نیشابوری) 

خون ترا چه‌قدر «نظری» خموش با این بس که دعوی ازطرف‌فاتل‌تونیست 
(نظیری نیشابوری) 

هر کش شهید.آن مره های دراز نیست . در شرع بر جناز آنکس نماز نیست 
(نطیری نیشابوری) 

* مکن ملاحظه در کشتنم که روز جزا ‏ ز رشك نام ترا بر زان نخواهم برد 
(نظبری نیشابوری) 


خرجوجه 


میخواستی بهانه‌ای از بهر کشتنم . بهتر از آنکه بیتو نمردم بهانه چیست 
(صفائی اصفبانی) 
و 


زخم‌تیفت‌خط آزادی‌است درروز جرا این شهادت نامه را با خود ز عالم میبرم 
(شهریاز ختیاری-ننامر صفویه) 

جببوه 
4 عذر خنواهی کندم عه از فتل عذر يم ند رثر_.ز کناهسی ند 
(محتشم کاشی) 

خی 
4 مبرسد آن شوخ شهددان. عشق هتم ما ال (اکه سامت رسد 
(لاادری) 

جح 
مترس اه بدان رکمسلکنان طبار کشاده دست تو درهای بان ند 
(آذر یکدلی) 





۱- بیت دیگر ازغزل اینست: 
در کنارلاله‌رخداران گلشن‌ژادو مرد تا قیامت رشك بر احوال شبنم میبرم 
۲ مطلم وبیتی ازغزل اینست: 
زوی<- نا شمته «چو. ماهنی-نگر‌ید ..چشم .یی ..سسمه__ سیاهش. نگر ید 
می رود غنزه زنان وز کشته . بشته ها بر سر راهش نگسرید 


۳- مطلم غزل ایشت؛ 


پار برافراخته قامت رسید فتنةً ار باب شلامت ۰ ۰ رسید. 


۳۷ گلبن سی‌و شنم 


شهیدعشو‌وفتی داعنت کیرد که‌درمحشر نشانی جز نشان خون خود بردامنت ببند 
(آذر) 
جبیبی 


۲ نوحه آهستدکن|یدوست قنلمزنهار ‏ تا نگرده خجل از کرد خود فانل من 
(طوفان ماز ندرانی) 
و 


اودراندشه که‌چون خون دغرالی» ریزد من در آندیشه که اندشه 0 نکن 
(غرالی هروی) 
2124 


وعدةٌ ته ۱ نده نکمتالا حان من وعده ای کرا کشنه است 
(کمال الدین خجندی). 
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موه حسرت بروآ تدم که بری‌دست بیغ کاین عطا روزی آنست که جانی دارد 
/ (معصوم لاهوری) 
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زناحقکشتگان‌چون‌من بسی‌داری‌ومیترسم که‌نگذارد کسی دامن ترا روزفامت مم 
(متصدی ساوجی) 
924 


توقف‌چیست‌ورفتلم تأمل چست درخونم ‏ کسپردد کناءازتو کهیخواهد کوه‌ازمن. 
(ملکی سر کانی) 


24 


هر خون ناحقکشتگان بامال خواهدشد اکر ایزد بجشم ما به بیند قاتل مارا 
(معتمکشی) 


۱ - مطلم وبیتی ازغزل اشت: 
عقدة مشگل من نیست بنیر از دل من تادلم‌خون نشود حل نشود مشکل من 
کاش تاثیر محبت ز دو جانب می بود ‏ . تاکشیدی دل تو آنچه کشیدی دلمن 


۱4 


گلبن سی و هنم 


الف - صید وصیاد 


وفا نگر که وفائی ‏ ندیده ازسیاد ‏ پدام ماندم و از آشبان نکردم باد 
( لطفعلی بيك آذر) 

تفت 
چنان بزخم ستم مابلست مرغ دلم که سملست‌ونگاهش بدست صباد است 
(عاشق‌اصنبانی) 


نه ز بیرحمی صیاد بود زاری من ترسم آگاه نباشد ز کرفتاری من 
(ماشقاصنهانی) 

و 
بکنجدام آن خو کرده‌صدممن که‌مینالد زيم آنکه روزی بلکه کردانندآ زادش 
(واله اصنبانی) 


بکو ای باد گرپرسندمرغان چمن حالم که در دامست‌ومینالدزمهجوری صیادش 
(واله اصنپانی) 
دم 


دانم که ندارد آثر این ناله که چندان اندشة رحم از دل صباد ندارم 
(سعاب اصفهانی) 


از شوق شداربال وپر از فوت پرواز . هرکه که ره خانهٌ صیاد کرفتم 
(سحاب اصلهانی) 
یرب 


بصبادازبر خود نامه‌ای خواهم فرستادن از این‌رمسیتوان خود.را یباد تیراوبردن 
(فن ی کشیری) 


۳۷۸ کلبن‌سی‌وهفتم 

صید مجروحم زفتلم غفلت‌ای‌صیاد تاکی ازچه رحمت ب رگرفتاران بندخودنداری 
( سرخوش) 

جر 
ابوای برآن مرغ کرفتار که از وی صاد شود غافل و در دام بمیرد 
(نفی کسر:) 
دلمرا مینوازد تا دکر دلها بدام فد .۰.«چوآنمرغی که‌دارد ازبرای‌سیدصیادش 
(نقی کمر:) 

موه 
نانوانان فارفند از انقلاب روز گار خانٌ صیاد عشرت گاه صیدلاغر است 
(میرز اطا هر قزو ینی-معاصر شاه‌عباس تتعلس و حید) 

جیبن 
بهرصدم چندتازی‌خسته‌شد پای‌سمندت صبر کن فا من بپای‌خوشتن آ بمبه‌بشدت 
( فرصت شیر ازی) 

چببرد 


هر گرفتاز که در بند تو می‌نالند زار مسرد حسرت صیدیکه گرفتار تراست 
(فروفی بسطامی) 
وه 
مامرغ پرشکسته و درخون طهیده‌ايم ‏ سیاد را بگوی که حاجت بدا نیست 
(فریب اصفبانی) 
یی ۱ 
پی صبد دیگرآنکس که رود زییوفلی ‏ بکمند دیگری گو بنگر شکار خود را 
(ماشق امبانی) 
جبوبوه 


قسمت این‌بود که چون‌صد ندام افتاده تیغ پیداد کشد ه رکه رسد بر سر ما 


(میرزاهادیمعاصرصفویه) 

ید 
ایکه صاد مرا کرد نسگاهت نخجیر با خبرپاش که صیدش نشوی سول منگیر 
(بابانسیبی) 


ی ومتیزد ۳۷۹ 
اصىادستم سشه» عی "ست چویر ۰ را از تن ما میداد ای کاش خبر ما را 
(و اه اصنبانی) 

4ج 


ای وای بر اسیری کز باد رفته باشد در دام مانده صید و صیاد رفته باشد 
(حزین لاهیجی) 
ججو 


مدردان که ز‌ فد زمانه آزادند نه صید کته ندام کسی نه صادند 
(سوسنی از ترکان آق‌قوینلو) 
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پند. بر پا چه می‌نهی صیاد طایری را که بال و پر بشکست 
(صحبتلاری) 

جبیبیر 
آشقتی سین کی رک انشکار بسیار دست و پا زده نا جان بر آعده 
۱ (عر فی‌شیر ازی) 


رن 
من آن مرغم که اندر دام صیاد . تفاوت بستم با مرغ آزاد 
(عاف از نسران) 

بو 


خبر دهید بصیاد ما که ما رفتيم . بفکر صید دکز باشد و شکار دکر 
۱ (وحثی بانفی) 





۱-مطلع و بقية غزل اینست: 

کثت‌ونشوداز دل» مبر و ستمش زایل بل کند ار قاتل» صد بار دکر ما را 
روزی بدرت آیم صد باز بصد خواری . روزی ز درت رانی صد بار اگر ما را 
درگريةُ او ما را بگذار و زما بگذر ‏ یلاب نش اناصح بگذشت زسر ما را 
درعهد. بتان ما را اژ چشم زبان آمد در عهد بتان باید از چشم. ذر مارا 
ما را نبود حاصل زان روی بجز حسرت از باغ رخش, واله ايضت مر ما را 
دیوان خط ی و اله اصفپانی در کتا با نه ملی [ تایملك موجود میباشد 


۳۸۰ 9 کلین‌سی‌وهنتم 
اصد من قابل فتراك نه اما چه شود که یسکی زخم رسد بهره‌ای از صیادم . 


(سحاب‌اصنبانی) 

جبیبرر 
هر وفت زآشانهً خود باد میکنم نفرین بخانوادهٌ صاد می کنم 
(عارف قزوینی) 

جبیبید 
نمدگردیدا کرذوق کرفتاریعنان گیرم . ز وحشت خون عالم در دلسیاد میکردم 
(صائب‌تبریزی) 

یبور 
بچشم دبگرانبرسیدمن‌منگرنظربگشا پرم برمند ویند ازبال مرغان* ۶ 13۹۹ 
(عاش |صفانی) 

جبیبید 


در زير بر خورش کشیده‌است سر ازغم هر مرغ‌که از دام. تو بگریخته‌ريدم 
(عارف اصنیانی) 


۱- مطلم‌و بقیه‌فزل اینست: 
این چه داست ندانم که در آن افتادم کآشیان و کل و بلبل همه رفت ازیادم 
بسوی من نظر ژاه دی افتاد گر که چنین از ۳ 
چرخ خواهدکند اجزای وجودم همه‌خاك ليك جانی ک» بکوی تو نیارد بادم 
سر پیچم اگر از صحبت رندان یارب مبتلا ساز بهم صحبنی" زهادم 
چون پی هجر وصالت وپی وصل‌فران نه ز هجران تو غمگین نه زهجرت شادم 
باده بنیاد غم گیتیم از دل بسکند . ورنه بيکدم غمکیتی" شکنه ما۲۵ 
مانع شاعریم غه ‏ دهر است سحاب ورنه در ده ۱ نیست ‏ بساستمدادم 
۲- این غزل را دراسلامبول سروده وپس از مراجت پایران در سال ۱۳۳۸ در یسك کنسرت 
|بوعطا خواندهاست چند بیت دیگر ازغزل ایشت: 

یا در غم. اسارت ۰ جان میدهم ییاد با جان خویش .از اقفس ‏ آژاد می‌کنم 
شاد از فعان «ن دل صیاد ومن بدین دل خوش که یکدلی بجهان شاد می کنم 
جان میکنم چو کوهکن از تیش خیال بد بخ از برای ۰ خود "ایجاد می‌کنم 


«۹ 


صید وصیاد ۳۸۱ 
در راه خدا آخرش را توان ی 
(ملا احمدنر اقی تعلس‌صفالی) 


اد دل من لایق تبغ تو اگر لیست 
یدید 


من‌نهآن ید زیونم رخ زمن‌دارد عار از کرفتارم اد نشد صبادم 


(لعلنعلی بيك آذر) 

آن صید غمینم که چو فرباد بر آرم, فرباد ز جان و دل صیاد بر آید 
(لطلی بيك آذر) 

سرت کزدم نهآن‌صیدم که بندی‌سر بفترا کم مرادرخالوخونمگذاروقصدصیددیگر کن 
(لملسلی بيك آذر) 


وین 


بال* وتر *قتکشتما زا کعته دام:ل‌ما 
(عاشق‌اصفبانی) 


صیاد کو بنیروی بازوی خود مناز 


وود 


اس نانوانی بداد زفته باشد. کر سر دکفته" آوراشیاد رفتباشد 
(عذری متوفی ۱۱۸۵هجری) 

توت 
صیاد صید غرقه بخون را نظر نما . کین يك نگاه آخر توخون بهای اوست 


(راجی تبربزی) 





۱ - مطلم و بقية غرل اینست! 
در راه وفا گاه زما یاد توان کرد 
نالم مگر از ناله برحم آورم آن دل 


کاهی بنگاهی دل ما شاد توان کرد 
اما که چه با خوی خداداد توان کرد 


زین دکسی نالا من نشنود آری 
مستم ز می عشق چثان کر پس مرکم 
انصاف کجا رفت بین مدرسه کردند 
منمای ‏ بزهاد ره کوی خرابات 
با غیر صفالی مه من هید وفابست 


تا چندمتگر الا و فریاد آتوان "کزد 
صد میکده ازخاك من [آباد توان کرد 
جائی که در آن میکده بنیاد توان کرد 
این ره‌نه بپر بوالپوس ارشاد توان کرد 
دل را بچه امید دگ, شاد توان کرد 


۳۸۲ کلبن‌سی و هفتم 


صاد پی صد دویدن عجبی نیست صید از پی صیاد دویدن عجب است. 
(لاادری): 

ج 
خبر ما که رساند من چون صاد بال ما بست و بما رخصت برواز نداد. 
(عاشق اصنبانی) 
کوش رصیاد ‏ ستم يعة مها آشنا بگت , غرید ۳ 
(عاشق اصنهانی) 
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بجزمن یستش‌صیدی بدام واين بودحالم ‏ اکرصیدد گرمیداشت صیادم‌چه‌مبکردم 
۱ ( لعفعلی بيك آذر) 

تن 
زیا در آمده در خون نسته آن صدم که رستم از غم و راحت نشست صیادم 
(عارف قروینی) 

تنتنتن 
کردی نگاهی بازجو تبرخطا نا کرده را کاشد صیادان‌زبی نخجیر ناولگخوردهرا 
(الفتکشانی) 

دنت 
خوش بود دام تو وخوشتر بودصیاد اکر بم آزامی بودی طابر 3 ۱۶ 


(حسن‌خان‌طایر) 
یوج 


کاه بندد صبد دیگرگاه بکشاید برم میکشد صیاد هردم از جفای دبگرم 
(حسن‌خان‌طا ابر -معاصر: فتصلیشاه) 


ی 
خوش میروند جاب .صیاد کوئیا يك مرغ‌دام دیده دراین مرغزار نیست 
(فکرت-تعاصر نتصلیشاه) 

4 


در دامسیاه ی‌فلك با ذوق فربادم مدء ۰ با آنکه از فرباد من رحمیبصیادم مه 
(سحاب اصفها نی-معاصر فتصلیشاه) 


حیّد ومیاد ۳۸۳ 


از بوستان بر آهد. غوغای عندلیبان 


شبن 


صباد باتک که جه بیداد عتیید 


ول بدان نغمزه خونریز کشده‌جامی»را 


جبه 


خوشم بجور تو صیاد در دات ای‌کاش 


جات 


کوب درر[شیانها , ناد مرف ما۵ 
(صحبت‌لاری ) 


نه منکفد مرا و که ازاهمتکنی 
(صنالی یزدی) 


صد را چون ال آبد سوی صاد رود 
(عبدا لر حمن‌جامی) 


ففان نالا مرغ . اسبر اثر نکند 
(حجیب میکده) 


ب - صیاد و قس 


آدلم بکنج قفس پای پند صیاداست 


بناله حسرت مرغی خورم کهآ زاداست 


(عبدا لحسین فر همند-.« |دیب | لممالك > متخلس به.دیب-ساصر)) 


پی صید دبگ رآنکس که رود ز بیوفائی 


۱ - مطلم و چند یت دیگر از غزل اینست: 

ز کبر بر من مسکین دگر نظر نکند 
و گرنه ایندل مسکین طبد بسینه ز شوق 
سرم فدای تو آی آب دیده جز توکسی 
هزار پنچة خارش شونه دامن گیر 
۲- مطلم و بقیه فزل اینست: 

.رقیب شاد بمرك مشت و من شادم 
از آن دلی نشکستم که خوب دانستم 
برآر حاجت بیچارگان و سخت مگیر 
پی خرابی ایوان خاناً کسری 
بین "پا رگه داد چون گذشت. ایوای 
«اثر نماند ز شیرین و خسروش اما 
بتم که ,طفل دبستان |بجدست ادیب 


بکمنن دیگری کو بنگر شکارخود را 


(عاشقم‌فهانی) 





بگو در آینه آن مه نظر دگر, نکند 
مرا ز آمدن یار ک س خبر نکند 
علاج درد دل و سوزش جگر نکند 
بگو بخاك اسیران خود آگذر نکند 


که وقت مردن منهم دای ز من‌شاداست 
اساس زندگیم هر چه هست برباداست: 
که این بنای کین سعت سنت‌بنیاد است 
روان ز دجلهً دل خون چو شطبنداداست 


#حز آن شا که بثایش بر وی بیداداست 


هنوز پر سر ما شور عشق فرهاداست 
بای بردن_دل ,بت جکو نه استاداست 


۳۸۹ گلبن‌سی و هفتم 


آتقدر نا کله رود راه ففس از بادم, 
(لاهوتیسعماصر). 


۲ ترسم آزاد نسازد از قفس صیادم 


فنوتود 


آمن آن‌صیدم کهصیادجفا کشم بصدافسون کشددر خالوخون زارونمیسنجندمالش را 
) میرز امپدیخان کر مانی متخلس بافسر متوفی بسال ۱۲۹۵هجری‌در کرمان) 


نید 


خواهی اربی‌زحمت‌دامی کنی‌صیدی اسیر 


۱ - مطلعو بقیه غزلاینست: 

بسکه ماندم بقفس رنك کل از یاد رفت 
روز خوبی هم اگر داشته‌ام یادم نیست 
آش از [ه بکاشانه صیاد زنم 
شور وشیرین و شکرخنده دلداری نیست 
بارها دت ال کشت گیریان وک 
ز اولین نکته که تقصیر نمودم از عشق 
دیگر این شکوه زمن پیش‌رقیبان‌ظلست 
که ناش ات قالم اذل لاهوی 
۲-مطلع و بقیة غزلی اینست : 

ه رآن مرغی 4۳می بندند در گلز اربالشرا 
بگلزاری مرا دادند رخصت در پرافشانی 
به بیداری‌خیالش‌ماند اصورت گری‌غافل 
بنازم عرصه گاه عشق کانجا سالعوردانش 
زلال زندگانی در لب ساقی بود یارب 


تو افسرذرة ناچیز وخورشیداستآن‌دلبر 


یکره ای صیاد اسوی . آشبان هن با 
(حشمت‌فاجار) 





گرچه با عشق وی از مادرگیتی زادم 
کوییا بکسره از لانه بام افتادم: 
کر از اين بند اسارت نکند آزادم 


ور ه من در هثر استاد تر از فرهادم 


باز هم دامن عشق تو ز کف ننهادم 
کرد تصدیق باستادی من استادم 
منکه بی چون وچرا هرچه توکفتی‌دادم 
بکس دراغم منیستااین داد 


چه مید| نند مرغان ی که [زادند حالشر| 
که سوزدهر سح رکه آتش‌هجران‌نهالشرا 
| کردرخواب خوش‌بیدشبی ما نی‌خیالشرا 
نیارستی توان پرخاش طفل خرد سالشرا 
خوشآن‌خضرمبار لدم که ین شدزلا لش[ 
نخست | زخویشتن بگذرا گر جوئی وصالشر | 


صیاد و تس ۳۸۰ 
ما را بمپربانی " صاد الفتی ‏ است. ورنه به نم ناله قفس میتوان‌شکست 
(ملاد رکی‌قی) 
وت 
(شررخراسانی) 
4 


نمانده قوت برواز در پرم, ورنه قفس شکسته,و صباد غافل افتاده است 


(حاجت‌شیر ازی) 
ه 
آخر ز سخت گیری صداد و باغبان خت در هانه باغ ورقفس هرا 
اه هه ۳ رنمینش 
4 
نان مشفول صادم که کوه | کلشن قضس؛ دام آشباست 
چنان مشفول .صیادم که کوئی مرا کلشن 7 دم 
خی 
کلینی با بگلستان شا ات کش شاد مرل.از ضتا آزادکند 
ی د و رس سب ِ 
ِِ 5 (غر ی اصفهانی) - (غبرت اصفهانی) 
بیج 
۰ ّ زا خواهد گذشت ری از نخوا دید فردا درفة 
برمن|,صیادچونامروزا کرخواهد و ی ی و 
ج 
2 0 شک ِ ۳ 
اساف بین که موسم کل میبرد زباغ . صیاد سنکدل قضی عندلیب را 
۱ : (ردشن) 
ی 


ی 
نه فضنای کلشن‌ونه آ شبان‌خواهم که‌هست که گهی دبدار صادم تمنا درقفس 


نیستی‌ای سنکدل صیادچون درفیدجان  .‏ بلبلانرا ازچه بیجا کرده‌ای 3 در 2 
5 دولت‌شاه 


ججببه 


کید جاب رحنت چودل صیادم بچه امید بر آید ز قضس فرسادم 
1 ( لطللی بيك آذر) 


۳۸۹ گلبن‌سی وهنتم 


باد صیاد و کرفتاری کنج قفسی 
(ملاقلی خلخالی تخلس و اتفخلخالی-معاصر صفویه) 


قف‌خوشترمرااز گلشن آمدزانکه‌اندروی 


وسعت دشت باندازءٌ پروازم نست 


کی خوشوفت دارد ازنوبه قتل صیادم 
(شو کت قاجار) 

ور 
روز و شب از دیدن صیاد مستم در قفس بسکه‌میتمیست‌معلومم کفهستم درففس 
(واتف هندی) 

مت 
باد ابام رهائی کن و فرباد عکن 
(واه اسنبانی) 


در قفس ناله ز برحمی صیاد مکن 
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کاش روی قنسم جانب صحرا میکرد 
(عصمت سبر قندی) 


سخت دلءنك شدم خانهُ صداد خراب 


چیه 


کاش برفتراك مي بدتی شکار خویش را 
(همای شیر ازی) 


۴ ۱ 
شهسواری‌آندردن‌صحر اشکارم کردورفت 





۱-جند بیت دیکر ازغزال است: 
آنکه دایم هوس سوختن ۳ میکرد 
این‌همان‌و ادی‌عشقست که‌هر لحظه فاك 


کاش می آمد و از دور تماشا میکرد 
بپر مچنون ستمی تازه مهیا میکرد 


خویشتن را بسر کوی شهادت میدید 
ٍ مطلع و بقیه غزل اشت: 
کربدست آرم شبی زلف نکار خوش‌را 
خاطر مجروح ما را مرهمی از لب بنه 
سوی‌ماوقتی گذاری کن که‌اين نبود عجب 
کی‌شود یار بکه‌اززلف تواش بینم وطن 
تا مگر صیدم‌کند از آن کنند عنبرین 
لال+زاروباغ| گر خواهی بیا کزخون چشم 
طاعت مقبول آن دارد که از روی نیاز 
گر گدازدور نوازد جان‌ودل‌درحکم اوست 
بود جان با #گزان اندر ره جانان هم 


عصمت [نرو زکه‌وصل‌تو تمنا میکرد 


جمع‌سازم زان پریشان روز گار خویش‌را 
یا مده بر باد زلف مشکبار خویش را 
گر نوازد دوستداری دوستدار خویش‌را 
این دل [واره دور از دیار خویش را 
همچ و گرد افتادم ازبی شهسوار خورش‌را 
کردهام سیراب باغ و لاله زار خویش‌را 
کرده محراب نماز ابروی یار خویش‌را 
ما بدست دوست دادیم اختبار خویش را 
جان فشاندیم و سبك کردیم بارخویش‌را 


صیادو تفس ۳۸۷ 
برد صبادم ازین باغ ز بی‌مپری کل حرفها دارم و در کنج قف‌خواهم کفت 
(لطعلی بيكآذر) 

جب 


بند بر پا داد صیادم ز کین جا در قفس کس ندارد باد مرغی بند برپا در فقس 
تابکی ای سنشکدل صیاد باشد تا بکی ‏ نفمةٌ مرغان بگلشن ناله ما در قضس 
(نصیب اصنبانی) 

بیج 
ای مقیمان قفضس نازه بدام آمده ام باله در خانا صیاد کنم‌با نکنم ٩.۰:‏ 
(وصال معروف بیرزا کوچك) 

جبجج 
پرافشانمبکلشن گرچه اممبرم حسرت .بآ کن‌قف سکزتنگیشبال‌شکستآمجا 


خوش,شتیستچمن‌خوشترازین‌بودی | گر باز بودی دری از خانة صیاد آنجا 


(عری ییکدلی) 

+444 
این مرغ دل که و تست ای مرا نخانه اد مس رد 
(کانلما تبر یزی) 

4 
افغان ز سخت کرک صاد روا کاندم قفس شکست که بشکست بال ما 
(دولت‌شاه) 


در قفس شادم و الم که مبادا صیاد ‏ شادیم یابد و از دام کند آزادم 


(دوت‌شاه) 
نا 
خوشامرغ ی که د رکنجقفس با باد صبادش چنان‌خرسند بنشیند که‌پندارند آزادش 
(عاشق اسنهانی) 
تن 
درزیرپرخویش کشیدهاست‌س رازغم هرمرغ که ازدام توبگریخته دیدم 


(عارفاصفهانی) 


۳۸۸ 


۰ 4 ۰ 
بعس ی وهسم 
فقس ‌ 

قفی شکته وال وپرم گشاده وترسم خدا نکرده دهد فکر آشانه فرارم 
(شرر ییکدلی) 

رید 
هرزه برداری دل سخت ملولم دارد اندرین شهر بپرسید قفس -ازی«ست 
(آزاد کشبری) 

ترس 

‌ , و 

از خبل اسبران کهن نستم اما روزی زده ام درففسی بال و بری چند 
(میر مشتاق اصفبانی) 

تست 


"مارا که‌جا بکنیقفی‌خوش بودچهغم کر بانبان بباد دهد آشیان ما 
(فتوائی اردستانی) 
جبببج 


چون مرغ گرفتار شدم در قفس غم آوخ که درایننقضس هم‌ضی‌نست 


(فرات یزدی) 
ربب 
ِ 
دارد آن طایربی برخبراز حالغریب که بکنج قفس از حسرت کلزاربماند 
(فریب اصفبانی) 
میم 
مرغان عشق کی بهوی و هوس روند حاشا که گرصفیر شوند ازقفس روند 
(فنفور لاهیجی) 
جبمد 
بشوق کوی‌توآيم چنان زخانٌ خویش ‏ کهمرغ از قفس آید بانانخوش 
(نننور لا هیچی) 
یر 
مرغ پرنده | کر در قفسی پس شود همچنان طبم فرامش نکند پروازش 


(سدی)) 


تقس ۳۸۹ 


طلست که‌بیرون کنیم از قفس| کنون کز جورتو ام ریخته شد بال ویر نجا 
(درویش مجیدطالقانی) 


جبه 
رحم آر ز مرغان گرفتار و بیندیش زآن پی شکه خالی‌بتو ماند قفسی‌چند 
(طوفان هزار جریبی) 
44 
کر میت چا است خدارا برهان ه رکجا درقفسی مرغ گرفتاری هدت 
(حالتی تر کمان) 
وت 
.هن تنگدل ز کنج قنس نیستم آولی يك‌اناله در میانه کلزارم آرزوست 
(آذر بید گلی ( 
وتا 
2 بل 1 ص و 3 ۰ ۳ 
.و هکه‌دل‌تنگوفنس ترکوفضای دهرتنگ کاش می‌بودیم‌بااین حال تنها در ففس 
(صحبت لاری) 
یبد ۱ 


:مرغ روح خود از آن در قفس تن‌دارم که ابگرد تو بگردانم و آزاد کنم 


(دردی سبرتندی) 
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بر روی ما دری ز قفس میتوان کشود ماهم زآشیان بامیدی . پربده ام 
(عاشق اصفیانی) 

و 


جر بزناندا بشرغان" *چفن که هم ؛آواز شما درقفسی افتاده است 


۰ (سعدی) 
۱۳ 
ال ات رش این "تزانه . . که دورااز کل قفس بز آشبانه 
(نشاط فی) 
جبیبج 
.نمانده وه از من بغیر هشت بری چه سودا کر قفم‌بازدر چمن شداه‌است 


( سحاب اصفهانی ) 


۳۹۰ کلین سی‌و هشتم 


نمیکویم که‌از کنج تفس آزاد کن‌مارا بهر جاطایری آزاد بینی باد کن مارا 


( معلس اصفهانی) - 
جر 
این زحمتی که‌میکشم از نشگی قفس کفران نعمتی است که درباغ کردهام 
(حاجت شیر ازی ) 
جر 
لذت کنج قفض تا برفیقان چمن باز کویم دوسه روزاز قفس آزادم کن 
( حسینی یزدی )4 
یه 
بهیچ جا _نشود شادمان دل عاشق یکیست باغ وقفس مرغ رشته بر پارا 
( حاجت شیرازی 4 
بیبید 
از بسکه در کلستان نوق اسیریم بود شکل قفس نهادم بنیاد آشیان را 
: ( واله اسنپانی) 
چیه 
خوش بود بمن کنج قفس کزدروبامش بر خنهنمی‌داشت کهبیرون‌نگردکس. 
(ماشق اسنبانی) 
جر 
پرافشام مگلشن کرچه امامیبرمحبرت بآ ن‌کنم‌قنس کزتنگیشبال‌شکستآنجا 
(عاری ییگدلی) 
ج 
قنس تنگ فلك جای پر افشنینیست ۰ بوسفی‌نیست درینعصرکهزندل‌نیست 
(صالب تبر بزی). 
+ 
میرمد صیاد از نالیدن مادر قفس وای برمرغی که باما می‌نهد. پادرقفس. 
بوی گل‌هر کزپرافشانمبه گلزاری‌نکرد .. گاهکاهی دیده امروی کل‌اما درقفس 
تاباواز که باشد زکوس ند سنا بلیل اندرآشیان می نالد وما در قفس 


(لطنملی_ بيك آذر). 


نفس ۳۹۱ 


منم آن طایر پربست ه که در کنج قفس بود اد کلستان وغم بروازم 
(زر گری اصنبانی) 
یبور ۱ 
سر بزیرافکنم ازحسرت بی بال وپری درقفی‌مانده ام آن قدر کد پر ربخته‌ام 
( آقای ابراهیم صفائی ملایری-معاصر ) 
یبد 
درک ی چندکنی بل فتانی . " بس‌لیست‌ترا آمچه ز پرواز کشیدی 
(صائب تبریزی) 
جبیبوه 
بکنجاین قفس افتاده جزمن‌همان‌مرغم که‌تعلیم خلاص بستگان دام میکردم 
( وحشی بانقی ) 
بو ۱ 
کلحین قفض آويخته مارا بدر باغ در بسته ونارد بسوی ما خبر ازباغ 
1 ( دهقان سامانی ) 
بو 
شادم باسیر ی که بجز کنج قفس‌نیست جائی که توان برد سری ری رانا 
( صهبای قی ) 
یجید 
بر هم زدم از وق اسیری پرو بالی ورنه سر پرواز زکنج قفم نیست 
: ( طبیب اصفبانی ) 
بو 
مرغ دلگیرم وکنج قفسی مبخواهم که غر انس رخویش کشمدد برخوش 
(عاشق اسنبانی) 
یبود 
آنکهآخر: سر بسحرا داد بی بال‌وپرم روزاول این‌قفی‌را در کشودی کاشکی 
(صالب تبریزی) 
یبود 
تک شد از نو کرفتاران بماجادرففس باد ایامی که‌می بودیم تنها در قفس 


(عذری . ببگدلی) 


۳۹ کلبن سی‌وهشتم 
۱ زفر باد دلم درسسنه صد چا بنداری که مرغ بقراری درففس اوازه‌ای دارد 


(لاادری) 

+44 
حدرت مرغ اسری کشدم ور دامی "کرده پرواز بکنج ففسی افتاده است 
(طبیبصنهانی) 

4 ۰ 4+ 


شادیم از رهائی مرغان هم ققس ‏ شاید یکی بباغ رساند پیام ما 
(عر فی‌شیر ازی): 

جبوبیه 
در قفس بند بپایم نهی و غافل از این که جز این‌بنند وقفس‌رشته وداماست‌هرا . 
(محمودمیر زا نویسنده‌تذ کرء نقل‌مجلس): 

جمه 
بیرون نميکنيم سر از رخنه قفس . باشد یکی هميشه بهار و خزان‌ما 
(غیرت اصنهانی) 

موه 


طابر بال بسته‌ام کنج ففس نشسته‌ام دانه ام ار نمی‌دهی بشکنیازچه بالمن. 


(وصاف) 
مج ۱ 
من‌مرغکی‌پر بستهامزان‌درقض بنشسته‌ام ‏ کرزانکه بشکستی‌قف‌بنمودم‌یروازرا 
(سعدی) 

44 


انتاده ز بسصید بدام از هوس‌ها ۰ شد تتك تر از دام اه 
(جلال بزدی) 

2 
نست‌بیجا ک رکنم فرباد و غوغا درقفس راتکه مررغ کلشنم افتاده تنپا درقفس 
(دو لت‌شاه) 





۱-مطلم‌ودو بیت دیگر ازغزل اینست 
بیاران کپن هر روز ناژناژهای‌دارد نداند نازنین من‌که ناژاندازه‌ای‌دارد 
دل‌من گر نشدتر با کی عشق نکورویان ‏ چرادرپیش‌ایشان‌هر نف‌خمیاژه‌ای‌دارد 


غفس ۳۹۳ 


که بمیرد بجهان از غم کنج ففضی 
(لاادری) 


که شنیده‌است چومن طابرمحنت‌زده‌ای 


مب 


کز پی ریختن خون قضش بکشاید 
(فسو نی تبر یزی) 


میرم از حسرت فوق دل آنمرغ اسیر 


ججه 


زخنده روگی گردون فرب رحم مخور 


کی کنج قض کرد ,تنلافی 


بکوشة قضی خو گرفته ام چندان 


2 و اه ی 
سو تن تدك شد از حادةٌ رنگارتک 


که رخنهای فقس رخنه رهائی نبست 
(صالب‌تبریزی) 
يك چند اکر زحمت پرواز کشیدیم 
(صالب‌تبر یزی) 


4ج 


۹ رها کندم ذوق آشیانم نست 
(فروغی بسطامی) 


(محدجعفر اير آن‌پورمتغلص به پروین) 


پنتنتنا 


آناتوان مرغ ضعیفی مگر افتاد بدام 





۱- مطلم وبقبه‌غزن ایشست 

ریخت ازبسکه فك سنك سوانح بسرم 
ننك آلوده ام از ژندگی ای مرك با 
پیل سان دهر پی خستن من بسته کمر 
گرچه میگنت مرا عقل به ,حبوحة یأس 
شیر میدان جهان باش ملفز از کم وبیش 
ليكد نیادوسه روزیست کس اندر دوسه‌ر وز 
ساز بروین پرشی وز قفض تن بگریز 
- مطلع غزل اینست: 


غمزه کار دلم_ از چشم سنعن گو میساخت 


که صبادرخزلفش قفس از مومیساخت 
(حکیم‌شفامی اصفبانی) 


روزنی ک و که کشم‌ناله چو نی ازدل تنك 
مرده بی نام به از زنده آلوده به ننك 
پیل خود را چه زبانی رسد از بشهٌ لنك 
که حریفانه منه سافر امید ز چنك 
شیر غرنده چو پروا کند از رزم پلنك 
دل نه بندد چه درو شهد بود ياکه شر نك 
نکندکس به چنین وادی پرخوف درنك 


]نچه نا ساخته می ماند بابرو می‌ساخت 


۳۹4 گلبن سی‌وهشتم 


له پای رفتنم | کنون نه‌بال بروانن است 


چه‌خورم‌حسرت پرواز گلستان ای‌کاش 


ای خوشآنرو که ازءهدچمن باد کنم 


از ۹ ففس نتوان ناله بر کشید 


مرغ صیاد توام افناده ام در دام عشق 


بسکه‌بینم بچمن جورو جفا از خس وخار 


از آشیان سوی دام بینم چنانکه‌بینند 


آسودء خاطران چمن راچه آ گهی 


پدامم بیم آز ادی بگلشن‌حسرت دامم 


۱-مطلم وییت دیگر فزل ايشت : 
آهوی چذم نو راصیدزبا دام کنیم 
پیش مردم نکنم شکوه زیسپری تو 


ازادن‌چه سود که‌برهن درففس با زاست 
(سایل شیر ازی) 


جرج 


بکذارن که کنج قفسی گرم کنم 


(شاهپور طبر انی معاصرصفویه ) 


ید 


رو بدیوار قفس آرم وفریاد کنم 
(سالك بزدی) 


جرجین 


هر ناله ام گره‌شد وراه قفس گرفت 


(خرم خراسانی ) 


فد 


با بکش با دانه ده با ازقفس آزادکن 
(لاادری) 


جببج 


که تمنای فقس که هوس دام کم 
( تبمور شاه اففانی ابدالی) 


۰9۵۰ 


مرغان نو کرفتار از دام آشیان را 


وید (یدمای‌جندفی) 


از ناله‌ای که مرغ گرفتار میکنه 
( راهب‌نائنیی ) 
نه‌در کلدن‌شکیبائی‌نه دردام‌است آرامم 


(طایرشیرازی) 





آنقدر گرد تو کرد که تو رارامکنم 
ای نکو نام تورا بهرچه بدنام کنم 


گلبن سی ونم 


دد محسر 

در معرض پرسش چه بر آرند بحشرم جز عشق توام حرف د کر باد نب‌اشد 
(سعاب اصنبانی) 

جبیبی 
شادم که وعده دادبه فردای محشرم کادروز هیچ وعده بفردا نمیشود 
(ضیری اصنبانی) 

یب 
نرسم ندمد صباح هحشر از سکه شب غمم درا است 
(ماهق اسابایی) 
روز جزا که فصهٌ شوق نو س رکنم نا خاك هست درصف محشر بس رکنم 
(عاشق اصلبالی ) 

جیبم 
مرا بروزقیامت غمی که‌هست این‌است که روی مردم دنا دو باره باید دید 
(صاتب تبریری ) 

مین 
شدچومهمان‌من آنشمم‌شب افرو امش کاش تاروز قيامت نشود روز امشب 

میب 
اگر کوه کناه مابمحشر سابه اندازد نهبیند هیچ‌محرم‌روی‌خورشیدفیامترا 


(صاتب تبریزی) 


۳۹ کلین‌سی و نبم 
نباشد نامه یچیده صحزای قیامت ۳ 


(صالب بر یزی) 


چوخورشداست‌بیدارازعشق ازسنه‌عاشق 
4 


غمهای مرده در دل ما زنده ساخت عشق کوا شب فراق تو روز.فقیامت است 


(سلیم ت وحکیم ر کنایکاشانی) 
جبیبید 
هم مکر مژده وسل نو پگوشم خوانند ‏ صبح‌محش رکه زآن‌خواب گران‌برخبزم 
(وصال‌شیر ازی) 
تن 
۱ کرمخیربکندم بقبامت که‌چه خواهی دوست ها را وهمه نعمت فردوس شمارا 


(سدی) 
هیدج 


آ زبسکه خاكبسر کردم ازغمت مشکل که روز حشر سر ازخاك بر توانم کرد 
(صبری ارا کی -معاصرصفویه) 

تستنتن؟ 
کر خواجه‌شفاعت نکند روز قامت شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتم 
(سعدی) 


بسنه مایت جح« 


۱-مطلم و بقیه‌غزل اینست: 


پیش با رسم شکنتن نبود عبد وفا را 
کر سرم هیر و داز عهد تو سرباز نبیچم 
خنك آن درد که یارم بعیادت بسر آید 
باور از مات نباشد تو درآلینه نگه کن 
ازسر زلف عروسان چمن دست بدارد 
سر انکئت تعیر بکزد عقل بدندان 
آرزو مبکندم شمم صفت پیش وجودت 
چشمکوته نظران بر ورق صورت خوبان 
هبه را دیده برویت نگرانست ولیکن 
.مهریانی زمن [موز واگرم عم نان 
۲-مطلم و بیتی ازغزل اینست : 
خوشآنکه بر سر کویت گذر توانم سرد 
خیال ومل تو خوبست اگر توانم کرد 


اما تو فراموش مکن جانت ما را 
تا بگویندیس از من که بسر برد ونا را 
دردمندان بچنین درد نخواهند دوا را 
تا بدانی که چه بوده است گرفتار بلا را 
پر زلف توگر دست رسد باد صبا را 
چون تام لکندآن صورت انگشت نما را 
که سرا پای بسوزند من پیسرو پا را 
خط همي بیند و عارف رقم صنع خدا را 
خود پرستان ز حقیقت نشناسند هوا را 
پسر تربت سعدی بطلب مهرگیا را 


درژن گذر بجمالت نظر توانم کرد 
دوای عشق توصبر است اگر توانم کرد 


1 





در مر ۳۹۷ 
چه کنم ز رشك یا رب‌چوبروزحشربینم که هزار کشتهآنجا بی خونبها نشسته 
(اطسلیبیك آذر) 

بو 
صد داغ بلها بنهد روز قيامت . هر زخم که از تیغ توام زیب تن آید 
۱ (سحاب |صنجانی) 

44+ 
زهول روز جزا «آذری» چه می‌پرسی ‏ تو کیستی که در آنروز در شمار آثی 
(آذری طوسی) 

۰ 4+4 
۲ کله هجر ز امروزکنم سرکه مباد . این حکایت‌همه در روزجزا نتوان کرد 
(ینمای‌شیر ازی) 

یبرد 
وای بر حال خلایق اگر آرند بحشر ۰ عوض روز قیامت شب تنهاثی را 
(قی کمرهءای) 
یو ۱ 
هرزمان‌دامن زخون نيك نامی ترکند ‏ چون رسد نوبت بمن آندیشةحش رکند 
(سحاب اصفبانی) 

میب 
تا بعاشق میرسد روز قیامت میشود . بسکه آزشوق خرامش‌راه میبالدبخوش 
۰ (مير محمدهاشم لاهیجی_معاصر صفو یه ) 

موه 


تا فامت مرح | عشقت داد می کر کت بودی 4 باور داشتی 
(عادی) 
بو 
۳ من از هجشت ‏ بمرم دامن شامتت شوم 
(سدی) 
۱- مطلم وییتی دیگر ازغزل اینست : 
در محبت‌سر حرف کله وا توان کرد صد.سخن در دل ویکحرف ادانتوان کرد 
پشت بر راه روم از سر کوی تو بردن زآنکه در هر ندمی روبتفا نتوان کرد 


۳۹۸ گلین‌سی و نبم 
"مرا بروز قبامت مسکر حساب نباشد چوهجرو وصل‌نودیدمچه‌جای‌موت‌واعادت: 


(سدی). 
چبیبید 
روز محشر بذر آیم ز لحد رق ص کنان نوسند ۳۱ نام ترا بر کفنم 
(لاادری) 
جبیبید 


بمحثر ‏ داوری ها با تو دارم اگر شور تو در محشر نباشده 
(درویش مجیدطالقانی) 
تندنینا 


عرق خجلت من نامه اعمال مرا 
(فالب-ساصر آذر) 


از گنه روی سفیدم بصف حش رکه شست 
مه 


که امید نکهی روز جزا خواهدبود: 
(ملارخدی). 


تا قامت مره بر هم نزنم کر دام 
جرب 


روزمحشر چو بپرسند که‌خون‌ت وکهر بخت اه حسرت کشم و سوی تو نظاره کنم 
(لاادری) 
وت 


در قیامت که سرازخاك بدر خواهم کرد باز هم در طابت خا[د بسر خواه م کرد 


(دمتان سامابی) 





۱- مطلم وبقیه فزل |ینست : 


کین شود همه کس دا بروز کار ارادت 
کرم جواز ‏ نباشه ببارگاه تبولت 
شنیدمت که نظر میکنی بحال ضمیفان 
کرم بگوشاة چشمی شکسته وار بینی 
بیایمت که پم کدام زهره و یارا 
مرا هر آینه .روزی قتبل عشق بینی 
اکر جنازة سعدی بکوی دوست در آر ند 


مکر مرا که همان مهر اولاست وزیادت 
کجا رونکه ببیرم بر آستان عبادت 
تم کرفت و دلم خوش بانتظار عیادت 
فلك شوم ببزرکی و مشتری بسمادت 
روم که بی تو لشینم کدام صبر وجلادت 
کرفته دامن قائل بپر دو دست ارادت 
زهی حبات نکو نام و مردنی بشهادت. 


۳ 


ورین ۳۹۹ 


بوفت صبح قیامت که سر زخاك برآرم ‏ بگفتگوی تو خبزم بجستجوی تو باشم 
(سعدی) 


اهل. فریقین در تو خیره بمانند کر بروی ‏ در حنابگاه قیامت 
(سمدی) 
توت 


عشق کناهی بود که در صف محشر آست آنکه این کناه ندارد 
(لاادری) 
یدید 


بلای جور تو برغیرجان خود نپسندم . که‌دامن تو تکرد کر بروژ قیامت 
(عاش‌اسنبانی) 
ورد 


مردم کوته نظر در انتظار محشرند . دید روشندلان آئینةٌ محشر بود 
۱ (صائب‌تبر یزی) 
تیه 
کت ر ستهآزآن درصف محشر دارم که یفتد دل صد باره ز چاك کننم 
(محمود »یرزا) 
ربیب 


با فص محشر بجپان عشی حراهست سس مسلحت انست که باور تتکتکی 
(اختر کر جی) 
مب 


گونند روز حشر بپایان نمی رسد صد روز آن بيك شب هجران نمیردد 
(میلی نرك) 

جبیبیر 
روز محشرچ وگل و لاله بهم میجوشند زخم ناسور لباسان و جراحت کفنان 
(سالك یز دی) 

یبود 


ز اوقات کرامیآنچه‌سرف‌عشقمبکردد بدیوان قيامت در حساب بند کی لیست 
(صالب‌تبربری) 


.۶۰۰ کلبن‌سی و نبم 
فردا که خاك مرده بحشر آدمی‌کنند ای‌باد خاك من مطلب جز بکوی‌دوست 
: (سدی) 


قامتم که پدیوان حتر پیش آرند مدان آنهمه توش دد.توهتی) نگرم) 
(سعدی) 

هبو 
روز حذر برده ز روش پر آفکند انزد بروی ‏ بنده نبارد کناه ر 
( نظیری نیشابوری): 

جب 


هزار عذر بکویم کر آورند بحشرم . سیاه نامه بدستی و دست دوست بدستی 


(والی کردستانی) 
جبجبج 
۲بود بحشر جز آذر هزار کشته ترا کرازتو او نکند شکوه ۳۳ 
(آذرییگدلی) 
424 
ماکشتة شیم وب‌آوخ که بر آید از ما بقيامت که چرا نفس نکشتيم. 
۱ (سدی) 
یمد 
کرروزحشرباشدآن‌غمزء‌برسرجنگه یارب که می‌پذیرد عذر گناهکاران 
ود ۱۳ 
شهادترا زدشنخوش‌بسنده‌قاضی عادل چودام نگیرمش‌درحشرباشایدلگواهنجا 
بح (داوری کردستانی) 


زدی‌بستی‌شکستی سوحتی|نداختی‌رفتی ‏ جوابت‌چیست‌فرهای‌قیامت‌دادخواهانرا 


(عارف‌شیرازی) 


سس سس پبپبپٍپ"۲ 


۱-چند بیت‌دیگر غزل اینست : 


با زمن بحریفان زیر دست آزار بک وکه کار کنان فلك زبر دستند 
جدا ز کوی تومردم خلاف آن یازان که در جبدالی هم عبر می‌توانستله 


کجا رواست که دلهای دوستان‌شکنی بدین کناه که بستند عهد و بشبکتند 


ز آشیانی که درین باغ نهادم شادم کانهم از باد خزان زبروزبرخواهد شد 
(عاشق اصفبانی) 

مج 
هت خی که باد صبا مبکشد بدوش سامان آشبانةً صد. عندلیب بود 
(سعاب اصذبانی) 

موه 
صد گل بباد رفت درین کلشن و دریغ برقی ترد بخار و خس آشیان ما 
: . (ماشق‌اصنبانی) 

یبد 
آبکشت هستیم ای برق نیستی بگذر کز این دومشت خس و خارآشیان‌سبرم 
( کلچین-سماصر) 

جود 


در هرچمن که مرغ دلم آذیانه ساخت چرخش باد داد و خزان را بپانه‌ساخت 
(حبر آن‌یزدی)) 
جبجب 


کحاست خانة صاد و قضی ملول ای هم‌آشیان شده‌ام 


(نظیر کلپایگانی) 
جیبی ۰ 

9 3 , ۳ ۳ 
کلش مبوی‌که بوی زفا نمیآید . زکلبنی‌که‌بر آن مرفی آشبان نکند 
(شاهپورطبر انی-معاصر سوب ) 

یب 


خصل کل ستم باغبان نگ رکه رید همان درخت که بر شاخ ش شیاه ماست 
۷ 3 (ادری) 


۰ گلبن‌چیلم 
قوت‌پروازم ای صیادچون سوی تونیست ‏ آنقدر نالم‌که سوی آشیان آرم نرا 


کر نیارم کل ز باغ آوردت‌ایمرغ قفس چون روم آنجا بباد باغبان آرم ترا 


( لطعلی بيك آذر) 

جه 

تال سکس وکز: یوفا لاله دورنگ درین چمن بچه امید آشیان بندم " 

(مجفی از نموان) 

بیج 
۲ نظاره گل و کگشت‌چمن بمرغ‌چمن‌خوش که من بدام فتادم چو زآشیانه بربدم 
(صباحی بیسکدلی) 

جبببه 
نه بهر طرح‌آشیان کز غبرت نامحرمان خاری بگلشن میکنم از رخنه دیوارها 
حیف‌است‌غافل بگذری‌ای‌برق‌بی‌پرو ازهن با صد مشقت جمم شد در آشبانه خارها 
(عاش اصنجانی) 

بیج 
دراین کلشرمن آنحسرتنگرمرغ گرفتارم که کاهی ازشکاف دام بیند شبانش ر 
(طبری‌متوفی ۵4 ۱۱) 


۱- مغفی شاعرةٌ شیرین زبان که در انتخاب مضامین وبدیپه گوئی نادره عصرخود 
بوده بنا بکنته‌ای او را از اهل ایروان و بقیده بضی دیگر ایرانی زالیده هندوستان میباخد ۱ 
کویند دیوانش ۵ هزار بت بوده ولی در دست نست شرح حالش مجلا دز چل و8 
خیرات حسان ذ کر شده واز اين رو تخلص مغفی نموده که حالش باندازه مقالش هلوم‌نباشد 


این چند بیت از اوست : 


درسخن مخفی شدم مانند بو در برك کل 
بلبل از گل‌بگنرد چون در چمن بیند مرا 
بیکانه وار می‌گذری از دیار جشم 
برو طواف دلی کن که کمبهةُ مخفی است 
۲- مطلم وبقیه غزل اینست.: 
مکش بخون پرو بالم که من هر آنچه بر یدم 
هزار دانه فشاندند و رامشان نشدم من ! 
ندیدم آنکه توانم بدو کریختن از تو 
مزدکه کر نفروشم غم ترا بدو عالم 


هر که دارد میل دیدن در سخن بیند مرا 
بت پرستی کی کن گر برهمن بیند مرا 


ای نور دیده حب وطن در دل تونیست 


که آن خلیل بنا کرداین خداخود ساخت 


بثیر گوشة بامت نشیمنی نگزیدم 
هزار سنك زدی بر پری و من نیرید) 
که بود دام تو کسترده هرطرف که دویدم 
که هد عبر ز کف داده و غم" تو خرید) 


آشبان ۰۰۳ 


من‌آن‌مرغم کهباشدشيانم سیب ر کی تواندچتبش بادی‌مرا بی خانمان گردن 
(میر زا نظام‌شیر ازی) 
جه ۳ 
هربرگگل زدست نسیمی‌درآتش است یدرد کی یکجا آشیانه را 
(عاملای کاشی) 
جح 
فلك تا چندمرغاند کر راآشبان‌بندی بشاخ کل‌مر| هی‌رشته‌ایآخرزپاوا کن 
(ینای جندقی) 
4 
درهره چمن که کردم بنیاد آشیان را افتاد صلح_باهم کلچین وباغبان را 
(عاشق اصفبانی) 
خوش آنکه آشبانة مرغ اسیر بود برشاخ کلین‌این خس‌وخاری کسانده‌است 
۱ (ماشق اصفمانی ) 
آمد بپار ورفت ومن ا زکنج ااسارق وقتی برآمدم که کلی درچمن نماند 
(ماشق اصفبانی 
4 
هر وقت ز آشیانهٌ خودباد میکنم نفرین ‏ بخانواده ماد میکنم 


(مارف تزوینی) 
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گلین چمل دیکم 


صبر عاشق 
آنچه برمن‌کارها را سخت‌میسازد مدام بی اقب ای‌صبرستت اننناد بر 3۱ 
(محشم کاشی ) 
+ 
از تونه امید وصل بی تونه امکان صبر عاشق دلباخته از دو طرف دز بلاست 
(محود قاجار تغلس محمود) 
جبیبو, 
چاره در عشو‌سبورریست ولیکن تاکی ستم از یار ضرور.ت ولیکن تاچند 
(سلمان ساوجی) 
بت 
فزودم صبر تا کمترجفابینم چه دانستم کهیحنت بیش‌داردهر که‌طاعت بر شتردارد 
(ملك قی) 
جبیبید 
مرابصبروشکیبآ نم اشارث مرن خبرنداشت که‌خودهرچه‌بودغارت کرد 
( مینو شیر ازی) 
بو 
بهجرانش‌صبوزی‌با به‌بیدارش شکیبائی فرآری‌میدهم درکارخود امروزوفردائی 
(طایری شیر ازی ) 
جبیبود ۱ 
از صبر عاشق خوشتر نباشد صبر از خدا خواه صبر از خداخواه 
(منسوب به حافظا 
اد 1 


ار ره تاک ار ات صبرازدلی‌طلب کهدرآن منزل‌تونیست 
(ظیری نیشابوری) _ 


صبر عاشق 


"آش‌بجانم افکند شوق لفای دلدار 


1۰ 


از دست رفت صبرم ای ناقه بای بردار 
(شیخ بپالی عاملی) 


و 


و 
.صبر داریم که‌این تپمت عشق ازسر غیر 


همحو خون بحل از کردن قانل برود 
(نظیری نیشابوری) 


جر 


ای آفت یکجهان دل و جان 


شد از تو بنای صبر وبران 


([شفتهٌ ایروانی) 

یب 
را کویندهشکلهای‌عشق ازصبر بگشاید مراصر ییا گر بودی تکشتی کار مر عشکل 
(املی شیرازی) 

بیبیر 


خلق گویند دل از صبر بجا آور باز 


۰ 


ی آتو گنتم که صبر پيشة کنم 


ایدل اژ صبر نشانی ده ۳۹ حائی هست 
(ابیر خسرو دهلوی) 

+4 
کفتم اما نمی توانم کرد 
(جامی) 


یب 


: صبر طلب می کنند از دل عاشق 


۱ - مطلم‌وچندییت دیکرازغزل ایشست: 
ای ساربان خدا را پیوسته متصل ساز 
هرسنك وخاراین‌راه سنجاب دان‌وقاقم 
ما عاشقان مستیم سر را ژ پا ندانیم 
با ژالران محشر شرطس ت[آنکه باشد 
در راء‌عشق اگرپابر جای پا نهادیم 
در فال ما نیاید جز عاشقی و مستی 


همچو خراجی که بر خراب نوسند 
(امیر خسر ودهلوی) 

وه چراکوئی ازآن کار که نتوانی کرد 
(امیر خسرو دهلوی) 


که 
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ابوار را بشبگبر شبگیر را بایواد 
راهء‌ژیارت است این نهراء گشت بازار 
این نکنه‌را بگوئید برمردمان هشیار 
سل وّیارت ما از اشك چشم خونبار 
بر ما مگیرانکته ما را ژدست مگذار 
در کار ما بپالی کرد استخاره صد بار 


کلبن چپل‌ویکم 


صبرم بجستجوی تو رفته است و مبرود 


۰.۹ 


عمرم در آرزوی تو رفته است و میرود 


(امیر خسرودهلوی 

جبمم 
۲ آبرا فول‌تو با آتش اگر جمم کنند تتواددکه کند "ععو ,و شکنانی ۱ 
من همانروز دل و صبر بیغما دادم که مقید شدم آن دلبر یفمالی‌را 
(سعدی) 

یبد 
گویند صبر کن که ترا صبر بر دهد . آری دهد و ليك بعمر د کر دهد 


بصبوری کذائتيم عمری دگر ببابد تا صبر بر دهد 


(دقیقی سمرفندی) 


عاعر حوش ۱ 


۲ رس فرال را عده‌ای‌از شعر| استقبال‌نموده اند که بترتیب در ذیل صفحات 


نگاشته میگردد : 
لا ابالی چه کند دس دا کاب ۱۶۶ 
دیده را فایده آنست که دلبر بیشد 
عاشقا نر اچه غم ازسرز نش دشمن‌ودو ست 
من همان روز دل و دیده بیغما دادم 
هبه دانئد که‌من سبزخط دارم دوست 
سرو بگذا رکه قدی و قیامی دارد 
گر برانی نرود وربرود باژ آید 
برحدیث من و حسن تو نیفزاید 
سعدیا نوبتی امشب دهل‌صبح بکوفت 


سوختم ز ی دانائی را 
ب رکنم دیده اگر غیر توئی دا بینم 
رز پس که 

آ نجوان کرد جوانم ز لب جان پرور 
از بر خویش مرانم که نراند هر گز 
کشته!م بسکه‌زبی‌مهری یاران دلتنك 
آمدو زآمدنش یافت شکیبائی دل 
صاحب فضل و هم 
همچو زر آتش سودای تودر بو غم 


ده همت آن 


مطلم و بقیه غزل سعدی‌اشت. 


طاقت وعظ نباشد سر سودائی را 
ور نیند چه بود فایده بینائی را 
یاغم دوست خورد یاغم رسوائی را 
که مقید شدم آن دلبر یغمائی را 
نهچو دیگر حیوان سبزهٌ صحرائی‌را 
گو ببین آمدن و رفتن ورعنائی را 
ناکزیر است مگس دکه حلوائی را 
حد همین است سخندانی و زیبائی را 


با مگر روز نباشه ذب تنهائی را 


یت 


ساختم پيشهٌ خود شیوه رسوائی را 
کز دو بینی نبود فایده بنائی را 
بدو عالم ندهد دکهٌ حلوائی را 
که به پیری نکشم‌حسرت برنائی‌را 
کلشن آرای ز کلزار تماشائی را 
می کشم آرزوی گوثه تنهائی را 
رفت یکبارم زدل برد شکیبائی را 
کر ازل بیش خود ساخته دانائی‌را 
01 و جان زر گر سودائی‌را 

(زراگر اصفهانی): 


صبر عاشق ۲ 
ایدل از درد تو بی تابی و من سطافت چاره صبراس تکهآنهم نه توداریونه‌من 
(شجاع کاشی) 

فویت 
کوینه شکیبا باش‌کاین چارهجرانست دوری زتو ای گلرخ وآنگاه شکیبائی؟ 
( دارا ) 
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تلخ ات بی تو صمر دل عم فزوده را نتوان چشد داروی نا آزموده را 





(شاهی سبزواری) 
تا نشویند همی دفتر دانالی را نتوان پای زدن عالم رسوائی را 
سرنوشت ازلی بودکه داغ غم عشق جای دادند بدل لاله صحرائی را 
[نکه سرباخت بصحرای هوس میداند . کهچه‌سوداست‌بسراین سرسودالی را 


برو ازگوشه نشینان خرابات بپرس ‏ لذت خلوت وخاموشی و تنهائی را 

نبست جائی که نه7 نجاست‌ولیکن‌جویند ‏ در دل خویشتن آن دلبر هرجائی را 

برو ایعاقل و از دیده مجنون بنگر . تا ببینی همه سو جلوه لبلائی را 

یافتم‌عاقبت اين نکته کزوافته اند دلفریبان همه سرمایهُ زیبائی را 

وحدت ازخاك دره..کده وحدت‌ساخت سرمه روشنی دیدهٌ بینائی را 

جد دج ( وحدت متوفی۱۳۱۱ هجری) 

, سربیستان چو دهد جلوة یفمائی را . اول از سرو کشد جامةٌ رعنائی را 
پای شعم شده از خار رهت بوشیده چاره به زین نتوان‌کرد تهی پائی را 

وی گرم زنب کرکزاد سایه ام تلخ بمن عشرت تنهائی را 

ما ز گیرائی مژگان تو پا بر جائیم ‏ وونه اول نگبت برده توانالی را 

فکر جمعیت ازودور که خوش میسازد فکر زلف تو دماغ من سودائی را 

خاك پای تو قدم گر نگذارد ببیان که بهم صلح دهد دیده و بیثائی را 

لحظه‌ای‌خته مز گان ودمی‌بستة زلف ات را 

وید (کلیم هىدانی) 

یه من نام مبر باغی و صحرائی را . که ازین پس‌نکنم بی تو تماشائی را 

که من این باغ که صحر ای‌تما شای‌تو نیست نکنم بی تو ره باغی» صحرائی را 
من‌خوداین‌برده‌زدم گو بدردپرده بچنكت مطربی ماه جبین ساقی زیبائی را 

خرقه در خانه خمار بمی مفروشید که بجامی تخرد جامهٌ تقوائی را 

چه بثا گوش نهد تاکه بنوشد پندی ۳ 

«دست‌واپوش کز ین‌دست نه‌دل‌ما ندو نه‌دین عاشقی سوخته و عارف رسوائی را 
ا جمال تو دگر عبر مزا آنی نیست . . کس‌برآتش نشنبده‌است شکیبائی را 

(خائف) 


۰.۸ ۰ دلبن‌چهل‌ویکم 


میرسدم بکوش جان نالا کوس رحلتی 


تنعنیده 


تو هیچ غم مخوراز اضطرابم ای همدم 


و 


خیال روی‌ت-و بیخ امید بنشاندهاست 


کفتیم عشق را بصبوری دوا کنيم 


داد حسنت بتو تعلیم خود آرائی را 
قدرت عشق تو بگرفت بسرئیزه حمن 
هم مکر فتلةٌ چشم تو بخواباند باز 
ای بت شرق بنه پا باروپا تا پای 
کرده سودای سر زلف تو دیوانه‌تر) 
فقط |ندوخته در عثق شکیبائی بود 
دل بدریا زده سر راه بیابان بگرفت 
بی کسی‌خضرره‌عالم وحدت شد وهیج 
اغلبم جا بسر کوچهٌ بی سامانی است 


منحصر شد همه دار و ندازم بجنون 
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ای همه زیب ز رختار تو زیبائی را 
بشکند قلب‌دو صد دل‌یکی چشم زدن 
منعم ازروی نکوپان چه کنی‌ای ناصح 
نا توانیم ز بار غم عشقت رحمی 
بس [نرور به پیمانه دل ما پیمان 
در بدر چند دوم سلسله گیسوئی کو 
دولت از سود جهان رشته اسنکت 


یار وداع میکند صبر و شکیب همتی 
. (تقی کمر) 


خدا که درد بما داد صبر هم پدهد 
(نوری‌اصفپانی) 


بلای عشق تو بنیاد صبر بر کنده است 
(سدی) 


جر روز عشق بیشتر و صبر کم تراست 
(سدی) 


زیب انداع ت وکرد اینیمه زیبائی ر 
طرفة المين ژ من قوهٌ بینائی را 
در تماشای تو [شوب تبماشائی را 
بزمین خشکد بت های اروپائی, را ۱ 
چه نپی سر بسراین آدم رسوائی را 
کرد تاراح غم عشق شکیبائی را 
سر صحرائی من بین دل دریائی را 
کس نیابد به از اين عالم تنهانی را 
باچنین جاچه حورم غصٌ بی جانی را 
درچه‌ره‌خرج کنم این همه دارائی را 
( عارف قزوینی) < 
وی همه جلوه ز بالای تو رعنائی را 
چون‌نمابد مژه ات سازصفآرالی را 
داد بپر چه خدا قوت بیئائی را 
که همه ضرف ت و کردیم توانالی را 
که تضا طرح زد این کنبد مینالی را 
تا بز نجیر آکشد این دل هرجالی را 
بست تا در سرزلفت دل سودائی را 
دوت شاه) 


عبر عاشق ۹ 


ما مانده ایم و جالی از دست غم نمانده از عمر بیش رفته وز صبر کم نمانده 
(اثیر الدین اشیکنی) 


بنسنین 


اینقدرهست کهصبرم زشکایت بیش است 


بی‌تو صدجا دلم‌ازداغ شکابت رش است 
(ولی دشت بیاضی) 


ید 
با غم ایوب فیست نج مرا نسبتی مصبرم ازو کمتر است دردم از او بیشتی 
(ملالی جنتالی) 
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بی روی تو کر صبر ندارم عجبی نیست ‏ دارم عجب ازآنکه تورا دیدوصبوراست 
(همای شیر ازی) 

جیبه 
مشتافی و صبوری از حد گذشت ما را کرتو شکیب داری طاقت نمانده ما را 
(سمدی) 


بآ" 


با که گویم غم آن دلبر هرجائی را 
عاشق از طعن وملامت چه‌ملالت‌یابد 
خواهی‌ارنکته شناس‌سبق عشق شوی 
ای‌بسا زشت که‌دردیدهعاشق زیباست 
خوشتر ازروزوصال و شب‌قدراست ال<ق 
عشق‌نا کامی‌و درداست‌و بلا ورنه دلا 
یامکس‌را نگذارید بکام دل خویش 
سرخوش از باد معنی نچشی تانفهی 


گربدین گونه کند پيشه خودآرائی‌را 
ترسم ازآن لب نوشین که‌خدانا کرده 
حلقه ات۳۳ این است بجا نگذارد 
سبز خطی بود ار در نظرم ای‌طوطی 
نا توانان چکر سوخته را رحمی کن 
دیگر ازعقل و هثر هیچ نگوئی آزاد 


وزکه جویم دل [شفة سودالی را 
ز[ نکه‌خودخواسته بدنامی ور-و ائی‌را 
بایدت شست ورق دفتر دانائی را 
عشق فرقی نکند زشتی و زیبائی ها 
گ رکسی قدر شناد شب تنهائی را 
دوست‌دارد همه کس‌عیش وت نآسائی‌را 
یا بندید در دک حلوائی را 
ازسر این عادت خودبینی‌و خودر ائی‌را 
(سر خوش) 

خیره سازد بتخدا چشم تماشائی را 
رونق تازه دهد دین مسیحالی را 
سبحةٌ شیعی و زنار کلیسائی را 
بتو تعلیم کنم طرز شکر خائی را 
شکر اوقات جوانی و تماشائی را 
گر بدانی بهنر عالم شیدالی را 
(آزادکابلی<اففانی > ) 


۰ کلبن‌چپل ویکم 


بیروی تو صبر اژدل دیوانه برون رفت 


بشینینا 


تا نه تصور کنی که بی تو صبورم 


صبوری از ستم رشك غیر نتوام 
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نه صبر و نه قرار و نه امید وصل بار 


44 


ن‌سبر بی‌تو از این بیشتر توان کردن 


نت 


ای صر بارآالله رحمت بباری تو 


نی زسیریها بود دوری از این خاك درم 


صبری که‌نبودامشب از این‌خانه‌برون‌رفت 


(لانی شیر ازی) 


وت نفسی میزنم ز از یسنست 


(سدی) 


ازاین چو در گذری حاضرم بهر ستمی 
(طابر شیر ازی) 


چون من کسی بکام دل روز کار نبشت 


(عزتی سیر ازی) 


نه عبر صس علاج د گر نوان کردن 


(فتتر تی) 


ماوا تست هجایان که ۱۳9 


(فع) 


ی 


صبررا می ازمايم شوقرا می پرورم 
(قاسی اردستانی) 


رس ۰ << سح 


آنکه داده است بتو اینهمه زیبائی‌را 
هر کجا میروی آیم ژپیت سایه صفت 
آن که در داير؛ عشق مرا رنجه کند 
صنما تاره دل های حزین 
ترسم آخر سر کوی تو برباد دهم 
ای‌بسا اشك شا ندم زفراقت شب‌وروز 
اشك رخسارها این دفتردا نش رآشکت 
دبده را دیدن تو بود ضرورت وره 


تک ۱ 


کش «می داد اقب مت( 
بربودی ز کفم این دل شیدائی را 
برخود آسان کند اندیشة رسوائی‌را 
دارد آن طرة تو شيوة یکتائی‌را " 
من دیوانه ز عشقت سر سودائی‌را 
قیمتی نست صدف مردم دریائی را 
چه کند عاشق تو دانش و دانائی را 
نبود هیچ جز این فایده بنائی را 
تاب دیبر مده آن "زلف چلیپائی‌را 
(سید اسمیل خان طاهری- معاصر) 


عبر عاشق ۶-۱۱ 


99 عاشووصاین بود مگرشنک اسكت.. .و عفوتا شتتوریهران فرتنک اس 


(سعدی) 

و 
نه تخانه دل قرار و نه بکوی بار کرد چکنم مگر بمیرم که دلم قرار گیرد 
(تسی افشار) 
«قسمی؟این‌صروشکسبی که‌بدانمی‌نازی بنمایم بو چون او دو سه منزل برود 
(قسی افشار) 

+424 
برد سودای تو صبر از دل سودائی ءن "کشت بی صبری من موجب رسوائی من 
(کافی اردباری) 

جح 
جوش زد خون دو سرنکشودم کلهرا . من و این صبر بنازم جکر حوصلهرا 
(مجیبی بپببانی) 





نکند دل ز لبت ترك شکر خائی را کی‌مکس ترك کند دک حلوائی را 
چون بیاتوت تو ریحان خطت را دیدم خط کشیدم هه دفتر دانالی را 
تو بيك سلسله پس مسلم و ترسا بستی تا برخ ریخته‌ایزلف چلیپالی را 
قد او درو ورخش گل بود و موسنبل بابان گو که به بیند چمن آرای را 
باز دیوانه شدم سلسله موئی آرید تاکه زنجیر کنم اين دل هرجائی را 
کر دهندم هی ملك دو عالم بموض باز سودا نکنم این دل سودالی "را 
کرشبی نقل‌ومثی باشدو تنها من ودوست پدو عالم ندهم لذت تنهالی را 
شس‌هفتون مپی گشته که‌خورشیدو فلك هم ندارد چو رخش جلوه وزیبائی را 

( اسداله ایزد کشسب شس کرد آورندة نامه سغنوران معاصر ) 
منم نظاره روا نیست تساشائی را ورنه فرفی نبود زشتی و زیبائی را 
یار ما شاهد هرجمحبود وین‌عجب است که بغود ره ندهد عاشق هرجالی را 
وقتم‌|مشب همه در صحبت بیگانه برفت تا چرا شتکر انکفتم شب تنب‌الی ر 


ساقی امش می‌از اندازه برون میدهدم سر بشویم قح دفتر دانالی را 
نبتنامان در دوست پناهت ندهند تا بخود ره اندهی شنعت رسوالی را 


خواجه زین در بسلامت‌سرخود گیردکاش ‏ که ز سر می نهد عادت خود رائی را 
دل باسودم ازکر میطلبی عثق طلب عاقلان ننك شناسند تن :آسالی را 
 <‏ بگذارید که تا سرلنیم اندر ره دوست يا بگیرید زمن اين. سر سودائی ر 
دلم از سبنه به تناس که‌درخانه « نشاط» نتوان داشت نکه مردم صحر الی را 

( معتمدا لدو له نشاط ) 


۱۲ کلبن چپل ویکم 


ای صبر پای دار که پیمان شکست بار 
مجال صبر تنگ آمد بيك بار 
من از "و صبر ندارم کهبی‌توشتینم 
صبر هم سودی_ندارد کاب چشم 


عشق تا زد بدلم آتش رسوالی را 
قصد «ن بپر نگاهی ز مروت دور است 
بوالپوس لاف‌محبت زدن و خواهش‌جان 
پر پدیایدبسرادم دل من» یب 2 
بهر دیدار: تو آلینه کند صیقل دل 
هجو یعقوتن نظر بی تو ز عالم بستم 
میغذیا عبر عزیزت چو بخود رالی رفت 


تا یکی خورد بباید غم دان‌ائی‌را 
نرد ار باب سصر لاف رز بینائی زن 
ملك اسکندر و دارائی دارا چونشد 
جر بزنجیر سر ژلف تو گشتن‌پابست 
هر که‌سودای‌توداردسروسامان‌چه کند 
پیش ناحق زحقبقت ,چهزنی دم هشدار 
بوسفان دست ندا نندو تر نج از حسمت 
خوش بگلزار در نا گل‌وسرو [موزند 
نر گس ازچشم تومسکین شدو بیچاره ما ند 
صوفی صاأفیم‌و ساده‌دلو ساده پر ست 
خفك و بی‌مفز جوانی که بهپیری برسید 
هر کجا روی کثی‌قبله بود ابروی بار 
بگدائی نرسی نا نشوی بندة خلق 
نبست يك‌ت ن که زتنهائی من دم بز ند 
تا که یکتا نشوی ظاهروباط‌نزنی 


‌‌ 


کارم ز دست رفت و نبامد پدست یار 
(سدی) 

(سدی) 

کسی دکر شوان اک ۳ 
(سعدی) 
می کند 


(سعدی) 


درد پنهان آشکرا 


برکزیدم از جپان گوشةُ تنبالی را 
کس کنهکار نکرده است تماشالی را 
وای کر عشق نسیداشت شناسالی را 
تا خرد. داد" بمن منصب دانالی را 
تا زحمن تو کند تازه خود آرالی را 
چه کنم دور ز دیدار تو بینائی را 
ترك کن ترك تو اين شیوه خودرائی را 
( معفی از نسوان ) 

تا بکی پیشه توان کرد شکیبائی‌را 
پیش اعمی چه کنی دعوی ببنائی را 
باش‌درو یش‌ومکش حمت داراتی دا 
چاره نبود دل. دیوانً شیدائی را 
سر و سامان نبود عاشق رسوائی را 
چون بدریافکنی وحشی عحرائی را 
کردی افسانه عجب عشق زلیغالی را 
از قدو خط تو رعنائی و زیبائی را 
تافراموش کند شيوه شهلائی را 
که پسندید چو من عالم رسوائی‌را 
چه بود نی نکند خدمت|گرنافی را 
همه‌جا یافت توان آن بت هرجائی را 
ای بسر جم مکن اساب خود آرائی را 
تا بداند پس از این لذت تنهائی را 
هم چو حاجت بفلك نوبت یکتائی‌را 
(حاجت شیر ازی) 


صر طشی ۱۳ 
کسیکهروی تو دیده‌است حال من داند که ه رکه خل َو برداخت صبر نتواند 
رسعدی) 

ججج 


چه‌سفر بود که کردم بکجا میرفتم . بی تو صبرم چو همين بود چرا میرفتم" 


(ولی دشت‌ییاضی) 


تن 
بحشروعد؛ دیدارا کردادی‌نمی‌رنجم وصال چون‌توئیر اصبراین«قدارمیباید 
ید (شفائی اصفهانی) 
ای یلاها رحفت:بیبا وی توا مارا بیب هحران بتگذاشتی ورفنی 
۳ ( فرح) 


آنچه‌درجان‌ودام‌صبروقر ارش خوانند برده‌ازيك نظر آن شوخ کهیارش‌خوانند 


هجو (عأمیسقبانی) 
آ که رخسار ترارنکه کل‌نسرین‌داد صبر و آرام تواند بمر مستکین داد 
۳ !ازیو ) 


جاره‌در عشق‌صبوری است‌ولیکن تا کی ستم از بار ضروریست ولیکن تا چند 
جبید بر (سلمان‌ساوجی) 
میروم ر‌چند روزی‌صبرپيداميکنم یا زیادش عیروم یادر دلشٌ جا مبکشم 


(صریاصفپانی) 


۰۱ 


گلین چپل و دوم 


عقل وعشق 


بختم جوان و عقلم پیراست ليك عشقش آورده زبرفرمان هم پیر وهم جوان را 
(جامی) 
جرب 


بخواب زلف تو دیدم بیندعشق شدم . برغم عقل که‌آن خواب‌را پربشان گفت 
(میرزا کوچك وصال‌شیر ازی) 
وه 


عشق بی جلوءٌ معشوق پ نشود عقل ودین کی برد آن‌وصف کهدلاله کند 
(جامی). 
بو 


۲ نفون قدرت سرشار عشق را نازم به بك اشاره ز عفل اختبار میگیرد 
(منلوك - کمالوند) 
جر 


بکو تعقال: نها با درآستانٌ عشق . که عشق درصف دیوانگان سپپداراست 
(عارف قزوینی) 
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با عاقلان که ارباب عشق را عشق است رهنمون ونه‌عقلاست‌رهنمای 
(لاادری] 


۳<ع۳ - سسع ‏ و 
۱- بقیةً فزل اينشت : 
خیال بار چو در دل قرار میگیرد بحيرنم ز چه از دل ‏ قرار میگیرد 
خلاف وعده کندبار و غافل از ايشت که درستکام خود از انتظار میگیرد 
دکر بعش حبوان چه حاجتست نرا که بوسه از لب لمل نسگار میگیرد 
لام زان ند ار سر ۱ شاه بدی از خمار مییکیرد 
مرو زخانه دراین روزها برون مفلوك که هر که دیدت فوری بکار میگیرد 


عقل وعشق ه1۰ 
عفن پرسید که دشوار تر ازمردن‌چیست ‏ عثق فرمود فراق از همه دشوارتر است 
(فروغی بسطامی) 

بنینید 


حدیث عقل در ایام بادشاهی عشق چنان لاس۹5۳ فرمان حا کم معزول 


(سدی) 
پل تا عقل مدگویدزهی‌سودای‌بیحاصل 
(سدی) 


هد ۳ 
مرا تا عغل میپویدطریق عشق‌میجوید 


نیت 


اولن گام ار سمند عقل را یی عسکنی وادی بی منتهای عشق را طی کي 
(فروغی بسطامی) 

جبیبی 
ملامتم نکند هیچکس در اين سودا ‏ . که عشق می بستاند ز دست عقل زمام 
(سعدی) 
آنجاکه عشق خیمه زندجای عقل‌نیست غوغا بود دو دادشه اندر ولاسی 
زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد معلوم شد که عقل ندارد کفایتی 


(سدی) 





۱- مطلم و بقیه فزل اینست : 

گرم‌باز آمدی محبوب‌سیم | ند|موستکین‌دل 
ایا بادسحر گاه ی کزین‌شب زود میخوامی 
گرا وسر پنجه بکشاید که عاشق‌میکشم‌شاید 
گرومی همنشین من خلاف عقل ودین من 
ملامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا 
بعونم کربیالاید دو دست: نازنین شید 
اگر عاقل‌بود داند که مجنون صبر نتواند 
زعقل |ندیشها زاید که مردم را بفرساید 
عجایب نقشها بینی خلاف رومی و چینی 
در این معنی‌سخن باید که ز سعدی‌نیاراید 


کل ازخارمبر آوردی‌وخارازپا وپااز گل 
از[ نخور ش.داٍغر گاهی بر افکن‌دامن‌محمل 
هز ارش صیدپش[یدبخون‌خویش مستعجل 
گرفته [ستین‌من که دست‌از دامنش بگسل 
که‌حال مرقه در دربا نداند خفته‌درساحل 
که فتلم خوش همی[ید زدست‌و بنج قاتل 
شتر جائی بخوابان که لیلی را بود منزل 
گرتآسودگی‌باید برومجنون شوایعاقل 
اکر با دوست‌بنشینی ز دنیا و[ خرت‌غافل 
که‌هرچه ازجان‌فر ود ید نشیندلاجرم بردل 


1۱۹ کلن‌چپل‌ودوم 


از عقل نرده ی راه بمتهود 


عشق امت‌جوسیء‌رغ ونشده‌ن بورش‌فاف 


د کر که ما را حتف عشق زماهست. 


عقل است چو عفور ومقاه شاب پام‌استه 
(صفیر اصفپانی ) 


۲ 


4 


اندم وه وت «زن <+دی 


یی 


سا «وث.:دان 47 در کوی عذق 
هوش خردمند را عشق بتاراج برد 
سودای عشق بختن عقلم نمی سندد 
عقل را بنداشتم: در عفق ندیری بود 


عفق را عقل نمیخواست ه بت دسر 


کفتم ای 
کفت اک ۳ به شیر . ار وک دد 


عقل زورماد چرا 


عذق آمد و عقل همحو بادی 


که عقل بر سر بازار عشق حررانست 
(فروفی بسعطامی)». 


چو ما عاثل آیندا و شىدا رواسد 
(سدی) 


من نثنیدم که باز صید کبوثر شود 
(سدی) 


فرمان عقل بردن عشقم تمی‌کارد) 
(سدی) 


«ن نخوا اهم کر ددیگر تکیه‌بربندارخویش 
(سعدی) 


ب‌ِ ۰ 
هیچ عیبار نباشد که بزندان رود 


(سدی) 
بر گرفتی ز پیش عشق رز 
دک تا ۳ 

(سدی) 


رفت ۳ از "بر" هن *«راز فرسنگ 
(سعدی) 


_ رعع ۲۶ 


۱- مطلع ودو بیت‌دیگر ازغزل ایشست : 
پیام باد بهار. از وصال جانانست 
وجود آدمی.از عشق میرسد بکمال 
پسنه خاطر مشکل پدند جانان نیست 


بار باده که هنگام مستی جان است 
3 این کنال نیابی کمال نقصان است 
وگرنه جان کرانمایه دادن آسانست 


عقل وعشق ۱۷ 
تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق ‏ جائی دلم برفت که حیران شود عقول 
(سعدی) 

جببه 
پند ناصج بمن از عشق بتان دشنام‌است . عفل درمنطقً عشق خبالی خام است 
(عارف تزو ینی) 

بیبی 


ای عنل کجا ماسر سودای تو داريم... دیوانهٌ عثقیم چه پروای نو داریم 


(شاسنی) 
+ 


بدرد عشق باز و خموش شو حافظط رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول 
(حافظ) 


نقدی از عشق حری نه از عقل نا که خالصس شوی چو زر عبار 
(حافظ) 
جه 


بازی عشق است‌کاینجا ءافلان درششدر ند عقل کی‌متصویه این‌نرد مىداند که‌چست 


(وحشی بافتی) 
ای عقل همانا که نداری خبر ازعشق بگریز که او دشمن فرزانگی آمد 
(وحثی بانقی) 

بو 
عشق ورزیدم و عقلم بدلامت بر خاست . هر که عاشق‌شدازوحم‌سلاست,خاست 
(سدی) 

جبومید 


هگ آمددلم آرنام راون بجنون‌شوری نشداز عفل اسان مشکلمای‌عشق تنوبری 
(اسرلر سبزواری) 
+9 


ماچرای عقل پرسدم ز عشق کفت معزولست و فرمانیش نیست 
(سی) 


۰۱۸ کلین‌چپل‌ودوم 
خیمه زد پادشهتوبخلونگه دد . عقل بیچاره چو دروش برونمایت 
(عارف قروینی) 
وه 
عقل راباعشق‌خوبان طاقت‌سرپنجه‌نیست با قضای آسمانی بر نیابد جهد مرد 
(سدی) 
جیوه 
حریم عشق را در که بود از عقل بالانر ‏ کسآن‌آستان‌بوسد که‌جان‌درآسین‌دارد 
(حافظ) 
ججبه 
برامعشق‌عفلار گشت‌سر کردان‌عجب‌ندود که‌ه رکس‌بودداناتر دراینره‌زودتر گم‌شد 
(1 که‌شیر ازی) 


اقبای عقل ره عشق را بدان مائد کته مور را فدورد اندشه سایمانی 
(۲ که‌شیر ازی) 
دود 


۸ 
عقل روا می نداشت کفتن اسرار عشق فوت ,بازوی عشق بخ صبوری دک 
1 (سدی) 
و ود ود 


نودی حاصل عقل از جنون کش چرا دیوانه هر جا عافلی بود 
(مجبر اصنهانی) 
4+44 


بندم از عشق ده گر شده ام دیوانه کرد دبوانه مرا آنکه تو را عاقل کرد 
(فالب طبرانی) 


ای عقل زسر بگذار این حبلت روباهی . کان عشق خرد خواره چون شیرنرم! بد 
(غالب طبرانی) 





۱- مطلمغزل اینمت : 
طریق مپر و وفا پیش‌گیر باهبه کس . که حاصلی ندهدکینه جز پشیمانی 


عقل وعشق ۰:۹ 
حِ 

۳ ه رکه مفتون تو شد کی بی‌نا ونتگ‌است ه رکهمجنون توشد کی‌پی‌عقل‌ودین استه 
(شهخراسانی) 

جبه 
در ره عقل است پستی و پلندیها بسی ‏ در ره عشقآ که فارغ کردیازبالاوشیب 
(وحدت هندوستانی) 

مسب 
زمام عقل نخواهم بدست‌عشق سپردن اکر بدست من افند ز عمررفته زمامی 
(شهریار-ساص) 

جنر 


بعالم هر دلی کاو هوشمند . است . بزنجیر جنون عشق بند است 
(شیخ برالی) 
0 


و ِِ 
نفطه عشق بود دار بر کار وجود آنجه بسرون بود از دایره عقل اشست 
(طر ازیزدی) 

یبیج 


"قاس کردم وتدبیرعقل‌در ره عشق . چو شبنمی‌است که بربحرمیکشد رقمی 





(حافظ) 
جبیبیه 

توت کوعنه جنان کرد وجنن۷ ٩‏ بادشاه است و بر باوچون جرا ترسد 
برو ای‌عقل‌وم وعشق‌چنان کردوچنین بادشاه است و بر آوچون وچرائی‌نر: 
(شاء نعت ال کرمانی) 

۱-مطلع غزل اینست: 
راز دلبرم که رساند نوازش قلمی کجاست پيك صبا کو ییابکن کرمی 

۲- مطلم فزل اینست : 


دولت عثق بهر بی سرو پائی نرسد ‏ پادشاهی دو عالم بگدائی نرسد 


۰۲۰ گابن چبل‌ودوم 


عشق «مدست به‌تقلس شدو کارمرا سانخت برو ای عقل که‌کاری‌نو مدبر ی لکردی 


(شهر پار-ساصر) ‏ 
روج 
ِ 
"از عفل بهترت سپری باید ای حکيم از خدنك غمزه خوبان حذر کنی 
(سمدی) 
چیببه 


بجز جنون غبرد زه د وی کعبه ّ که بارعقل‌دز این راه بوک افتاده‌است 


(عارف تز وینی) 
عقل بیجاره ات درزندان عسق <ون مسلمای بدست کافری 

: (سعدی) 
مایةٌ پرهی کار فوت صبر است وعقل عفل کر فتارسی بر زبون‌هواست 
نز یا سعدی 

بحکم‌عقل رو و کهر ا: بپور کند رهبری که دانا یس 
وه یر 

جناب عشق‌رادر که بسی بالاترازعقل‌است کس یآ نآستان بو-د کهجان‌د رآستین‌دارد 

جوجو 2 (حانط) 


عشق‌بیری‌است له‌ساغرزههایم‌از کاو ءل طفلی‌است کهداناشده درمکتب‌ما 


1 (فروفی‌بسطامی)) 


سح 
۱- مطلعو چندبیت دیگر از غزلابنست: 
خرم صباح[ نکه تو بر وی نظ راکنی فیروز روز [نکه و بر دک 
یت بکبار اگر نبسم هیچون شکر آنی 
ای[ فتاب روشن و ای سابة همای ما را نگاهی اژ تو تمفادت کرانی 
من با تو دوستی و وفا کم نمبکنم چندانکه دشن و جفا بیشتر کنی 
[زاد بنده ای‌که بود در رکاب نو خرم ولایتی که تو [نجا سف رکنی 
عمربست تا ییاد تو شب روز ميکنم و خنه ای که گوش بآه سحر نی 


۰-۱ 


گلبن چبل وسوم 


رشتة محبت 

قر کمند ز برواز ما بلند قر-آ هل که ناژ رشته بدست تو بود هرچه بربدم 
(مجمر اصفپانی) 

04 

۰ ۱۰ ت 

کمند مهرچنان باره کن که فر روزی شوی ز کرده بشمان بهم توانی ست 
(متشم کاشالی) 

یج 


حو دوست قدر شناسند حق صحبت را که مدتی بریدند و باز بیوستند 
(سدی) 

یب 
گفتی که عهد مه رکنم با تو و هنوز بیمان نستة ات 
(حقیقت بخارالی) 

وتویت 


من رشتةٌ محبت تو پاره میکنم شابد گره خورد بتو نزديك نر شوم 


(ذوقی‌اردستانی) 

جبیبی 
کشت کوناء چنانرشتشمهرت که زدستم شد رها عاقبت ازبسکه توبگسستی‌و ستم 
(مجنون اسفبانی) 

جمیبیه 


۰ 
"رشته گربازيكباشد درمحبت بالانیست جهدکن‌تااز کشااکش نگسلانی رشته را 
(شافی تکلو) 
* یره 
پیوند مهربانی از آن یاره میکنم ‏ تا باز بندم و بو نزدبکتر شوم 
(ذو تی‌اردستانی) 





۱- بیت دیگرش اینست : 
تا نبینم پیش وپس صدبار سویت نشگرم . مرغ زير بی تامل بر نچیند دانه را 


۲ کلبن چهل و سوم 
بسیار مینجند که تا تاد ۱۳۵ 
(ظفرخان) 


ك‌ 
بارسکتر از. موی بود رش امید 


جبجبیه 


اسعدباسهل است‌باهر کس کرفتن‌دوستی . ليك‌چون پیوندشد خودباز کردن‌مشکلست. 
(سعدی). 


یت 


رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست مبکشد هرجاکه خاطر خواه اوست. 


(لاادری 
و 
نمانده هیچ دکر عقده‌ای و زکینه بسکه تونامپربان کسستی وبستم. 
(جپا نشاه تاجار) 
4 


سرآمد رشته الفت زبس‌ستیموبگسستی. 
(اخت رکر چی) 


بایان شدحدث دلزب سگفتیمو نشنیدی 


<-۳۳ ع- عحع _«__, ۴ 


۱- مطلع وبقیه غزل ايشت : 


دیده از دیدارخوبان بر گرفتن مشکلست 
بار ژیبا گر هزارش‌وحشت اما بردل‌است 
.(یکه در چاه زنضدانش دل بیچارگان 
پیش‌از این من دعوی‌برهی زکاری کردمی 
زهر نزديك خردمندان اگرچه قاتل‌است 
من‌قدم بیرون نمیآرم نهادا ز کوی دوست 
باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان 
[نکه میکوید نظر برمنظرخوبان‌مکن 
ساربانآهسته ران‌کارام‌جان‌در محملاست 
کر بصد منزل فراق افند میان‌ما ودوست 


هر که‌ما رااین نصیحت میکند بیحاصلست 
بامدادان روی او دیدن صباحی مقبلست 
چزن ملك محبوس درزندان‌چاه بابل‌است 
بازب‌کويم که هردعوی که کردم باطل است 
جون‌زدست‌دوست میگیری‌شفای‌عاجلاست 
دوستان معذور داریدم که پایم‌در گلات 
ترك‌جان نتوان گرفتن نات و گوئی‌عاقل‌است 
اوخود اینصورت همی بیندژمعنی فافلاست. 
اشتران را باربر پشتست وما را بردلاست 
مبچنا نش درمیان جان شیرین متزل‌است. 


۰۱۳ 


کین چپل و چپارم 


7 معلم و مکتب 

نکن دلیش بن که بمکتب که طفلی میکرد سه زآب دهن حرف وفارا 
(محمود میرزا) 

جه4 
معلم از خدا وق شرب بیاد او مده درس جفا را 
(سحت لاری) 
دون کناب هجرمیگویدادیب امروز که میا بد صدای کریه طفلان زمکنبي 
(سحبت لاری) 

+4۰ 
معلم‌چون به تعلیم خطازدستش‌قلم گیرد خطاوبیند وتعلیم از آن‌مشکین‌رقم کیرد 
(بابانغانی) 
ستم گوبند هر کس ازمعلم باد میکیرد ۰ معلم آید و زان, شوخ تعلیم ستم کیرد 
(باباننانی) 

یبد 
مود در دست او دل‌ازنگاه غیرچون»رغی که‌طفل متکنت زیم معلم‌سردهدزودش 
(حیر تی نوینی) 

بو 
ما چوطفليم وجهانمکنب وعشق‌توادیب هجر و وصل تو بود شنبه و آدینة ما 
(والبی قی) 

مت 


.معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جنا و از و عتاب و سنمگری آموخت 
(سدی) 

72 ‌ مم 
همه یلا من عالمان دین بودند ."مرا معلم عشق تو شاعری آموخت 
۱ (سعدی) 


1 کلبن‌چهل وچبارم 
هیچکس نیست برم بهتر ازآن اسنادی که بطفلی پسری راستم آمو زکند 
(جلال الدین میرز اقاجار4 
یبود 
نگار من که بمکتب‌نرفت وخط ننوشت ‏ بغمزه مسئله آموز صد 0 
ظ 
144 


(بیدل کرمانشاهی). 

جهببیه 
آنروز که تعلیم تو مدرد هعلی ار اوج 9 نوشت‌مگرحرف وفارا..> 
(هلالی‌جنتالی) 

جرد 
بدر از مهر تورا هیچ باستاد نداد با معلم پتو حرفی ز وفا باد نداد 
(عاشق‌اصفبانی) 

ی 


امعلکواد کمن کممنناجنس‌شا کردم ید گو پند کمتر ده کهمنناهفرزندم 


ص ع ‏ ۰ 


۱- مطلم وب زل |رنست: 

خرامان ازدرم‌بازآ کت ازجانآرزومندم 
اگرچه خاطرت با هر کسی‌پیوندها دارد 
بکی‌همتای‌من‌جستی‌زهی بدعهد سنگین‌دل 
اکر خوددولت قارون کی‌دربایتاندازد 
بجانت کزمیان جان زجانت دوستر دارم 
مکن رغبت ز هرسوئی بیازان پراکنده 
شراب وصلم اندر ده که جام هجر نوشیدم 
چوبای|زجاده بیرو نشدچه سودازرفتن‌راهم 
بزاری در رهت‌سعدی بخاك افتاده‌میگو بد 


(سعدی) 


بدیدار تو خوشنودم بگفتار تو خرسندم 
مباد[ نروز و نساعت که‌من‌جز باتو پیو ندم 
مکن کاندر وفا داری نخواهی‌بافت ما نند) 
کجا همتای‌من یا بی که جان‌در پایت افکندم 
بعق دوستی جانا که باور دار سوگندم 
که من مهرد گرباران تور سولی با 
درخت دوستی بنشان که بیخ دشن ی کندم 
چوکار ازدست یکسوشدچه نفع ازدادن‌پند) 
پسندی بر دلم گرد ی که بر داما نت نبسندم" 


معلم ومکتت ۰ 
خموشی بشدانن ثر کت غعق که درس عاشقی بی فبل و فال است 
(سحاب اصفها نی-مماصر فتحلیشاه) 

4 
معلم کو مده تعلیم بیداد آن پری رورا که جزخوی‌نکو لابق‌نباشدروی‌نیکورا 
(جامی) 

جبیبیر 


روح پدرم شاد که میکنت باستاد فرزند مرا هیچ نیاموز بجز عشق 


(لاادری) 
4+ 


درس ادب اگر بود زمزمة محبتی جمعه بتکب آورد طفل کریز بایرا 


(نظایری نیشابوری) 
ود 
معلم کوئیاامروز درس عذق میگوید . که در فرباد می‌بینمطفلانرا بمکتبها 
(هلالی‌جنتالی) 
جرج 
معم‌س رکندهر لحظهکلاك آن‌طفل بدخورا بخون‌غلطد که مشق‌سربر بدن‌میدهداورا 
۱ (ینمای‌جندقی) 
ود 


چنان ازشوق‌طلی سبح‌شنبه‌جانبمکتب ‏ روم‌کان طفل از مکنب شب‌آدینه‌ا ید 
(صحبت‌لاری) 
اد 


فرو شوی ای معلم لوح بداد که‌باراین حرف پیش ازمکتب آموختٍ 
(جامی) 
4 


(صالب تبر بری) 


۹ کلبن‌چپل وچبارم 
چسان‌هاتفجاماند کسی‌رادین ودل‌جائی که‌درس شوخی‌آموزند طفلانرابمکتیها 


(ماتف‌اصفیانی) 
یبود 
(جامی) 
ت ری را 1 بجز دری. وفا تعلیم کردن 
(جامی) 
وتمیت 


ز طفلی آنچه بمن باد داد استادم ‏ به غیر عشق برفت آنچه بوداز یادم 
(عارف تزوینی) 
یب 


خوشتر بن‌درسی کهروزاولم آموخت‌عشق ‏ . در دبستان محبت ترل جان و مال بود 


(لاادری) 
مین 
عیبم مکن از ءشق که درمکنب ایام آموخته بودم به از اين‌گر هنری بود: 
(عبرت نالیی) 
یه 
کودك مکنب عشقم بجفا خوش دارم هرز اندبشه کی از سیلی اسناد کنم 
(متاانبنی) ‏ 
یبرد 


اول ز حرف لوح وجودم خبر نبود "در مکنب غم تو چنین نکنهدان شدم 
(حانظ) 

میور 
دفتر عشق همی خوانم کر روز ازد بجز این دری «یاموخته استاه "مرا 
(صدیقی ننجو | نی‌معاصر)) 

یه 


ما طفل مکنیم و دری ها ای دل بکوش تا سبق خود روان کی 
(میرز !| بوالفاسم فندرسکی)) 


۲ معلم ومکتب ۷ 
درمش سکهٌ توفیق نه بیند هر کز هر که رودر کرو سیلی استاد نکرد 
(ملازمانی یزدی‌معاصر صفویه) 

یبود 
چرا بلوح دلت حرفی از وفا ننوشت ۰ . بعکتبآنکه تو را درس دلبری آموخت 
(عشرت فارسی نامش حمدال) 

جبیبید 


تا از معلم عشق درس جنون نگیری جانت کی ود که این مسائل 


(سر خوش) 

هد 

2 4 ۰ 

تأدیب . معلم بکسی_ننگ ندارد سیبی که سپیلش تزند رنگ ندارد 
(لاادری) 

وت 
کی که درو میروند حمه طفلان ضر سور وسف دشگر نمی آخوانند 
(حسن‌دحلوی) 

جب 


تمام روز دارد داغ از شوخی معلم را . تمام شب نشیندکوشه‌ای ازب رکند بازی 
(صائب تبر یزی) 

یر 
من برای خاطربارم بمکتب میروم . ورنه‌پندارم که آخوند ازمنارافتادومرد 
(مبدی پيك شقاقی) 

3 


پثو دفتر اکر همدرن _ مائی ."که عم عشق . در دفتر . نباشد 
(لاادری) 


۸ 


گبن چپل و پنجم 
منصورودار 


7 و هنوز و5 قدم دار مدحند 
اف کت ارام باد رفت وش ۰ ۳ 
منصور خاك و تارج ( سالك یزدی ) 


جبیبیر 
ی افار بود ‏ صندل پیشانی منسور چوب دار بوذ 
ٍ__ ز درد سر افکار بو 5 
بود تا برتن سری (میر سنسومستاصر منویه) 
پیب 
س ی ا: شاف مس امثال | مسائا 
س ار زر شافعی مي 
حلاج بر سرداراین نکته خوش سرائید ا مصا ان 
1 
منصور صنت ند او دار بود 
بار که سر بار خود فاش ‌ 2 
هن + (شبلی) 
جبب 
۱ 2 کیوی+ عم ظاهر کشت‌وباطل کت مها 
1 از ندانآناا و گوه ون بد دین‌عشق‌طاهر دشتوب ب 2 
بگوممصورازز ن‌اناالحق ثوبر (نظیری نیشابوری) 
مه 
تمه کرد ۳ نیست در لباسکثرت ای منصور وحدت را بین 
سمان ارسه زد دن س 8 
میا و رت ۳ (صالب‌تبر یزی) 


5 ۲ و 
۱ وتا دارد رز داز هر سس 0( 
ز چهره سخن حق نقاب بر (صالب تبر بزی) 


وت 


کرشوی | دز اسرار انا الحق داری همحو منصور سخن جز «-ر دار و 


یی 


۳ نتوان گفت 
0 هنهان است: عا مت بردار توان ثفت و به من - ت‌ 
آن راز که درسینه‌نهان‌است‌نهو 9 ( بیرزا غالب ) 


منصورودار ۰۹ 


بدر منصور بود اکنکی و خاته عشق 


(صالب تبر یزی) 


شت کنون دور ما 
( اسرار سبزو اری) 


امدم از خود نك کو دار فتا نوبت منصور رفت 


ریزو 
چومتضور ازمرادا ناتکه‌بردارندبردارند.. کهباایی‌درواگر وررثف درهاتدیرمانتن 
(حافظ) 
اوه 
مت تن ز 1 ۷ ه آ 
<ز موررض تا یحق ردهام حر دمر حدم سین داز سید 


(لاادری) 





و 1 ۱ 
منصور نبست‌هر له و منصوریای دار 


۱- مطلم وبقیهٌ غزل اينشت 
تا نکنی ترك سر بای دراین ره منه 
موجه طوفان عشق کشتی ما بشکند 
خشررهی کو که ماعاجز و درما نده‌ایم 
از کف من برده دل آن بت پیمان گسل 
کیش توعاشق کشی مپرو وفاکار من 
چه نکردی قدم رنچه ببالین من 
سین اسرار را محرم اسرار ساز 
[ اس مطلم غزل اینست 
عشق ما را بسر ,وچه و بازار کشید 
۳- مطلم وبقیه غزل اینست : 
خوشتر زروز کارجنون روز کارنست 
آنس که نیست درره پاکان عشق خاك 
سود و ژیان عشق بعکم ضرورت‌است 
رو دل بشق ده که بویرانگی کشد 
عاقل اگر چه عاقبت از جوی بگذرد 





اندر گذشتن از سر و جان بایدار ست 


(شیخ اسد ال تمه تخرلص دیو امه متوفی 4 ۱۳۳ هجری) 
سس سپ سس 


خود ره‌عشق است این هر قدمی صدیلا 
دست ضمیقان بهب بهر خدا نا خدا 
کبهٌ مقصود دور خار منیلان بپا 
رشك بتان چکل غیرت ترك ختا 
از لب تو حرف تلخ از لب من‌مرحبا 
لا اقل از بعد مرك بر سر خاکم ییا 
اک تو بز لف وبرخ رهزن وهم رهنما 


دیدی آخر بکجا عاقبت کار کشید 


۰ 


نیکو تر از دبار معبت دیار نیست 
شایست؛ نشیمن دامان بار نیست 
مارا.در این معامله هیچ اختیار نست 
شهری که درقلمرراين شهربار نیست 
اما مسلم است که دیوانه وار نبست 


۳۰ کلبنچپلو پنجم 
منصور زنده باد که در پای دار کنت آسان گذر زجان که جهان پابدارنیست 
(شهریار- معاصر) 
جبیبیه 
هر زمان 8 در مماکنت نو بلند سیر افرازی مسصور دکر دار وک 
(شپریار-ساص4 
جبینه ۷ 
منصور دار عشعم و دانم که عاقست ۳ بای دار میکشد این پايداريم. : 
(مظهری ترشیزی 
بیبیه 


اد ب کین که‌چومنصوره ر که‌شوخی کرد ادیب عشق سرش را بچوب دار کشید 
( صالب نبریزی ) 


جبب 
معراج من‌است‌اینکه چو منصور بر آیم با قول اا الحق سر دار دکر هیچ 
صحبت لارع 
) ۱ رک) _ 
بکشز گوش خوداین پنبهرابرون‌منصور کمان دار کشیدن نه ۳ 


در کنگرم وحدت و بر دار حقنات غبر از سر شور بدهٌ منصور گنس 
( بابا فقانی ) 


برد 
قسمت منصور از دار فنا خمیازه بود من کشیدم گوش‌تا کوش‌این کمان‌سختر1 
( صاب تبریزی ) 
یر 
منصور وار کر برندم بپای دار مردانه جان دهم که جهان پابدارنیست 
( لاادری ) 
بیج 


رازی که سر بمهر ادب بود سالها آخر ز که سر,منصور شد بلند 
(صالب تبریری) 


منصورودار ۰:۳۱ 


بر سر دارم ز دو دنم که زارم مسکشد چون اناالحق کفته‌ام منصورو ارمسسکشد 


( سحبت‌لاری ۱ 

جبیبید 
برزمینتتوآن‌فکندن‌هر کهرابرداشت‌عشق صورت منصور را بر دار می باید کشید 
: ( باقر تبریزی ) 

و 


من باوج لامکان بردمو گرنه پیش آزاین عشقبازی پل از دار بالا سر نداشت 


(صالب تبریزی) 

۰ جدجه 
" کفت آن یار کزو کشت سر داربلند . جرمش این بود که اسرار هویدامبیکرد 
(حافظع 

یجید 
نبةٌ نازده حلاج ز حسق مبخواهد مغز منصور محالست پریشان نشود 
(صائب تبر یزی) 

تفت 
کی نواند شدن از سر انا الحق واقف مر که او راغم آنست که بردار کنند 
(نسیمی شیر ازی) 

۳ یی 


«موسی نست که دعوی انا الحق شنود ورنه‌این‌داعبه‌اندر شجری‌نیست که‌نیست 
۱ ( اسرارسبزواری) 
یی 


صوفی که گوید برملاروی تودیدم بارها ‏ گرراست‌میگویدچرابانكاناالحق‌ميزند 
۱ ( تسلیم اصفبانی ) 


حعح م۰ ع_««-«ح«ط«(حع «.(_ ۰« _ در 
۱- مطلع وسه بیت دیگر از غزل ایشت : بنه موی 
سالها دل, طلب, جام چم از مامیکرد ‏ وآنچه خود داشت رز پیکانه تنا میکرد 
گوهری کز صدف کون ومکان بیرون‌است طلب از گسشدگان لب دریا میکرد 
مشکل خویش بر پیرمغان بردم دوش کو بتالید نظر حل معما میکرد 
.دیدمش خرم و خندان, قدح‌باده" بدست ‏ و ندران آینه صد کونه تماشا میکرد 


۰۳ 


گلبن چپل دشیم 


در خواب دیدن معشوق 


باخویشتن در خواب اورا هم‌سخن‌دیدم مکردرخواب بینباردیگ رآ نچه‌مندیدم. 
(عزیر جبلی-معاصر صفویه) 

یبد 
بی‌تو چون در گربه خوابم میبرد خواب می‌بینم که آیم میبرد 
(خواجه مسمود-ساصر‌صفویه) 

وود 
خواب دیدم کزهواشاهین اوصیدی, بود چون شدم‌بیدار مرغ دلبجای‌خودنبود 
(شپیدی-مماصر صفویه) 

مب 
دوش بوسیدل نوشین‌آنمه را بخواب.. وابسر و 
(فروفی بسطامی): 

سب 

کنتی مکر بخواب به بینی وصال من آری اکر بخواب نوان دید خواب, 
) آشذته ایروانی) 

جبببه 
خواب‌خواه دک هکذر بیت و کندازچشمم این خدالیس تکه درخاطر خواب‌افناده. 
(قدسی) 

حبجبهُ 
در خواب شدم لعل توام پیش نظربود پیدار شدم دبده پراز ون چگی بود 
( ادائی آسنمالی مماصرصفویا) 

از 
مرراهرشب‌چودزدان‌خو اب گردچشم‌تر گردد دلم را باغمت دار بیندبازبر کردد 


(نشانی دهلوع) ‏ 


درخواب دیدن مشوق 


يك شب خیال چشم تودبدیم‌ما بخواب 
کفتیاندرخواب که کهروی‌خودبنمایمت 
دینعش دوش بخواب و نی آسودم 
| کرت‌بخواب‌دیدم که نشسته‌ئی بدامن 
خواب دیدم کهسرزلف تودردستم بود 
دوش در خواب لب نوش ترا بوسیدم 
بخواب دبدمت ام نه از تو خرسندم 
روم بخواب که شاید ترا بخواب‌ببینم 
دوش در خوابم در آغوش آمدی 


هرکز آبا بخواب خواهم دید 


۹ 


زان شبد کر به چشم ندیدیم‌خواب‌را 


(سلمان ساوجی ) 
جبوبید 
اینسخن بیکانهرا کوکاشناراخواب‌نیست 
( امیر خسرودهلوی ) 
ی 
لك فرباد آزان لحطه "که ببدار شدم 
(همایون اسفر اینی) 
جبیبیر 
چونظ رکشودمآوخ زکنار رفته بودی 
(سحبت لاری) 
بر 
از سیه بختی من بود که بیدار شدم 
( لاادری ) 
مد 
خواب ما به بود از عالم بیداری ما 
( فروفی بسطامی) 
وج 


که این معامله میخواستم به بداری 
(وصال شیرازی) 
ی 
کجاست‌خوابمگرخوابرابخواب ببنم 
(نجات اصفهانی) 
یی 
این به پیداری نه بینم جز بخواب 
(سعدی) 
یه 
يك شب که اند آغو شت 
(انوری) 


۳4 کلبن چپل وشثم 


دلا بچشم نبینی دکر جمال حبیب مگریخواب که‌آن‌نیرهست‌خواب‌وخیال 
ِ : (ذوقی اردستانی) 
جبود : 
کفتی که‌شب بخواب‌توآیيم ولی‌چه‌سود چونمن بعم رخوش‌ندانم که خواب چیست 
(جامی) 
یره 
کفتمش کی ستمت ایا خوش رام کنت صف الیل اکن فی‌المنام 
, (لاادری) 
میبید 
کر سداری غرور حسن مانع میشود میتوان‌دلهای شب آمد ,خواب عاشقان 
(صالب تبربزی) 
جبورود 


مراهر گزنباشدخوابودارم آرز و گاهی کهخوابآ بدبچشم بلکه‌جانانمبخواب آمد 
( شیدای کردستانی ) 


میب 
نقش خیال‌روش دیشب بخواب دیدم مه را بشب توان دید من آفتاب دیدم 
( لاادری ) 

ود 
کفتم روم بخواب وببینم جمال دوست «حافظ » زآء وناله امانم نمیدهد 
(حانظ) 
روی تو در خواب بیند چشم من چشم من گر بی‌تو بیند روی خواب 
( سحاب اصفهانی) 

یبود 


رفتی و آرام وحواب رفت زما تا دکر خواب کیآبدبچشم‌بانو کی‌آئیبجشم 


(عقیقی سمر فندی) 
۱ یبود 
لب لعل . تودیدم دوش‌در خواب چه شیرین بود بارب‌آن شکر خواب 


( بنالی هروی ). 


در خواب دیدن مشوق ۳۰ 
بسابه‌خفته بدم من که پار آمد و کفت چه خفته ای که رسید آفتاب برسایه 
(امیر خسرو دهلوی) 

بیج 


۱ 5 ۳ 9 3 ۱ ّ 
چون من‌خیال روت‌جانابخواب بینم کز خواب می‌نیند چشمم بجز خبالی 


( حافظ ) 
۳ دیده‌ام آنروی تودرعالم خواب کفت‌ابن‌خواب بجزماه که تعدیر کند 
(لاادری) 

نود 
ذولت وصل‌تو درخواب گهی هست‌ولی حیف کین‌وافعه درعالم‌بیداری نیست 
(ر فیق اصفهانی) 


(ممیحواست بیدم صورت اوبی‌نقاب‌اها ‏ ,دانصورت که‌دل‌میخواستش‌دیدمبخواب‌اما 
جر (رفیقاصفبانی) 
گردون زبیم آنکه‌بیائی بخواب ما اول رببود خواب ز چشم پرآب ما 

مد (سحاب اصفهانی) ‏ 
دیدم بخواب‌خرش که‌بمن‌دادساغری "عبیر فتل‌ماست که ای ات 


(غیاث‌شیر ازی) 





۱-مطلم وچند پیت دیگر غزل ایشت : 


بگر فت کارحسنت‌چون‌عشق من کمالی 
در وهم می نگنجد کاندر تصور. عقل 
آندم که باتوباشم يك‌سال‌هست روزی 
۲ چند یت دیگر از فزل اینست : 
گفتم ایشوخ فراق تو مرا پیر کند 
گفتیش باخم ابرو کشیم باش‌شیر 
کفتهش |ینهمه‌دل‌بررسرزلفش‌چه کنی 
"گفنمش‌اینپسه «غارت" بفيامت‌چه کنی 


خوش باش‌زانکه نبوداین‌هردورازوالی 
آید بپیچ معنی زین خوبتر مثالی 
و 7 ندم که بی تو باشم يك لحظه هست‌سالی 


گفت‌پیری‌چه عجب بلکه ز مين گیر کنه 
گفت ابروی کجم کار دو ششیر کند 
کفت سلطان رخم حکم بز نجبر کند 
کفت.صیاد کجا رحم به تخیر کند 


۰:۳۹ 


کین چپل وهنتم 


در مذمت مشرو بات الکلی 


نکند دانا مستی نخورد عافل 
چه‌خوری چبری کزخوردن آنچیز ترا 
ک رکنی‌بخشش کویند کهمی کرد نهاو 


می 


دانا نخورد شراب ومستی نکند 
خوشخت کسی بود که اوقات عزیز 


براحت تفسی رنج پایدار مبر 


۰ 


مفروشان 


سس ان 


دو زکوی 


اکنون زخمار 


چست حاصل سوی شراب ندن 


در دل از سود او سروری نه 


تو بدو دین و بخردی دادی 


دست 


تو از و آن خوری که عستی 


و 


ده 


ننهد مرد خردمند سوی سستی بی 
نی چنان سرو نماید بنظر سر وچونی 


ورکنی عربده گویند که‌او کردنه می 
(حکیم سنائی) 


با طع بلند میل پستی نکن 
صرف هوس وهوی پرستی نکند 


(رسا خراسانی) 

شب شراب نبرزد بامداد خمار 
( سدی ) 

پیمانهٌ می بزر خریدم 
زر دادم و درد سر خرربدم 
(جلال الدین محید) 

اولس و و خی ۰ ات 


هر چه او داد جز غروری نه 


او نو دوی و ددی داده , 


او زتو آن خورد که هستی تست 


( حکیم سنالی) 


در مذمت‌مشرو بات الکلی ۳۷ 
نمیدانند اهل غفلت انجام شراب آخر بآ ش‌میروند این جاهلان ازراآب آخر 
(صالب تبریزی) 

میبو 
بساده وت ماای تاهمه حون است کهفطره فطره چکید» استازدلآبگور 
(ظهیر فارابی) 

بو 
می‌مخوربسیازا گرچه باشدتساقی خر کانجه‌امش بآ ب‌حیوان است‌فردا اتعتات 
( بابا فنانی شیرازی ) 

بیج 
ساقبا برچین بساط باده بد نام را دشمن جان است جام باده بشکن جامرا 
صبح‌وشام ندرپید انش ,کوش از جا نود مگنران با دور جام باده صبح و شام را 
نام دانمند چون زیسد ننادانی که او حام را دردست زگرد نشگرد فرجام را؟ 


( فرامانی ) 
و 
نارفته ازلب‌دردهان زابل کندعقل گران کس کرده‌استا|ندرجهان‌کاربکه نقصان‌پرورد 
( لاادری ) 
4 
ای شبفتهُ باده ناب و چر خدت . تا چند کنی بر خردو آئین پشت 


دیدیم و شنیدیم که اندر مستی . میخواره بسا که بار حانانه تکشت 
( برقعی فی ) 

2 
0 بخور می که نرا غم سرد غ از دل تو رطل دمادم سرد 


غم برد ولی با خردش بکجا برد نگ اخورم می که مرا هم ببرد 
(کوهری) 

یجید 

گر با خردی قصد می_داپ‌مکن ‏ خود را ز شراب مست‌و بی آب مکن 


از باده بده مایة مروی بر باد _بنیاد. خردر خراب, آذاین آب‌بکن 
(عبدالمظیم قریب متولد بسال ۱۲۹۹ قعری در گر گان معاص) 


۳۸ 
خاربدرودن بم کان‌سنكك بشکستن پدست 
لعب با دنبال عقرب بوسه بر دندان مار 
طعمه بربودن بقهر از ام شیر کرسنه 
از سر پستان شیر شرزه دوشیدن حلیب 
رو زکار رفتهرا بر کردن افکندن کمند 
تشنه‌کام و پا برهنه در تموز و سنکلاخ 
نره غولن روز بر گرد نکشبدن‌خیرخیر 
از شراب و بنك روز جمعه در ماه صیام 
نقشها بستن شگرف ازکلك موب رآب‌تند 
باررا زافسون بکوی‌هاتف آوردن بصلح 
صدره آسان‌تر بود بر‌ن که در بزم لام 
چر خحکردهستی ازمن کرب رآرد وب آد 


سین 


ابکاش شود خشك بن نا و خداوند 


ایس شبی رفت ببالین جوانی 
با آن پدر پیر خودت را بکشی زار 


با خود ز مي ناب پنوشی دو سه ساغر 


۰ 


لرزید ازاینبيم جوان برخودو جاداشت . 


گفتا نکنم با پدر و خواهرم اين کار 
جامی دوسهءی‌خورد چوشد چیرهزمستی 
ایکاش شود خشك بن تاك و خداوند 


ثلبن چپل و هفتم 


خارخائدن بدندان کوب رکندن بسنك. 
پنجه با چنگال نعبان قوس درکم نهنك 
صید بگرفتن بجبر ازبرتن غبانپلناك 
وز بن دندان مار کرزه نوشیدن شرنك 
عمر باقی مانده را بر پا نبادن پالهنك 
ره بریدن سالها فرسنگها با پای لنك. 
پیره زالی‌را شب اندربر کرفتن تنك‌تنكه 
شیخ‌را بالای منبر ساختن ستو ملنك 
رخنه‌ها کردن‌بدید ازخارتر برخاره‌سنك 
غیر را بابار از نیرنك افکندن بجنك 
ادهنوشم سرخ‌سرخ‌وجامه‌پوشم رنگترنگ 
دور بادا دور از دامان نامم کرد ننك 

(ماتف.اصفبانی) 


زین ما شر حفظ کند نوع بشر را 
(فاآ لی). 
۱ 


آراسته با شکل مهیبی سر و بر را 
باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را 
با بشکنی از خواهر خود سینه و سرا 
تا آنحه بپوشم از هلا تو نظر را 
کز مرك فتد ارزه بتن ضیفم نر را 
لیکن همی از خو شکنم دفع ضرررا 
هم خواهر نخود را زدو هم کشت پدر را 
زین مابهٌ شر حفظ کند نوع بشرهرا 

(ایرج میرزا) 


در مذمت‌مشرو بات الکلی ۳۹ 
عقز. شعیف خوش نگهدار از شراب در زیر بال موج منه ببضه چون حباب 
شویئجة شراب زدن کار عفل نیست ‏ عفل بشر چو برف شراب است آفتاب 
عقل سبك رکاب چه سازد. بزور می ۰ چون پای‌موم گشت بلفزد در آفتاب 
شیر است عقل بادهٌ کلرنك آتش است ‏ رسمی‌است‌شیررا که کندزآش‌اجتناب 
در مفرب زوال شود آفتاب شرم ‏ چون س رکشد زمشرقمینای می شراب 
دل خانهٌ خداست چو مصحف عزیز دار زان یشر که سل شراش کند خراب 

مد و 


روزدر کس‌هنر کوش که می‌خوردن‌روز دل چون آینه در زنك ظلام ان‌دازد 





۱ (حافظ) 
شراب شب بخمار سحر نمی‌ارزه هزار نشاء بيك درد سس نمی‌ارزد 


(مرادی‌استر آ بادی) 


# 


کین چپل وهشنم . 


سسس- 


محتس و مست 
هحتدب ی دیلو کر بالشسکره؟ مست کفت | یدوست‌این پیر اهنست|فسار یست 
گفت‌مستی‌زان‌سبب افتان و خبزان میروی کفت جرم‌راهرفتن نست ره‌هموارنست 
کفت می باید تو را تاخانةًقاضی برم ‏ کفت‌روصبحآی‌فاضی‌نیمه‌شب‌پیدارنیست 
گفت[ که نیست یکزسر درافنادت کلاه . کفت در سر عفل‌باید بی‌کلاهی عارنیست. 


کفت‌نزديك است والی‌راسرا آنجا شویم 
کفت‌ناداروغهرا کوئیم درمسجدبخواب 
کفت‌دیناری بده پنهان‌وخودرا وارهان 
کفت‌ازبهر غرامت جامه‌ات بیرون کنم 
کفت‌می سیار خوردی آن‌چنان بیخود شدی 
کفت‌باید حد زند هشیار مردم مست‌را 


لریخت درد می و محتس زدیر گذشت 
بخم باده نمك مخ ز خامی کرد 


بل طریق رندی از محتسب بیساموز 


کفت والی از کجا درخانهٌ خمار نیست 
کفت مسچد خوابکاه مردم بدکار نیست. 
ف کار شرع کار درهم و دینار نیست. 
کفت‌پوسیده‌است نقشی جززیودوتار نیست 
کفت‌ای‌ببهوده کوحرف کمو سیارنیست. 


کات آری ليك اینجا هیچکس هشیار نیست 
(بروین خانم اعتصامی) 


وید 


رسیده بود بلائی ولی بخیر گذشت 
( آصنی مروی)- 


مود 


( قانمی مشهدی معاصر صفویه ): 

بو 
مست‌است‌ودرحقو کس‌این کمان ندارد 
۱ رات 


محتسب ومست 33 


نه فاضیم نه مدرس: نه محتسب نه فقبه 


"می‌خور که‌شخوحافظ ومفتی‌و محتسب 


یی 


محتسب در ففای رندان است 


ینید 


ای دل شارتی دهمت محتّس نماند 


و 


,دی محتسب پدیر گناهی عظیم کرد 


مرا چه کار که منع شرابخواره کنم 


(حافظ) 
چون نيك بنگری همه تزوبر میکنند 
(حافظ) 
غافل از صوفان شاهد باز 
(سدی) 


وزمی جهان بر کت بت مبگنار هم 
(حافظ) 


خم را شکنت و دختر رز را نتیم کرد 
(شو کت بخار الی) . 


بیج 


۲ کردمیخانه‌چومیگشت عس ازخامی 


همه بگذاشتز متان من‌رسوابگرفت 
(وفای نوری] 


جبج 


خدا ز محتسم در پناه خود دارد 


یرجه 


محتسب کر پکنش سك ملامت باشد 


چو خم بمیکده افتبم عاقت داریم 
(سالك یزدی-معاصر صفویه ) 


سر می خوردن پنهان سلامت باشد 
( عاشق اصنبانی ) 


۲ج 


۱- مطلم وچند ببت دیگر از غزل‌اینشت : 


دانی که‌چنك وعود چه تقربر میکنن 
کوبند . رمز عشق مگونید و مش 
صد ملك دل‌به نیم نظر میتوان خرید 
جز قلب تبرء هیچ نشد حاصل وهنوز 
۲- سم بیت از غزل |ینست : 
ما ز جور تو نرنجیم بکش خنجر را 
آتشی بود که بگرفت ز سر تا بن شعع 
زلف تو با سپپش کرد جهان را تسخیر 


پنهان خورید باده که‌تغزیر میکنند 
هکل حعکایتست که تقریر میکنند م 


خوبان در اين ممعامله تفعیر میکنند 
باطل در این خیال که | کسیر میکنند 


اگر از دوستی ما دلت. از ما بگرفت 
یا به پروانه زپر برهمه اعضا بگرفت 


خال‌تو کون و مکان یکه‌وتنها بگرفت 


1 کلبن چپلوهشتم 


۱ 2 اد - م51 ۹ 
برون نمی رود از خانقه یکی هشدار . بهپیش شحنه بگوید که صوفیان هستند 


(سدی) 

یه 
باده با متسب شهر نلوشی زنهار .. بخورد باده و سنگیت بجام اندازد 
(حنظ) 


224 


در شهر کسی لدست که می می نخورد غیر از من و محتسب که ما نیز خوریم 
(سام میرز ا) 
244 


محتسب خم مکست و من سر او سن بالسن والجنروح فصاص 
(حانظ ) 
بو 
مفتی‌و شرخومحتسب‌مست ش رأبروزوشب منکه شراب مبخورم در همه‌جا فانه‌ام 
(فر هنك شیر ازی) 

4 


گر محتبت بر کدوی باده زند سنگ . بشکن توکدوی سر او نیز بخشتی 


(حافظ) 

جه 
محتسب‌س و گندم‌ازمی‌دادوعهد گل‌رسید وهکه می‌بابدشکستن بازس و گندی ۳ 
(جامی) 


_ 


۱ - مطلم وبقیٌ غزل ایشست: 


درخت غنچه برآورد وبلبلان مستئد 
حریف مجلس ما خود همیثه دل می‌برد 
کان که‌در رمضان چنك ونی شکتندی 
باط سبزء لکد کوب شد پیای نثاط 
یکی درخت گل اندر میان خانةً ماست 
بسرو کفت کی موه نی آری 
ا کر جپان همه دشین شود بپمت دوست 
بر عقل برفتند سعدیا. بسیار 


جبان جوان شد و یاران بمیش بنشستند 
علی لخصوص که پیر ایه ای‌بر او بستند 
نسم کل بشنیدند "و توبه بشکستند 
ز بکه عارف و عامی برقص برجستند 
که سرو های چین پیش قامتش پستند 
جواب داد که آزادکان تهی دستند 
خبر ندارم از ايشان که در جهان هستند 
که ره بننزل دیواتگان ندانستند 


معتستتب رو مخت و33 
"مجتسب دوش مرا بر در خمار کرفت ‏ برد غوغا زحد و معرکه بسیار گرفت 
شیشه بر گردن‌من کرد وبپرسو گرداند شور رسوائی من کوچه و بازار گرفت 
(سالك‌یزدی) 

جبیبیر 

فلك امشب بکام رند درد آشام میگردد عسسکوخواب راحتک نکه‌امشب‌جاممیگردد 

(میر فففورلاهیجی-معاصر صفویه ) 

جبیبوه 
چسان‌بینم کسی‌رامحتسبدرخاهميریزد ‏ که میلرزد دامبرکی اکرازتاك میریزد 
(میرزا رضی‌متخلس به‌دانش) 


یبرد 
محتسب درمنع می ازحد تجاوز میکند .. میبرد زین فعل منکر رونق اسلام را 
(جامی) 

ی 
ایس گرشادازاینهستی کهش‌ستم کرفتی, من ازاینشادم که مادم ودستم کرفتی 
(شهریار-معاصر) 

یبود 


شب آدینه و من مست "و خراب وای برمن اکر از .ره صسی بر خیزد 
(ر فیقی تفر شی)) 
4 
هر شب بسر کوی تو آیم متوالی ‏ با بدرفاً عشق توبیم‌عسم نیست 
: (سنالی فر نوی) 
جیبی 
خواهی نشود محنسب ازمستدتآ گاه ای پخته ز هم صورنی خام حذر کن 
(ظفر کرمانی) 





۱- مطلم وبقيةغزل اينست : 
بر در دير مفان ژاهد سالوس آمد . خبر کفر من از حلقةً زنار گرفت 
خواستم کز سرکوی تو قدم بر دارم دامن آبله پای مرا غار گرفت 
چه بپاری‌چه بپشتی که کلستان‌چون‌خار بتماشای تو جا بر سر دیوارگرفت " 
دی که مستانه سر زلف‌تر اداشت بکف دزد خودسالك از آن‌طرءطرار گرفت 


3 کلبن چبلدهشتم 
" محتسب تا نرسیده است ز دابال بیا . ساغری با تو بيك کوشه کناری بزنيم 
(عارف‌قزوینی) 
یود 
محتسب ازعاجزی دست سبوی‌باده بست بشکنن دست ی که دست مردم آزاده‌ست 
(صالب‌تبریزی) 


محتسب دست تعدی گرچنین‌سازد دراز در گلویششه خواهدسبحصددانه‌ست 


(صالب‌تبر یزی) 

یت 
من نه‌آن رندم که ترك شاهدوساغ رکنم محتسب داند که من ابنکارها کمترکنم 
(حافظ) 

: میبده 


آمحتسب را که نهد پا زحدشرع برون . مردم‌آزار چه کوئیکه خدا آزار است 


(جامی) 
تیودوت 
خدا رامحتسب ما رابفریاد دفونی‌بخش ‏ . که‌سازشرع‌زین افسانهبقانون‌نخواهدشد 
,حافظم 
2 
با محتسیم عیب منت که ۳ ببوسته چو ما در طلت شرب مدامست 
(حافظم 
رت 
س 
توس مکه مست وعاشق وبیدل شودچوما . کر محتسب بخان؛ُ خمار بگنرد 
" (سدی) 





۱- مطلعو بقیه فزل اینست: 

بگذر ازتوبه و تقوی که همه پنداراست . دربی‌مطرب ومی‌باش که کار ایشکار است 
صف زده دردکشان پیش در میکده‌اند . زاهد صومعه را وقت پس دیوار است 
رشته سبحه که از گوهر اخلاص‌نپی است مپزه اش کر چه‌هز ار است کم‌از زناراست 
جز به تجرید منه پا که درین راه دراز سوزنی در قدم همت عیسی خاز است 
هرچه بر فرق تو بار است اگرمردرهی بنه از س رکه نه مردی بسرو دستار است 
دلق وسجادهٌ جامی ز پی زرن و ریاست . هر چه داری هبه بهرگرو خمار اس 


متسب ومست ۰ 


طعنم ز بیکسی چه زنی محتب‌برو ما وا فراعست اراک فرای, نست 


(نظیری نیشابوری) 

وم 
با محتسب شهر بگوئیدکه زنهار ‏ . در مجلس ما سنگ مینداز که چاست 
(سدی) 

جبیبود 
سبوبدوش وصراحی‌بدست‌ومحتسب‌ازبی نون بل اک پای من بسنگ برآید 
روحثی بافقی) 

2 


دختر رز با منش چندی طلاق‌افناده‌بود تلخ بود اما چه شیرین درمذاق‌افتاده بود 


بارها دادم طلافقش بارها کردم رجوع هم ز بیم محتسب بود ار طلاق‌افتاده بود 
(وصال شیر ازی) 
جببین 


لی محتب از جوان چه پرسی من توبه نمیکنم که پیرم 


(سعدی) 
یی 
(لاادری) 
محقسب‌فتنهدر این‌شهر زمی‌دآندوهست گرچه من آينمه از چشم‌شمامی‌بینم 
(شیخ لر ئیس قاجار) 





سروبدوش‌وصراحی پدست‌ومحتسب ازپی تعوق باه ۳ پای من بستات در 


دادما (وحشی‌بافنی) 

سوز مستان گر بداند مجتسب | هردم از میشان زند برآتش آب 
تیان (حافظا 
پیمانه چه غم گر شکندمحتسب‌شهر مستیم از آن باده که پیمانه نداره 


(نشاط اصفهانی) 


گلین چهل دمم 


مسمی 
باک ز نگ یس ت که مستم کرفته اند دافم ازابشک‌شیشه زدستم گرفه‌ن.۲ 
(کاظما تبریزی)» 

چیه 
اکر تیغ بارد نو سافر بکش قلح را سپر سازو بر سر بکش 
(میرزا ابراهیم تخلس ادهر). 

موه 


ما می برای لذت مستی نمیخوريم ‏ از باده شستشوی درون از ربا کنیم. 
(سر خوش) 

جر 
اکر چه مستی من صد عذاب می‌آرد . خوشم که سوی توام بی‌حجاب می‌آرد. 
( ملا محبی لاری معاصر صفویه ) 

میب 


خبز کز باده بشوليم غبار حم دل ‏ پیش ازآننیکه برد باد نار من و تو 
( دهقان اصنهانی): 

یه 
کفارءٌ شراب خوردپای ِ حساب هشار در مبانة مستان ندستن ام 
(صالب تبربزی) 

یبرد 
افتادن و بر خاستن ناده برستان در مذهب رندال خرابات نماژ ات 
(علی‌برست کابلی) (غنی کشیری) 

جبیبید 
. مستی خوشت که تا عمر طی شود ریش سپید ینب مینای می شود 
(لاادری)- 


مستی 1:۲ 


دل بجوش آمدو از می نزدیمش آبی لاجرم ز آتش حرمان و هوسى میجوشد 
(حافظ) 
ججم 


بی کیمیای هستی‌تبدیل غممحالاست ‏ بامی حلال فرما با غم حلال ردان 


(نظیری نیشابوری) 

یت 
درجهان هیچکس ازخوش خبردار نشد ‏ غیر آنست‌خرابی که بمیخانه گذشت 
(کوثر همدانی) 

" مور 
کدای مبکده ام ليك وفت مستی س که ناز بر فلك و حکم بر ستاره کنم 
(حافظ) 

بیج 


هرن مسنی که. بعناسد.میر. از .با از ,راو دعوی.«هستی, نار منند,,است 
(عطار) 

یه 
ای‌خوشاحالت آن مست که دریای‌حربف سر و دستار نداند که کدام اندازد 
(حافظ 

یبد 


در این بهار بخود داده ام قرار دکر که مست اوفتم واز باده تا ,پپار د کر 
(آتش اصفیانن) 
ججبو 


خوشا آندم که استغنای مستی فراغت اشد از شاه و وزیرم 


( حافظ ) 

جبیبید 
مستی‌چنان خوش‌است که کویدبروزحشر من کیستم شما چه کسانید این کجاست 
( فروفی بسطامی ) 





۱- یت دیگرازفزل ایشت: 
بی تو به ناخ کامی شبها بروز برد؛ با ما بشادکامی روزی بشام گردان 


۸ گلبن چهل و نبم 
شا شو ره نی نب ۶۱ کالوده کشت خ قه ولی پا کدامنم 
حافظ 
(حافظ) 
شراب‌خور غم‌دنیامخور که‌چندی‌نیست که خالد اه سوست 
بوان | 
( کیوان اصنبانی) 
1 باده بناور که مرا بی‌رخ دوست 
جبیبب 


کرباده خرابت کرد هم باده کند آباد 


۳-7 کوش چشم از غم دل درباثی 
(حافظ) 


این خانه خرادان را تعمیر چنین باشد 
( معوی‌استر آبادی ) 


یم 
بحقارت منگر باده کشان را کین قوم پشت با بر فلك از همت مردانه زدنه 
( فروفی بسطامی ) 


۱-مطاح و بقیه غزل اینست: 
بجان دوست که تا با خبر شدم ازدوست 
میان جان و تنم جا گرفته شاهد فیب 
بجستجویم اگر یار هست نیست عجب 
کسی نباشد| گر باشداوست هرچه که‌هست 
کشود صبح ازل باز زاف غالیه بوی 
بده زبان بچین گنت با سمن سوسن 
دگر زمن بس ازاین‌راز روز کارمجوی 
صاغبار سر کوی دوست را بمن آر 
۲- مطلم و بقیه فزل اینست: 
در هبه دیر منان نیست چو من شیدائی 
دل که آئینه شاهی است غباری دارد 
کرده ام تویه بدست صنم باده فروش 
نر کس ارلاف زد از شوه چشم تو مرنج 
شرح این قصه مکر شمم بر آرد بزبان 
جویپا بسته‌ام از دیده بدامان که مگر 
مخن غیر مگو با من معشوقه پرست 
این حدیثم‌چه‌خو شآم دکه‌سحر که میگفت 
کر مسلمانی از اين است که حافظ دارد 





نشسته بی‌خبرم از جهان وهرچه در اوست 
چنانکه نور بچشم و چنانکه منز پپوست 
که جوی تشن آبست و آب تشنهٌ جوست 
زخود گذشته بداند که هرچه باشد اوست 
ز بوی غالیه آفاق تا ابد.خوشبوست 
خلاف ما همه از ناو ر نك‌وعادت و بوست 
که گم‌شديم درین کوچه بسکه تودر توست 
که نور دیده کیوان غبار آن سر کوست 


خرته جالی گرو باده و دفتر جائی. 
از خدا میطلیم صحبت روشن رالی 
که دکر می نغورم بی رخ بزم آرالی 
نرود اهل نظر از پی " نابینالی 
ورنه پروانه ندارد بسخن پروالی 
در کنارم بنشانند سبی بللالی 
کزوی و جام میم نیست بکس پروالی 
بر در میکده ای با دف و نی ترسالی 


دای اگر از پی امروز بود فردامی. 


ات 


گلین پنجاهم 
تالد 


باغ را نیست طراوت که نروباند تال تا را زیست شرافت که نزاید می پا 


, (ذقی اصفبانی) 

خال را پرورش تاك بس این فخر وشرف کر نروید زدل خالك کل ولاله چه بالك 
(ذوقی اصنبانی) 

اق ‏ تا بداند همه عمر ‏ باغ‌را هیچ نهالی ننشاند جز تال 
(ذوقی اصفنبانی) 


یه 

تا دختری رطابفه تاک مانده است دولت سرای خم به فلاطون نمیرند 
(صالب‌تبر بزی) 

4 
بای که ازآن تلك نروید مرش چیست نا کی که ازآن باده‌ازایداثرش‌چیست..؛ 
(سلطان قاجار) 

خبج 
خورم زخون رزآنقدر ناشوم چون خالك ‏ بجای لاله.بروید زربتم حمه تا 
(ذوقی اصنبانی) 

سید 
هیچ دانی زچه ته جرعه فشانند بخال تا بهوش آبد ومستانه کند خدمت تال 
(لاادری) 

یه 
فریب دختر رز طرفه میزندره عقل مباد تا بقيامت خراب طارم تا 
(حافظ . 

ج 


نوفکر نامه خود کن که می برستانرا سیاه‌نامه‌نخواهد گذاشت ۴رد تال 
(صالب‌تبر یزی) 


۰9۰ کلبن پنجاهم 
۱ شاهد باده اگر در رحم تال نبود سرما در قدم _ تاك نشان ‏ خاك نبود 
(خدوش تهرانی) 

یود 


دهقان زجوی‌نا کم‌سیزاب ساخت بارب از آب زند کانی خالی مباد جوش 
۱ (ملالی جننالی) 


می‌پرستانرازمی‌هردم حبانی‌دبگراست آب‌حیوان ربخت کوباباغبان درجوی‌تا 
(هلالی جنتالی) 
یبد 


نك راسیراب کن ای ابرنیسان زینپار ‏ - قطره می تامیتواند شدچرا گوهرشود ۰؟ 
(صالب‌تبر بزی) 


ربب 


کهنه هرچند شود بیشترش میخواهند ‏ دختر تال عجب بخت جوانی‌دارد.! 
(حافظ شوکت بخارالی) 


و 


بانتظار دل با تال آب شود" که میوه ای رسد وجرعهاش شرأب‌شود 
(ینش) 


و 


بك جام خون بح تا کم فرست ازآ نك هم بوی مشك دارد وهم گونه عفیق 


(کسائی مروزی) 

وف 
بحسن صنعت مشاطه ای که آراید زخوشهٌ گهر ولعل تاج تار(د تا 
(جامی) 

جبیبید 


لهس غرت هفتاد گرامی یس است» ‏ آن‌بری«خت که‌نامش‌خمونا کش‌پدراست 
(ینمای جندفی) 


ما میک ۳ 


۱-یت دیگر غزل ینت 


شیخ اکر گنت بشو خرته رآلویس, می ,رات فرمود دامن زد ۶ 


تاك 


"بکیرم خون پاك تاك از این یش 
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بشویم دفتر ادراث از این پیش 
(غبار هیدانی) 
تید 124 


پای تا کم بسپارید که‌من‌دان و خضر چشمه‌زند گی ازتاد بر آید بیرون 








(دهفان‌سامانی) 
۱-بقی فزل اینست : 
بر لت زا لا ۳ شوم زآلود کیبا پاك از اين بش 
نجویم گرچه می جستم از این پیش وفا زان دلبر چالاك از این پیش 
چه سازم کر نازم پس . بسازم دلا با گردش افلاكت از اين پیش 


ز دست وپای زنجیرم کشودند توانم ریغت برسر خاك از اين پیش 


گلین پنچاه‌ویکم 
جام و بیاله -جام وجم 


مجلس عیش وبهاروبحه‌عشق اندرمبان ... جام می‌نگرفتن‌ازجانن گران جانیبود 
( حافظ ) 

4ج 
ما ملك جم بهای یکی جام داده ایم زاهد مبین بجشم حقارت بجام ما 
( حاجب شیرازی ) 

4 
جهان تمام مسخر از جام شد جم را بگیر جام که خواهی کرفت عالم را 
(غنی کشیری) 

جر 


. هر چه داری بده پیاله بگیر کاسه معمور ساز و کیسه خراب 


(وصال‌شیر ازی) 
پیب 
‌ محم 
آنراکه ج باه کلگون بچنگ وت اندر بهار زند کیش بوی و رنك نیست 
) خسروی قاجار 1 
یبرد 


ریای زاهد سالوی جان من فرسود ‏ قدح بیار وبنه مرهمی براین دل دش 
شوش باده که سام صنع قسمت کرد در اف نش از انواع نوش دارو نش 


ریا حلال شمارند و جام باده حرام زمی طریقت وملت زهی شریعت ‏ و کیش 
(خفظ) 


جببب 


جام می ده که ترا عرضه دهم راز جهان که من اندر دل خودجام جهان بین‌دارم 
( قاآنی ) 


جام و پیاله - جام وجم ۰ 
پیاله ای که تو را وارهاند از عستی اگر هر دو جهان مبدهند ارزان است 
( صالب تبریزی ) 

میب 
مسوی‌جام‌جم آنکه نظر توانی کرد که خاك میکده کحل بصر توانی ک-رد 
( حانظ ) 

یبن 


۱ 7 ۳ ۰ ۲ 
بکدست جام باده وبکدست زلف یار . رقسی چنین ميانهٌ میدانم آرزوست 


( از دیوان شس تبریزی) 





و لس غرل را عده ای اژ شم را در اعصار مختلفه استقبال نموده اند که در ذیل 


صفحات ذکر میگردد» مطلع وب غزل ايشست : 


بنه‌ایر رخ که باغ و گلستانم آآرژوست 
بشنیدم از هوای تو آواز طبل و باز 
یعقوب وار وا اسفا ها همیزنم 
ال که شبر بی تو «را حبس میشوذ 
زين همرهان سست عناصر دلم گرفت 
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او 
دی‌شیخ با چراج همی گش تگرد شهر 
کفتم که یافت می‌نشود جسته ایم ما 
گویا ترم ز بلبل اما ز رشك جام 


جانا وصال حضرت جانانم آرزوست 
هجری بالهای فراوان کشیدهام 
آخرنه ای پری زچه دل میبری نهان 
گویند سرو" همچو قد دلبران بود 
هرچند در فراق توخون شد دلم وليك 
گفتا بعنده کآرزویت چیست با زگو 
گفتا دگر چه خواست دلتآرزونما 
کنتم: بپای بوسه شیرین که دادیم 
از بوسه و کنار نوازی مرا و ليك 


نالم شبان و روز ز عشق یکی پس 


جعفرتومدح شاه‌عر بگ و که زین‌سبس ( 


بگشای لب که قند فراوانم آرژوست 
با آمدم که ساعد سلطانم آرزوست 
دیدار خوب نوف کنعانم آرژوست 
آوارگی کوه و بیابانم آرزوست 
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
آن نور روی موسی عمرانم آرژوست 
کزدیو و دد ملولم وانسانمآرژوست 
گفت[نکه یافت می‌نشود[ نم آرزوست 
مپر است بر دهانم و افغانم آرزوست 


تن 


مردم ز درد هجر تو درمانم آرژوست 
وصلی بطول مدت هجرانم آرزوست 
بنمای رخ که سیر گلستانم آرزوست 
آری و ليك سرو خرامانم آرژوست 
هر دم هزار ناله و افغا نم آرژوست 
گفتمدو و زآن!بخندانم آرزوست. 
کفتم هماره بوسه فراوانمآرژوست 
خواهی‌چه گفت‌ملك سلیما نم آرزوست 
[نیکه طف مینکن [نم[رزوست 
یعقوب وار بوسف کنعانم [آرزوست 
مدا حی شینثه دورانم آرزوست 


(جعفر قاجارمتو لدبسال ۱۲۸۸ تهر ان-معاصر)) 


4 کلبن پنجاه‌ویکم 


خوش‌باش و کهرباشو بمی کوش وقدح‌نوش 


ج 


چون خون خصم همحوصراحی بر«ختی 


بده جام می و از جّم مکن باد 


میج 


چام بلور از رخ شراب بر آمد 


باده از کاس سفالین خورم و از مستی 


ما۳ 


بنمای رو که رویت جانانم آرزوست 
تا قندوشکر اینهمه داری در آن دهان 
"مل‌ودر است آن لب‌و دندان چه گویت 
هجرت بسوخت‌جانمو این درد بیدو است 
میسوزم از غمت بشب و روز خوشدلم 
جانم بسوخت زآتش هجران و باك نیست 
دانی که روز بی نو مرا شام تیره است 
ضکینم از فراق و چکویم ز ناکان 
کوشم کرفت زینبمه فریاد و قبل‌و قال 
از قبل و ال مدرسه آسوده کی شوم 
شب یره راه دور و فروفی کجا زعقل 
تا دانم آنکه هیچ ندانم چه رنجهاست 
صورت بسان آدم و خود دیو سیر نم 
ویکتا» بچند لکنت کفتار و فکر نفز 


درجام نکوبین که جهان نقش بر بست. 


(شیخ الر لیس قاجار) 
با دوستان بعیش و طرب گیر جام جم. 


(شبلی ) 


وید 


که میداند که ج مکی بودو کی 1 


(حانط) 


ماه فرو رفت ‏ و اقت ‏ امن 
(قتالی جنالی) 


ج 


به یفن جام جهان بين بسر جم شکلم 
(سبوحی فمی) 


دیدار خوب آن, شه خوبانم آرزوست 
کویم چه قند و شکر ارزانم آرزوست 
در شین و لعل بدخشانم آرزوست 
درمان من تولی نو و درمانم آرزوست 
روز وال ازبس هجرانم آرزوست 
دانی که آب_ چشههٌ حبوانم آرزوست 
بشای رو که مهر درخشانم آرزوست 
یکچند هنئینی يارانم آرزوست 
الحان ‏ آن نواگر بنبانم آرزوست 
اشران یزبار فنروزانم آرزوست 
خود نور پر شرارة عرفانم آرزوست 
تاچند آه و نانه که انسانم آرزوض 
انسان دیو روست که هن‌آنم آرزوست 
آن کفته های مرع غزلغوانم آرزوست 

( مجید یکتانی متخلس به‌یکنا-معاهر) 


جام و پیاله 


جام مبگیرم و از اهل و ربا دور شوم 


جر 


جام می‌و خون دل هر بك بکسی دادند 





چونخضر ره بچشمهُ حبوانم آرژوست 
صیاد تا بدام تو گردیده ۱م اسیر 
تا نسیتی بزلف تو پیدا اکنم مدام 
بر کف گرفته ام پی ایثار جان و سر 
خواهم که رو بکمبه مقصود آورم 
کفتم صفیر سیل سر شکت‌جهان گرفت 


عمر بست صل‌طلعت جانانم [رزوست 
مردم زهجر برده ز رخسار برفکن 
عشق جمال یلیم از دل قرار برد 
بپر خدا نسم سحر همتی که من 
جانم لب رسید زغم های روزگار 
فهل بپار و جام می و طرف جویبار 
از زهد خشك‌اهل ریا دل ملول گشت 
جرمم فزون زحد و گناهم بر ونژحصر 
گردد حرام لذت دردت به لامعت 


ج 4 


تک جام اوجم 1۰ 


یعنی. از اهل جهان یا کدلی تنم 
(جامی ) 


در دابرة قسمت اوضاع چنین باشد 


(حافط ) 


یعنی دو بوسهز آنلب‌خندانم آرزوست 
دیگر »‌طرف باغونهبستانم آرژوست 
سر کشتکی وحال برشانم [رزوست 
دیدار رو دش جانانم آرژوست 
یعنی جوار شاه خراسانم |رزوست 
گفتا چونوح دیدن طوفانم [رزوست 
(صغیر اصفبانی) 

دیدار خوب آل‌شه خوبانم آرژوست 
کاسوداکی زمحنت جر انم آرژوست 
دیوانه‌وار سر » بيابانم آرزرست 
بوئی از آن دوزلف پریشانم آرزوست 
جامی زدست ساقی دور الم آرزوست 
کلجهره ایا وضوات هز ارانم آ رژوست 
رقصی میان حلقةٌ مستانم آرزوست 
ازابر عفو ولطف توبارانم آرزرست 

باوجود درد تو درمانم آرزوست 


(سید حسین ءتغلس به‌لامم متولد بسال ۱۳۱ هجری در تزوین) 


افغان که‌رفت جانم وجانانم آرزوست 
من تنك دل ز کنج قفس نیستم ولی 
من قابل ملازمت مردمان ‏ نیم 
از حرف کفرو قصهٌُ ایمان دلم گرفت 


924 


د .بزم بی‌نقاب رخ یارم آرزوست 
تا تاری آمد از خم زلف توام بکف 
ژاهد ‏ بمی پرستیم انکار " میکند 
بامن مگو حدیث گل‌ای بافبا که من 
حسرت‌نگر که‌دامن گلچین پراز گلست 


دردا که کشت دردمو درمانم آرزوست 
يك ناله در میان تاه آرزوست 
وین‌طر فه‌تر که خدمت سلطا ام [ رژوست 
صلحی میان گبر و مسلمانم آرژوست 
(لطفعلی بيك آذر) 
شمعی چنین برای شب‌تارم آرژوست 
دردل و۹ 4 ناه تاتارم آرژوست 
من کافرم اگر بجز این کارم آرژوست 
مست جمال بارم ودیدارم آرزوچت 
من‌يك نظر ز رخل دیوارم آرژوست 
(مایل شیر ازی) 





3 


۲ دوش در میکده‌ام گفت‌بت باده فروش 


بر 


لا ۱۲۲ 2 
آئنه سکندر ام هرا نف( 


قدح بشرط ‏ ادب کیرزآنکه ترکینشن 





نه‌وصل حور وروضهٌ رضوانم آرزوست 
ساقی به آب باده بشو ز:.. هستیم 
من کیستم که آرزوی وصل او کنم 
بیرون از اين جهان ز خیابان عنصری 
معدوم باد از غم دردت وجود من 
ای عمر برسر ۲ که به‌تشگم ازاین جهان 
دولت‌زشپر وخانه دلم تنك کشته است 


4 


۱- مطلم وچندبیت ازغزل ایشت : 
عبر چون مبگذرد خوش‌بجپان‌می‌باید 
می بخور تاهم وغم از دل تو بزداید 
مست بودن بشریعت نبود عیب ولی 
چون‌شدی‌مست‌برو خدمت مه‌روئی کن 
۲ - مطلم و بقبهٌ غزل اینست: 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را 
کشتی شکستگانيم ای‌بادشرطه برخیز 
ده‌روژه‌مپر گردونافنا نهاست‌وافسون 
درحلقة گل‌ومل‌خوش خوانددوث بلبل 
ای صاحب "کرامت شکرانه سلامت 
7سایش دو کیتی تفسیر این‌دوحرفست 
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند 
آن‌تلخ‌و ش که صوفی|م|لخبانتش خو| ند 
هنگام تنگدستی درعیش کوش‌ومستی 
س رکش مش وکه چو نشمع |زغیر نت بسوزد 
ترکان بارسی گو بخشندگان عمر ند 
حافظ بخودنبوشید این‌خرقهٌ می[ لود 


کلبن پنجاء و یکم 


که مر این جام مرصع بدو عالم نفروش: 
) امان صفائی متولد بسال ۱۲۹۹ درفردوس خراسان-مماصر )) 


تا بر تو عرضد دارد احوال ملك دارا 
( حافظ ). 


ز کاسهٌ سر جمشید و بهمن است و قباد 
(حافظ) 


با مرو خویش کشت کلستانم آرزوست 
کالینه ‏ داری رخ جانانم آرزوست 
سنکی بفرق خویش ز دربانم آرزوست 
تا چرخ يك سراسر ميدانم آرزوست 
گر با وجود درد تو درمانم آرزوست 
ای جان بر و که صحبت جانانم آرزوست 


مجنون صفت فضای ییابانم "آرزوست 


پس تو رو شاد بزی تابتوانی‌می نوش 
مت شومست‌در ین مبکده‌میشومدهوش 
عیب باشد که بس از مرك کنی جوش و خر وش 
تادم مرك بکش غاشیه‌اش را برد ش 


دردا که‌راز بنهان خواهدشد آشکارا 
باشد که باز بییم دیدار ]شنا را 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا 
هات "الصبوح هبوا یا ایپاالسکارا 
روزی تفقعدی کن درویش بیثوا را 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
کر نو نمی بندی. تفببر ده فضارا] 
اشپی لا و احلی من قبلة العذارا 
کاین کیمیای هستی قارون کند گدارا 
دلبر که‌دز کف اومواست سنك خارا 
ساقی بشارتی ده پیران پارسا را 
ای شیخ با کدامن مءعذور دار ما را 





(دو لت‌شاه). 


جام وپیاله - جام جم 1۰۲ 


همچوجم‌جرعه بکشنا که‌زسردوجهان 


یه 


جام‌می کیر چوجمشید که‌این‌زال سپهر 
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ایکه در کوی خرابات مقامی داری 
پیر میخانه همی خواند معماثی دوش 
سالها دل طلب جام جم از ما مبکرد 
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد 
یفشان‌جر عه ای بر خالك‌وحال اهل‌ش وکت بین 


عکس روی تو چو در آینةُ جام افتاد 
سم 
نیمه عفن خووررگت مخالف که نمود 


سرود مجلس جمشید گفته اند این بود 





۱ - مطلم و بت غزل اينست : 
سحرم هاتف میخانه بدوات خواهی 
بر در مبکده رندان قلندر باشند 
خشت زیرسرو بر تارك هفت اختر پای 
سرما و در میعانه که ط.ف بامش 
شم امه ی سره خر تن 
اگرت سلطنت فقر بخشند ای دل 
تو دم فقر ندانی زدن از دست مده 
-افظ خام طمع شرمی ازاین‌قصه بدار 


برتو جام جهان بن دهدت آ کاهی 
(حافظ) 


داده برباد بسی تخت کی و تاج قباد 
( فرصت شیر ازی) 


جم وقت خودی اردست . نجامی داری 


(حافظ) 

آزخط جام که فرجام چه خواهد بودن 
(خانظ) 

آنجه خود داشت ز ببکانه تمنا مبکرد 
(حانظ) 

زتپار دل مبند بر اسباب دنسوی 
(حافظ) 

که‌ازجمشیدو کیخسروهزاران‌داستان دارد 
ر حانظ ) 


عارف از خنده می در طمع خام افتاه 
بك فروغ دخ ساقست که در جام افتاد 
( حافظ) 
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند 
( حانظ ) 


کگفت با[ ی که ديرینةً این در کاهی 
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
دست قدرت نگرومنصب صاحب‌جاهی 
بغلك بر شد و دیوار بدین کوتاهی 
ظاتست بترس از خطر گمراهی 
کترین |ملك تو ازماه بود تا ماهی 
مسندخواجگی و مجلس توران شاهی 
عملت‌چیست که فردوس برین میخواهی 


۰۸ کلبن پنجا‌ویکم 
" کمند صیدبهرامیپیفکن جامجم‌بردار ‏ کهمن‌پیمودمین‌صجرانههرامستنه کورن 
شراب لمل‌می‌نوشممی از جام زمر کون کهزاهدافمی‌وقنست‌ومیسازمبدان کورش 
( حافظ ) 
که برد بنزد شاهان ز من کدا پیامی که بکوی میفروشان دو هزار جم‌بجامی 
(مان 
۲ ِ 1 
گرت‌هواست که‌چوننجمبسرفیبرسی ‏ یاو همدم جنام جهان نما مباش 
(حانظ 
تن تب 
میخوار کان که‌باده‌برطل گران‌خورند رطل کران ز بهر غم بیکران خورند 


در باده ذور عارض معشوق دیده اند 


رطل رازن ز دل برد اندیشه رال 
9 


کربیاد لب او جام‌دهد باده فروش 
رهق تب 


در نمام رمضان عنع ز جامم گردند 
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رطل کدرا بقوت بازوی آن خورند 
زآنروبود که باده برطل کر آن‌خورند 
(حافظ) 

توبه خمیازه ذشان‌بردرمیخانه رود 
(طبعی فزوینی) 

حیف‌عمری کهدراین‌ماه‌حرامم کردذد 


(طو فان‌مازندرانی) 





۱ - مطلم وبیت دیگر ازغزل‌ایشست: 
شراب‌تلخ‌میخواهم که‌مردافکن بود زورش 
نظر کردن‌بدرویشان بزرگی کم نمیگردد 

۲ -مطلم وبقیهُ غزل ابشست 2 
پدور لاله قدح گیر و بی ریا می‌باش 
نکویت که همه ساله می_ پرستی 
چو پیر سالك عشقت بمی حواله کند 
چو غنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان 
وفا مجوی ز کس ور خن نمیشنوی 
مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ 


که تا یکدم بباسایم زدنیا وشروشورش 
سلیمان باچثان مت نظر ها بودبامورش 


بوی گل نفسی هید صبا می باش 
به‌ماه می‌خورو نه ماه پارسا می باش 
بنوش و منتظر رحمت خدا می باش 
تو همچو باد بپاری گره کشا می باش 
بپرژه طالب سیمرغ و کیمیا می‌باش 
ولی معاشر رندان پارسا می باش 


گلین بنجاه و دوم 


در تعریف می 
باده برمردهُ صد ساله روان می بخشد نگذار یدز دستشکهعجب | کسبری‌است 
( دهقان اصفهانی ) 
مب 
و ۱ " 
می‌خور ایعاشق شورید که‌برشاهد کل باده را بوئی‌و رنگی و هوائی‌د کر است 
آب از آ نروی‌حللالست کهمصنوع‌خداست می‌چکرده‌است‌نهمصنو عخدائی‌د کراست 
( شرف اصنبانی ) 
م4 


مي حرامست ولی اهل خرد را نسزد . عیب‌چیزبکه بکشعیبوهزارش‌هنراست 
( اثیرالدین اومانی ) 


جببه 
بمی عمارت دل کر که‌این جپان خراب برآن‌سر استکهازخاك مابسازد خشت 
: (حانظ) 
"منعم ازمی‌مکن |ی‌صوفی صافی که حکنم . در اژل طینت مارا بهی صاف سرشت 
1 (حافظ) 
میب 


کویاه فک هبش کردون ز نیم سنگ تا کی زمانه سك زد بر سبوی‌فا::.» 
( رافعی قزوینی) 

موه 
ببار باده که بر ما ز کثرت زهاد ‏ نمی رسب کف آبی‌زجویبار بهشت...٩‏ 
(منصف قاجار ) 

یب 


زباده هیچت ا کر نیست‌این نب که‌ترا . دمی ز وسوسةٌ عقل بی‌خبر دارد 
(حافط ) 


۰۰ کلبن بنجاه‌ودوم 

پباله بر کفنم پند تا سحرگه حشر  .‏ بمیز دل ابرم حول دوز رستاخز 
(حافظ) 
تعرف حام باده همن بوداکه آن بر حدن برده درشد و برعنت برده دوش 
(وصال شیر ازی) 

+4۰ 
فسل کل داد فراغت ز می ناب دهید . نخل عثرت بنشانید و ی آب دهید 
(و اه شیر ازی) 

وتو 
ول س اه مارا شراب کرد علاج عیشت توبه من کم ز مومبائی ایست 
(میرزا محمدتبر پزی تخلس؛جذوب-معاصر صفویه) 

444 
تا لب لعل نباشد کردن ‏ مینا مگیر 7۰ باد‌بیمعشوق‌خوردن‌خونعشرت‌خوردنست 
(ملازمان تخلس ناظم) 

090 
حام می از توبه ام تطلف استغفار کرد خه-ده ما 7 ز خواب غفلا تم بیدار کرد 
یاون ) 

4ج 
عمسان وک دا ده انگور ات مساژند ستاره می عگکنرد آفتاب می سازند 
(فرج اه شوشتری) 

4 
مرشد ات باده که در روی زمن نست ببری به آژو صاف‌دل و کوشه‌نشن 
(صوفی اردستا نی-معاصر صفویه ) 

و 
ققبه مدرسه دی منت بود و فتوی :داد که صِ ولی به ز هال اوقافعت 
(مانط) 

تج 


زست خشر باله احتناط بکیر مباد آب حبانت" دهد بجای شراب 
2 1 (صالب تبر یزی) 


در تعر یف می < 
و 7 ۳ 
خم می کرشکنه شیخ بما عوضه کنید طلب خون سیاوش کند کیخسرو 
(وصال شیر ازی) 
بیبیه 
چه شود کرمن و توچند قدح‌باده‌خوريم باده از خونرزادست نه‌از خون‌شماست 
(حافظ) 


زآن می‌عشق کزویخته شود هر خاميی کر چه ماه رمضانست بیاورجامی 
(حافظ) 

ججیبید 
باده درد آلودمان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند 
(لاادری) 

مت 
غم کین می سالخورده دفم مد که تخم خوشدلی‌اشست پیردقان گفت 
۱ (حانظ) 

جبییبه 
بعد از این بادء پنهان نخورم ای زاهد کنهی را که دهد بوی ربا نتوان کرد 
(وصال شیر ازی) 

پیب 
کر باده خرابت کرد هم باده کند آباد ‏ این خانه خرابان را نعمیر چنین باشد 
(محمود استر ابادی) 

ج 
راحت کردم زده کشته کنده بود هی زده را هم بمی دارو و مرم بود 
(منوچپری‌دامفانی) 

بت 
خیز و تفأل مزن بباده کساری " کار باین خوبی استخاره ندارد 
(لاادری) 

مود 


نان فسلگل هر چه داری بمی‌ده ‏ مبادا که دیکر . بهاری نباشد 
۱ (صبری‌طبر آنی) 


1 کلبن‌پنجاه‌دوم 
کرییاد لب او جام دهد باده فروش ‏ . توبه خمیازه کشان تا در منیخانه رود 
(طبعی قزوینی-هعاصر شاه‌عباس)) 
جبب 


یه غبر باده داروی طرب . چست با سافی تعلل را ینب چست, 


به می ده هر چه داری نا بدانی به کیتی حاصل رنج و و تعب‌چیست 


(فبار همدانی) 

ود 
"باده را عیب نگفتند بجز تلخی طعم ‏ بیخبر ک زکف‌شیر بن‌دهنان‌شیرین است 
(طر ازیزدی 

یور 


بفربادم رس ای پیر خرابات " بيك جرعه جوانم کن و 
یر 


از شراب سودمندم بخت بد پرهیز داد می‌که میخوردم امی‌خوردم‌غم بیهوده رً 


(نظیری‌نیشابوری) 
جر 
کر کسی‌می نخورد غم‌مخورای باده‌فروش ۰ این‌متاعیاس تکهچون کهنه‌شودیش بهاست. 
(غنی کشیری) 
رود 


غم دنبای‌دن چند خوری باده بخور. . حیف باشد دل دانا که مشوش باشده 
عم دنبای‌دنی‌چند خوری بده ‏ رف ب ی 
میب 
جامهً جان که بلوث غم ده رآ لوده است بجز از باده تا کی نپذیرد 0 
(میرز اعبدامه رحمت شیر ازی) 
موه 
می‌خور که صد گناه ز افیار در حجاب هتر ز طاعتی که بروی ۳ 
۱- بیت دیگرغزل ایندت : 
آنچه معلوم‌شداز کار خرابات اینست . که علاج امیْ دیرینه غم دیرین است 


در تعریف می واه 


مفبچگان پای از نشاط بکوبدد دختر رز میرود بحجلةٌ چرخشت 
( صبوحی قی ) 
مفتی از حرمتمی کفت‌من‌ازحکمت‌وی بحث با جاهل این ءسئله ناچندکنم 
(صبوحی فی) 


میب 


عیبی جزاین بمذهب ما در شراب نیست 
( سید محمد رفیع ) 


بامی از این بدیم که غم میبرداز دل 


جببجه 


ورنه بودستی بقای زند گانی کی درآب 
( ینمای جندقی) 


خضربنداری نپانی کرده قدری می‌درآن 


جبتیج 


عب می جمله بگفتی هنرش نیزبگوی . نفی حکمت مکن از بهر دل خامی‌چند 


( حافظ ) 


بهتر از زهدفروشی که دروروی ورباست 
( حانظ ) 


باده نوشی که درو هیچ ربائی نبود 


یت 


بازترسم کونگرددتلخ ونا که شور کردد 


(سید رضی متغلس به اقبال مقیم شیر از) 


اخود کرفتم فت آن‌انگور درخم‌ناشودمی 





( مطلع و قه غزلاشت: 
نا وزآردغوره وآن غوره‌تاانگورگردد ‏ چشمها باید براه انتظارش کور گردد 
خود گرفتم‌غوره شدانگورنا گردیده‌صیبا نرسم ازآن کوخوراك موریاژنبورگردد 


خود گر فتم باده گرددتلخ‌وشیرین نشاء گردد 
کو امید اینکه گردد آن نصیب ما بعالم 
ساقی|مشب گر بما روزیست‌خم‌راساززساغر 
ده بلند اقبال را می هی پیاپی هی دماده 


لمل گون گردد ببوچون عنبرو کافور گردد 


ورشودشاید نه‌بامه طلعتی‌چون‌حو رگر.د 


۳ سورا پر کنی از خم زهانی دور گردد 
تا ز دل ظلمت برد وزپای تاسرنور گردد 


۹ 


گلبن پنجاه و سوم 


میخانه و خرابات 

مقام اصلی ما کوشةٌ خرابات است خداش اجر دهاد آنکه این عمارت کرد. 
(حافظ) 
در میخانه به بستند خدایا مپسند که در خانة تزوبر و ربا بگثاینه 
( حانظ ) 
در خرابات مفأن نور خدا می بینم این عجب‌بی ن که چه‌نوری زکجا می‌بينم. 
(حانظ ) 
بهشت عدن | کرخواهی بیاباما بمیخانه ‏ کهازپای‌خمت‌بکسربحوض کونراندازیم 
( حانظ ) 

مج 
ه رکه بینی‌درجهان مدحی کندمیخانهرا . من همیگوی مکه‌عاقل میکند دیوانهرا 
(خسروی قاجار) 

یبد 
بحیرنم که خرابات را چه بنباد است که اهل خانه خرابند و خانه آ باداست. 
(وصار شیر ازی) 

یبد 
بیا بمبکده و چهره ارغوانی کن مرو صو معه کانجا سباهکاراننه 
( حافظ ). 

جبیبی 


صوفی ییا بسوی خرابات رو کنیم آلوده است خرقه بمی شمتشو کنیم 
( وصال شیرازی ). 

جیب 

برخیز تا بگوشهةٌ مبخانه جاکنم خود را ز چنك زهد فروشان رها کنیم 
( سرخوش ) 





میضانه وخرابات ۰ 


بردر میخ-انه رفتن کار بکرنگان بود ‏ خودفروشان‌را بکوی‌میفروشان‌زاهنیست 
(حافظ) 
کراین عمل بکنی خالك زر توانی کرد 


(حافظ) 


نا در میخانه طرفها کسری استخا 


یه 


در خرابات نه از بهر نماز آمده ایم 
(صائب تبرپزی) 


4 


۳ زسل حادثه غِ نست عکران را که استانة مخانه سخت ناد است 


(نروفی بسطامی) 

بسن 
(بنالی‌هروی)) 

4 


ای خوشتر از هزار شین اشتباه ما 
(یضای جندتی) 


اهر کعه ماه راء ها 





۱ - يك بیت دیگر ازغزل اينست : 
یال یاه آشارد تعان و رده وا 

۲ - مطلع و چند بیت‌دیگر ازغزل اینست: 
بپرغمی که‌رسد اژتو خاطرم شاداست 
چگونه پیش تو ناید پری بشاگردی 
غم زمانه مرا سخت در میانه گرفت 
دلی که هیچ فسونگر نکرد تسغیرش 
هزار تبر بصب د دلم نکند اما 
فنان که قاد دیتسه بت مرا 
مذاق عبش مرا تلخ کرد شیسرینی 

۳ - چندییت دیگر از غزل اینست : 
می درسرو قرابه درآ غوش ونام زهد 
مائیم آن‌صلاح پرستان که می فروش 
آخر تن من- ضعیف کشیدی پپای‌خم 
تحریس زاهدان بوایم دهد عذاب 


غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 


که بندُ تو ز بندکدورت آژاد است 
که‌مو بموی تو درفمزه‌پیراستاداست 
ببا فدای تو ساقی که وقت امداداست 
کنون مسخر افسون آن پریزاداست 
هنوز چشم امیدم بدست صیاداست 
که‌هر گزش‌نتو ان گفتاین‌چه پیدادا.ت 
که‌نلخکام لبش صد هزار فرهاد است 


واخجلتا که شحنه بر[ید ز راه ما 
برداشت طرح میکده از خانقاه ما 
رست از کنار چشم؛ حیوان گیاه ما 
پارب چه بودو چیست ندانم کناه‌ما 


۹1 کلبن پنجاه وسوم 
شتشوئی کن و وآنگه بخرابات خرام تا نگردد ز تو این دبر خراب اارد 
(حافظ) 

جبیبید 


در که مبکده نازم که ز رفعت بامش خالك بر.ارك خورشد و فمر می ریزد 


(دهقان سامانی) 

+44( 
انصاف کجا رفت به بین مدرسه کردند جائی که در آن‌سکد» شاد توان کرد 
(ملااحید صفالی نر افی) 

4 4 


زاهدان دوش دم از حرمت میخانه زدند . خشت از خم بگرفنند و بهپیمانه زدند 
تا ز مسمانه نه پیمانه دهان توبه دهند . خویش را از ره این حبله بمبخانه زدند 
شمت تا خرفةٌ سالوی (می زاهد شور صوفیان رفص کنان ساغر شکرانه زدند 
(ذوقی اسنبانی) 

44 


از بم ملامت رهم از منکده سته است از خانهٌ ما کاش بمبخانه دری بود..! 
(صفالی نر اقی) 

جبیبید 
در مرخانه به ستند خدایا موسزد که در خانة تزوین واوط تکفا ند 
(حافط) 

یبرد 


بودم آنروز درین میکده از درد کشان که نهازتالك نشان بودو نه ازنااکنشان 


(جامی) 
ترجه 
رفروز ازمی‌چراغی من زمسجدنهمهشب آمنم مرول و ۹ کردم ره مبخانه را 
(حاجی میرزا حبیب‌خرسانی «مجتدد>) 
جبیبیه 
خانقاهی که بخرجش بکند وخل وفا. صرفهً وقف در آندت که مبخانه شود 


میر زا مجمد تبر بزی تغلس مجذوب -معاصر صفوبه) 


میضانه وخرابات ۹۷ 


که چون خراب کني خانهٌ خدا کردد 
(لاادری) 


۱ افت مسخانة ۲ 
به‌سن شرافت مىخانه ۳ ای شیخ 


هست بنیان خرابات بناثی مرصوص 
(لاادری) 


ای‌سا مدرسه وبران شدو ازدولت عشق 


وت 


بود آدا که در منکده ها بگشایند رن از کر فرو ستَهٌ ما بگشایند 
(حافظ) 


تا به میخانه پناه از همه آفات بریم 
(حانظ) 


فتنه می‌بارد ازاین سقف مقرنس برخیز 


424 


سوفبان کید رس هت ی ب ار برس من ره مدخانهرا..!٩‏ 
۱ ی (شاط اسنبانی) 
جبیبیه 


دختر رز با سیه مستان بخلوت میرود 
(صالب تسربزی) 


در خرابات مغان بیعصمتی در کار نست 
تنندن 


۲ دوش رفتم بخرا بات وا وا ود میزدمآنتره و فریاد کناز دز سنود 
(نظامی کنجوی) 
یی : 


نه در مخائه کین خمار خام است 


.نه در هسحد کگذارندم 1 رندی 
۱ (لاادری) 


ای اشاره به تصادف ساختمان مسجد و الحاق میخانه ایست بسجه 
ر ۲-بقيةٌ غزل اینست: 


یانه من هیچکم‌هیچکسم در نگشود 


یانبد هیچ کس ازباده فروشان بیدار 


نصفی از شب چه بشد بيشترك تا کمتر 
کفتش‌دربگشا اکت‌برو یاوه مگوی 
این نه مسجد که بپر لحظه‌در ش بگشایند 
این خرابات مغان‌است در آن ر ندا نشد 
هرچه ازجمله آفاق در این‌جا حاضر 
کرتوخواه ی کهدمازصحبت اینهابزنی 


رندی ازفرفه درآورد سرو رخ بنمود 
کاندرین‌وقت‌براک توکسی در نگشود 
که‌نودی رآ لی‌و اندر صن پیش آئی‌ژود 
شاهدو شمع و شر ابو شکرو نای‌و سرود 
بنده وهرمزی ومومن وترسا و بپود 
خاك پای همه شو نا که بیابی مقصود 


34 کلبن پنجاه‌وسوم 


بطلب کاری ترسا بح باده فروش 
(خواجه عصمت بغارالی). 


"سرخوش از کوی‌خرابات گذر کردم‌دوش 


جببیه 


۲ گریزه هر که زظلمی بمأمنی «عارف» شرابخانه در ایران پناه گاه من است 
(عارف قزوینی) 


بت 


ایکه در کوی خراهات مقامی داری جم وفت خودی ار دست بجامی داری 


( حافظ ) 

خشك خشكث‌شد بخ طرب راه‌خرابات کچاست تا درآن آب وهوا نشو ونمالی بکنیم 
(حافظ) 

ثواب روژه و حج قدول ۳ راست که خاك مسکده عشق را زبارت کرد 
َ (حافط ) 





۱ - بقیه غزل اینست 
پیشم آمد سر کوجه بری رخساری 
کفد, اینکو چه چه کویست. تراخانه کجاست 
گفت تسبیح بخاك افکن وزنار ب بند 
عد اآن‌بیش من [ تابتو گویم سغنی 
زود دیوانه سرمست درید) سویشر, 
دیدم ازدور گروهی همه‌دبوانه ومست 
بی‌دف و ساقی وه‌طرب‌همه دررقص‌وسباع 
چون سر رشته ناموس ,شد از دستم 
این نه کعبه استکه بی‌پاوسر آئی بطواف 
این خرابات معانست ودرآن مستانند 


گرترا هست‌درین‌شیوه سر بکرنگی 


۲ - مطلم وچند بیت د؛ ارغزل اشت : 


گدایعشةم و ساطان حسن‌شاه من‌است 
بال روی‌تو درهر کجا که خیمه زند 
‌محفلی که توئی صد هزار تیر نگاه 
هز ار برن نظرخره سوء روی وليك 
بر ای‌خود نی د و ختزین نمد هر کس 
خراه‌ای شده ابران و مسکن دزدان 


| گرچه عشق وطن میکشد مرا اما" 


زتربت من اگر سر زندگیاه و از آن 


کافری عشوه گری زاف‌چوز نار بدوش 
ایبه نو خم ابروی ترا حلقه بکرش 
سنك برشیشه تقوی بزن‌و باده نوش 
ات رک رت دا 
سعن ایشت ۱ در برسخنم دار 
بمقامی برسبدم که نه‌دین‌ما ندو ه‌هوش 
وزتف‌باده‌عشق آ مده‌درجوش‌وخروش 
بی‌می‌وجام وصراحی‌همه‌در نوشانوش 
خواستم تاسخنی بر سممازاو گفت‌خموش 
وین نه مسجد که‌در آن‌بیخبر آ نی بد. و 
از دم صبح ازل تا بقيامت مدهوش 
دین‌ودانش بیکی‌جرعه چوعصمت بفروش 


بحسن نیت عشقم خدا گواه من است 
ز بی‌قرادم آنجا نرار گاه من است 
روا» گشته ولی کار گر نگاه من است 
شعاع روی تو از پرتو نگاه من‌است 
چ؛غم ۳ کاسمان کلاه من است 
کنم چه‌چاره که اینجا پناه گاه من‌است 
خوشم بمرك که , دوست‌خیر خواه‌منست 
بر نك خون کلی ار بشکند کیاه من ست 


میانه خرابات 


۹ سود و ایات شدمع- ۹ 
د‌ مب یو و حرد 


۶ زمبخانه ومی نام ونشان خواهد بود 
فض عجبی بافتم از صبح ببینید 
شب عیدم بقدح کرد اشارت مه نو 
اجر تعمیر خرابات اگر میدانست 
در متکده دست می فروش است 
وی بجر فراغت بجهان مأوائی 
رك نا مستانه زجائی نشنيديم 
در میکده درش زاهدی دیدم مست 


کنتم زچه در میکده جا کر دی گفت 


و 


4 


جب 
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۰۹۹ 


مجلس وعفٌ در ازاست‌وزمان خواهدشد 
( حانظ ) 


سرما خاك ره ببر مغان خواهد بود 
(حانظ) 


این جاد روشن ره میخانه‌نباشد؟ 


(مسرور قزوینی) 


من‌ومیخانه د کرجان گرووجامه کرو 
(ملك سبزواری ) 


والی شور کحا مدرسه بر با مبکرد 
(سحت لاری) 


7 که 


دسی دست 7 د‌ 


(مونس نهاو ندی) 


هزار 


خوشتر از کر ممخانه ندبدم حالی 
( شرف بزدی ) 


۱ وبران شود این شهر که میخانه‌ندارد 


یت 


(6اظم فمی) 


نیح گکرن و صراحی در دست 
(ببائی عاملی) 


از میکده هم بسوی حق راهی هست 
( آشفته ایروانی ) 


۷۰ کلبن‌پنجاه وسرم 
شد عالمی خراب بجز طاق میکده نازم باین بنا که چنین محکم اوفتد. 
(نظیری‌مشهدی ) 
زمین میکده کر تا بحشر ‏ بشکافی ‏ . . بجای‌ریزة خم توب شکسته بر آیید. 
( نظیر ی‌مشهدی). 
وب 
خرفه رهن خاناٌ خمار دارد پیر ما ای همه باران هرید پیر ساغرگیرما 
( خواجوی کرفانی )؛ 
+ 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست باران طربقت بعد ازاین‌تدبیرا: 


ما مربدان‌روبسوی کبه‌چونآریم چون رو سوی خانه خمار دارد پیر ما 
(حافظ در استقبال خواجوی کرمانی سروده است )4 


ج 
غبارمدر سه کرتیره کردرویم ازاول هزارشکر که آخر باب ميکده‌شستيم 
هد (مدری‌یزدی) 


قدرت‌حسن‌عمل‌بین که‌بسی فصرشهان . رفت بربادو و خرابات هنوز آباد است 


تب (لاادری) 

تا گشته كوشة میخانه منزلم آبی‌نمیخوردد کر ازهيچ‌جا دلم 
تب 1 (مقیم‌شیر ازی) 
مکند حادث؛ة دور فاك تأثیری در دیاری کهدر آن‌خان#خماری‌هست 
وج (هدایت‌طبرستانی) 

آمدمحرمو در میخانه بسته‌اند رندان‌باده نوش‌بماتم نشسته‌اند 


(ابدال اصفهانی) 


گلبن پنجاه وچهارم 


ساقی 
قاضی‌شرعم زمی خوردن| کرس و کندداد ‏ میخورم ایساقی از دست توسو کندد کر 
(احمد کافیمسماصر صفوبه) 

جبوبوه 


غبارازعشق‌دارد گنجی اندردل نهان‌سافی خراش‌ساز تایبدا ان آن کنج‌بنهان‌را 


( غبار همدانی ) 
ببا ساقی بیاور کشتی می که طوفان غم از کاشانه برخاست 
(غبار همدالی) 
ساقی ببار باده ؛ بمن پیر می فروش . در جام باده داد نشان جمال دوست 
(فبار همدانی) 

جبیبیه 
سافی‌قدحی پر کن مطرب بدفی کفزن ‏ در پیش سپاه غم با خیل طرب صف زن 
(غبار ممدانی) 

یت 
ساقبا باده گلگون بقدح کن تاکی قصه از جام جم و خون سباوش کنم 
9 

وت 
سافی درآر جام بگردش که فضل کل از فول زاهدان نتوان ترلك جام کرد 
( زر گری اصفبانی) 

میت 


گذشت عمر دگر سافیا مکن تأخیر ‏ بر باده که دل در کف غم است اسیر 
(سید حسین لامم- معاصر ) 

بیبط 
من خودایسافی ازاین‌باد» که‌دادی مستم تو بك جرعهً دییگن ببری از ۳ 
4 سمدی 


۷۲ کلبن پنجاه‌وچبارم 
ساقی ببار می که‌چنان‌سوخت دل زعشق کز سوز این کباب همه خانه ب و کرفت. 
(امیر خسر ودهلوی). 
یب 


بیا ساقی آن تلخ شبرین کوار که شیرین کند تلخی رو ز کار 


بر ننک تلخست ابام من ز ایام من تلخ تر کام من 


بیاء نا قدح های پرمی‌کشيم ‏ لبا لب کنیم و نت 
چیه » 


ساقبا زاهد بیجاره بود مست غرور ‏ دهش جرعه‌ای‌از باده که هذبار شود 
,۱ (صفالی نراقی). 
جبیب 
اساقیا فصل کل آمد می کلفام توکو ‏ اب نو آتش توبیخته تو خامت و کو.۱ 
(میرز| محمد نبی‌خان‌دبیر متخلص به و اص لکابلی). 
جبیبیه 


ایساقی سیمین من پرکن دل خونین من مستی بود آئین من دنیا فنا دار آمسده 
(حسین‌مکی « کرد[ور ند‌این کلز ار 6-معاصر): 
یرجه 


سافی نبود بی ادبی ها عجب از ما ما مردم ۰ مستیم تباید ادب از ما 
(مهدی|ستر |بادی) 

بو 
شرار جام توام سوخت امشب ای‌ساقی دای دست تودستی نگاهداز » مریز...۱ 
(محمدامین‌ریاحی - معاصر)) 





۱- مطلم وبقیٌ فزل ايشت : 
کرتراهمسری سرو من است ایشمشاد سیب تو نار تو عناب تو بادام ت و کو 
گفته بودی بسرتآیم اگرجان‌بدهی خط تو نامه تو پيك تو پیفام ت و کو 
درچمن پیشُر ندان‌همه رطلاست وایاغ کار تو پیشه نو شیشه نو جام تو کو, " 
کر توخواهی که بیافیبسر کشته و اصل بنماز ‏ کش‌تو مذهب‌تو دین نو اسلام ت و کو 


سافی ۷۳ 
:سودای زهد خشکم «رباد داده حاصل مطرب بزن ترانه ساقی ببار باده 
(سلءان‌ساوجی) 

جبیبیه 
عتتاه کل 5 دیده‌است بی‌میقدحنهاده 
(حافظ) 


,عید است و موسم کل ساقی ببار باده 


4 
بحلاوت بخورم زهر که‌شاهدساقی‌است بارادت بکشم درد که درهانم از اوست 


غم وشادی بر عارف چه تفاوت دارد سای باده بده‌شادی‌آن‌کین دم از اوست 


(سعدی) 

وود 
عم گذشته ابا زجو رفته شد کجاست ساقی که بار کش آرد بجوی ما 
(وصال‌شیر ازی) 


یت 


باکت بر خر و در وه تجام زا خاه" "بر سر کن اغت" دام" را 


(حانظ) 


مطرب بکو که دور جهان شد بکام ما 
(حانظ) 


ساقی بنور باده بر افروز جام ما 


ساقی ببار باده که ماه صیام رفت . در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت 


(حافظ) 
, سافا حام سیم ده که نکارنده عبت نیست معلوم که در پردهُ اسزار چه کرد 
(نانظ) 





۱- این غزل‌را عدةٌ ازشعرا امتقبال نمودند که به‌ترتیب تقدم وبس از اتمام غزل سعببی 


ذیلا ذ کر میبگردد : 


بجپان خرم ازآنم که جهار خرم |زاوست 
بغنیمت شمر ایدوست دم عیسی عمج 
نه فلك راست مسلم نه ملك را حاصل 
زخم خونینم اگر به نشود به, باشد 
پادشاهی و گدائی بر ما یکسانست 
سعدیا سیل فناگر بکند خانة عمر 


عاشقم برهبه عالم که هنه عالم از اوشت 
تا دل‌مرده مگرزنده کند کینادم از آوشت. 
نچه درسر سوید ای پنی آدم از ست 
خنك 7 نر خم که‌هر لحظه مرامرهم از اوست 
که بدین‌درهمه راپشت عبادت خماز اوست 
دل قوی‌دار که بنیاد بقا محکم از اوست 


1۷4 کلبن بنجاه وچپارم 
عن‌نگویم چه کنار اهل‌دلیخودتوبگوی 


(حافظ) 


ساقبا سایهٌ ابر است و بهار ولب جوی 


بیج 


که بسمی توام اندوه جهان آخر شد 
(حافظ) 


ساقااقت یراد و قاعت بر ماگاد 


جح 


ساقی بده‌آن باده که ا کسیر وجود ات وه اش هر ود ۳ 
(وحشی بانتی) 

42 
.مساق چرافی پیش ره گبر که مستان گم ره میخاه کردند 
( فردوس‌شیر ازی) 

بو 


عىد است ساقا قدحی پر شراب کن دور فاك در نك ندارد شتاب کن 


(حانط) 
ساقی ببار جامی وز خلوتم برون کش تادر بدر بگردیم قلاش و لابالی 
(حافط) 

ججه 
ساقی بدمان شکن گر بشکند پیمانه را . شکنم پیمان خود کر بشکند ببمانه‌ام 
(جلال بقالی-معاصر) 


_ »۲ _س سس _ ۳-۳ 


ایخوش آن‌جلوه که آ هوی‌حرمرارمازوست 
امر عالم که منظم شود از عالم اهر 
خاك تن دروسط مکه و طائف بسرشت 
آشنا وش بهم آمیزش و الفت جسته 
عفل مسکین چه کند پ 
رشحه رشحه مدد فیش که دارد سیلان 
عرض‌حاجت چه کنی پیش کسی کن که تورا 
کنت و کنر أخفءا در خور خر گاه‌وی‌است 
رل کب برهان لقد ک-رمنا 
تا سر (تگتت خرد عقده گشائی تک 
چشم سر تاب تجلیش نیارد صحبت 


محت آرگ 


خرمآن چپره که گلزار ارم‌خرم ازاوست 
عالم امر ز ما و همه عالم اژاوست 
آب سرچشمةٌ دلرا مه ژمزم ازاوست 
این‌دو بیگانه که‌بادام صفت توام از اوست 
پیر عشقاست کهاستاد خرد ملزمااوست 
برسر سرو سمن ريزش آن شبنم ازاوست 
راحت‌ور نج‌وغم‌وشادی‌و یش و کم ازاوست 
کل‌بوم‌همه فی‌شان ظپوری هم از اوست 
بر تروخشك جهان بای بنی [دم ازاوست 
برسرژلف سخن اين گره مح کم اژاوست 
لك در خانهٌ سر دیده دل محرم اٌاوست 

(صحبت لاری) 


ی ۰۷۰ 


تا مود آکانی عش از درم در ای تا بکدم از دلم غم دنا بدر بری 
رحافظ) 
ساقیا جامی بده تاچهرمرا کلکون‌کنم 
( حافظ) 


زرد روئی مدکشم زان طبع ازك بسگناه 


یت 


ساقی بریز باده بجام از سو که جم  .‏ مشهور در میان سلاطین ز جام شد 
( منعم اصفهانی ) 
ندنعتا 


ابساقی کلخهره دو صد شکر که ساغر از باده تهی بود چو اناد ز دستت 
( حالت- معاصر 4 


اندنتن 


,که بار منت ساقی بگردست مرا 
ر گلچین- معاص) 


مقیم میکده ام سر بزیر از آن دارم 





اد زی‌ایدل غمگین که نشاط وفماز اوست 
آفتابی بودم ساکن خلوتگه دل 
سر؛ن گوی‌سفت‌درخم چوگان کسی است 
شده ام خاك ره سرو سبی بالالی 
نخند تا نکشد ی من از بند رها 
مگر ای باد بیم زلف شکن در شکنش 
بامداد است هوا دلکش و بر منبر شاخ 
من‌و آن‌جام‌جهان بین بس از اینو لب جوی 
در میغانه مبندید و سر خم منهید 
کرده روشن طلب نکنه و اسرار وجود 


سر نجادیم بسودای کسی کین‌سر از اوست 
گر گل افشاند و گرسنك زند چتوان کرد 
کر بطوفان شکند یاکه بساحل فکند 
من‌بدل دارم و حاهد برح و خحع بر 
از من ای باد بکو حال کنه کاران را 
هوسی خام بود شادی دل جز بغش 
چه‌نویم که سزاوار سپاسش باشد 
خرم از دولت شه تا بابد باد جوان 


۹+4 


ر نج از اور احت ازاوزخم از اومر هم از اوست 
که فرو مه و خور ید فروزان‌هم ازاوست 
که چه ابروی بتان پشت‌مه نوخم ازاوست 
که نفس تازه‌و جان ز نده و دل‌خرمازاوست 
با لحید که این؛ رشته قوی محکم‌ازاوست 
زده‌ای باز که کار دل من درهم از اوست 
شده مرغان چمن نفمه-ر| کاین‌دم‌از اوست 
که دل در دکشان ز نده چونام‌جم از اوست 
بدهید آن می‌دیرینه که‌دفع غم از اوست 
که در این‌دایره مسجود ملك آدم‌از اوست 
(روشن-»ماصرقاآ نی) 
نه همین سر که تن و جان‌جهان یکسر از اوست 
مجلس وساقی ومینای‌و می و ساغر از اوست 
ناخد | لیست که هم کشتی و هم صر صر از اوست 
آنچه بروانهٌ دلسوخته را در بر ازاوست 
بر 09 را ار از اوشت 
خنك آن‌سوخته کش‌سودغهی برسر از اوست 
معنی لنط ومداد و قلم و دفتر ازاوست 
کین فروفیست که بر خلق‌صبا کستر از اوست 
۱ (ستدالدو له شاط) 


1۷۹ گلبن پنجاه وچهارم 


ساقی بشو دو رنگی امید و ی" را بنما بما حفیقت عهد قدیم را 
( نظیری نیشابوری ) 


ده 
بیاساقی بمن جامی بده از روی باریها ‏ که دیگرنگذرد درخاطرم دنیا و فد 
( ميرك خورد ) 

بو 
ز با فکنده خمارم فدای چدا و سافی  ,‏ سرفرازی جم تس ۱۳۳۱۹ 
(شپر بار-ساصر) 

مین 
سافنا می‌ده که ما دردی کش مبخانه ام ا خرابات آشنا و از خرد بکن؟ ام 
(سدی) 

موی 


ساقی میخانه داد جام شرابم خاله اش آباد باد ساخت خرایم 
( شکسته فاجار) 
40 


نگاد کن که نریزد دهی چو باده بدستم فدای چشم تو ساقی بهوش باش کهستم 


( سای چنیش ۲ 

رتیوت 
از دو ءاام رسته و در بای خم اوناده 1 ساقیا می ده که مادردی 9 مخ دنم 
(خسروی‌تاجار) 

042 


زاربا عدد و گذشتاین صرام ۳ زان باد کار جم ودری کنْ بجام ما 
( جلال‌الدین میرزای قاجار-معاصر فتحملیشاء ) 
وت 


این‌همه عکس‌می‌ونقش نگارین که‌نمود . بك فروغ رخ سافیست که دز جام افتد 
( حافظ ) 





۱ - بیت‌د. گر ازغزل اینست : 


شیخ حلال خواره که دی وعظ می سرود ‏ امروز شد شريك بفمل حرام ما 


من‌م-ت‌صهمای باقیز ان‌ساد ک 


بن دواقی 
آشرایم کمده‌ای‌ساقی که‌من سیار بدهستم 


ساقیمن ازخود فته‌ام در بزم برجامم مده 


ساقی که‌در باری ازو باری ندارم باد به 


۱-مطلع وچندبیتد یگر ازغزل ایفست 

دل بردی ازمن بیغما ای‌ترك غارتگر من 
دل‌راخریدار کبشم سر گرم بازار خویشم 
اول دلم‌را صفا درد آئینه ام را جلا داد 
میسوزم از اشتباقت در ["شم از فراقت 
درعشق‌سلطان وقتم درباغ دولت درختم 
۲-مطلع وبقیةٌ غزل اینت . 

چو [تش گشت‌روش ازشرابآهسته [هسته 
حیاافروخت‌میتر سم کهآ تش درجهان گیرد 
تکبردرد سر میآورد ازمفز بیرون کن 
بنرمیهای‌خلق خوش‌جها نگیر ی‌توانکردن 
جپان‌را رفته‌رفنه مبکند مبرعلی تسخیر 


نیم‌دلگیر| گر افتد گره در کارم ای سالك 


غزل زير دز ازسالك بزدی است؛ 

وس اشنا کردم نگه آهسته آهسته 
بفرمی سرمه خودرا مبکشد بردید؛ مردم 
زبی‌صبری گره دررشته می‌افند تحملکن 
بچشمت گو عنان تر کنازی را نگهدارد 
مرااین‌نکته روشن گشت |زشمع‌سعر گاهی 
زجرم اندك اندك روز گار من‌تبه گردید 
۰ دور و دراز عثق‌را هموار باید رفت 


سالی 52 
ذ کر تو دربزم سافی فکرتو رامشگرمن 
(صفای اصفهانی از مناخر بن) 

میب 
چوپیمائی بمن جام شراب آهستهآ هسته 
سالك بردی ) 

ی 
اما باه چون ممرسی‌بیمانه‌را سرشار کن 
(عاشاسنبانی) 
هرروزش از روزد گر بارب‌بدوات بادبه 
(عاشق‌اصفیانی) 





دیدیچه [ وردی|یدوست |زدست‌دل بر -رمن 
اشك سبیدورخ زردسیم من‌است وزرمن 
آ ناد فتااداد عشی نو حااک‌د من 
کانون من سینة من مودای من اخگر من 
خاکتر فقر تختم خاك فنا افر من 


جپانی شداز آن آتش کباب آهسته آهسته 

برویش میکشم ابر نقاب آهسته آهسته 

درشتان را کندخرد آسیاب آهسته آهته 

که عالم گیر گردد آفتاب آهسته آهته 

گشاید عقده از کار جباب آهسته آهسته 
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چوآن طفلی "4می‌افند بره آهسته آهسته 
شدم محرم بآن چشم سیه آهسته آهسته 
برآید یوسف مصری زچه آهسته آهسته 
جهانگیری کند شه با سبهآهسته آهسته 
"که عمر خلق مت‌کردد تبه آهسته [آهسته 
ز نادانی شدم غرق که آهسته آهسته 
فلك‌را طی کندخورشده مه آهسته آهسته 


ر 


1۷۸ -کلبن پنجاه‌وچهارم 
ساقی بدا که موسم عدد است وماه دی پروان فرست بروح از چراغ می 
(سیف اسر نگی) 
4 


باور ساقی آن جام فا را دمی از ما رهائی بخش مارا 
ِ (مفر بی) 


ببار سافی از آن می که هستآب‌حیات ده بخضر دلم وارهانش از ظلمات 
(مفربی) 
چم ۱ 
سافی بده آن کوز؛ باقوت روانرا ‏ افوت چه باشد بده‌آآن قوت‌روان را 
(سعدی) 
مب 


سافیامشب‌می‌پیایی ده که‌من برجایآب ‏ نف رکردستم کزین‌پس‌می‌ننوشم 0 
ی 


یو 
مرا دشوار شد آخر ره بتخاله پیمودن .. بدین پبری بکوی «یفروش‌خانه باستی. 
(لاادری) 
از س کتاب در کرو باده داده ام امروز خشت میکده ها از کتاب ماست. 
۱ (لاآدری) 
‌ جر 
و که جزمی نشکند برزهیز را تا زمانی گم کنم این زهد رنك‌آمیز را 
سافبا ‏ ده که جزمی برهیز » ۳ 
۳ (حکیم‌سنالی). 
یی 
ساقی اکز باده از -این؛خم دهد . خرفه , صوفی ‏ برد می فروش. 
چ (سعدی) 
جبب 


سا تدار ‏ باده با مک سد انکار ۳ مک نکه چنن حا نداشت 
‌" ۲ سردا اک 
رن و ای » ‌ ۳ ۱ ۲ 


مه اف ِ نم نعاشهاة وه اد ما شادش م آنداز 
| کرغلشکراننکنزد که‌خون‌عاشةاقریزد . من وسافی بهم سازيم وبنیادش تب ۱ 


حافی 1۷۹ 
کفته‌بودم بخلوت که د گر می نخوریم ساقیا باده بده کز سر آن در گذريم 
( سدی ) 

ود 
چند روزبست که دورم‌زرخ سافی و جام بس خجالت که پدیدآ بد ازاین نقصیرم 
(حافظ) 

ود 
ای‌خوش آن‌ساقی کهار اجام بدپوشی‌دهد تا ز غمها بکنفس مارا فراعوشی دهد 
(نامی تبر یزی-معاصر صفویه) 

ججی 
ساقیا می‌ده که‌جز می‌عشق‌را بدنام لبست وین دلم را طاقت اندشة ابام نست 
(سنالی) 

جهجهج 
ساقیا می‌ره که باحکم اژل تدییر یست . قابل تغییر نبود آنچه نعیین کرده اند 
(فروغی بسطامی) 


وود وت 


زملك بیخودیم نیست‌میل کشوردیگر فدای چشم دو ساقی بیار ساغر تص 


وه (بیدل کر بانشاهی) 

تاف تیا که بي مي لعلت جولاله‌ها بر سنك مي زنند حریفان پیاله ها 
وج (نادری‌شوشتری) 

ارت کشت افیا رعلل چیست کر حران‌دوس» روزدیگر نمی‌ااید؟ 
رد (غبارهمدانی) 

. تاعکس سافی آینه افروز جام شد جزباده هر چه بود بعالم حرام شد 
4 تٍِِ (افعر فاجار) 
پای شمم رخ سافی بدعا میدارم کاین‌چر |غیست که‌در لمت‌شب هادی ماست 


(اهلی‌شیر ازی) 


۰ 


کین پنجاه‌دپنجم 
1 


سل زر نعره‌از آ نست که آزبحر جداست ه رکه بحر درامنخته خاءوش آمد 
۳ (ممین چشتی هروی) 
ج 
سبل دربا دنم ٩‏ برنمت‌کرده بجوی نست‌مهکن‌هر کهمچنون‌شدد کرعاقل‌شود. 
مت (صالب تبریزی) 
وه 
کنونکه‌سیل زسرشد چدسودیندایدوست کرت ز دست برآیذ بگیر دست غریق 
: (وسال شیرازی) 
یه 


خانه من روز چرامیاید خنعه وت در اه ۳ 
شب هن درل ۱ (صالب تبریزی): 
جبیببه 
من ۳ سل از رت لا دریا نمیشود 

از اضطراب کار مهیا نمی شو : ۱ 
ز اضطراب کار مهیا نمی (علیر ضاتجلی-معاصر شاه عباس) 
یی 
۱ که . ,فریا زید.. بش بای خوش‌دین راممارا ۹ 
۱ باید دریا ر سل ب ج 2 
راه‌روچون سیل کی ب (صالب تبربزی): 
تن : 
جر از ّ تکلف ندال نا نگذارد سبلاب نپرسد که در خانه 0 
عشق یف بدل ی (صالب تبریزی) 
مج 
2 : ۱ ککهماشد اشته از سل رام خاه ۱ 
] قت دل ما حز درشا مییرت رد 2 
که میا ید سروقت دل ما جز برشانی (صاب تبر یری) 


سیل ۶۸۱ 


خوشاسیلی که‌میداند بدر با مرا 1۳ این تکایو را تمیدانم؛ نمیدانم 
( صائب تبریزی ) 


در بر باد دمادم نکند شع ات در ره سیل پیا بی نکند خانه دوام 
(شاط ) 

برد 
می زیر دست خود کین هوشمند را کروای یل دست زمین لند را 
( صالب تبریزی ) 
وا نان زود بسر می آید . یل از انیتة کمتار مت کرو 
(جالب بریزی ) 

و 
چون‌سا گذشت ازسرچهك نی‌وچه‌صدنی دس 15 این اش در ببرهن افتاده 
(پرتو علوی-معاصر) 

یبد 
چه‌عجب جو شدمارخون‌دل آزهرین موی . سل چون کرد شود رخنه بدبوار کند 
( یضای جندقی ) 


باز از خرابی ما از چه میرسد سیلی که‌صدره آمدو ما راخراب‌دید 


(مجمر اصفمانی) 





: 
کر دلمن‌با آن شیرین‌دهن افتاده از لسل‌ابشآتش در جان من افتاده 


۰۸ 


گلین پنجاه وششم 


لسبیح 


زاهد چه بلائی تو که‌این رشن نسبیح ."از دست نو سوراخ بسوراخ کریبزد 
( قالم مقامی فراهانی ) 
رشته سرحه که از کوهراخلاص تهی‌است مهره اش کرچه هزاراست کم‌اززناراست 
( جابی) 

4 
سبح تزویر شیخ شهر را کردم شمار باطن او دام بود و ظاهر آن دانه بود 
(حاجی حبیب خراسانی «مجتم1؟) 

3 
در مزرعهً طاعت ما تخم ربا نیست اینجاست که تسبیح عمل دانه ندارد 
(کلیم هىدانی) 

یبن ۲ 

مرا جو سبحه کره آنزمان بکار افتاد که کار من ز‌ ت و کل باستیخاره کش 
(صالب تبر بزی) 
کت جوسه زصد کر زکش در هر دلی که وسوسه استخاره بست 
( صالب تبریزی ) 

تین 
طایر قدسی به تسبیح فقه از ره مرو دانه مریزد اسر دام مسازد ترا 
( لسانی شیرازی ) 

جرج 


( بغمای جندقی ) 


یج ۸۳ 


راست کویم دوست‌دارم سنحه صددانه ر تانگه دار شمان کر ۱۳ 
( یغمای جندقی ) 

۱ ۱۳2 3 ۰ 
بت برستدمقیمان رم می تبرسم تار زنار شود سبحه صد دانه ما 
( یضای جندقی ) 

2 


کرچنن آرند بر زلفش کرفتاران‌هجوم رشته چون‌سبحه اززلفش صددل میرسد 
. (صاب تبریزی) 

ج 
تا نکه دارم شمار؟ی دس سمانه را راست کویم دوست دارم سحه‌صددانهرا 
(ینمای‌جندقی) 


44 


زشته‌راباری کشش‌شرطست گر خوش‌بنگری چ.ست اندر سحه زاهد کهدر زنار نیست 


(عمان بختیاری‌سامانی) 
ات : 
زاهد و سح صد دانه و ذکر سحری . من و پیمودن پیمانه و پیمانه گری 
(فروفی بسطامی ) 
وود 


گواه اینکه نه رند ونه زاهدیمبساست ببالةٌ تهی وس کته سا 
(اسیر ای‌اصفیانی) 
وت 


دانةٌ خالی چنانم رشت تقوی کسیخت کزکف طاعت رهانشد سحصد دانه ام 
( فرصت شیر ازی)) 
سب 


دل که از رشتهُ صد دانهٌ زاهد . بخت سر زلف تو بدامش به یکی دانه کشید: 
(توحیدی‌شیر ازی) 





۱- مطلم غزل اینست : 
واعظ شپر ندارد. چو بمیغانة ما راه‌اژ رشكز ندنگ‌به پیمانةٌ ما 


۸4 گلبن بنجاهو هفتم 

سبحه در دست‌ودعا بر لب وسجاده‌بدوش پی تزویر و ریا نازه مسلمان شده‌ایم 
( فرصت شیر ازی) 

دج 
1 از این سبح صددانه که‌شطان‌صفتان راه س مردم هشار از ادن دانه زدند 
(وصال شیر ازی) 

یبد 
ز رهم میفکن ای.شیخ بدان‌های تسبیح که چو مرغ زیرلك افتد نفتدبهیج دامی 
(حافظ) 

جبیبیر 


زاهد گرفت سبحه بکف صد عام را از مهره کرد دانه واز رشته‌ساخت دام را 


(جامی) 

یبد 
"حزدل سوراخ سوراخش نبودازدست‌شیخ دانه دانه چون شمردم‌سحه صد دانه را 
۱ (فر خی‌یزدی) 

جبیبید 


< یغما ازسچه و جام طرفی بستم ابش هم بکسلند این را همپشکند آنرا 
۳ ( ینمای‌جندقی ) 


اات زهدنه شایسته رندان صفاست سبحه در دست مر آبهرشمارجام‌است 
هجو ( مسف‌فاجار ) 
دانةٌ بسیار در کارات برصید خلق حق بدست ز| هد|ست ار سبحهٌصددانه ساخت 


( کلیمکاشانی) 





- بفیه غزل اینست : 

دوش بارم‌زد چو بر زلف‌پریشان شانه‌را موبمو بگذاشت زیر بار دلها شانه را 
نیست عاقل را خبر از عالم دگیگوانی ر زنادانی ملامت میکند* دیوانه را 
در عزای عاشق خود شمع‌سوزد تابحشر . خوب معشوق وفا داری بود پروانه را 
این بنای داد یارب چیست‌کز بیداد آن داد ها باشد بگزدون محرم و بیگانهرا 
از در ودیوار این‌عدلیه بارد ظلم وجور . محو بایدکرد يك‌سر این عدالت خانه را 


گلین پنجاه و هفتم 


بعل 

بخل آنروز دوانید رك و ریشه بخاد که زمن برده مستوری قارون گردد 
(صالب تبر یزی) 

جبییی 
خداوند خرمن زبان میکند که بر خوشه چن سر کران میکند 
(سدی) 

جدییو 
نیچ جا نرسد هر که همتش بست‌است پر شکسته خس و خار آشیانسه. شود 
۱ (صاب تب یزی) 


با تهی‌چشمان چه‌سازد نعمت روی زمن سیری از خرمن نباشد دید غربال را 


(صالب تبریزی) 
بر زمین برد فرو خجلت محتاجانم . بی زری کرد بمن | نجه بقارون زر کرد 
(صائب‌تبر یزی) 


میشود از لفمة اول ز جان خویش سیر . بر سر خوان لّبمان هر که‌سهمانمشود 

(صائب‌تبر یزی) 

لب بهر طعمه مبالای که دندان شکند بر سر خوان فرو مابه ز پالوده قند 

۱ (جامی) 
شید 


ریز بسیار کی میا بد ازهر تذك چشم پرتو از روزن بقدر روزن افتد بر زمین 
( نصیر ای‌تویسرکانی متخلس به مشتاق-معاصر صفویه ) 


3 


کین ناد هم 


طفل و دیواه 
سنك بر دست که دیوانه نیاید 
ان 







من بویرانهٌ غم مرده و طفلان هر سوی 


باك سنك ندیدیم هما ناکه ندارند طفلان خدر از عادت دیوانه در ۱ 
و 

۲ تینداری من دیوانه ۳ لیم خانمان خانه‌ای ازسنكطفلانبهرخود برپا 
40 


عاقلی ک-ویند شد دبوانة طفلان ظ کرمن‌آن دیوانهام دیون 
( م 


۱ ارت 
طفلان شهر بی خبرند از جنون ما با این جنون هنوز سزاوار 
( شاط ۱ 
خه : 
یود هر طفل را توت کی ِ از سینه ببروث 
و( 
بو 


دست ناصح کوته‌است ت ازدامن‌اهل جنون سنك طفلان شد کر عافت بوا: 


دبسوانه تا شدم ز غمت در قفای من آن‌طفلک وکه 


سك طفلان دسرخویش خر .دم انروز 


رارف تربار بسن 


#۷۲ 


حر تو دیوانه شدیم 


(صفیر اصنهانی) 


نب بزن تو هم که بط رسیده ای 
( اعتماد پر یشان-معاصر ) 


سوت 


شاد زی اىدل دبوانه که اندر همه شهر 
كِِ ۳ شدکار حنون از تو بحدی کاطفال 
در کف طفلان رها الردم دل دیوانه ,۱ 


ود کی‌سنك بکف‌چون‌سوی ویرانه‌رود 


نام طفلی چو رود ایدم از سیثه برون 


تست طفلی نداند ره‌کاشانة ص 
( یغیای جندقی ) 


عم دیوانة ما 
( یغمای جندقی ) 


1 
بر سمفه زنمد ۱ 


قال و قبل نو مبارك زاهد فرزانه را 
( ینبای جندقی ) 
ماحراها سر م زین دل دبوانه رود 


دل دبوانه و ویرانه بویرانه رود 


0 ۱ ینمای جندقی ) 
زو در شهر غوغائیست کویا کسی را کودکان دیوانه گردند 
4 (محمر اصفهانی) 
طفلی‌نز ند سنك‌بدیو انه‌در این‌شهر عاقل بچه امید کندخانه در این‌شزر 
بو (افر فاجرا) 


تنل فلگانن بیمیجای موشاه 
وب 
آفسرده دلی[کشته زبس‌عام دراین‌شهر 


۱-مطلع و بقیه غزل اینست: 
تبی از صافی و دردی شده خمخانه ما 
کرچه دیوانه با سانه گراید سوی عقل 
عقل وعشق است نه بازیچه کجا بر تاید 
هرشبم خانه بکوئی است‌مگرروزی دوست 
به چراغی زدم آخ رکه کند کب فسروغ 
لاف دین داری یغما زدنم ۵3 


۲ بدو سلطان مخالف ده ویرانه 


زان‌سبب طفلان‌جدل دارند با دیوانه‌ها 
(صاثب‌تبریزی) 

دیوانه براهی رود و طفل براهی 
(غالب‌سفوی) 





تا ترش تلخ شود بر شده پیمانه ما 
عقل مجنون شده ار بشنود افسانة 


بغلط حلقه ژزند بر در کاشانةً 


هر کجا شیم از خاکستر پروانهً 
کاش از کمبه دری بوده به تن 


۳ 1 ۰ 


۰۸ 


گلین‌پنجاهو نم 
تجارتعشق 

تاج عشقم بکف مابه و سودم وفا تا که بود هشتری تا چه دهد در ها 
( عاشق اصفبانی ): 
ججبجه 
فروخت صبر و قرار و خرید غصه ودرد . چنین شده است بسودای نو تجارت دل 
۱ ( دهتان سامانی ) 

یجید 
تا سودای تو افتادم در بازار عشق از زبان عر دو عالم فارغیم از نود هم 
( ملالی جنتائی )) 

24 
عشق ستان و خویشتن فروش که از این خوبتر تجارت نست 
(عطار نیشابوری ) 

یبرد 


غیر داغ توکه سرمایُ امید من‌است ‏ نیست چیزی که بسودای تو نفروخته ام 
( عاشق اصفبانی ) 
ودک 


ات‌صراف‌کافکنداست طرح دلبری یامن مادم میکند ازناز جنك زر گر بامن 
جروج (بپرام بیك-معاصر صفویه ) 

یاربچه‌فر خطالعندآ نان که‌ور بازار‌شق دردی‌خر یدندوغمیدنیاودین بفروخند 
تن  .‏ _ (یپاثی عاملی) 

نمیدانم زیان و سود بازار محبت را همین‌دانم که‌کلای وفا کمتر شود پیدا 
ده (طبیباصفهانی). 

ه رکسی را سس سوه است‌ببازار غمش .من سودازده درسودو زیانم هوس است 
2۵ ۳ ) افسم فاحار) 


1۸2۹ 


۵ 5 
سصیم 
۰ 


همت بلند 
هت بلند دار که با همت بلند. . هرجا روی بتوسن کردون سواره ای 
(صاف‌تبر یزی) 
ووه 
درویشم و گدا و ۳ نمیکنم بشمین کلاه خوش صد تاج خسروکه 
(حافظ ) 
جبج 
من کاده ایتناز همت وبلند, ۰ . با,اج. کیقيادي,برامرهیگرفه 80 
1 ِ (دهقان‌سامانی ) 
بو 


کر مرد همتی ز مروت نشان, مخواه صد جا شهید شو دیت ازدشمنان مخواه 
۲ (عر فی‌شیر ازی) 
جبب ۱ 
همت بلند دارکه مردان رو زکار از هنت بلند بجائی رسیده اند 
(لاادری) 
بو 
ِ 1 اک ی ۱ 

۱ ,۰ "نبازی‌بارها _ بال ,همای برسرمن سایه افکنده‌است وسرپیچیدها 
1ج (سانبتبربزی) 
۱ جبیبید ۱ 
کون له !بای شود موری یه که تنب .هو 

(لاادری) 
جبه 
سمادلی "فقا3بال هبا هتسار شد 


بحش همت هن استتخوان بی‌ففزی است 
تط ۰ ۰ (صاب بر بزی) 


۹۰ گلبن شصتم 
بر آن‌سرم که اکر همتم کند باری زبار منت دونان کنم بکباری 


(لاادری) 

تنمتین 
فدارد چشم احسانا زخسسان‌همت قانع محالست استخوان‌رااز دهان‌سك‌هما کیر 
(صالب تبر یزی) 

مهد 


کر فلك‌ب‌صبحدم‌یامن گران‌باشدسرش ‏ شام بیرون میروم چونافتاب از کشورش 
(لاادری) 
جح 


مابه داران مروت با لب خندان‌چ و کل خون‌خود با خونبهادر دامن گلجنکنند 


(صالب تبر بزی) 

یه 
درچشم با بن نود رسم امتباز در آفتاب تایه شاه و کدا یکی است 
ی (صالب‌تبر بزی) 


جر 


غلام همت آنم که زیر چرخ کبود " ز هر چه رناك تعلق پشیرد ازاد امک 


(حافظ ) 

زیر بارند درختان که تعلق سرو که از بار غم 0 
بردوعالم‌دامن همت‌توان‌افشاندليك همت آ زاده‌راننك است دامان داشتن 
۳9 ( فسیحی‌هروی) 

یارب که‌درچراغ مزار کسی مباد آن‌قطرءروفنی کار ۱۳9 
یفن (نسرت‌دهلوی) 

تا میتوان ز آبله دست خوره نان بهر چه خوشه‌چین ریا شود کسی؟ 
و (ساثب‌تبر یزی) 

شدم آزاه بنوعی ز تعلق که د گر همتم تکیه بدیوار ت و کل نکند 


(غیرتی‌شیرازی) < 


۱ 


عشق غایبا نه 
ندیده روی تو را دل بتار موی تو بستم ملامتم نکند کس که من ندیده پرستم 


(اعتمادبر یشان و الد اعتمادپر یشان-معاصر) 
جبیبره 


دوشینه بسکی وصف جمال تو ادا کرد نا دیده رخت ۰«هر تو جا در دل‌ما کرد 
(سیدیمقوب_معاصر صفویه ) 

جه 
| کر صد ره رومدر کوی‌اونادید‌دیدارش .. دکرره بازمبکردم که‌شایدیینماین‌بارش 
(تطبی) 

وود 


درعین عبانی توو در دیده نهانی. کس صورت زیبای تو با دیده ندیده 
(فقیر شیر ازی) 
یت 


ه رکه بینی ز ره دیده گرفتار دل است آنکه دل داده و روی تو ندیده‌است منم 


(دهتان‌سامانی) 

کرچه‌روی‌تونديدیم ولی‌خوشنودیم که ندیده‌است ترا دیدعربینالی 
امد نا صر | لدین‌شاه) 

دوش بخو اب دیده‌ام روی ندیده ترا وزمته آب داده ام باغ نچیده ترا 
تن (فروغی بسطامی) 

چهدهم بدلسری‌دل که‌ندیدهامهنوزش چهزنم‌بسر کلی‌را که‌تچیدهام‌هنوزش 


(آذر بیکدلی) 


۰ 


گلین شصت ددوم 


گلهای برا کنده 
مکافات عمل 
از نکافات عمل غافل مشو کندم از کندم رل جرد زد جر 
(سعدی) 
میج 


آنجنان گرم است بازار مکافات عمل چشم | گربینا بود هرروز روزمحشراست 
(صائب‌تبریزی) 

یدید 
ازمکافات‌عمل غافل مشو کاخر نسوخت . پای‌تاسرشمع گرخودسوخت‌پر,پروانهرا 
(بسمل‌شیر ازی) 

جبیبیر 


هما 
همای‌کو منکن سای شرف هرگز برآن دیار که طوطی کم از زغن باشد 
(حافظ) 

یبد 
رسدچون‌روزبددوات بکس‌همدمنخواهدشد ‏ هما گرزخم یابد سایهاش‌مرهمنخواهد شد 
(محمدزمان‌بكت تعلس‌همت) 

یاج 
استخوان ممن,ورمجنون بتفاوت بردار ای هما چاشنی درد فراءوی کر 
(ملاسالك قروینی) 

بو 


همای دولتی تا سابه بر فرق که اندازی خوشا بخت‌بلنداو که‌سوی‌اوست دروازت 
(لاادری) 


کلهای پر کنده ۳ 
فلك اسباب‌دولتر| ز‌ دپر نا کسان دارد هما کرسایه‌ای دارد برای استخوان‌دارد 
(کلیمکاشی) 


هن 
روز کار دا نشمندان 


تاريك خاءاران همه در ناز و نعمتند ای روشنی عقل تو بر ما بلاشدی 


(لاادری) 
فووت 
فلك پمردم نادان دهد زمام مراد تو اهل دانش و فضلی همین گناهتابن 
(حاف) 
مب 
بیچاره آنکسی که کرفتارعقل شد. خوشبختآدکهکره‌خرآمد الاغ‌رفت...! 
وه (ایرج میرزا) 
کوهرفضل مکن‌عرضه‌بر بیخردان که‌ندانند در این‌جامعه مقدار کسی 
) ۱ 
42 
آفت‌جان من است عقلمن‌وهوش هن کاش کشاده نبود چشم‌من و کوش‌هن 
) ( 
1924 


از دانش آنچه داد کم رزق می نهد چون آ-مان درست حسابی ندید کس 
و (صائب تبریزی) 

مرا ز دست هنرهای خویشتن فریاد که هر یکی بد کر کونه داردم ناشان 
تمتعی که من از فضل در جهان بردم. مان جفای پدر بوه و سیلی آنتاه 

و (ظهیر فاریابی) 

ه ۵ (حافظ) 

3 هنرهگر که بیداد روز کار بر ال روز کار بقدر هنر رسد 


(طایر شیرازی) 


۰۹ 


گلینشصت وسر) 
متفر قه 


آنچه هجران تو شبها با دل من میکند . کفرم کرچرخ دون پرور بدانا میکند 
نرمی بسیار باید با درشتان ساختن ‏ مغزخوناخورده تا دراستخوان‌جامیکند 
رو کنازی کبرا کرسبرجهانت آرژوست کی هر ائنای شنا کی سیر دریامبکند 
(میر یحبی قمی -معاصر صفویه ) 

جرد 
کرد سر خبال نو کردم که میزند روزی هزار حرف بمن از زبان نو 
(قاسی صير فی قعی-معاصر صفویه ) 

جبییجه 

مخ 

مبادا هیچ کس‌راروزسختی‌در کمین بارب دل گندم دونیم از بیم سنك‌آسیا کردد 
( صالب تبریزی ) 

فرت 
«ردم صورت دگرم دل رود ز دست عاشق‌شدن‌خوشست بپرصورتی کههست 
(امیر مقبول-معاصر صفویه) 

میبید 


2 2 ۳ 

خزانآمد که‌هربر کی بکلشنرنگمن کیرد صباناوان حسن رفت گل از چمن گبرد 
نانمس بکوی کیستاین‌رهرا که‌ازغیرت ‏ قدم‌هرجا نهم دامن سر راهی بمن گیرد. 
(نوری قروینی) 

روت 
درون جامه اکر مو بمو مرا بشکلفی ‏ . نمیشود سر موئی بغیر مه تو پا 
(طلعت اصفهانی) 

یرجه 
چون بکنرد بخاك من زار دلبرم گر سر زخاك برکنم ای خاك برسرم 
(عشقی تبر بزی-معاصرصفوبه) 


۹ 


گهیدل بشکند که ساغرعشمزدست‌افت سادادر دمندیر اش کست اندره کت افتد 


(مستولی نیشا بوری-معاصر صفویه) 


یب 
هر شاف خر ابه ای دهشست که نمعموری حهان خدد 
(جفر بيك) 
سییر 
شکافی که بینی بر ایوان کسری دهانی است کوید بقایست کس‌را 
(لاادری) 
ربج 


بروی لاله و کل خواستم که می نوشم زشیشه تا بقدح ربختم بهار کذشت 
: (حسن خان شاملو-معاصر شاء‌باس تافی) 


ن 
اینکه می بینی خموشم در وداع‌دوستان ‏ کر زبان شرم دانی هرنگاهم نالهایست 
(شانی تکلو) 

2 
بختم اکر تلافی شبهای غم کند . یکروز خوش بمردم عالم نمبرسه 
(فانی تکلو) 

بجر 


بامن چرا مضایقه از جور میکنی ‏ چیزی نخواستم که‌درآبو گل‌تویست 
(عرشی) 

جمو 
هرکه حدیثی از من آن دلنواز پرسد ‏ عمداً کنم تفافل شابد که باز پرسده 
(وافلی خراسانی) 

مج 
پیش نظروفکر ودل وورد _ زبانم . يار است همان بارهمان بار ودکر هیچ 
(قاضی بحبی لا هیجی و یاکشانیسعماصر صفوبه ) 


چسان کنم کله از دوري وصال کهعمرم وفانکرد باین وعده های‌زود که کردی 
1 (قاضی یحبی‌لاهیجی) 


٩‏ کلبن‌شصت وسوم 


ایلبت خوش‌دهنت‌خوش‌قدوبالای‌توخوش .نا دل,ناخوش من‌همبتمنای توخوش 
(ملازمانی یزدی) 


چی صبا خاك بس‌کوی تو قبمت میکرد هو ,موم ی او دست تمنا برداشت 
(ملاز کی هىدانی متوفی بسال ۱۰۳۰) 


و کر کرد ۱ مبخوا است تلافی کنده آزرده ترم کرد 
۱ (ملاز کی هیدانی) 
یاس آدب عشق نظر اکن که غبارم برخاسته از راه تو تا دور نشند 
(ملاز کی هبدانی) 

یی » 1 


۱9۳ از پیش رف تسم کرد 251 ِِ" 
(شاهپورطبر انی -معاصررصفویه ) 
یه 


۱ م ِ 
لباس ‏ سرعه‌ای‌ای کنبة نگاه میوش بر, بمرگ من که دکر جامه س و9 
۱ (میرعبدل العال تغلص نجات) 
وتو یمرنگردسوی خویش‌دید! خود بوش کرد ۳ 
: ۱ (میر عبدالمال) 
چنان غبار مرا رو کار داد ساد که بر زمین ننشیند هزار سال دکر 
(ماییا مشیدی) 


ِِ 


مج 
در س رکرا غرور زسودای خام نیست ۳" دراستخوان کیست که مفز حرام نیست 
۱ : (مابسامی مه یرجم یی 7یا 
مه 


دل,همان روز پدر از من شیدا واست لا فرزدیش‌این‌عنق چگرخابرداشت 


آب اکر نیس بسازيم بخون چکری وان که پدربوزء دا ۳ 


متفر قه ۷ 


بوی خون از نفس باد صدا هی | ید کف خا آ تک ‌ بادبه عابر داکت 
(ملاو اتف غلیخالی-ععاصرصنویه) 

جرج 
ذوق نزدباك شدن بسفه مرادر دل بود در ره‌اساش من بدشتر از منزل بود 
(تیدی کرمانی) 

توت 


باهر که حرف دوستی اظهار منم خواییده دشمنی است که بیدار میکتم 


از بسکه در زمانه بحی اهل دردنست اظهار درد خوش بدیوار میکنم 
(شعیبا خونساری متوفی ۱۰۸۳ هجری) 

جوی 
اضطرام نگذارو که نشینم جائی انتظارم نیسندد که رجا برخزم 
(عبد لباقی تبر بزی‌خوش نویس-معاصر صفویه) 

بیبود 
چند بسن که جاممی ۲۳ لب برلبت کذارد و قالب نهی کند 
(طالب آملی) 

ببید 
سینفصافنامحنت کشان‌پش ازخوداست آب‌می‌نالدازان باری که‌بردوش‌پل‌است 
(میرزا رضی دانش) 

جوم 

و 

لعل ‏ تو خنده پرشکر تا رازه6 کل پوسترات . جترند 
يك صبحدم بصحن گلستان گذشته‌ای شبنم هنوز برج کل اب میزند 
(ملا واقف خلغالی) 

جبیبید 

2 

نو ایستاه ومن خفته نیمت شرط ادب ‏ . بروز مرگ مبادا بمن نماز کنی 


(حمن ييك تغلساشی- معاصر شاه عباس) 
ید 


در حق دوستان فراموشی شرط یاری ودوستاری نیست 


۰۹4۸ 


شدم موئی‌وپیچیدم برا تش بارحاضر شد 


+ 
ترسم که پناکامی من چرخ برد رشك 
فرصتم رک ک که مدأمن) 9 صلی‌بکف 
هه 


طرفه حالست که آن آتش سوزنده من 


ض 


‌ 
کرم‌عتاب چون‌شوددیده بپوشم آزرخش 


کلبن‌شصت وسوم 


عزام‌خوان‌بری‌حاضر کندچون‌موبسوزاند. 
(صحیفی شیرازی-معاصر شاه عباس) 


مد نگ ۳ 
دمن سوخته خرمن نذذارد 
(امیناو لد ملا مجو د-معاصر شاه عباس) 


از کریان دسا کر داش ور 
(امیناو لد محبود) 


‌ 
2 


بشترم_ میسوژد 
( میرزا اسدالله تبریزی ) 


دور اس رود 


کرک 


برده کشندمردمان‌چون شو دا فتاب گر م 
(سمیدای‌سرمد تخلس گویا) 


و 


بهر گلشن که چون‌خور شبدتا بان‌چهره بنمائی 
یبد 


در خور دخل بود خرج ز‌ دبوار ۳ 


بروید همجونر کس اززمن‌چشم‌تماشائی, 
(غیرت همدانی) 


نرود تا نفسی کی نفسی ‏ می آید 
(سالك یزدی) 


مد 


هنرازخود گذشتنهاست نه در بردباریها 

وود ود 
حفاو حور تو باید کشید مه کشنم 
زا برای تو باید فاد هککه فتادم 
بینه داغ تو باید نهاد منکه نهادم 
بدل هوای تو باید نهفت منکه نیفتم 
زدل برای تو باید گذشت منکه گذشتم 


کرفتپل‌شد یکربگذریازخویشتن‌مردی 


(فرج ام شوشتری) 


طمع ز وصل تو باید برید منکه بریدم 
بسر بکوی تو بابد توید ,منکه دویدم 
بدیده نقش تو بایدکشید منکه کشیدم 
بجان بلای تو باید خرید منکه خریدم 
بجان برای تو باید رسد که رسدم 


(نورالدین اصفبانی). 


:۰ 
ناله بنداشت که در سسنه ما حا تنست رفتو در "کشت سر امه تسا توت 


( نایب اصفهانی ) 


ای غم بار نازئن کّ بفروثات اورند ردو حبان براشکانداد: و می‌ستانمت 
( نثاری تبریزی ) 

و _ 
مغرور حسن خود مشو و فصد ما مکن کین حسن فست از اثر عشق با ما 
( وحشی بافقی ) 
مهرد وصل توام ساخته بی تاب امشب نیست از شادی دیدار مرا خواب امشب 
( وحثی بافقی ) 

جبیبید 

موجیم که آسود کی طا عدم ماست ما زنده از آنیم که آرام ندارم 
( ابوطالب کلیم ) 


جبیبید 
هر دو عالم قمت خود کنفته ای رخ بالا کن که ارزانی هنوز 
( امیر خسرو ) 
زبان آن بری ترکی ومن ترکی نمدانم چه‌خوش‌بودی| گر بودیز با نش‌دردهان‌من...۱ 
( امیر خسرو ) 
جببوه 


دعا های سحر وود مبدارد اثر آری اثر مبدارو ار دارد 
( وحشی بافقی ) 

جبیید 

‌ 
زباغ وصل چسان برخورم که کرصد بار تال رچهر نشانم درخت کین زد 
ی 


چونی هراستخوانم شد زپیکان تو روزنها ‏ کنون کردمزن‌صدنالازهراستخوان‌آید 
(جامی) 


ای‌بوصف لب شیرین سخنت ناطقه لال هم تردلقطنت یفن خرد امر محال 
(جامی ) 


1 کلبن‌شصت وسوم 
تا آن‌خورش دروعکسی‌در | ب‌افتادهاست آب زاین حسرت سی دراط راب افتاده است: 
( مذاقی نالینی -معاصر شاء‌عباس) 
ج 
بکو بابلا 9 که آب بردارد 
( ملا نویدی شیرازی ) 


دلا رهی چو بیابان عشق در پیش است 


بیج 
بسکه‌شهادور از آن کل‌خالبرسرمیکنم . ,همچو سبزه‌صبحدم ازخال سر برمیکنم 
( جامی ) 
بو 
حال دنا زا پرسدم من از فرزانه‌ای کفت با خواببست‌باوهمیست باافسانه‌ای 
کفته‌شاحوالعمرا بدل بگوباما که‌چیست "کفت با برقیست‌با شمعیست باپروان‌ای 
گفتمش این پنج‌روززنحس‌چون‌بابد بکذاشت .. کفت در حلفی ویا,دلقی ویا ویرانه‌ای 
کفتمش اینانکه‌می‌بینندچون دل‌بسته‌اند کفت‌با کورند با مستند با دیوانه‌ای 
( ادیب سبرقندی ) 
جبیبیو 
بکس از آن نباشد سر و کار آشنائی که برزد آشنائی بمشقت جدائی, 
( خواجه تاج‌الدین-معاصر صفوب ) 
یتنا 
کسی ز محذت شدهای ما خبر دارد کهعمچو صبح نبان داغ بر جگر دارد 
( نظامالدین مسالی-مماسر صفویه ) 
بببه : 
کس‌رانهبینم‌روزغی‌جرسایه‌درپهلو ی‌خود ‏ آنهم‌چوبین‌سویاو کرداندازمن‌روی‌خود. 
( امیدی-مماصر صفویه ) 
جیببر 
( اهلی شیر ازی ). 
مد 
سکه درد سر زفر داد و فغان خود شم ازدهان‌چونلالهمیخواهمز بان خودکشم 
(جامی ) 


ی 9.۱ 


از دفتر وصال تو چون طفل خود نما ت حرف خ< انده(م و بصدحا نوشتها: 


(شکیبی اصفبانی) 


دندی از دودم و دانسته تفافل کرد خوب کردی که ۳ خوب تماشا کردم 
(شو کت اصفهانی ) 

یدید 
اکرغم را چو آگن درد بودی جهان تاريك ودی جاودانه 
( شهید بلخی ) 

ج 


دا دوانکی و عاشقی باران هم دردزد که‌هر کز کردنااهلان‌تر دامن نمیگروند 
( سیدحسین و اعظ -معاصر صفویه ) 

نت 
ز کار های جهان عاشقی خوشت مرا و گرنه کار در این کارخانه سیار است 
( قاضی عطاءیه -معاصر صفویه ) 
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چوبگشت کویت‌آیم بکرشمرخ بهوشی . چورومملول ازاین‌در ز در دکر درآئی 
2 ( قاضی‌عبدالغالق-مءاصر صفویه ) 
میب 


فکر جمعیت دل تفرقه مبارد بار ‏ قطره چون جمع شود میل‌چکیدن‌دارد 
( منصف شیر ازی ) 


ومد 
مه‌من کند ترس ۲یرس شکایت آزعن ی ز‌ رحم‌نا که نکندحکات آزمن 
( بهاری کازرو نی ) 

وید 
بکجا میرود و با که سخن میگوبد . ه رکه باشوق تو از خانه نیابد بیرون 
: ( شایق لرستالی ) 

جبیی 


بری‌دانی چرا در دید مردم نهان باشد که ازشرم تونتواند مبان مردمان باشد 
۲ ( میر معزالدین-معاصر صفویه ) 


9 کلبن‌شصت‌وسوم 
آدمیزاده بدین خوبی و رعنأئی نست این‌بری روی ۲ حور نباشدملك‌است. 
(حشت شیرازی ) 
هه 
بهیچکس نرسد از تو پی خطا زخمی ‏ مگرقلم که ببری‌سرش نکرده خطا 
( ابوالملاء کنجوی ) 
جبیبیه 
زافغان ندل بیرحم را بیرحم تر کردم نینداری‌زغم‌شبهای هجران راسح رکردم. 
توباهر کسکه‌خو اه باده‌ی.ماشاده‌ان‌نشین کسسن فکردل‌خون گشته‌از جاید کردم 
تم وصل_ دیدم از تو آن بی‌التفاتی‌ها ‏ که حسرتهای ابام فراق ازدل بدر کردم 
شب وصلم شکایتها بدل بود از فراق او بيك نظاره جان دادمحکابت‌مختصر کردم 
رشفیم شیرازی نامش میرز| محمد شفیع) 
و 
غمزه خون‌ریز توریخت کرم خون‌چه ۰ زندکنه دیکرم لبل سخنگوی نو 
دیده همه دل کنم تو سوی‌من ندگری ‏ دل همه دیده کنم مین نگرم سوی تو 
زخم زبو خود بتر میشود و طرفه بین . زخ دلم به شود چون شنوم بوی نو 
(میر سیدعلی تتخلس بمپدی - معاصرسلطان‌محمودغز نوی) 
وج 
( صائب تبرریزی ) 
روی خندان تو نا انجمن آرا گردبد خنده‌شد کوشه‌نشین درلب‌شیرین‌سخنان 
(سالب تبر بو )1 
یبد 
دج زرد دارم زدوری آن "در زده داغ و دردم درون دل اذر 
چو من کاس تکوثی شب فرقتنو مه بو که باشه. بدین کونه له 
ِ 
مت کنر جمد کجت متكك بت" نت سم لمل لت تث ور 


ف 
با 


) جامی‎ ( ٩۹ 


بی‌توهرروز عرا ماهی وفرش- ۱ 
ی ور ی 


( و فای تاقی-) 


ب‌چنن‌زوزچنان آ مچه مشکل حالاست 
(هلالی جنتالی) 


یه 


شود بامن مهم گرم عتاب تما در 
عرقازعارنش ازتاب می‌در جلوهمیآ رد 


کندتاثیر دردل چونملايم کوبود واعظ 


حرارت میدهدصیح آفتاب آهسته آهنته 
بلی کل‌می دهیز | تش کلاب آ«ستهآهدته 


۳ را 4 
ینرمی جا کند درسذك آب آهستهآ هیده 
(نجیبای اصفهانی «لنجانی» ) 


4 


دلا یکدم | کر بایار بنشینی وبر خیزی 


میان خون‌چومنِ بسیاربنشینیوبرخیزی 
(ملارسمی سر قندی-معاصره‌فویه ) 


یبد 


هرت کوک ره نودام 


بازچون فردا شود امروز را فردا کنم 
(هدلی جتالی) 


مد 


چنان مکن که ز خاکم غبار برخیزد 


مباد پرده ام از روی کار بر حبزد 


(راهب‌صنهانی) 
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تن آدمی شریفت "بجان آنمیت 
‌ 

اکرآدمی,جش آستودهان و گوش‌ویینی 

خورو خواب وخشم وشهوت شفبسب و جپل وظلت 


بحقیقت آدمی باش و گرنه مرخ باشد, * 


۰طبران مرغ دیدی تو ز بای بند شپوت 
۳-۰ نبودی که اسیر دبو ماندی 


ه همين لب زیباست نان آدمیت 
چه میان نقش دیوار و مبان آدست 
حیوان خبر ندارد ز جپان آدمیت 
که همان سخن بگوید بزبان آدمیت 
پدر آی تا ببینی طیران آدمیت 
که فرشته ره نذارد بمکان آدمیت 


9۰ کلبن‌شصت وسوم 


ا کر این درنده خوئی ز طبیعتت بمیرد 
رسد آدمی بجائی که بحجز خدا تسد 


پنصحتآدمی‌شو نه بخویشتن کهسعدی 


یه 


بو اشتماز" آدع " بزتتات آذفیت 


بجز آندل که جانرا شده راهبر بجانان 
حبوان وآدمی رادل وحان نصی بآ ید 
دلآدمی بخلفت نه همچو تن بخلقت 
توبلاف و هرزه کوثی شده‌آدم دو رولی 
توبجان روی بجنت نه بتن که ره ندارد 
توحیات آدمی جوی ومجویآب حبوان 
من و تو درین مکانیم نه لامکان چوآدم 


تو بدین بیان آدم که فقیر و ناتوانی 


چه شرافت است با تو ز نشان آدمیت 
اکرت بکوی جانان گذری بود توانی 
بکنر ز خود پرستی قسدمی پمچر با 
ز ره مجاز بگذر ز صفا سوی حقیقت 
بهمین هوس که داری بر ازطبیعت‌نفس 
کذر از قام صورت پی‌سیر سلوی معنا 


ره‌صدق<وی‌مجمع بگذرزخوش بینی 


۰ هه 
همه عمر زنده تاشی بروان آدمت. 
ده تاچه حد استعان آدفت 
هم از آجمی شنده استن, بان "ادمیت 
(سدی) 


نه همین زبان تنهاست نشان وت 
نبود میان حیوان و" .مان آدقنت 
حبوان نیافت هویکی ول" وجان آدهت 
که در او دمیده باشند وان ارت 
تو خوری خوراك حبوان بدهان آدست 
سك وکرلك وخوك وثعلب‌بجنان آدمیت 
که ندیده است حدوان حبوان یت 
ندیده است مکان احت 


که بجزخدا نکرده است بان آدمت 
(فقیری‌ثیر ازی) 


و 


که بخود کنی ستایش بگمان آدمیت 
که شریف‌خوش خوانی‌بهلسان آدمیت 
که | روزی بمکان آدمعت 
که‌شود تو راهمه جان چو روان آدمبت 
ز چه‌روی واقف آئی ز جهان آدمیت 
ک شوی همه سرا پا تو بیان آدمیت , 


که شود همه کلام . تو زبان آدمبت. 
۳ (مجیع عضو | نجین ادبی‌هعدانبودهاعت) 


متفر 4۶ ۰ 
هله «کوش‌جان فرا ده پمقال آدمیت بکشای دنه دل بجمال آدمیت 


ماك‌الملو ك عالم بخدا همان توئی‌تو اگرت تصیب باشد ز کمال آدمبت 
نه ملك نوان گذشتن ز سماء قدرانسان نه فلك توان رسدن بجللال آآدمت 
برمن ژوال اشیاء همه ظاهرند و پیدا بجز از زوال معنی و زوال آدمیت 
پفئون نقشبندی بقلم توان کشیدن ممثال آدمی‌را نه مشال آدمیت 
چوسعیدی از که‌جوئیره ورسم مردمیرا . بدر آی نیز لختی بخبال آدمیت 
(رضامقدس متخلس به سعیدی متو لدبسال ۲۷۷ ۱ خورشیدی-ساصر) 

یجید 
خبال بست که خون ریزد آن نکارمرا نان که عبکشد آخر خبال بار مرا 
(بباری اصفیانی) 

برد 


مردم دیده بپای قلم افتد هر دم که مرا نقطهٌ حرفی کن و با نامه‌فرست 
(لاادری) 
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اخنجر سینهٌ من می شکفد بهانه انکه ببکان من اینجاست 


(مظهر تبر یزی) 

جبجیه 
مننه تنپادست‌خودرا بلکه‌صددستد کر وام میگیرم و از دست نو بر سرمیزنم 
(مینا نجفی) 

ججه 
اطهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست .اهك کباب بنامقا ظنیان" آمش ان 
(لاادری) 

جبی 
1 دل مظلوم سوهان ماند کر خود سرد برنده را کی کند 
(صائب‌تبر بزی) 

میج 


کرفتازست‌چندان سایهرابرسروآزادش . که‌نتواند کشیدن برورقبی‌سایه استادش 
(المی اسآ بادی«همدانی >) 


9۰1 گلین شصت وسوم 
رما اک مر خاکسار رد۳ 









جرج 
نميآیم از آن‌ناخواندهببن‌شوق‌دربزهش 
وود 
1 1 بکروز آورم ۳ عم سر ای فلك امروز ۳ 1 
2 ۱ ۰ 
کاین وصالیست کهدرپی مه ش 


همنشینم بخبال نو و آسوده دلم 
شم درمانم هجران دو ابرو درخیال آمد ِ 


زناله ام دل کوه آنجنان درد اد که من خموش شدم آو 


» 


تسین 


رو رآمخت نا اب و ۱ 
چوبطفلت بدیدم بنمودم اهل دین دا 


بسکه درجان فکار و چشم پیدارم توئی 


من‌نهتنهاخواهمین‌خوبان شه رآشوب را 


منفر قه ۰۷ 


هرچه برصفحه اندیشه کشدکلك خال شکل مطبوع توزیبا تراز آن‌ساخته اند 
(جامی) 


وعده لطف و کرم‌را مکن بدوست‌خلاف کز کریمبان سزدآنجه خلاف کزمست 


(جامی) 

۱ بو 
آنقدر فیضی که من از بی ژبانیدیدهم . ترسم آخر شکرخاموشی کندکوبا مرا 
(واعظ قز وینی) 

بو 
منم آن درخت‌بی بر که‌شکست‌باروبر گم بامبد سایه هر کس که نشست در کنارم 
‌ (و اله اصلبانی) 

29۵ 


وعده وصل توای بار بعید افتاده است وه کهاین وعده‌چه بسداربعید افتاده است 
(جلالی بزدی) 

جب 4 
لقمه افتد زدهن چون نبود قهت کش روژی اره مگ کزین دندان ریزد 
(و اعظ قزوینی) 

یرجه 


لرزدم دست دهی چون بکم‌دامن وصل ‏ چون عطاعمده بود دست کندا میلرزد 
(والمی‌فی) 
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زدست طالع بد میروم شهر بشهر چوبد قمار که تفییر میدهد جارا 
(ملااوجی نطنزی-معاصر صفویه) 
جبویه 


امروز هم گذشت بهر تاخی که بود در اتظار محنت فردا . نشسته ایم 
(منصف‌شیر ازیو باطهر | نی معاصرصفویه) 
27 


هر دم صورت دگرم دل رود ز دست ‏ . عاشق شدن خوشت بهرصورتیکه‌هست 
(امیر مقبول-معاصرصاویه) 


2۰۸ کلین‌شصت و سوم 


دام ازشکوه‌خالی‌لب‌بر ازحرفستخیرانم که ساغرخالی ومی ازلب پیمائه میریژد 
(نظام) 


غباری کر نشدندا از ره‌ان نازئن برمن بود باد صبا را منت روی زمن بر من 
(نظام) 
ججه 


‌ 
۳ درخدمتت‌عمر ست‌همنندم‌چه‌شدقدرم برهمن می‌شدم ک این همه زار می‌ربستم 
( نظیری نیشا بوری) 
1 


توان‌ادام طفلی‌چندرو زی کوس‌شادی زد نمی‌دنژد طفلان حبف قدر خردسالی‌را 
(صائب‌تبر بزی) 


تا صاحت رد ی نتوان بافت در عالم ایجاد حقوق بدری را 
(صالب‌تبر بزی) 
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که نام غمزه اش بردم لدم ناسورشد آتقدر دیدم اب او را که چشمم شور شد 
(ملااوجی نطنزی معاصرصفویه ) 
و۳ 


انشاجتم ز وبرانی ندانستم که چرخ . کنج‌سیخواهد بجای‌باج ازملك خلب 


(صالب‌تبریزی) 

ود 
3 شکینتورهیزکجاروآ وردهش کل کشازکزدد نماند عقده‌ای‌در کار نی چون بور ار 
(محمدطاهر تغلص م۳ : 

مهب 


زارباب تجرد نیست بر دل بار عالم را سبکروحی‌فزون ازحملعیسی گشت‌مریمرا 
(صالب تب بزی) 


وود 


در کشادکارخود مشگل کشابان ءاجز ند ناخن از انگشت؛ تتواشست‌بندی وا کند 
۱ (شاه معصوم تخلس مشرب) 


متفر ه 
۳ ٍ 9۰-۹ 


نه تنها دیده ازنظارٌ روی نجوستم چورفتی از خارچشم ازهمه عالم فروستم 
(باری-معاصر صفویه ) 

جبجبیه 
فکر سامان دارم و از دار دور افتاده 0 من دحاسامان دحا سدار دور افتاده ام 


(یوسفی طبیب مولدش خاف-معاصر صفو) 

ببیبید 
هر گه که خشم بر من دروش میکنی ك‌ عنگزی و حان هرا رش هسکنی 
(مثالی کاشی- معاصرصنویه ) 

یبد 
بر لب بام ازثغان من بناگه آمدی .بر لب آمدجان»ن تابر لپ بام آمدی 
(مجلد خراسانی-مماصرصفویه) 

ینید 
آن کرد باد نیست بگرد سرای تو سر گشته است رفص کنان درهوای تو 
(خواجه جلال‌الدبن طوسی-»ماصرصاویه) 

یر 
‌ و قتم‌خانه‌در کوی‌بلابرمن گرفت آتش کسی کوخانهدر کوی‌بلا کیرد چنن بگیرد 
( بزمی قزوینی-معاصرصفویه ) 

404 
غم آننازن‌دارم که‌دل برده‌است‌ودین‌ازمن ‏ نمیدانم چه میخواهدغ آن نازنین ازمن 
(مولالی بدیبی همدانی-ععاصر صفویه) 

+44 
سرو جان داد ازهوای قامت‌جان پرورش زان سبب فریاد مبدارند مرغان, رش 
(بنائی تبر بزی-معاصر صفویه ) 

بو 
عکس رخسار آن‌پربرو تاد آ ب‌انداخته از خحالت 1 را در اضطراب انداخته 
( فتحی قزوینی-معاصر صفویه) 
۱- خواجه جلالالدین تبریزی پس ازمیرزا شاه‌حسین بوزارت رسیده و هم در 


آن زمان گرفتار گر دید نوقعیکه اورا دربوریا گذارده بودند که آتش بز نند گویندچند 
مرتبه این بیت راخوانده تاآنکه سوخته‌است* 


ول گلبن شصت وسوم 


خواهم ابدر که تو حبران نگاهی بای هرژه کردی نکنی در پی کاری باشی. 
(میلی تراك )» 

رتیت 
رنجیده ب ی کنه ز من آن تند خوی من . دارم صذ افصال :کناه تکسرده را 
(فروفی بسطامی ): 

یو 
تا بجفایت خوشم درك جفا کرده ای این روش ازه را نازه بنا رده ای. 
( همای مروزی ). 

مین 


در بر عاشق صادق چه فراق و چه وصال . بحقیفتچو کشدعشقچه‌غییت‌چه‌حضور 


( حافظ ): 

جرب 
اکر صواب نگنتم و گر خطاکردم کون زکرده پشیمانم وز گفته ملول 
( شرف قزوینی ) 

ج 
ای اجل چند چنین کرد رم کردانی فارفم میکنی از ددد با سم 
( نوا گرجی ) 

جر 


من آن سیمرغ کوه فاف عشقم که عنقای خرد پیشم ز بونست 


(اسرار سبزواری) 
وید 
مریض مصلحت خوش را نمىداند به تلخ و شور طبیب زمانه قانم ماش. 
(صالب تبریزی) 
مج ر 
واه که و سار ان نم تخل" سر عفر و اضهتخمید» پاش 
خواه ی که دوستدارتو کردد جوان وپیر چون لخل پرنمر بو ۱۰:۳ 
(صائب تبریزی) 
جببیه 


دس ۱3۱ كِ_- عه-د وم تا نشوی عهد شک تن 
۲ ( نظام ی گنجوی ). 


متفر ته ۰۱ 
طریق مهر و وفا رز دا همه بان 21 حاصلی دهد که جز بشمانی 
(آ که شیر ازی) 

رب 


ان اینه با, نات بکرو بش که شد سیاه رخ کاغذ از دوروئها 
‌ 1 (صالب تبر یزی) 

تیوه 
حامه ۳ ماخ در کاشانه‌ام خبز ای‌همدم که افتاد اش اندرخانه‌ام 
(یعقوب ساوجی) 

جیوه 


میدهم جان و زکفت پیکان کاری میخرم هرچه دارم میفروشم هرجه‌داری میخرم 


(یعقوب ساوچی 

یت 
ترسم اکر حکایث غمهای خود کنم «غمکین شوی از این غبو آنهم غد کر 
( ناصر مه ) 
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فرصت غنیمت است حریفان درین چمن فرداست همچو کل همه برباد رفته ایم 
(ناطق اسفیانی) 

یی 
نکن کز لب برون ننهاوه پا داد منست کوش‌تثیرآنچه‌نشنیدهاستفربادمن‌است 
( ناظم تبریزی ) 

یبن 
اندیشه کنم هرشب تا دل زتو بر کیرم چون روز برآرد سر مهر تو سر گیرم 
( نظامی .قی ) 

24 
من بنده ندانم بتو سلطان چه فرستم ‏ . جان‌نیست‌ترا درخوروجز جان چه‌فرستم 
میخواستم ایدوست که‌جان زی‌توفرستم. شرمنده شدم زیره بکرمان چه فرستم 
از بهر خدا بند ده ای خواجه عاقل من مور ضعیفم بسلیمان چه فرستم 
علد امد و هن خسته"جگر لاشه ولاغر حران شدم از بر تو فربان چه فرستم 
(نطامی قی) 


طض کلبن شصت وسوم 


برهرچه بنگرم تو نموداربوه‌ای ای نا نموده رخ تو چه‌بس-اربوده‌ای. 
(لادری) 
جوبی 


خواهیایجان بروو خواه‌بمن باش کمن مردنی‌نیستم آمروز که جانان این‌جاست 
(امیر خسرو دهلوی) 
جبیبیه 


ایکه برتربت ما میگذری دیده کشای که بخالك قدءت چشم تری دوخته ایم 


(لاادری) 

و 

۰ ۳" بس تیزم 5 1 و 

روزی هرروژه‌از بزدان گرفتنمفت نیست گرجه‌روزیمدهدروزی زعمرت میبرد 
(لاادری) 

ججج 
(صااب) 

1 


مبهمان کرچه عزیز است‌ولبکن‌چونفس خنه میسازد اگر آبدو بیرون نرود 
(لاادری) 


زسته خاطرم رد ات از خوشان برآن رسبده که ازخویشهم شوم ببزار 
(لاادری) 
ویو 


مردم ازار ات خجالت نکشد 1" نمك آب‌شودچون بحراحت گذرد 


(صاب تبریزی) 
جوجو 
(شاه رشید کاشی) 
جوحه 


جزای خدمت شاسته استلطف‌قدیمت زخدمتم خحل وحفگذار خدمت‌خوشم 
(وحشی بافقی) 





متفر قه 2۱۳ 


هزاس زصحت تو صیمی .برد رقدر 


ر ‌ مین نر و لصنی, نم رسب 


لت لی ‏ ست 1 ی :د] 
(کاکای فزوینی) 
بهممیر 
رخ نمودی ومرا بی سرو سامان کردی افرین بر تنو عجب کار نمایان کردی 


(مایلی معاصر صفویه) 

جبوبیر 
حسن بتان کعبه ایست عشق بایان او سرزش ناکسان خار منبلان او 
(میر سید جباریزدی) 

جروج 
پینه سنگ زند طور اکر کلم شوم . کلیند با شوک کز سیم و 
( نصیر ای‌همدانی )) 

یب 


کال باغ‌ورخ آن‌غنچه‌رهن‌هر دوونکیست قد رعنای وی وسروچمن هردوبکیست 
(جپانی دهلویه از نسوان) 
جبیبیر 


کیتی است .یکی دفتر دبرین که نبینی ‏ جز رنج درآن هرچه سراپای بخوانبش 


(حکیم شیر ازی) 


ابید 
من زخود بی‌خبر وآتش هجران در دل ‏ وه کهاینشعله‌شبیبی‌خبرم‌خواهدسوخت 
(حبر تی مر وزی) 
ینود 
نوان به هجرتوآسان‌وداع جان کردن ولی وداع توآسان نمی توان کردن 
(حیر تی استر |بادی) 
فتویت ۳ 
من کجالایق آز. دست واکتان بودم‌ليك برمن این تبر تونشناخته انداخته ای 
۱ ۱ (نظیر زنکنه) 
میبیر 
1 7 ج 
عارف مبان خلق همان باخدا ود در معداست لعل وزخارا جدا بود 
(محد هادی شیخ رمزی) 


2 کلبن شمت وچهارم 

در دلهمن اگر فروفست تولی بر خاطر نو اک غبازیشت مد 
(امام قلی خان اورنك والی بخارابوده) 

9 
بجانان درد دل گفتم شدم رسوا ندانستم کهبامدداشت بنهانر از خوداز بارجانی‌هم 
(اهلی شیر ازی) 

یی 
هر دود که بالا رود از سنهٌ چاکم ابری شود و کربه کند برسر خاکم 
( ایلدرم‌بایزید «پادشاه‌عضانی» ) 

۱ رید 

‌ ‌‌ سم ‌ 

ارزو دارد که ببند کشته آن بد خومرا وه که خواهد کشتاخرا رزوی اومرا 
(اهلی خراسانی) 

جبیبیر 


ازیبابان عدم تا سر بازار . وجود متلاش کی باه عربانی چند 


(صالب بر بزی) 

ج 1 
به بستّی چشم بعنی وقت خواب است نه خوابست این حریفان را جواست 
(مولوی بلغی معروف به رومی) 

جر 


شراب ءشق توام سوزشی بجان‌آورد ‏ که هرچه در دل من بود بر زبان آورد 
(شها بی مماصرصفویه) 

موه 
بسکه کردیده عیان؛بی بر و سامانیها ۰ باد بر آپ کشد, نقش ,پرشانی" ما 
(مسیحکاشانی) 

جبیبب 
آنرو 45 دوز از نو شدم دانستم غم می کشدم ولی باین زودی نه 
(طلمت اصفبانی) 

موه 


بارها رفتم گکری بار و دیدم یار نیست بازمبکويم بر وکین بارچون هربارننست 
(شایق کردستانی) 


متفر قه 9۰ 
زساد کی‌است بفززندهر که‌خرسنداست که مادر و بدر غم وجود فرزنمد است 
(صالب :بر یزی) 
از حرف خود بتبغ نگرديم چون‌قلم ‏ هرچند دل دوئیم بود حرفما بکیست 
(صالب‌تبر یزی ) 

جرج 


خورده همان به که بتنها خوری وای برآن خورده که نها خوری 
(لاادری) 


در دا که در دبار شما درد يار نیست وانرا که درد بار بود در دیار نیست 


۳۳ (لاادری) 


۷ 
در روز وعده جان بخدا هم نميدهم جانم توئی جیوه بای بکس دهد 
(حکیم رکنا ی کاشی) 
جبیبید 


"بروای بادصبابآن کویوبگوی‌ای‌نگارا ‏ که نبامدی و هجر نو بسوخت‌جان مارا 
(سلطان) " 


با خیال تو و کوی‌تو نخواهيم بپشت . حور کی‌چونتووچونکوی‌تو کی‌هست‌بهشت 
(سلطان) 

اد 
این کرد باد نیست که بالا گرفته است ‏ ازخود رمیده ای‌ره صحرا گرفته است 
(صالب‌تبر یزی) 
چون شجاعت نبود تبغ کند کار نیام . جوهر مردیاگرهست عصا شمشیراست 
(صالب‌تبر یزی) 

یرد 
"جفا و جور توکم شد مگرشدی آگه که من بجور و جفا نیزخوش دلم از تو 
(اهلی‌خراسانی) 





۱ - سلطان تغلس دخترمحمودمیرز| میباش دکه ت کر تقل مجلس‌را تالیف‌نموده 
شرح حالش در[ نجا ذکرشده دیوانش قریب هزاربیت میباشد 
1 این ست را شپاب‌الدین معبائی‌هم نست داده| ند 


9۱۹ کلبن شصت‌وسوم 


بی حاصلی کت شماریم مغتنم 


چون وانمبکن ی گرهی خود کره مباش 


آنکه رخسار تو با زلف کره گر کشید 
مدی چندبهپیچید به خود خر 
خامه میخواست که کان تو را بردارد 
چون بیاراست بدان خسن دلاویز تو را 
کردش خامهةٌ تقدیر غرض نقش تو بود 
دیدطازقابت و ستار چه شا کهآکشود 


دست طمع چوپیش کسان مبکنی دراژ 


دیده ام دفتر بیمان وفا حرف حرف 


زاهد از صومعه ام ود ورد 


خوانده‌ام دفتر پدمان‌بتان حرف بحرف 


سر دل باد سَلامت که اکر پیر شوم 


ازغیرآ نجه صرف‌خور وخو اب کر ده م 
(صائب‌تبر یزی) 
ابرو کشاده باش چو دستت کشاده نیست 
(صائب‌تبر یزی) 


وه 


فکرها کردکه باید بچه تدبیر کشید 
ماه را از فلك آورد و رت دشن 
راست برسینا عشای نو سه ۳09 
قلم اندرکف. نقاش تو تکیب رکشید 
کز ازل تا به ابد این همه ناک ۱۳۵ 
کانتظار تو بسی این فلك پیر کشید 

(صبوحی تمی) 


ج 


پل بسته‌ای که‌بگذری از آبروی‌خوش 


(صالب تبریزی) 


چیه 


نام خوبان همه‌ثبت است‌همین‌نام تونیست 


(نظیری نیشابوری) 


یبود 


مزده‌ای‌عشق که‌کافر شده‌ام زار لاه کین 
(ماون الحکا) 
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هرکجا حرف وفا آمده منها زده‌ای. 
(مظهر تبریزی) 


یله 


آ نقدر عشق بورزم که جوان کردم باز 


(لاادری) 


۰ 


۰۱۷ 


فهرست (سماه 








ی ۱۰۱ 

ابوسعید بالویه ۷۷ 

ابوتراب فرقتی ۸۳ 

ابوالعلا گنجوی ۵۰۲-۳۰۱ 
ابوتراب جوشقانی ۲۹۰ 

ش اصفپانی 1۷-۲۳ 
اثبرالدین اومانی ۵۹-۲۷۲ 

اثیری شیر ازی ۱۸ 

اثیر الدین اخیکتی 4۰۹-۳۱۹-۲۰-۱۰۷ 
اجمد کافی ۰:۳۱ 

احسان‌ال ۱3۲ 

احمدی بختیاری (عبدالحسین) ۲۸ 
احمد علی میرزا قاجار ۱۰4 

اختر گرجی ۲۲-۳۹۹-۳۳۹-۳۰۹؟ 
اختر مازندرانی ۱۳۹ 

اختری بزدی ۲" 

اختر فشقائی ۱۹۹ 

اختری بختیاری ۲۲۸ 

اخکر (سرهنك احمد معاصر) ۲۸۷ 
اخگر بختیاری ۲۲۰-۱۸۲ 

ادیب (مجمد باقر گلبایگانی) ۱2۹ 
ادیب آزاد ۱۶۷ 

ادیب پیشاوری ۱۸۸-۱۵ 

ادیب الممالك فراهانی ۳۳۷-۲۰-۱۵۷- 
۳۳۹ 

ادیپ نیشا بوری ۱۰۸-۱۰۱ 


ادیب (عبدالحین فرهیند) ۳۸۳ 


ادیب صابر ترمدی ۲۹۱ 

ادیب سمرقندی ۵۰۰ 

ادائی ۲۲ 

ادائی سمرقندی ۳۱۸ 

ادائی اصفهائی 3 

آذر (لطن. علی بيك بیگدلی) ۷۲-۲۷-۲۰ 
۳۰۱-۲۹۹۱۱۸۷۷ - 2۳۷۲-۳۷۰ ۳۷۵- 
۸۲-۳۸۱۳۷۷-۳۷ ۵-۳ ۱۳۸۹-۳۸۷-۰۳۸ 
4۵۵-4۰۲۰۰۳۹۷-۰ 
آذری طوسی ۳۹۷-۱۰۲ 

ارسلان مشپدی ۲۸۶ 

آزاد بزدی-۷ 

آزاد کابلی 1۰٩‏ 

آزاد کشیری ۳۸۸-۲۷ 

[زاد افغانی ۲۸۲ 

اسدی ۱۶۲ 

اسدالته قمشه‌ای ۱۹۹ 

اسرارسبزواری (حاح‌ملاهادی) ۱۱۹-۱۱۳ 
۲۱۲-۸ ۵-۲۲۹۰ ۳۱۷-۲۳ -۱۷ ۶۲۹-۶ 
68۱۰-۳۱ 

اسیر (مبر و اجلال) ۱۵8۹-۱۵۸-۱۱۶ 

اسبر (شاه عبدالغیاث خان) ۱۲۰ 

اسیری اصفهانی -4۸۳-۳۱۱-۱۷ 

اسیری معاصر نادر شا ۷۷ 

اشرف احمدی بپبپانی۱۸ 

شفته ایروانی۰۵-۷۷:-4۱۹-4۳۲ 
آشنا ۱۱ 

شوب مازندرانی ۲۸۲ 

آصف بغتباری (معاصر) ۲۸4 

آصفی ۲۳۷-4۱ 


۱۸ 

آصفی هروی ۰-۳۱۰ 
[صفی محاصر صفویه ۲۹۲ 
[غا دوست (اژنسوان) ۱۸ 
آغا بیگم ۲۷۲ 

آغا باجی (ازنسوان) ۳۳۲ 
]غورلوخان ۳۰۵ 

آفتابی ساوه‌ای ۱۳۷-۹۹ 

اسر ۱۸۵9-۸۵-۸۰ 

افر سم‌تندی ۱۹۷ 
افسرالدین خلخالی ۲۲۳ 

افسر قاجار ۳۰6 

افسر اصفهانی ۲۰۱ 

افلا کی ۲۷۲ 

افلا کی بختیاری ۲۷۳ 

آقا باقی ۱٩‏ 

اقبال (سیدرضی شیرازی) 0۳؟ 
اکبر میرزا اصفر ۳۸۲ 

7 گاه قاجار ۳۳۲-۲۸۷-۲۵۸-۲4 

که شیرازی 5۵۱۱-4۱۸-۳2۷ 

2٩ الفت‎ 

الفت کاشی ۳۳۸۲-۷۷-۷۲ 

الغت اصفبانی ۲۶۱ 

الفت هبهانی ۱۵۸ 

الفت کردستانی ۱۷۰ -۲9۸-۲۱۹-۱۸۲۰- 
۰ 

البی اسدابادی5۰5-۵۰۵ 

(مام قابخان‌اور نگ والی بخاراع۵۱ 

امان‌الله صفائی ۰5۹ 

انامی ( کمال قهفرجی)۲۱4 

امحد (معاصر) ۲۲۲ 

امینای‌رشتی ۲۲ 

امیتا و لد محمود ۰۸ 

امیر البی اسد]بادی 9۰1۵۰9-6۱ 
امر خسرو دهلوی 2۱۷۹-۱۹۲-۱۳۹۶ 
۲۳-۱۹۹۱۸۸-۷۱ ۲-۲ ۲- 9-۲۳۷ ۲- 
۳۰۱-۲۹۷-۲۹۵-۲۸۹-۲۷۹-۷ - ۳۱۱ 
۱۱-۳۳۸۰۳۳۷۲ ۳۷۱-۳۰۱۸-۳۵-۳ - 
9۱۲-۷۲۳9-۳۳-۵ 


فپرست اسماه 


امیر سعید 6۲ 

امیر نوراٌ ۱۱٩‏ 

امی میرمادی ۲ ۳۱۵-۱۸۲۳-۱۵-۱ 
امیری (امیر قلی معظمی) ۲۵ 
امین‌الدین ۳۹ 

امیر (ابوالمجاهد) 9۰ 

امیدی 98۰۰-۱۷۵-۷۹ 

امیدی اصفهانی ۲۳5 

امیر فیض‌اله حاجبی بغدادی۷۷ 

امید کر ما نشاهی ۲۷۷ 

امید ۲۷۹ 

امیدی تهرانی ۶۷۲ 

امیر حسن (معاصر صفویه) ۳۲۹ 

امیر فیرو زکوهی ۲4 

امیر اتایکی ۱۸۰ 

امیر مقبول 9۰۷-4۹6-۱۸۲ 

2٩٩ امیرخسره‎ 

انسی (حن بيك) 4٩۷‏ 

انور ژند ۱۲۲ 

انوری ۶۳۳ 

انیسی قندهاری ۲۹۹ 

۱۹٩ انیسی‎ 

اوحدی (تقی) ۳۷۳ 

اوحدی عراغه‌ای ۷۷ 

اهلی‌شیر اژی ۲۱-۱۳-۸ ۲۰۳۲-۱۷۲-۰۱۵ 
۰ 6۰۵-۳۵۲۰۳۱۰-۷۰- 5۱6-۵۰۰ 
اهلی خراسانی 5۱۵-۵۱-۲۳۸-۵۳-۵۲ 
اهلی ترشیزی ۲۰۰-۲۱۹۲-۱۹۳ 

آهی ۸۸ 

| یدلدرم بایز ید (بادشاه‌عنمانی) ۵۱6 
ایران بور (میرزا عبدالوهاب معاصر ۱۲ 
ایزد کشسب (معاصر) ۶۱۱ 

ابرج میرزا 1٩۳-4۳۸‏ 


آیتی (عبدالحین معاصر) ۱0۰ 


ابوب ارك ۳۱۹ 
بابا فغانی ۱۱۱-۱۹۲۱-۵۳-۵ - ۱۵۵ 
۰۳۱۱-۳۰۵-۲۶۷۷ ۱۷۳-۳۱۵ ۲۳-۳ - 


فپرعت اسیاء 8۱۹ 


۳۷-۳۰ 

بابانصیبی ۳۹۵-۳۷۸-۲۸۹ 

باقر اصفهانی ۷۷ 

باقر تبریزی 4۳۱ 

باقیا کاشانی ۲۸۹ 

شاء یزدی ۲۳ 

بدر شیروانی ۲۶۲ 

پرخورداربيك ۳۰۶ 

برقعی قمی 4۳۷ 

برهان ابرقوئی ۱۳۵ 

ی «رویسی 5۳۱ 

بشمل شیراژی 4٩۲-۳۳۸‏ 

بساطی سمر قندی ۲۲6۱ 

بنائی هراتی ۱۳۵ 

ناگی ۱۲۲-۱۵ 

بنائی هر و ی.۲9-۸۹- 419-4۳ 
بنائی تبر یزی معاصر ضغویه 9۰٩‏ 
بپار شیروانی ۱۳2-۱۳۲-۱۱۰- ۲۳۱- 
:۳ 

بهار دارابجردی ۱۳۱ 

بپبودی (علی اکبر) ۱۳۱ 

بپار (ملكالشعرا)۱۸۱-۱۳۳- ۲۱۰۰۲۰۷ 
۲۵۰-۹ 

بپروزی (محمود) ۱۸9 

بهجت شیر ازی ۲۷۲ 

بهرام بيك ۶۸۸ 

بپاری کازرونی ۵۰۱ 

بپاری اصفهانی 0۰۵ 

بیانی استرابادی ۵۰ 

نوا ۸۱-۸ 

بیمار (حسین شیرازی) ۱۲۲ 
بیضای قاجار ۱۰۳ 

ببضای کاشانی ۱۹ 

بخودی سمرقندی ۳۲۲ 

ینش 40۰ 

بیدل کرما نشاهی ۲۲-۲۱۹ 8۲6-۳ 
.بیدل نیشابوری ۲۳9 


ی 
برتو اصفهانی ۲۶۷-۲۰۹-۲۶۱-۱۸۶۹-۲ 
۳۱۷۱-۸۸ 
برتو علوی (معاصر) ۶۸۱-۳۲ 
پروین اعتصامی 4۰-0۷-۵6 
پروین (محمد جعفر ایراننور) ۳۹۳ 
پروین شیراری ۳۰۶ 
پر یشان (اعتماد معاصر ) 1۹۷-۲۱9-۱۷۲ 
2٩۱-۷‏ 
پومان (حسین معاصر) ۱۳۶ ۱-۱2۸ - 
۴۳۳۲-۲۸۵-۲۸۶۰ 
پور بهاجامی ۳۰۲ 


ث‌ 
تاراج شیر ازی ۱۱۷ 
تاراج قمشه‌ای ۲۲۰ 


تجلی ( علیرضا) 4۸۰ 
تسلای شیرازی ۳9۳ 


تلیم اصفهانی 5۳۱ 


تسلیم شیرازی ۲9۰ 
تقبا (مشهور بدنگی) ۱۲۵ 
توحید شیرازی 4۸۳-۲۳۳-۵۸-۵۰ 
تیمورشاه اففانی ابدالی ۳۹۶ 

ف‌ 
ثابت بختباری۱۹۸ 
ج‌ 
جامی1-49-4۳-۳۳-۳۲-۳۰-۲۳ 1۷-6 
۱۲-۵۹-۵۷۵۲ ۸۰-۷۳-۹۵ 
۵۳-۱-٩۰۸۷‏ هس۱۶ 
۱۱-۲۰۲۸۱۰۳۱ ۱۳-۱ ۱۱۹-۱۱۷-۱ 
۱۳9-۱۲۸-۱ -۱۷۱-۱۵۹- ۱۷۷ - 
۱-۲۱۳-۲۰۹-۸۱ ۲6-۲۳ - ۲۸۸ - 
(۹-۳۰۳۲-۲۹۲-۲۹۱-۲۸۷-۲ ۱۲۳۷-۳۳ 
۱- ۳۵-۳-۳۲ ۳۱-۳4۸ 


ِ/: 
۳۵- ۲-۳۷۰ ۲۷--۳۷۳- ۸۳-۳۷ ۳ 
۳6-۲۹-۲۵۱0 - ۲۲ - 
6۵۰-4۵۳ 2۸۲-61 - 
۸۵-۶ 9۰۷-۵۰۵۰۲۵۰۰-۹ 
جامی تبریزی 9۲ 

جانان بیگم ۲۷۲ 

جامم شراژی ۲۸۹ 

جاوید ۲۸۸ 

جدائی خونساری ۵۸ 

جذبه کشا نی ۱۳ 

جراج شبرازی :۱ 

همدانی ۳۰۳-۲۷۳ 


جسمی 
جعفر تپرانی ۱۹۸ 

جعفر يك 4٩5‏ 

جعفری تبر پزی ۱۳۲ 

جلال عضد ۱۹۵-۹1-۹۶ ۳۱-۲۱۳ 
جلال|الدین محمد 4۳۲ 

جلال قائی (معاصر) ۶۷-۲۲۵ 
جلالی‌یژدی ۲۹-۱۱۸ 46-۱ ۳۹۲-۲۳۲ 
9۰۷ 

جلالالدین قاجار ۳۷۱-۲۹۲-۲۳-۲۱۲- 
۶۷۰-۶ 

جلال اردستانی ۲۶7 

جلوه ۳۹۲-۲۱۵ 

جلی (ابوتراب) 

جلیلی (شیخ مر تضی) ۱۳۹۵ 

جنت (ابر ان‌الدوله) ۲۲۵-۱۰۷ 

جنی اصفهانی ۱۸ 

جواد (محد) ۱۸۸ 

جواد ختباری ۱۳۰ 

جهانشاه قاجار 4۲۲ 

جپانگیر ضیائی 2۲ 

جها نی‌دهلو به از نسوان) 5۱۳ 


ح 
چشمهُ ایروانی ۳۶۲-۲۹۲ 
چماقلو بارفروش ۲۷۳ 


فپرست اسباء 


حاجب شیرازی ۵۳-۳۱ -۱۱-۳۶۲ 65۲-4 
حافظ ۲-۳۰-۲۸-۱۸-۱2-۱۱-۸ ۹-۷-۶ 
۲-۷۸-۷۳-۱۷-۱۳-۱۱-۵۸ ۰-۷-۸ 
۲۱۰۹-۱۰۵۰۱۱۷ ۱۱۳-۱۱ 
۱۱۵۰-۱۶۱-۱۳۹۶ ۱۳۱۳-۱۲-۱۵ 
۰-۳ ۲۰۵-۱۹۱۱۸۷۱۸ ۲۱۰-۲۰۹ 
۲-۲۷۳ ۲۲-۲۷۲ - ۲۲۱۸-۲9-۲۳ 
۸۲-۷۹-۷۵ ۸-۲ ۲۹۹-۲۹۳۲ -۳۰۰ 
۳۱۲-۳۰۹۳۷ - ۱۳۲۵-۳۱۹-۳۱2 
۳۳-۲۳۳-۳۳۲-۳۳۱-۳۳۰۳۸ - ۱۳۳۷ 
۶6-۳۳-۳۶۲۹ ۵-۳ ۸-۳ ۳۵۰-۳ 
۱ ۳۵۲- ۳۵۶ - 5۰۲۷۰-۳۱۵ 
4۲۳-۲-۱۹-۱۸-۷- ۲۸ - 4۲۹ 
46۰-۶2۳9-۶۳-۱ -6-461-464۱ 
6۹-46۸۷ 1-4 50-49-46 - 191 
۷ ۱۲-6۱-4۱۰۵ - 1 
3 
۳ ۷۹-۷۸-6۷۷۵ - ۸6 
9۱۰۹۳-۹۲-۹۰-۹ 
حالتی تر کمان ۳۱-۱۲۷-۱۲۵-۱۰۵-۹۸ 
۱۰-۲۷۳۲۳۹-۱۸ ۳۸۹-۳ 

حاجب اصفهانی ۲6۲ 

حاجی هندوستانی ۲9۲ 

حاح محمد خان مشبدی ۲۷۱ 

حاجی محید حان تیان ۱۱۹۰ 

حاجبه گوهر خانم (ازنسوان ۲۰۹ 

حاجت شیراژی ۳۹۰-۳۸5 

حاصل مشهدی 9۰ 

حافظ ش وکت بخارانی ۶0۰ 

حاصری سمثانی ۱۷۹ 

حاج محمدکریم‌خان ۵4 و 

حاجی (حاجی محم دگرجی)4*1 
حالت(معاصر) ۱۱۸- 1۲۲۱-۲۱۶-۱9۵ 
۷۵-۳۳-۵۰ 





فپرست اسیاء 9۱ 


حاجی طبرستانی ۱۹۸ 
خبیب یغمائی ۱7۱-6 
حجابی ۷۹ 
حجاب شیر ازی (میرزا محصد مهپدی)۲۵۹ 
حجاب بزدی ۲۷۱ 
حزنی اصفهانی ۳۳۱-۱۷-۹ 
حزین (شیخ محمد علی) ۳۵۲-۲ 
حزین لاهیجی ۳۷۹-۱۱۹-۷۰-۵۰-۳۱ 
حبن غز نوی ۷ 
حبن دهلوی ۶۲۷-۱۰ 
خسن بيك رفیع قزوینی ٩۳‏ 
حینی کاشانی ٩٩‏ 
حن گر و گان (ساصر) ۱۹۷ 
حسین مکی - معاصر 2۷۲-۲۰۳ 
حسامی قره گزلو ۲۶ 
حسامالدین دولت [بادی ۲۷ 
حسین ساکت (معاصر) ۳۷۱ 
حسینی یزدی ۳۹۶ 
حسن خان شاملو 1*0 
حشمت معاصر ۱۹۷-۷۳ 
حشمت شیراژی ۵۰۲-۳۳۱ 
حذمت قاجار ۳۸۶ 
حضوری قمی ۱۳۶ 
حققت بخارائی ۰:۱ 
حقایق شیرازی ۱۸۵ 
حکیم شفائی ۳۹۳-۵۰۷ 
حکیم‌شیر ازی ۵۱۳ 
حکیم ابوطالب ۱۷۵ 
سم هحمك سید ۱۹۹ 
حکیم کاظمای تونی ۲۵۲ 
حکیم تبریزی ۳6۸ 
حکیم .خباز ۳۰6 
حکیم رکنا کاشی ۳۹۲-۳۷۱ 
لوائی (تقی - معاصر) ۳4 
لمی اصفبانی ۱۳۷ 
حبرتی قروینی ۳۱-۸۳ 


| حیرتی‌مروزی6۱۳ 
حیرانی ۱2۵-۱۱۳-۳۱ 
حیزنی ۱۵ 
حیر ی استر ابادی ۵۱۳ 
ء -۱1۱۳ 


حیدرعلی کنالی 4 
حبران بزدی ۶۰۱-۲۶۶ 
حبرت اصفهانی ات 
حبرت ۲۷۲ 

حیاتی (از نسوان) ۳5۸ 


حیدر کلبچه بز 


(۳۳ 


خاقانی ۷ 
خاقان حسین (عارف دهلوی) ۱۹۶ 

خاور قاجار ۱۳۲-۱۳۰-۸۳ 

خائف 4۰۷-۱۸ 

خرم (علی محمد خرم سمنانی) ۳6 

خرم خراسانی ۳۹۶ 

خرم اصفهانی ۲۳ 

خزائلی ارا کی (معاص)۳۲۸ 

خسروی ماوراء نپری ۲۷۶ 

خسرو ۲۵۱-۲۲۵-۱۰۸-۱۰۷ 

خسروی قاجار 1۷۱-66۲ 

خضر خراسانی ۲۹۷ 

خضوری قمی ۳۵ 

خضری قروینی 19 

خضری خونساری 4۳ 

خلیفه ميرك ٩‏ 

خموش خراسانی ۱۹۸ 
خموش‌تهرانی۰-۳۳۰-۲۲-۲۱۹-۲۱۲ ۵ 
خواجه درویش ۱۷ 

خواجوی کرمانی ۶ 1۹-۲۳-۱2 -۱۹۲- 
۶2۷۰-۲۱۹-۲۰2۸ 

خواجه سعید گل ۱۷5 

خواجه شخ محمد جوادا ۲۹ 

خواجه تاج الدین 9۰۰-۲۹ 

خواجه سمنانی (معاصر صفویه) ۳۲۹ 


۱ 

خواجه عصمت بخارائی 471۸ 
خواجه مسعود (معاصر صفویه) ۶۳۲ 
خورشید بختباری ۳۵ 

خبری‌تبر بزی ۱۸۲ 


داعی اصفهانی ۱۱۷ 

دانش میرزا رضی ۳-۲ 8٩۷-4‏ 

دامی همدانی ۳۱۰-۱۳۰ 

دارا 4۰۷ 

داوری کاشی ۱۳۰ 

دردی سمر قندی ۳۸۹ 

درویش مجید طالقا نی ۳۸۹-۳۲۳۲۸ 
درویش دهکی 16-۳۳ 

درای شیرازی ۲ 

دست غیب (میرزا صادق) ۸ 

دفتری بختباری ۲۹۹ 

دقیقی سمرقندی ۶۰ 

دولتشاه ۱۸-۱۷۱-۱۵-۲۶- ۳۰۸-۲۷ 
۸-۳۹۲-۳۸۷-۳۸۵-۰ 1۵-۰ 
دولت (معظم النلطنه معاصر) ۲۳۸-۲4 
داور قاجار ۲۲۰ 

دهقان سامانی ۳۲-۳۱-۲۱-۱۷-۱-۱۲-۹ 
۳۸- ۲-۵۱-۵۰۸6 ۷۱-۰۷۰۰۱۱-۵۵ 
۱۷۹-۱۷۰۱۷۱۹۹ ۱۹۸-۱۸۹ 
۲۵-۲۲-۲۰۷۶ ۲۷۳-۲۰۲۵۵ 
۳۲۲-۲۹۸-۲۹۵-۲۷۷-۷۶ -۲۵ ۳۵۹-۳ 
1-۳۹-۰۱ 6۹-2- ۶۸-۸۸-۶۱ 
۱ 

دهقان اصفهانی ۲1۵۸-۲۲-۹۳ 

دهقان کرمانی ۳۱۱ 

دهقان دهکردی ۳۸۵ 

دیوانه نیشابوری ۲۷۳ 


۰ 


3 


ذره شتباری ۲۷-۱۳۲ 


فپرست اسماء 


ذوقی اردستانی 11-۳4-۲۸- ۱۰-۱۵۸ 
۶۲۱-۲٩۲-۲۳۳-۲۲۹- ۲۲۸-۸‏ 
:۰ 

ذوقی تر کمان ۲۵-۱۲ 

ذوقی تبریزی ۱۷ 

ذوقی بسطامی ۳9 

ذوقی اصفهانی ۶0۱-6٩‏ 

ذهنی ۳۷ 

ذینل بيك ۱۸۸ 


9 


رایعه فزداری ۱ 

راجی تبریزی ۳۸۱-۱۰۸-۲۰ 

راجی (حاجی سید مرتضی دزفولی) ۲۷ 
رافعی قزوینی 45٩"‏ 

راهب نالینی ۱۸ 

راهب اصفپانی 5۰۳ 

ربانی (شمسالعلما) ۲۲-۱۰۳ 
رجلی تجلی ۲۵۰-60 

رجبی (کاظم معاصر) ۳۳۵ 

رحمت شیر ای ۲۰-۳۰۱-۲۲۰ ۶۱۲-۳۵۱۳ 
ربا خراسانی 4۳ 
رشحه۲۳6-۲۲۷-۱۸۳-۸9-۸ ۳۰۱-۲۷۳ 
۳۷۰-۲ 

رشید فارسی ۱۲۲ 

رشید وطواط ۲۸۳-۱۸۸ 

رشید یاسمی معاصر ۲۷۲ 

رشگی ۲۸۹ 

رضا کاشی ۳۷۲-۳۱۱-۲۵-۱۲۹ 
رضا قلی - معاصر ۱۸۷ 

رضی دانش ۱5۳ 

رضا نوری ۲۲۱ 

رعدی(غلامعلی )۳۰ 

رفعت (حاجی محمد صادق) ۲۷۹-۸۱ 
رفیعی کاشانی ۱۱ 


فپرست اسباء 


رفیق اصفهانی۲۰-۱۳۳-۱۲۳-۱۱۷-۱۱۳ 
۱۳٩۷-۳۹۵-۳۳۱۲ -۳۱۲-۳۰۸-۲۳۷۸-‏ 
رفغعت لکناهوریع۲1 

رفیغی قرونی ءِ:: 

رفیع ( سید محمد) ۰۲ 

رمزی شراژی ۳۵۰-۱۲۲ 

رمزی همدانی ۱۸۷ 

رکن‌الدین قمی ۲7 

روشن 6۱-۲۶ ۱۱۰-۲۱۰۷-۸۸-۵ 
۱۵۲-۱۸ 4۱۷۵-۳۸۵ 

روشنی شدادی ۷۰ 

رهی معیری - معاصر ۲۸۳-۲۰۹ 

روحی همدانی ۲۷ 

رونق شیرازی ۳۶۹-۳۶7 


۰ 
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زائری (ازنسوان) ۲۹6 

ژدده ۳۱۳ 

زرگر اصفهانی -۱36-۱۱۷-۷۸-۲٩‏ ۱8 
۷۶- ۲۱۱-۱۸۶ -۲۹-۲۳۷ ۳۹۱-۳۵۸۰۳ 
۶۷۱-۰۷ 

زجاجی (غلامعلی گویا) ۱۸۹ 

ژ کباء بزدی ۳۰ 

ژندی بشدادی ۱۱۰ 

زلالی هروی ۳۱۳ 


ش‌ 


ساجدی (احمد) ۱۹۵-۱7۱ 
ساغر ۱۳۹ 

سام میرزا 44۲ 

سامانی بختیاری ۱۷۲ 
7 

سالار ناصرالدین شیر ازی11 


«۱۳ 


سالك یزدی ۱۷۷-۱۹-۱5۲-۸-۳۲-۱ 
۰-۲۳۱-۲۳۰-۰ ۱۳۵۱-۳۰۱-۰۳۰ - ۱۳۹۵ 
۲۸-۶۹ -۷۷-۳-۵6۱ع-۹۸ 

سالك (عباس‌معاصر ) ۱٩‏ 

سالك بختباری ۷۷-۵-۵7 - ۱۹۸-۱۸ 
۲۷ 

سالك اصفهانی ۱۳۱ 

سایل شیرازی ۳۹6 

سائلی ۱۲۷۰-۱۷۷-۱۳۷ 

سایرا مشهدی 1۹1-۲۸۰ 

سایل ۲۹۶ 

سپهری اصفهانی ۱۵۲ 

«جودی سمر قندی ۳۲ 

سحاب اصفهانی 10۸-۱۱۳-۱۰۰-۸9-۸۰- 
۱-۱۳۷۳ ۱۹-۱۶۸-۱ 2۲۵۰-۲۲۷ 
۲۷-۲۲-۶ ۲۷۹۸-۲۹۶-۲۹۳ - ۳۳۸ 
۸۵-۳۸۲۰۳۸۰۷ ۱۳۹۱۷۰۳۹۵۰۳۸۹۸۰۳ - 
۶۲9-۱- ۶۳ 

سخا اصفهانی, ۳۷۰ 

سرباژ (سید مهدی بصیری)؟ه 

سرور ۲۳ 

سرو (حسین)۳4 

سرخوش ع-۲۰-۸۹-۸۱-۱۷ ۱۱-۱۱۰۲ 
46۲۷-۰٩-۳ ۷۸-۳۳ ۲-۳۰۱ -۱‏ 
۰۹ 

سروش اصفهانی ۲۷۰ 

سرخوش (عزیز معاصر) 447 

سر مد کاشانی ۳۷ 

سری (سید ابراهیم) ۱ 

سلطان مصطفی مبرژا صفوی ۲۳۲ 

سلطان ۵۱ 

سلطان حسین مررزا بایقرا ۳۵۸ 

سلطان سلیمان صفوی ۲٩۷‏ 

سلطان قاجار 444 

سلمان ساوجی ۱۲۰۸-۸۷-۰ تث_ِ 
۷۳-۳۲-۰۵ 


2: 


سلیم ۳۷۰ - ۳۹۸ 

سلیم همدانی ۳۱۲-۲۰۰ 

سلیم شاملو ۱۲۱ 
سنائی۲-۲۲-۹۳-۵- ۲-۲۵ 6۳- قدف 
۶۷۹-۷۸ 

سنا (میرزا جلال) ۲۸۹-۱۷۳ 

سثا ۲ -۲۳۶-۲۰۵-۷۱-۶2۷- ۲۷۰- ۲۷۷ 
۳۶۲-۳- ۶۷۱-۳۵ 

سنا اصفهانی ۲۱۷۱-۲۱۵-۲۰۷ 

سنج رکاشی ۲۷۲-۲۲۰ 

سوسنی (ازترکان ا‌تنلو) ۳۷۹ 

سهیلی سمثانی ۱۲۷ 

سهیل (خلیل) ۲۵۱ 

سینا (مصطفی تلی البی) 4۲ 

سید باقر (معاصر صفویه) ۸۱ 

سید حسین وا ظ 6۰۱ 

سید یعقوب 2٩۱‏ 

سیچانی (عبدالعلی)۳۹ 

سیف اسفر نگی۷۸؟ 

سیمین خلیلی (اژنسوان) ۳۰۰ 

شعدای ۱-۶-۲-۱ -۱۰۱۱-۱۹-۱۱ ۲- ۱۳۸-۲۰۲ 
۲۰۵-۸2۹۷-۹۳-۸ 
۱۲۳۲-۱۲۶-۱۱۱۱ 
۸-۱۳۷-۱۳۶-۷ 2-۱۳ ۱۵۰-۱۶۹۱ 
۶6- ۲۷-۱۵-۱۵ ۱۸-۱۸-۱۸۱۱ 
۱-۲۵۰۲۳۲۱۸-۱۲۱ ۲۵۵-۲۵ 
۲۹2-۲۳۱-۲۰-۲۸-7 ۲۹۹-۲۹۲ 
۳۱۳-۳۰۹۳۰۸۳۷ ۲۱۳۳۱۶ ۳۳۱-۳ 
۳۰۳۳۹-۳۳۸-۳۳۲-۳۳۹-۳۳۶- ۳۶۸ 
۰۳۹۵-۷۲ ۹۰۳۵۲ ۱۸-۳۱-۳۵ ۳۷-۳ 
۳۹۱-۳۹۲-۳۸۹-۳۷۸- ۳۹۹۰۳۹۸۰۳۹۷ 
6۰۸ 4۱۱۳-6۱۰-6۰۱ - 
۱9-۱۳-۲- ۲۰-۶۱۸۶۱۷-۶۱ 
۱ -۲۳-۶۲۲ع- ۱-۲۲-۲4 4۲-4۳ 
۵-۶ -۷۳-۶۷۱ ۶۷۹۰-۶۷۸-۶۷۷۶ 
۵۰6-۳۹۲۶۵ 


فپرست اسباء 


سعیدا سرمد (تخلس گویا) 1٩۸‏ 
ش‌ 
شادکام (میرزا محمد معاصر )۱۹ 
شادی هروی ۱۳9 
شاه اسمعیل صفوی ۳۲ 
شاه‌طهماسب صفوی ۱۸۸ 
شاه عباس صفوی (اول) ۲۰۸ 
شاه صفی ۶۱۷ 
شاه عباس نانی ۳۰۱ 
شاه نعمت‌الله کرمانی 2۱۹-۲۱۶۷ 
شاه رشید کاشی ۵۱۲ 
شاه‌معصو ۵۰۸۶ 
شاهبور تهپرانی ۶۲ - ۳۳۷-۱۷9-۱۲۱- 
1٩-۰۱-۳۶‏ 
شاهوردی بك ۲۷۸ 
شاهی سبزواری ۱۳۱-۱۲۸-۱۲۱-۱۱۷- 
۶۰۱۷-۳۵۵-۷۷۲ 
شاهین سبزواری ۲۲۰ 
شاملو (مرتضی قلیخان) ۲۶۲ 
شانی تکلو 2۹9-6۲۱-۳۰۱-۱5۲ 


شایق لرستانی 9۰۱-۲ 


شایق کردستانی ۵۱6 

شجاع الدین پر تو) ۲۷5-۲۵ 

شجاع کاشی 4۰۷-۱۲۹ 

شجاع بختباری ۱۸۱ 

شجاعی مشهدی ۲۰۱-۱۹۸-۱۸۱ 
شباب (محمد جو اد کرما نشاهی) 4 
شبلی 9-۲۸ 

شبلی ترك ۱۱ 

شرر شیرازی ٩٩‏ 

شرر بیکدلی ۲۱-۱۷۲ ۳۸۸-۳ 
شرر خراسانی ۳۸۵ 

شرف‌الدین بافقی ۸۰ 

شرف قزوینی ۱۲۲-۱۱۷-۱۱۵-۱۱۲-۹۷ 
۱۷۷-۱۲۹۷ 6۵۱۰-۳۰۹-۲۰۵ 


شرف جبان قزویی 5 ۱ ۱ 
شرف لاهوری ۲۷۵ 

شرف مر اغه‌ای ۳۹۶ 

شرف تبر یزی ۳۳۸ 
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شرف اصفهانی 4۵٩‏ 

شر یف آبریزی ۲۱۷-۸۸ 

شر بفای کاشانی ۱۳ 

شریعت سنگلجی (حاجشیخ‌رضا قلی) ۵7 
شکیبا (حینعلی[ ذرخشی معاصر )۳۶-۲۳ 
شکیبا (محمد علی معاصر) ۲۱۶ 
شکیب شیر ازی ۳۷۰ 

شکیب اصفبانی ۳۷ 

شکیبی اصفپانی ۵۰۱ 

شکسته قاجار ۶۷۰ 

شکوهی (میرزا عبدال) ۱3۱-۱2۰-۱۱۲ 
حوفی ۲.۰ 

شکوهی (غلامحین کاشانی) ۱۹۸ 
شعاع الملك شیر ازی ۲۶۱ 

شعسا خونساری 4٩۷‏ 

شاع بختماری ۲۰۰ 

شفائی اصفهانی ۲۲ 

شفا (شجاع|لدین معاصر) ۸9-۳۲ 
شفق (د کتر رضازاده) ۱۰۲ 

عم میرازی 9۰۲ 

شمس ملك [راء ۱۹۵-۱۳۸ 

شس شیروانی ۱۳۷ 

شس تب یزی ٩0۳‏ 

شوریده شیر اژی ۱۱۵-۹۱-۷۰-۶٩‏ 
شوکت شیرازی ۹ +-۳-۲۵۷ع* 
شو کت ۱۷۷ 

شوکت اصفبانی 5۰۱ 

شو کت قاجار ۳۸۲ 

شوکت بخارائی 46۱ 

شوقی ۱۱5 

شهایی (معاصر صفویه) ۵۱6 


ز.بختباری 


۱۰-۲ 

۲۰۷ 

شهره قاجار ۲۱۳ 

- ۱۶۵- ۱۰-۱-۸۵6 
۳ ۱۲-۲۵۸-۲۸۵-۱۹۷-۱۹۵-۱۱-۷ 
2۱۷۰-۳-۰ ۲۰-۹ 

شهریار بختیاری (معاصر صفویه) ۳۷۵ 
شپیدی (معاصر صفوی») ۳۲ 

شهید بلغی ۵۰۱ 

شهیدی قمی ۳۷ 

شهی شیرازی ۳5۳ 

شخ اسد له دیوانه ۶۲٩‏ 

شیخ شپاب‌الدین معاصر صفویه ٩۳‏ 

شیخ بپائی ۲۸۸-۰۱۱۲-۱۵۹-۱۶۰-۱۲۹ - 
۱۹-۱۹-۰۰۵۸ 

شیخالر یس قاجار ۶۵4-۳۱۰ 

شیخ ذنون قروینی ۳۵-۳۲4 

شدای اصفهانی ۱۱۵ 

شیدای نهاو ندی ۸۰ 

شیدای کردستانی 4 ۳؟ 


او 
شپریار معاصر 


گن‌ِ 


صائب تبر بزی ۱۱-۱۵-۱۵-۱۳-۱۱-۱۰۹ 
۲۳-۲۲-۲۶-۱۸-۷- ۲ ۲۹-۱۸-۲۷۲۵ 
۸-۲۷-۳۵-۳-۳۲-۰ ۵۳-۰-۳۹۰۳ 
۵۳-۵۲-۹۸ ۵۹۵۸-۵۷-۵۵ ۳ 
۸-۷۷-۷۱۰۷ ۸۱۹-۸۱۸۲-۸۱-۷ 
۱۳2۹۱ 
۱۱-۱۱۵۱۵۱-۶۹ ۱۹۹۵-۱7۷-۱1۲ 
۲۱2۱۰۱۸۷-۱۸۲ ۱۹۶-۱۰ ۱*۳7 
۲۰۹-۰۲۰۳-۱۹-۷ <۲۱- ۲۲۵-۲۱۷ 
۳-۲۳۰۲ 4-۲ ۲۵۱۰-۲۵-۲ 
۳۰۲-۲۹۷-۲۹-۲۸9-۲۱-۶ - ۳۱ 
-۸-۳۲۲ ۶۲-۳۲ ۳-۳ ۳۵-۳ - ۳۷ 
2۳۵۳-۳۰۲-۳۹۸ 2۳۸۰-۳۵۵ ۳۹۰ 


۹ 


۲۵-۳۹۹-۰۳۹۲-۳۹۵-۳۹۳-۸۱ ۶ - 2۲۷ 
۳۰-۲۹-۸ع-۳۱- ۳۷-۳ - ۳۹ 
1۰-6۵۳4۵۰-64 - 219 
۸۱-۸۰۷ - ۸۹-۸۵-۸۳۸۲ 

5۱۰ -۵۰۸-۵ ۰۵-۵۰ ۲-۹ 6-4٩۲-۰ 
8 ۱۳۲۸-۵۱۵-۵۱-۲ 

صابر همدانی (معاصر) ۸-۲ 

طابر ۲۳۹ 

صاحب استر آ بادی ۱۲۸ 

صاحب (مسیجای کاشی) ۲۵۱ 

صاحبه (ازنوان) ۲۰6 

صادق اصفهانی ۳۳۲ 

صادق افثار ۳۳۳ 

صادق سبزواری ۲۳۲ 

صافی اصفهانی ۳۷۵-۳۲۵۹-۹۷-۹ 

صافی کازرونی 4۵ 

صااحی مشهدی ۳۱۹-۲۸۶-۱۲۱ 

صاءعت (حاجی محمد صادق اصفپانی) ٩۰‏ 
صیاحی بسگدلی اد 

صبری ؛صفهانی ۲۰-۲۵۰-۱۲۹ - ۳۱۶ - 
۳۰۱۷-۳۳۹-۳۳۳ 

صبری ارا کی ۳۹۲-۲۳۷ 

صبری تهرانی 2:۱ 

صبوحی قمی ۱۷۰-۰۵۲ - ۲۲۳-۱۹۶ 
۳۲-۳۲۰۲۲۷-۲۶ - ۵۱۳۱-۱۳-۵ 
صحیفی شیرازی 1*۹۸ 

صحبت لاری ۸-۳۱-۰۲۹-۲۰-۱۱۷-۶ 5۰ 
۱۱۶۰-۰۱۰۷-۹۹-۰۷۵-۷-۵-۱ - ۱۵۶۵ - 
۱۸۰۶-۱۷۲-۱۷۱۵ ۱۸۲-۱۸۲ 
۲۰-۱۹۶-۹ ۲۳۵-۲۰۸ - ۲۰-۲۳۸ 
۳۰۵-۲۷۵-۲۱-۲۳۳-۷- ۳۲۳-۳۱6 
۸۳-۳۷۹۰۳۵۹۵ ۳۸۹-۳- ۶۲۳ 
۵ ۶۷-۱۹۳۳۳۱-۳۰ 

صدرا (محمدنقی‌معاصر ) ۰ ۳ 

سدرائی (معاصر )۱۸۵ ۰ 

صدیقی, ننعجو !نی (معاصر) ۶۲-۱-۱۲ 
_ صغیر اصفجانی ۲۳۰-۲۱۹- ۲۳ - ۲۵۷ 


فپرست اسماء 


۱۳-۳۵۷-۳۰۹ ۱6۸۷-4۸1-۵96 
صفار چالشتری ۳۰۲ 

صفائی یزدی ۲۰۶۷-۱۸-۶ 

صفائی (ابراهیم) ۱۲۶-۲- ۲۰۱-۱۶ -. 
۳۹۰۱-۳۱ 

صفائی نراقی ۱۲۹-۸۰-۷۰- ۳۱-۱۷۹ 
۰ ۲-۳۵۱۳ ۱-۳۵ ۶۱۷۲-۳۱۱-۰۳۸ 
صفائی تبریزی ۲۹۱ 

صفای اصفانی ۶۷۷ 

صفی نیشابوری ۱۸6 

صفی علیشاه ۶ -۳۱۰-۳۵۹-۲۱۷-۱۹۲ 
صوفی اردستانی »۰ 

صهبای قمی ۳۹۱-۱۲۸ 

صیدی تهرانی ۲۸۰ 
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ض 
ضمیفی نیشابوری ۲۰۲ 
ضم همدانی ۶۳ 
ضمیری اصفهانی ۳۱۱-۲۸۲-۲۹-۲۱۷ 
۳۹۵ 
ضیائی تبر یزی ۱۲۵ 
ضیائی (جهانگیر حمینی - معاصر) ۱۱۰ 
صیائی شیر آزی ۲۰۲ 
صیاء بخارائی ۲۵۳ 
صیائی فازسی ۳۵۰ 


ط 


طالب (حکیم ابوطالب) ۱۷ 

طالب (عبداش) 5۸ 

طالب ج_جی ۲۷۱ 

طالب‌عاملی ۱-۳۰۷-۲۸۵-۲۷۹ ٩۹۷-۳‏ 
طایر شیراژی ۵۷-۵9-۳۹- ۱۲۳-۱۲۱ 
4-۲۰۳-۱۳۱-۱۳۶-۶ ۱۰-6۰ 

طاهر عطار مشهدی ۲۵۲ 

طالع (ابوالحسن) ۲۸۳ 

طاهره اصفهانی ۱۸۰ 


فهر ست 

طایر (حسن خان) ۳۸۲ 
طاهری (سیداسمیل خان) ٩۱۰‏ 
۱ 
طبعی قروینی 4۲-۳۷-۲۸۰۸ 
طیعی :(عبدا اصفهانی) ۳ 
طبری ۶۰۲ 
طرفه نپاو ندی ۲۰۳ 
طلوعی خونساریق ۷۱ 
طرب اصفیانی ۱۱۹ 
طراز یزدی ۶7۲-4۱٩‏ 
طلعت اصفهانی 2۹-۲۸۱-۲۸-۱۳ 
طبیب هندوستانی ۱۲ 
طلو عغ(سیدا بو القاسم)۲ ۳۲۸-۱۷۳۱۷ 
طلوع (طباطبائی)۲ ۳۲۷-۳۱ 
طنرل قاجار ۲۱۷ 
طرفی تبر بزی ۲۷۷-۱۳۹ 
طوفان مازندرانی ۳۷۲-۲۲-۱۶۸- ۳۷ 
طوطی قره‌باغی ۲۱۸ 
طوفان هزار جریبی  ۳۸۹-۲۳-۲۲۸‏ 
ظهماسب قلی‌خان۱۷۵ 

ظ 
ظریفی بر یزی ۲۱ 
ظفرخان 1۸-4۲۲ 
ظفر کرمانی 56۳ 
ظهیرالدین فاریابی۲۹۰-۲۱۲-۱۸۳-۱۷۹ 
۰۳۷ 
ظهیر اصف,انی ۰-۲۳-۱۲ ۱۱-۷-46 
۱۳۲۸-۲۰۲-۱۹۹۷ 
ظهیرالدوله ۲۲ 
ظپوری ترشیزی ۳۶۱-۳۳۷-۱۵۰ 


عارض اصفهانی ۱۳۲ 
عارف قروینی۱7- ۱۱۱-۲-۲۵-۲4-۷۳ 
۱۱۲۵-۱۰-۸ ۱۵۱-۱۵9۰-۱۵-۱ 


اسیاء ۰۳۷ 


۰۵-۲۰6 ۱۷۸-۱۱۲۰۱۰۱۷ 
۲۹۳-۲ ۸۳-۲ ۵-۲۳۲-۲۲5- ۲۱-5 
۳۶۱۷-۳۶۵-۳۶۶ - ۳۳۵۰-۳۲۳-۳۰۳۸ 
۶2۱۸-۱۷-۱۰ ۸-۰۳-۳۸۲ -۰۶ 
۶۸-64-2۲۱۴ 

عاشق اصفهانی -۱۱-٩‏ ۸-۱6 ۳۷-۳-۲۱ 
۱2 
۸۳-۷۹-۷۸۶ ۱۰۲۹۸-۸۵۸ 
۱۷۸-۱۱7۰-۱2-۱ ۲۱-۲۰۱ 
۱-۰-۸ ۵۹-۲6۲۲ ۰-۲ ۲۸۷-۲۷۸ 
۵ ۳۳۱ ۳۳۰۰۳۳۵ ۳۲۸-۳۷۷۰ 
۷۸۰۳۷۷۳ ۸۱-۳۸۰۳ ۸۲-۳ ۳- ۳۸۳ 
۱-۳۹۹-۳۹۵-۳۹۱-۳۹۰۰-۶ ۰۲-۰ 
۸۸-۷۷-۰۱۲۳ 

عارف علیشاء خراسانی ۱6۸ 

عارف کیلانی ۲۵۳ 

عارف شرازی ۳۲۰ 

رف اصفهانی ۳۷ 

عاشقی خراسانی ۱۲۲-۷4 

عالی شیر ازی ۰۳-۵۷-۱۹ ۲۸۱-۲ 

عاقل شاه جهان آبادی ۱۸۲ 

عالی بخارائی ۲۰۸ 

عبرت ائینی ۱۶۷-۳۱ ۶۲۱۸-۳۲۳-۳۲۱ 
عبدالقادر بید گلی ۸۷ 

عبدی رشتی 1٩‏ 

عبدالعز یز خان پادشاه عثمانی ۷۸ 

عباس قلیخان معاصر شاه صفی ۲۸۲ 

عبفری ۲۸۵ ۱ 

عبد | له اور نك ۳۰۳ 

عبدی ابرفوی ۳۹9 

عذری بد گلی ۷۸ 

عتابی ۳۷۱-۲۹۰ 

۳٩۹۱-۳۸۷-۳۸۱ عذری‎ 

عرشی 1۹59-۲6۲-۸۷ 3 
عرفی شبر ای ۱۳- ۱۳۱۱۱۵۸۷-۱۲۶ 
۲۰۲۱-۲ ۲۱۹۰-۲۹۶-۲۵۵۲ ۲۹۱ - . 
1۸۹-۳۹۰۲-۳۷-۵ 


9۸ 


عتابی ۳۷۱-۲۹۰ 
عراق,, هیدانی ۱۶۱ 
عزیز همدانی ۷۳۹ 
عریز کلانی ۲۲۱ 
ی شیرازی ۶۱۰ 
عزیز جبلی ۶۳۲ 
عسجدی ۲۹۰ 
عشرتی ۱۳۳-۷۲ 


عشقی (میر زاده) ۱4-۲۷ 


عشقی کاشانی ۸٩‏ 
عشقی تهرانی ۲۹۲ 
عشقی بریزی ۶٩۳‏ 
ءشرت ۶۲۷-۳۵ 


عطاز نیشابوری 1۸۸-۶۷-۹۸ 


عصمت بخارائی ۲۳۲۳ 


عصمت سه, قندی ۳۸۲ 


عظیم دهلوی۲۳9 
علی ترك ۱۲۸ 


ءفاف (ازن-وان)۳۷۹ 


عماد فقبه کرمانی ۳۱۵-۱۰۰-۲۷-۱۷ 


عماد شیر ازی ۸۷ 


عمادی شپریاری ۱۸۱ 


عمعق بخارائی ۳۱۵ 


عمان سامانی ۶۸۳۲-۲۹۵-۲۰۶ 


عمادی ۳۹۷ 

عمادی معاصر ۱۹۱ 
عهدی ساوچی ۳۱۵ 
عنوان تبریزی ۱۷۷ 


عندلیب کاشی -۳۷-۱۰۹-۷-۵۸-۳ 


۳ ؛زدی 5۹ 


عقیقی سمر قندی 6۳6 


علی‌برست کابمی7؟؟ 


عصری (خلیل) ۳۱-۲۸۱۱۶۱-۱۲ 


عیسی هروی 1۶ 


هِ 


‌ 
ٌ‌ 


فپرست اسماء 


غازی (فلندر اصفهانی) ۳۹ 

غالب معاصر آذر ۶۱۸-۲۶۱ 

غالب صفوی ۷ 

غالب ۳۹۸ 

غبا . همدانی ۱۵۰۰-۱۰۸-۷۱-۶۷-۲-۱۲ 
۳۲۰۶-۲۸۰-۲۷۸-۲۰۵-۱۳۲۰-۱ - ۳۲۷" 
۱-۶0 ۶۷۲۱-۱۲-9 

غریق اصفپا تِ ۳۸۰ 

غز نوی ۱۶۱ 

غرالی هروی ۳۷۳ 

غزالی مذهدی 1۸1-۲99-۱۸۷ 

غزالی ۲۳۵-۲۸ 

غرالی ابپری ۸٩‏ 

غضنفری قمی ۱۰-۲۸۱ 

غفاری ۳۹ 

غمام همدانی معاصر ۳9-۱۹ 

غمام (یوسف زاده) ۷۲ 

غمکین اصفپانی ۲2۶ 

غنی کشیری 1۱1-25۲-441-۳۷۷-1۵ 
غنی ۲۶۳ 

غیور هندوستانی ۵۸ 

غبائای شبرازی ۱۸۲ 

غیرتی شیر ازی ۳۹۷-۳۱۳ 

غیاثای استرابادی ۲۳۲ 

غیور ترك ۳۷۱ 

غیرت همدانی ۶۹۸ 

غیرت اصفپانی ۲۹۲-۲۸۵ 


۰ 


ف‌ 


فاخر بپبپانی ۱۳ 

فارغ تبریزی ۳۷۱ 

فارغا ۲2۵ 

فاطه قوال ۳۱۷ 

فاضلی (رضا معاصر) ۱۸۷ 
فانی شیراژی ۵۸ 

فایز ۱۸۶ 


مکارم قزوینی ۳۷۱ 

مکتبی شیرازی ۲۶۱-۱4۰۷۹ 
مکرم اصفهانی ۳۳۹ 
مکنون گرجی ۳۰۵ 

ملکان (محمدعلی معاصر) ۱۰۷ 
ملك انجدانی ۳۰۵ 

ملك سبزواری ۶1٩‏ 

ملك قمی 4۰6-۲6۳ 

ملك محمود ۲۶۳ 

ملك شمس‌الدین ۱۱۶ 

ملك محشری خونساری ۲ 
ملك (حاج حسین[ةا معاصر) ۳۷۹ 
ملك میر کافی ۳۷۶ 

ملا عبدالرزاق فیاض ۸۱ 
ملا مفرد همدانی ۸ 

ملا فاضل کاشانی ۱۸۲ 

ملا محبی لاری ۶47 

ملا سالك ۶٩۲‏ 

ملا رشدی ۳۹۸ 

ملا زمانی بزدی ۷۹-4۲۷ 
ملا زکی 4٩-۳‏ 

ملا در کی قمی ۲۸۳ 

ملادر کی ۳۸۰ 

ملا عشرتی ۱۰ 

ملا تجلی بخارائی ۱۹۹ 

ملا و کتی اصفهانی ۲3۹ 
ملا علی حالتی کاشی ۲٩۲‏ 
ملا عشرتی گیلانی ۲۷7 

ملا واقف‌خلخالی ۶٩۷-۳۷۳‏ 
ملا طاهر ناژنی ۱۰ 

ملا نشاطی ۳۶ 

ملاناظم هراتی ۷۱ 
ملاگنچی چرپاقانی 1 
ملاعلی (تعلس جاوید)4۱ 
ملا محمد شفیم شیر ازی ۲۸۸ 
ملا واصف ۲۰۳ 


فپرست اسماء ۳۳« 


ملاهلالی ۲۳۷ 

ملا عامی ۲۵۱ 

ملا رو نقی همدانی ۲۸۱-۲۸۰ 

ملا سالك قزوینی ۳۷۰ 

ملا قلی خلخالی ۳۸۲ 

ملا نویدی شیراژی 9۰۰ 

ملا رسمی سمرقندی 5۰۳ 

ممتاز غز نوی ۲۸7 

ممتاز گرجی ۲۸۷ 

منت افشار ۳۹۳ 

منصف شیراژی 8۰۱-۲۳۵ 
منصف قاجار ۱۹۹ 

منصور حلاج ۱۰۸ 

منظری ماوراءالنپری ۳۲۵ 
منظور شیرازی ۳5۰ 

منم هندوستانی ۲4۳ 
منعماصفهانی ۲-۱۰۳۲-۰۲-۲۵-۲۳ ۱۱۵-۱۷ 
-۶۷۵-۳9۲ 

منعم شیر ازی 9۰ 

منوچپری دامغانی ۶7۱ 5 
موّتمن (زین‌الما بدین معاصر) 1٩۷‏ 
موحد بادرئی ۳۱۷ 

مولا اصف,انی ۲۳ 

مولانا حلیمی 1٩‏ 

مولائی تونی ۳۳ . , 

مولوی (جلال‌الدین بلخی) ۱۵۹-۱5۲-۹۷ 
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| موّمن استرآبادی ۳۱۷ 


مونس نپاوندی 41۹-۱۵ 

مونس اصفهانی ۲6۰ 

موّید مپنه‌ای ۳۰۳ 

مپجور اصفهانی ٩۳‏ 

مپدی استرابادی ۶۷۲ 

مهدی میر سیدعلی ۵۰۲ 

مهدی قمشه (تغلس البی) ۸۸۵۵-۵۳-۹ 
4-7 ۱۹-۲۰-۱۷۱۳ ۷۰۲ ۳۳۳ 


۰۳ 


مهدی‌قلی بيك شقاقی 4۲۷ 

مهر ارفع جپانبانی 4۱ 

مپدی هروی ۵۰ 

مهدی شیراژی ۳۲۱ 

مپستی (از نسوان ۱۷7) 

مهلی اردبیلی ۳۱۷-۱۷۲ 

میکده حبیب‌ال ۳۸۳-۱۳۲-۱۰۵ 

میلی ترك ۱۷-۲۳-۱۳۳-۱۲۱ ۲۳۱-۳ - 
۵۱۰-۹ ْ 
مینوی شیر ازی 4۰4-۲4٩‏ 

می فنفور لاهیجی ۵٩‏ 

میر مشتاق‌اصفهانی 14-91-۵9-۲6-۱۳-۲ 
۲-۷۰۲ ۱۲۲-۱۰۲-۸۱-۷ -۱ ۱۱۶-۱۵ 
۳۱۲-۲۸۷-۲۱۲-۱۸۳-۷۶ - ۱۳۹۷-۳۱۳ 
۱-۳۸۸-۳۸ ۲ 

میر معصوم ۲۸ 

میرزا ملك‌مشرقی 40 

میر شوقی ساوه‌ای "2۷-4۰ 

میر عبدالباقی ۷۹ 

میر معزالدین 8۰۱ 

میرزا حسین علی »ی ۱۹۲ 

میرزا عباس ايبك ۱۹۳ 

میرزا نظام شیراژی 4۰۳-۳۰۰-۲4۸ 
میرصبری اصفهانی ۲ 

میرزا امان‌الُ معاصر صفویه ۱۲۱۶ 

میرزا حبیب اصفهانی ۲۲۰ 

میرژا محمد داوزی شیرازی ۲۳۰ 

میر عزیز قلندر ۲۳۷ 

میرزا امان‌اله ۲٩۳‏ 

میرزا طاهر قرویئی ۳۷۸ 

میرژا هادی ۳۷۸ 

میر معصوم معاصر صفویه ۶۲۸ 

میرولی ۶۲۸ 

میرزا غالب 4۲۸ ۲ 

میرالهی اسدآبادی ۱۶۲ 


فپرشت اسماء 


میرژا احمد امین ۸۲ 

ميرك سبزواری ۱۵۲ 

میرزا ابوالقاسم شیرازی ۱۳۲-۹۱ 
میرعطا ٩۱‏ 

مير ءطا تهرانی ۳۹۶ 

میر محمد رضوی خراسانی ۱۲۹ 


میر سند کاشانی ٩۱‏ : 
مير مظفر ٩۶‏ 

میرزا حبیب خراسانی ۱۲۸- ۱۱۵-۱۳5 2 
۶۸۲-7 

میرالهی ۱4۵ 


میرمحمد استرابادی ۱۱۱ 

میرزا طاهر وحید ۱4۱ 

میرزا علی| کبر فدائی شیر ازی ۱۶۲ 
میرژا حس ۱۵۲ 

میرزا نورالهُ ۲۷۷ 

ميرك‌خور 2۷۱ 

میرزا اسدالله تبریزی ۶٩۸‏ 
میرزا فصیعی هرانی ۳۰۹-۲۷۲ 
میر ء اد خوشنویس ۱۸6 

میرزا امین ۱3۸ 

میر عبدالُ ۱۷ 

میرزا عبدالهُ شکوهی ۱۸۳ 
میرعبدال معاصر صفویه ۱۹۰ 
میرزا محمود حکیم شیرازی ۲6۱ 
مير سنجر کاشی ۲۸۵-۲۹۲ 
میر اجری ۲۹۹ 

میرعمادالدین موسوی ۲۷۰ 
میرژا غاژی ۲۷۰ 

میرزا باقر شیرازی ۲۷۹ 

میرزا ابراهیم احمدی 441 

مير میران ۳۱۷ 

مير بافر تبریزی ۳۶٩‏ 

میر عبدالصمد ۳۲۹ 

مير سید جبار یزدی 9۱۳ . 

میر غیانایابرقوئی*4 


فپرست اسماء 


میر زا مهدی‌خان کرمانی ۳۸۶ 
«ير محمد هاشم لاهیچی ۳۹۸ 


۰ 


‌ 


نادم لاهیچی ۷6 - ۹۷-۸۶ ۲۷-۱۳۱ - 
۳۱۸ 

ناصح تبر یزی ۳۵-۲۸۱۰۱6-۵۲ 
ناصر الدین شاه قاجار ۲ 

ناعر قلی اسفندیاری بختیاری ۲۱۹ 
ناصر دولت [بادی ۲۱۸ 

ناظر زاده کرمانی ۳2۰ 

ناظم براز-انی (ملاحسن) 7 

.ناظم هروی ۷5 

ناظم ملا زمان 2۰ 

نامی خلجستانی ۲۸۲ 

نامی تبر بزی ۰۷۹ 

نایب اصفپانی 4٩٩‏ 

نثار ۳۳۱-۲۶۳ 

نثاری‌تبر یزی 4۹٩‏ 

نثاری تونی ۳۱۸-۲۳۲ 

نجاتی ۲۸ 

نجات اصفهانی 4۱۳۳-۳۱۲-۱۲6 
نجات میر عبدالعال ۶٩۹7‏ 

نجف هندوستانی ۳۱۸ 

نجیای اصفهانی ۵۰۲ 

ندائی گیلانی ۳7۳ 

ندیدیمماندرانی ۲6۲ 

ندیدیم بارفروشی (بابل) ۱۲۳ 

ندیدیم شیر ازی ۲۹۳ 
ت۱۵ 

نز اری قبستانی ۱3۳ 

نسیمی نیشابوری ۳۹۳-۲۸۷۹6 
نسیمی هروی ۳۱۸-۲۹۰ 

نسیمی شیرازی 4۳۱ 

نشاط (معتمدالدو له) ۱۱ ٩۲-۸۱-6۷۵4‏ 
۳۳-۲۳۹-۱۱۲-۱۰۹-۶ 4-۳ ۳۳ - 4۷ 


۳۰ 


2۸2 

نشاط قمی ۳۸۹ 

نشاط گر جی ۱۷۹-۱9۷ 

نطتری (علی اکبر) ۲۲۷ 

نطقی نیشابوری ۷۵ 

نظام وفا ۲۶۹-۲۶۱-۱5۵۷-۱-۷۵ 
نظام (محمدحسن جلیلی) ۱۰۵ 

نظامالدین معمائی ۵۰۰ 

نظامی ۱-۷۵-۷۰-۸-۵ ۱6۳-۱۶2 ۱۵۲ 
1۷-۳۰-۲6۷۹ 

نطامی شیرازی ۷۵ 

نظیر کلپایگانی 4۰۱ 

نظیّر زنگنه ۲۵۳ 

نظیری تشابوری ۱-۱6- 6-۲-۵ ۷- 
۷۱۲۱-۱۰۱-۹۸۸ ۲۳۱۱-۱۷-۱۶ - 
۲-۸ ۳۷- ۰۰۳۷۵-۳۷۶ ۰-6۰ 4۰۵ 
81۸-6 -۱1-۷-66 -۷۰ ۷۱۰۵ 
نظیری مشهدی۷5 

نصیب اصفهانی ۱۳۸۷-۳۹-۳۶ 

نصیر (ملكا بر اهیم) ۲۷ 

نصیر ای همدانی ۳۹۹۳۱۸ 

تصي. ای تویسر کانی 4۸5 

نصوحا ۵۸ 

نصیبی طرشتی ۲7 

نصیبی گیلانی ۲۷۷-۱۲۰ 

نقمه خراسانی 4۸-6۱٩‏ 

نقی کمره‌ای 4-۳۸-۲-۱۵ ۸۸-۷۱-۵9 - 
۱-۱۵-۶۲ ۱۳۱۸-۲۹۱-۲۵۰-۲۳۸-۱۷ 
-۳۹۷-۳۷۸-۳۷۱-۳۰۹- ۶۰۸ 
نکپ ت کرمانی ۱5۳ 

نگاهی نیشابوری ۱۸ 

تمکین شیرازی ۳6۳ 


نوید ۱۳ 


نوری قزوینی ۶٩4‏ 

نوری نیشابوری ۳۹۳۰۸۸-۲۷ 

نوری گیلانی ۳۱۷ 

نوری اصفهانی 4۰۸-۱۱۵-۹۸-۹۲-۳۸ 


۰۳۹ 


نورالدین جلیلی ۱۸۲-۱۳۶ 

نورالدین اصفهانی 1۹۸ 

نور جپان‌بیکم(ازنسوان) ۳۷۳ 
نوعی خبوشانی ۱۵۰ 

نهاوندی (حسن) ۲۳۷ 

نیاز جوشقانی ۹۱-2۹- ۲۵۹۸-۲۶۵-۱۷۹ - 
۲۸-۲۷۱۰ ۳۱۰-۳ 

نیاز اصفهانی ۳۷۲-۲۲۹ 

نیر (دبیر خاقان) ۱۹۲ 

نیکی اصفهانی ۵-۲۵۳-۹۲ ۳۹۹-۳ 
نیکی شوشتری ٩۳۰‏ 


و 


وائق نیشابوری ۱۸۳-۷ 

واصل (ملك محمد امین) ۲٩‏ 

واص لکابلی (میرزا محمد خان دبیر)4۷۲ 
واعظ قروینی ۱۶۷ 

وافی اراکی ۲۱۱ 

والبی قعی ۱۲۱-۹۷-۱۳-۲۷-۹- ۱۲۳ 
2۱۳ ۱ 

واله (جمالا)۲۹۹ 

واله شیرازی 21۰-۲۳۹ 

واله اصفهانی ۱۱۵-۱۰۰ - ۳۷۷-۲۳۸ - 
۱۳۹۰-۳۸-۹ 

والی کردستانی ۰۰-۳۷۳ 

واتف خلخالی ۷۳۹ 

واقف هندی ۳۸-۲۹۱-۹۹ 

واقفی خراسانی 4٩۵‏ 

وامق بزدی ۳۱۷ 

واهب تندهاری ۷۲ 

واهب مال‌امیری ۱:۰ 

وفای نوری ۲۲۲-۲۱۰-۵۷-۱۰ -۲۳۵۰- 
۶4۱-۳۲ 

وحشی جوشفانی ۱۷۸ 


فپرست اسماء 


وحدت ۲۳۷ 

وحید دستگردی ۱۹9-۱۷-۱۷۳ 

وحشی بافقی ۳۵-۲۳-۱۰-۱۲-۱۰-۷ ۵۸ 
۲۳۵-۲۲۸-۱۲۳-۱۱۳-۹۷۳ -۲۹ - 
۱۷-۳ ۱۷-۳۹۱-۳۷۹-۲ ۵-6 ۷-4 
۰۹ 

وداعی خراسانی ۲4۱-۲۱۲ 

وحدت هندوستانی ۶۱۹-4۰۷ 

وثق میر فخرالی ۳۳ 

۹۹۱۰-۵۷-۵ ٩۹-4۸-۱6 وصال‌شیراژی‎ 
۱۰۵۱۲۱۰۰۹۵۰۸۷۰۸۵ 
۱۸۳ ۱1۱۳-۱۵ ۸-۱6۵۷-۱5۲-۱ ۱۳-۹ 
۱۱-۲۵-۲۵6۵ -۲ ۵۳-۲۰۸۱۸۵-۶6 


۳۹۱-۳۶۰۷-۲۶-۳ -۲۹۸-۲۷۸-۷۷۰ 


4۷۳ -6 ۱2-2۱-21۰۵ ۲-۵-۳ 
4۸4-۰ 

وصال شیرازی (میززا کوچك) ۳۲۲-۱۰۹ 
۸۷-۱ ۶۱۶-۳ 

وصاف ۳۹۲ 


. وقوعی تبریزی ٩۳‏ 


رفای سمنانی ۱۳۷ 

وفای اصفپانی ۱۶۷ 

وفائی ۱۵۲ 

وفائی (تقی خلجستانی - معاضر) ۱٩۲‏ 
وفای فراهانی ۲۲ 

وفای تفررشی ۵۰۳ 

وفائی سبزواری ۲۹۲ 

ولی‌دشت بیازی 4۱۳-4۰۹-۲۸۲ 
وزیر بکلرامی ۲ 


‌ 


هاتف اصفهانی ۱۲-۱۷-۲۵۱۱ ۱۱۰۱-۸۵-۸ 
۱۷ ۷۲-۲۱۱-۲۲۷-۱6۰۱۲-۱ ۳۸9-۲ 
۳۸-۰ 

هجری تفرشی ۳۱۶ 

هدایت طبرستانی :۱ ۱۸۲-۰۱۲۹-۱۶-۱ - 


۰۱۱-۲۵۲۰۱۰۱۹-۱ 


غپرست اساء 


فایضا ابری ۷۲ 

فایش مازندرانی ۳2۵ 

فایش نهاو ندی ۲۹۵ 

فایض اصفهانی ۲۲۳ 

فایش خونساری ۲6-۲66 

فایش (ملا شیخ علی) ۲۷۰ 

فتحی اردستانی ۳۱۳ 

فتحی قروینی (معاصر صفویه) 9۰۹ 
فتحملیشاه قاجار ۳۳۳-۲۶۶-۱۳۲ 

فتحعلی اردستانی ۲7٩‏ 

فتوائی اردستانی ۳۸۸ 

فغری ایروانی ۱۰۸ 

فخری (از نسوان) ۲۷۵-۲۵-۱۶۰ 
فعری خلعتبری(از نسوان) ۲۲۲ 

فغرالدین عراقی ۲۰۲ 

فخر الدین (علی) ۲۰۷ 

فرحت ۲۸۲ 

فرات هروی 1۸ 

فرات (معاصر) ۱۳۸۸-۳۶۷-۲۶۳ 

فراقی سمرفندی ۸ 

فرخ 1۱۰ 

فرخ هندوستانی ۸۸ 

فرخ خراسانی ۱۳۵۳-۲5۷-۱۱۷ 

فرخ همدانی (علی| کبر معاصر) ۲۲۸ 
فرخی یزدی 6۱-۳-۳۵ ۵۵-۵۳-۵۱ - 
۳۵۱-۲۱۸-۲۵۰-۲۳۲-۱۵۸-۸۲-۷ - 
۳۸۶ 

فردوسی طوسی 

فردوس شیرازی 4۷۶ 

فردی ژند ۲۷-۲۵-۱۳۲۳ 

فرصت شیر ازی ۱۳-۱۷-۲۸ ۱۲۱۱-۱۵-۱ 
۱۳-۳۵۷-۳۳۸-۳۲۶-۱ ۶۳-۵۷-۲۳ 
۸۶ 

فرقتی انجدانی ,۳۵۵-۱۰۴ 

فروتن ( »باایتمعاصر ) ۳۰۳-۲۹۸-۲۱۱ 
فرجال شوشتری 4۹۸-40۰ 


۹ 


فروغ (محمدعلی مخبرمعاصر ) ۲۹۶-۹۰ 
فروزان (محمد معاصر) ۱۹۳ 

فروزان ۲۸۳ 

فروغی بسطامی ۹۹-۷۱-۳۹-۳۰-۲2-۱۷ 
۵/۸۸-۱9۱۷-۱۳/۸-۱۳۳-۰ ۱۳۱۲-۱۶-۱ 
۱٩۹۱-۱۷۹-۱۷۰۱ ۲7۷-۱۳۱9-۱۳-۳‏ 
۲۱-۲۱۳-۲۱۲-۱۹۷-۲ ۲۱۲۸-۲۲-۲ 
۰-۳۳-۲۳۲۰ ۵۷-۲۷-۲۶ ۲۲-۲ 
۱۳۳۹-۳۳۳-۳۲۹-۲۱۸۲-۲۸۲-۹ -۹ ۱۳۵ 
۱۵-۳۹۳-۳۷۸-۳۷۳-۳۹۵- 4۱۲ 
4۷-۳۳-۳۲ ۶4۸۳-۷۹-۵۸ 
۰ 

فرهنک شیرازی ۶۲۲ 

فرهانی (اس‌عیل فردوسی معاصر) ۱۳۵-۷۰ 
۳۱۵-۲۶۹۹-۱ 

فرهانی 1۳۷ 

فریب اصنهانی >۳۸۸-۳۷۸-۲۰۵-۹۸-۷ 
فریب کرمانی ۲۹۶ 

فرید کاتب ۲۹۲-۲۵۵ 

فریدون (حن‌میر زا صفوی) ۱۳۰ 

فدائی ۲۷۸-۲۳-۱۸-۷۹-۵۳ - ۲۸۱ 
۳۵ 

فرونی استر آبادی ۱۷۸ 

فسونی تبریزی ۳۹۲ 

فسیح|لزمان شیر ازی ۳۰٩‏ 

فصیحی بزدی ۱۳۰ 

فصیحی تبر بزی ۲۵-۱۲۸ 

فصیحی هروی ۲۹-۱۷۸ 

فطرت کاشا نی ۲۹۲ 

فضلی چرپادقانی ۲۳۵-۸۰ 

فکاری سبزواری ۱۳۹ 

فکاهی سبزواری ۱۳۸ 

فکرت لاهیجانی ۱۳۹ 

فکری (محمدرضا) ۲۷۲ 

فکری اصفپانی ۱۳۰ 

فکرت ۳۸۲ 

فلسفی (معاصر) ۲۲۹ 


9۳۰ فپرست اسباء 


فنانی شیرازی ۲4۷ 
فنفور لاهیجی 4۳-۳۸۸-۸؟ 
۳ شبرازی ۵-۱۷۹-۱۱۳-۳۹ ۲۵۹-۳ 
۵۰-۱ 
نا اصفهانی ۳۹ 
فنائی خلخا لی۲ ۱۹ 
فندرسکی (ابوالقاسم) ۲۱-۱۵ 
فوجی نیشابوری 4۰ 
فپیمی کاشانی ۱۷۵ 
فیاض لاهیچی ۱۳۲ 
فیش تربتی 9۷ 
فیش کاشانی ٩۸‏ 
فش دکنی ۲4۸ - ۲-۲۹-۲۵۷ ۳۵۱-۳ 
۳ 
۵ 
قاآنی ۲-۳۸-۲۹۳-۲۶۰-۳ 2۷۸-4۵ 
قابل ایروانی ۳۲ 
قابل سبزواری ۳۵۵ 
قاپلان بيك ۲۹۶ 
فادری هندوستانی ۳۳۳ 
قاری عبدالله خان اففانی معاصر ۵۲ 
قاسما قمی ۷۲ 
تاسم کاشانی ۱۷۵ 
قاسم خان ۲۹۳-۲۲۲ 
قاسمی اردستانی 4۱۰-۲۹۶ 
قاسمی صیرفی قمی ٩6‏ 
قاسمی کازرو نی ۱۱۱ 
قائلی سبزواری ۳۶۵ 
قائم مقاع فراهانی 1۸۲ 
قاضی فدائی ۲۳۸ 
قاضی محمد معصوم شوشتری ۲۸ 
قاضی بحیی لاهیجی ۱۲۹-۳ 
قاضی رکن‌الدین قمی ۲۰۰ 
قاضی قلندر اصفهانی ۳۱۳ 
قاضی اسداله قهپایه ۲۷۲ 





قاضی علائی ۲۸۱ 
قاضی مسعود ۲۹5 


قاضی بحبی لاهیچی ۹۰ 
قاضی عبدالخالق 8۰۱ 


تانع گلبایکانی ۱3۱ 

قانعی مشبدی 160-۲۳۹ 

قا نم شیر ازی 1۸7 

قاضی (عطاء الدو له) 9۰۱-۲۵۲ 
قبولی یزدی ۱۳۷ 

قتالی جفتائی 406 

قدسی -اوسی ۱۲۱۲-۱۹۹-۸۹۸۸ 
قدرت قمی ۲۱۸ 

قدرتیاصفهانی ۳۰۲ 

قدسی 4۳۲ 

قربی دماوندی ۱۳۲ 

تریب (میرزا عبدالعظیم خانگ رگانی)۱4۸ 
۰:۳۷ 

قسی افشار ۶۱۱ 

1٩۱ تطبی‎ 

قطره‌اصفپانی 4۵ 

قضائی یزدی ۱۹-۱۰-۱۳ 
قصاب کاشانی ۸۳ 

تلم (ملك‌حجازی معاصر )۱۶۱-۸۲ 
قبری مشهدی ۲۸ 

قوسی تبربزی ۸۸ 

قیدی شیر اژی ۱۳۱ 
قیدیکرمانی 4٩۷‏ 


ك 


کاسب بزدی ۷۶ 
کانب یزدی ۳۶۲ 
کاهی ۲۸۲ 

کامی سبزواری ۳۱۲ 
کاکا قروینی ۳۷ 


فپرست اسماء 


کاملاکاشی 5۰۳ 
کافی اردوبادی ۶۱۱ 

کامکار بارسی (محمد) ۱۸ 

کاظا تبریزی 447 

کاظم قمی 41٩‏ 

کاظما تبریزی ۳۸۷ 

کسائی‌مروزی 10۰-۱46 

کشاورز (سید محمدعل ی کشاورز) ۱۷۸-۵۹ 
کته نظری ۲۰۸۵۶ 

کلیم همدانی 77 - ۲۳۲-۱۵5۹-۱۷-۱ 
۱۳-۲۸-۲۸-۲۸۱-۲۷۱-۹ ۳۳۱-۳ 
۱-۳ 4۸۲-6۰۷-۳۶- ۹۹-۹۲ 

کمالالدین خجندی ۲۱۱-۱۹-۸- ۲۱۳ 
۳۷۱-۳۳۵ 

کنالی خراسانی ۱۲۵ 

کمال بخارائی ۱61 

کال اسعیل اصفهانی ۲۶۱-۱6۸ - ۲۱۳ 
1۹۳-۳ 

کمالی (حیدرعلی اصغبانی) ۲۱۸ 
کمال‌الدین مسعود ۲۷۰ 

ک و کبی ۸٩-۹‏ 

کوکب خراسانی ۱۹۳-۱۱۸ 

کوهی کرمانی ۱5۳ 

کوثر همدانی 44۷-۳۲-۱۷۷ 

کیوان اصفبانی 44۸ 


گ 


کدائی هندوستانی ۲79 

گرامی فاش ۱۲۸ 

گلچین ((احمد معانی - معاصر) ۱۵۳-۱6۹ 
4۱۷۵-۶۰۱-۳۱۵-۲۸9-8 


رخ بیگم ۷۷ 
۳ 


ره کاشی ۹ 
گلبنی افشار ۳۶۲ 


گویا هندوستانن ۱۱۸ 


۰۱۳۱ 


گوهر بیگم ۲۰۶ 


گوهری ۶۳۷ 


ل 


لامم (دید حسین) 4۵9-۲۰٩-‏ ۶۷۱ 
لاهوتی ۳۸-۲۰۰ 

لانی شیر ازی ۲۹۸-۱۹-۱۹۰-۱۶۸-۲۹ 
۳۰-۳۳ ۱۵-۳ ۲۱۹-۳ ۶۸۲-۰۱۰۳ 

لانی (مولانا) ۲۰۲ 

لطیت قزوینی ۱۳۳ 


۲ 


مانی شیرازی ۳۲۱-۳۱۳ 
ماه‌تابان (از نسوان) ۹٩‏ 

مایل شیرازی 440 

مایل تویسرکانی ۲۶۶ -۳۵6 

مبدغ تبریزی ۳۰6 

مثالی کاشی 5۰٩‏ 

مجتبی بپیهانی ۶۱۱ 

مجتری بروجردی ۱۱۰ 

مجداندین بغدادی ۲6۶ 

مجدالدین شیر ازی ۱۵۸ 

مجد همگر شیرازی ۱۷۸ 

مجید طالقانی ۳۱۴ 

مجذوب (میرزا ممردی شیرازی) 47۰ 
مجمر اصفهانی 46--۲۷۱-۲۷-۲۵-۱۷۰ 
۸-۱۱-4۱۸۸ 1 
مجیم. .9 

مجنون اصفهانی ۶۲۱-۱۵۷-4۳ 
محبی فارسی ۲۶۰ ی 
محجوب ترشیزی ۲۹۰ 

محسنای شیر ازی ۳۰۳ 

محقق ۲۲۳-۱۱۸ 

محیط قمی ۲9۸ 

محمد مومن ۱۹۱-۷۸ 


9۳ 


محمد خان دشتی ۸۱-۶۲-۳۲ 

محمد قلی تسلیم ۱۷۷ 

محمد رضا خونساری ۲۰۶۲ 

محمد قلیخان کازرونی ۳۲۵-۸ 
محمدکریم (پوردادیان معاصر) ۲۱۷ 
محمدامین ریاحی معاصر ۶۷۲-۲۸4 
محبد طاهر شیرازی ۲۸۸ 

محمد زمان يك (همت) 1٩۲‏ 

محمد هادی شخ رمزی ٩۱۳‏ 

محمد طاهر سلیم 6۰۸ 

محمود محتبدی ۳۱۱ 

محمود کاشی ۳۱۱ 

مح‌ود قاجار ۱۱۰ 

محبود خان خاور ۱۲۵ 

محمود صبوری تبرانی ۲۹۲ 

محمود میرزا ۱۷۵-۳٩‏ ۱۳۹۲-۳۹۹-۱۷۷ 
2۲۳-۶ 

محبود مشکی تبریزی ۲۳۹ 

مجبود استرابادی ۶۳۱ 

محمود حکیم شیر ازی ۲۸۸ ۲ 
محمود شیرازی (تخلص ساغر والفت) ۷۵ 
محوی استرابادی 44۸ 

محوی بسطامی ۱۳۰ 

محتش مکاشانی ۳۱۱-۲۹۹-۲۹6-۷۲-۲4 
۳۷۱-۵- ۶۲۱-۰ 

محزون همدانی ۳:۹ 

محفی ازنسوان ۰۱-۲۵۲-۹۹-1۶- ۶۱۲ 
مخلس اصفهانی ۳۹۰ 

مدرك شیر اژی ۱۲۸ 

مدهوش شیرازی (سید مبارك خان)۱۱۹ 
مدهوش خوزستا نی ۱۸ 

مدهوش ۱۸۹ 

مذاقی نائینی .9 

مرادی بافقی ۳۰۷ 

مرتضی جلیلی معاصر ۲۱۳ 

مرشد (محمد حسین محبی) ۱۳۱ 


فپرست اسماه 


مستوره خانم کردستانی ۲۱۹-۱۸۱۸۶ 
۲۹۱-۷ 

مستوفی نیشابوری 4۹۰ 

مسرور قزوینی 41٩‏ 

مسود رک ۹ 
مسیحدای شیراژی ۳۰۶۶ 

مسیح کاشانی ۳۱۱-۹ 
مشرقی ۳۲۹۱-۳۲۳-۲۳۱ 
مشربی قمی ۳۷۲ 

مشفقی معاصر صفویه ۹-۸۹ 
مصو رکاشی ۲۰۸ 

مظفر شیرازی ۱5٩‏ 

مظم, ۳۱۰-۹۲ 

مظپر ترشیزی 4۳۰ 

مظپر میرزا علی همدانی ۱۲ 
مظپری کشمیری ۳۱۳۱ 

مظپر تبریزی 0۱0-9۰۵ 
معصوم لاهوری ۳۷۲ 

معالی کاشی ۱۵۱ 

معنوی بتخارائی ۲۸9 

معینی (صحبت|له معاصر) ۵٩-۲۲‏ - ۲۰۵ - 
۳۲۲-۳۱۵-۲۲۲-۲۱۳-۵ 
معین چشتی هروی 4۸۰ 

مفربی ۶۷۸-۱۵۷-۲۰ 

منتون شیخ محمد علی جلوه۲۱۲ 
مفتون همدانی ۱۳۷- ۲۱۶-۱۸۹ - ۲۲۳ - 
۳ 

مفرد قمی ۷۰ 

مفتون دنبلی ۳۶۱-۱۵۳ 

مفیدی اصفهانی ۳۳۹ 

مفلوك کمالو ند ۶۱6 

مقصدی ساوجی ۳۷۲ 

مقصود. کاشی ۲٩۲‏ 

مقیما (تغلس احسان) ۸۰ 
مقیمای مقصود ۵6 

مقیم شیرازی ۲۱۷-۲۵۲۸۰ 


فپرست اسماء 


۳۷۲-۳۹۹-۷ 

هلا کی‌همدانی ۱۰۷ 

هلاکی شیر ازی 4۲ 

هلالی‌جفتائی ۷۱-۳۸-۷- ۹1-4۵-۹6 
۱۳-۱۱۲۱۱۱-۱۱ ۱۲۵-۱ 
۲۱2-۰۱۸۱-۱۹-۱ -۲۵4-۲۹- 
۷۳-۲۶-7۷ ۳۱۰-۳۳۳۷-۳۳-۲ 
۷۹۳-۸۸۵۰۲۵۲۰-۶ 
همایون اسف ر اینی ۶۳۳-۱۰۵-۲۷ 

همام تبر یزی ٩۷-۵6‏ 

مای‌شیر ازی ۳5۸-۲۱۹-۱۸۷-۱۳۱- 
3 

همت(محمدزمان بیك) ۱۷7 


ه-ابون کرمانی(معاصر) ۲۲۲۲۷-۱۸۹ 


همائی(سیدعباس) ۲۰۰ 
ممت‌شر ای ۲۲۳ 
همدمی همدانی ۳2۷ 
همدمیر ای ۳۰۵ 









أْ 


۰ ۱۱۱۷۲5۱۳۷ ۷ 8 ل 
۱۷۱۹۱0 


م19 ح 


یارعلی تهرانی ۷۷۲ 

تیم بروجردی ۲۳۳ 

یزدانی (میر زاعبدالوهاب) 1۳۲ 

یحبی لاهیجی ۹-۹۲ ۳۹۸-۳۳ 

یکتائی (منوچهر) ۱6۷ 

یکتا(میر زااحمد اشتری) ۲۰۵ 
یکتانی(مجید) 406 

یعقوب‌ساوجی ۱۸ 

یعقوب‌قمی ۳۹۶ 

بغمای‌شیر ازی ۳۹۷ 

بغمای‌جندقی  ۳۵-۲۹-۲۲-۲۱-۲۰-۱۳‏ 
را 
۲۲-۲۱۰-۷ ۷۲۵۷-۲-۲ ۱۱ <- 
۰-۷2 ۱۳۲۱۳۱۲۲-۲۲۲ 
1 
۵ ۵۰-۱۵-۰۲ ۳-6 - ۶۰9 < 
۷-۸4-۸۲۸۱ ۶۸۰ 
حبنی‌سمانی ۱ 

ی 

یوسف هر ویمی ۹ 

بوسف ( سر جامی) ۱۳ 


توسف‌کوسه ۲۹/۵ 
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12۶ 











3 4۰ .م 0 :0۰ 001 
نآ و0 
۱۲ ۷۲ .1 بت .رز 


نموم 


اعها 1۱6 ۶ ۰۳ ۵7 ۳۵۵۵۲۵۵ 6ظ 0و اوعظ 6و۳ 
هه الاب 2۰ 0۵, ۵۲ موم ۵۷۵ مه ,290۷6 ۵عمه0ه عنم 
42 2۵ ۵0۵۱۵ 162۶ 5 ۱00۲ ۰۱6 ۱ ,برهک حعمی 0۲ 16۷۱۵۵ 
7 # / 







00 2 


۷ ۷ ا ا ۷۰ ت .زر 


سمچم. 


اجه ۲06 0۲۵و ۵۲ وه ۲۵۵۵۲۵۵۵ عط نامدای اموط وزط۲" ۷۳ 
6 ۱ 7۰ 00 6۲ 6۱۵۲86 ۵۷6۲-۵۵6 ظ۸ ,200۷6 264 عععه 
۰( 026 96۵0۵ 6۵۲ وا باموط 6۱ کز رد حعجع 0۴) 18۷6۵ 








